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 سپاسگزاری 

 

این بندۀ ناچیز و    ؛طاعتش موجب قربت است  غزّ و جلّ جلاله که  متعال  حمد و ثنای فراوان به خداوند

سید    به  می رسانم  درود فراوان   اند.   عطا کرده   را  این کار  و تمام  شروع  توانای  قیر الاحقار را قگناهگر و  

المرسلین، خاتم النبین، رسول المسدد المدثر المزمل، شمس الضحی، بدرالدجی، صدرالعلی، نورالهدی،  

الظلم، جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم محمد مصطفی صلی الله    ، مصباحشکهف الوری

انجام دادن  شرحمت  پر  نگاه   و بدون  ؛است این بنده   ۀکه خاک روضۀ اقدس او سرمۀ چشم  علیه و سلم

 . بودممکن ه این کار ن

خداوند متعال بر    2007که در سال    مهرپرورم شاه محمد عبدالحلیم رحمه الله علیهیاد می کنم پدر  

از ته دل برایش    . ندحیات او درود گفته اند؛ مرا همیشه برای خواندن زبان و ادبیات فارسی تشویق داده ا

تشکر عرض می کنم  .  ئی بدهندخداوند در جنت الفردوس زیر سایۀ پای رسول ما جادعاء می رسانم که  

تمام کرد. او شب و روز برای صحت اتمام این کار  بنده این کار را    این  که از ظل رحمتش  ممادر مهرباناز  

  . ندبرایم دعاء می کرد

که به پایان   پر فسور دکتر ک. ام سیف الاسلام خان  یخ و مرادارم به استاد راهنمای، شسپاس می گز 

رساندن این پایان نامه بنده را مساعده و راهنمایی کرده است. سپاس فراوان می گزارم به استاد معظم  

هر وقت و و محترم دکتر کاظم کهدویی که بدون کمک او پایان رساندن این پایان نامه نه ممکن بود.  

اس از  لحظه که  او جواب دادهر  با شاد و  تاد تماس گرفتم  بلکه  ناراحت نشد  او  اما  او رفتم  ؛ در خانۀ 

سپاس می گزارم از دکتر سید نظم الحسن چشتی، پیر طریقت، خادم درگاه  مرا کمک کرد.   خوشحالی

  کتاب و منابع های گرانبها  شریف  ریخواجه معین الدین چشتی و پسرش سید جواد چشتی که از اجم



رفته بودم در زیارت روضۀ خواجه معین الدین چشتی    شریف  ند. وقتی که به اجمیرادفرست  از هند برایم

 کتاب های معتبر جمع آوری کردم.  شریف از پیشنهاد ایشان از بازار اجمیرمرا کمک کردند. 

ابوالکلام  ا تشکر عرض می کنم از استاد محسن الدین میا، دکتر طارق ضیاء الرحم   ن سراجی، دکتر 

  به پایان رساندن این کار پیشنهاد های فراوان   ، محمد مهدی حسن کهسرکار، دکتر محمد بهاء الدین

از دکتر ممیت الرشید که برای اختراع نسخه خطی »رسالۀ آداب    نمایم  . حقشناسی مینده اداد  به من

در    . حمایت نمود»دلیل العارفین« و دیوان خواجه معین الدین چشتی مرا    « س الارواح یدم زدن«، »ان

آن وقت او در ایران بود؛ با من کتاب خانۀ مرکزی دانشگاه تهران و کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی 

رفت و برای دریافت آن کتاب ها پیشنهاد ها داد. هم تشکر عرض می کنم از ستاد درود گریان که در  

 آن سفر او با من بود و در خانۀ او چند روز اقامت گزیدم. 

معین    جهپسرم که نامش به مناسبت نام خوا  و  همسر عزیزم نورالنهار شومیتشکر عرض می کنم از  

. در درگاه  تشویق داده اند که همیشه در این کار مرا الدین چشتی »معین« گذاشتم و دخترم نور ظهرا

  دعاء می کنم که  در هر مراحل  زندگی فیض و نیک نظر خواجه معین الدین چشتی برای ایشان  خدا  

 . بیابند

نمایمقدردا نواز  م  از دوست عزیز  نی می  او در    که  آقای شاه  اسرار    بود  لندنوقتی که  نسخه خطی 

بدون    . ادبرای من جمع آوری کرد و به من فرست  )دفترهند( لندن   سیآف  ایند یا  ۀکتابخان  حقیقی را از

از دانشجویان عزیز ما سپاس می گویم به فهد مبین که   اممکن بود. نکمک او اختراع این نسخه خطی  

در خواندن نسخه خطی ها با من بود و در تائپ کردن متن نسخه خطی ها مرا کمک کرد. تشکر عرض  

مراقبه نفسانی مرا کمک کرد و از ایران یک نسخۀ آن    در  میکنم از زکریا که در جستجوی نسخه خطی

را که  سپاس می گویم خانم راحل  کتاب آورد.  از ایران به من  ه اختر  را  نسخه خطی »کشف الاسرار« 



ارشد بخش زبان و ادبیات   کارمند.  . آقای بادل میاه هم مثل دستیار پژوهشی با من کار کردادفرست

من ار کمک کرد؛ به علت این   زحمات زیادی را به خرج دادند اداری مسئولیت فارسی آقای ابراهیم در

تشکر عرض می کنم از محمد طاهر، دانشجوی بخش بنگلا در دانشگاه   از او هم تقدیر شناسی می نمایم. 

 . ادکراچی که چهار نسخه خطی گرانبها از کتابخانۀ گنج بخش کراچی جمع آوری کرد و به من فرست

کنم؛ اما ادعایی بی نقص بودن آن  ضمیمه ب بنده کوشش کردم که اطلاعات معتبر را در این پایان نامه 

ندارم. از ارباب علم و دانش امیدوارم که از ضعف و کاستی های علمی و تخصصی صرف نظر نمایند.  

بنده این رساله را برای پیامبر گرامی ما حضرت محمد مصطفی صلی الله و علیه و سلم و برای پدرم  

 تقدیم می نمایم. 

 

 با تشکر فراوان 

 

…………………….. 

 محمد احسن الهادی 

 پژوهش دکتری 

 گروه زبان و ادبیات فارسی 

 دانشگاه داکا، بنگلادش. 

  



 پایان نامهروش تحقیق و برنامه ریزی 

استت. زبان پایان نامه   "آثار ادبيات فارسيي خواجه معين الدين چشيتي : يک تحليل"عنوان پایان نامه  

 اختتامه به پنج فصل تقسیم می شود. فارسی می باشد و علاوه بر مقدمه و 

مقدمه : در مقدمه دربارۀ حالت اجتماعی شتبه قارۀ هند پیش از استلام و تاریخ ۀ آمدن مستلمانان در 

 این شبه قاره و اقدامات صوفیان در انتشار اسلام بیان می شود. 

دین چشتتی و : در فصتل اول زندگی نامۀ خواجه معین ال  فصيل اول، زندگي خواجه معين الدين چشيتي

 کوشش هایی که او در تبلیغات اسلام این شبه قارۀ هند انجام داده است، بیان می شود. 

: در این فصتل معرفی آثار منثور و منظوم او مفصتلا     فصيل دوم، آثار فارسيي خواجه معين الدين چشيتي

 بیان می شود. 

ی از پژوهشگران دربارۀ آثار : بعض  فصيل سيوم، اکتشياخ اختلاخ، دربارۀ آثار خواجه معين الدين چشيتي

خواجه معین الدین چشتتتی در شتتک افتاده اند. مثلا  بعضتتی از آنها دیوان او را به معین الدین فراهی  

منستوب کرده اند. بعضتی از آنها گفته اند که خواجه معین الدین چشتتی هیث آثاری ندارد. در مقابل 

ثار گرانبها داشتته باشتد. در این فصتل از  محققان زیادی مدعی هستند که خواجه معین الدین چشتتی آ

 بررسی دلائل مختلف قول درست را ثابت خواهم کرد. 

: در این فصل از لحاظ ویژگی های زبان، طرز   فصل چهارم، ويژگي هاي آثار خواجه معين الدين چشتي

 . بیان، ویژگی واژگان و  آرایه های ادبی سبک نثرو نظم خواجه معین الدین چشتی مشخص می شود



: موضتوعات آثار خواجه معین الدین چشتتی در   فصيل پنجم، موويوعات آثار خواجه معين الدين چشيتي

 این فصل مفصلا بیان می شود. 

 : فصل در آخر این پایان نامه است که در آن نتیجۀ پایان نامه بیان می شود. اختتامه 

 

  نوشته شده است.  (ZAR)با فنت زر  14قلم زر با  Microsoft Word ۀتحت برنام  پایان نامهاین   . 1

   نوشته شده است.  10با فنت  Times new roman . واژه های لاتین با فنت با قلم2

رعتایتت    (Modern Language Association)  'انجمن زبتان متدرن' (MLA)روش تحقیق   پتایتان نتامته. در این 3

 شده است. 

: داخل پرانتز به ترتیب؛ نام خانوادگی نویستنده،  به همین ترتیب استتفاده شتده استت  ارجاعات متن. 4

 آورده شده است.  (. 254: 1920، چشتي)سال و صفحه. مثلا : 

داخل پرانتز به ترتیب؛ نام خانوادگی  . برای نستتخه های خطی همین ترتیب استتتفاده شتتده استتت:  5

 (3:  42360ثلا: )چشتی، نسخه خطی، نسخه خطی و شمارۀ دستیابی و صفحه. م نویسنده، 

: نام خانوادگی )شتهرت(، نام نویستنده، ستال انتشتار  به همین ترتیب استتفاده شتده استت  ارجاعات کتاب. 6

 )داخل پرانتز(، عنوان، نام کتاب )ایتالیک(، نام مترجم یامصحح، نوبت چاپ، شهر محل نشر، ناشر. 

)شتهرت(، نام نویستنده، ستال انتشتار )داخل پرانتز(، عنوان، نام نشتریه ارجاعات مجله: نام خانوادگی  .  7

 . صفحات ۀ )ایتالیک(، دوره/سال، جلد، شمار



در جای های مهم با میلادی تاریخ هجری قمری هم   ؛. در  ذکر تاریخ، تاریخ میلادی استتفاده شتده استت8

 آورده شده است. 

ی هر دو تا استتفاره شتده استت. مثلا اگر در کتاب . برای نوشتتن تاریخ کتاب ها تاریخ اصتلی و میلاد9

 تاریخ هجری شمسی است؛ با آن تاریخ میلادی هم نوشته شده است. 

. در نوشتتن صتلی الله علیه و ستلم )صتعلم(، در نوشتتن رضتی الله عنه )رض(، در رحمه الله علیه )رح(، در 10

 . نوشتن هجری قمری )ق(، در نوشتن هجری شمسی )ش( نوشته شده است

. در منابع تاریخ های هجری قمری و هجری شتمستی به میلادی تبدیل شتده استت و در متن، تاریخ  11

 میلادی استفاده شده است. 

  پس از فارسی آن در داخل پرانتز در متن مقاله  ، اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی  و    اسامی خاص.  12

 ده است. آورده ش

 پایان نامه ضمیمه شده است. . عکس های نسخه خطی در آخر 13

 . منابع ها در آخر پایان نامه آورده شده است. 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract of the Research 

My thesis is titled "Persian literary works of Khwajah Muinuddin Chisti: An analysis", 

and I have written it in Persian. It is divided into five chapters in addition to an 

introduction and conclusion. While I have dealt with the pre-Islamic social reality of 

the Indian subcontinent and the activities of Sufis in spreading Islam in the sub-

continent in my introduction, I have discussed the findings of the research in the 

conclusion. In the first chapter, I have drawn a short sketch of the life of Khwajah 

Muinuddin Chisti and in the second chapter I have given a brief introduction to his 

works of Persian prose and poetry. In the third and fourth chapters, I have discussed 

the authenticity and reliability of his works and a wide array of their characteristics. In 

the last chapter, I have concluded my discussion with a survey of Khwajah Muinuddin 

Chisti’s works in detail.  

 

In doing this research, I have been drawn to several sources of historical archives and 

the examination of manuscripts preserved in various libraries of the world. It has led 

me to the conclusion that Khawajah Muinuddin Chisti has to his credit eleven 

substantial Persian works, of which ten are prose pieces and one is a poetic diwan. His 

diwan contains 118 ghazals, 2 qasidas and 5 rubaeyes. There were some confusions 

about the authenticity of diwan-e Muinuddin Chisti. Some famous scholars from India 

and Iran have attributed this diwan to Moin al-Din Farahi (died 1502 AD/908 AD). I 

have the good fortune to have collected the original manuscript of diwan-e Muinuddin 

Chisti from the library of Ganj Bakhsh, Islamabad Pakistan, which has proven itself a 

treasure-trove of information for me during the research work. By examining the time 

of the author and the features of his poems, I have proved that Khawajah Moinuddun 

Chisti is to be credited with the authorship of this diwan. The influence of sabke Iraqi 

(the Iraqi style) in his poems has been an important discovery. It goes without saying 



that he was well versed in poetic literature, which Khawja Muinuddin Chisti seems to 

have adopted as a vehicle of expression of his philosophical views and mystical feelings.  

 

His prose works include Risala-e adab-e dam zadan, Asrar-e haqiqi, Anis-ul arwah, Dalil-ul 

arefin, Risala-e ujudie, kalemat-e muinuddin, kashf-ul asrar, Ganj-e asrar, Morakeb-e nafsani and 

Maqatib. I have collected two manuscripts of Risala-e adab-e dam zadan, one from the 

library of Asiatic society Kolkata, India and the one from the library of Tehran 

University. I have noticed in the manuscripts, that they contain the indelible imprints 

of Khwaja Moinuddin Chisti though someone else has written it. I have also collected 

two manuscripts of Asrar-e haqiqi,one from the library of India office of British museum 

and the one from the library of Asiatic society Kolkata. Asrar-e Haqiqi is the letter of 

Khawjah Moinuddin Chisti who has written to Khwaja Qutbuddin Bakhtiyar Kaki 

(1235-1173 AD) for the guidance of his disciple and successor. The real meaning of the 

Kalema-e-tayeba, the definition of the figurative heart, the virtue of zikr-e khafi, the 

definition of a real Mumin and the secrets of prayer, fasting, zakat, and pilgrimage are 

the main topics of this letter.  

 

Though the Anis-ul arwah and Dalil-ul arefin have been published in Iran, I have collected 

the original manuscripts of these two books from the library of Asiatic society Kolkata 

and Khuda Baksh Oriental Public Library of Bihar, Patna. Anis-ul-arwah is the speeches 

of Khawjah Uthman Haruni (1107-1220 AD) written by Khawjah Moinuddin Chisti. 

Dalil-ul- arefen is a collection of speeches of Khawjah Moinuddin Chisti, compiled by his 

disciple khawjah kutubuddin Bakhtiyar Kaki (1173-1235 AD).  

 

Risala-E Ujudie, Kalemat-E Muinuddin, Kashf-Ul Asrar, Morakeb-E Nafsani is about Zikr-E 

Nafi Wa Isbat, Alem-Nasut, Malakut, Lahut And Jabarut. I could not collect the manuscript 

of Risala-e ujudie,but I have collected most of the information about it. I have collected 



the manuscript of Kashf-Ul Asrar from the library of Tehran university and the 

manuscript of Kalemat-E Muinuddin from the library of Ganj baksh Islamabad, Pakistan. 

Morakeb-e nafsani published from Saba publication of Tehran. The Maqatib is a collection 

of letters of khawjah muinuddin Chisti which he wrote to kutubuddin Bakhtiyar Kaki.  

 

The Ganj-e asrar is perhaps the largest book of khawjah muinuddin Chisti. It contains 

two hundred fifty pages and divided by twenty-six chapter. Khawjah Muinuddin Chisti 

expresses his religious views and gives proper direction on meditations, zikr, manners 

and rules of chistiya sufi order in this book. I have collected its manuscript from the 

library of Ganj Baksh Islamabad, Pakistan. I have found an enormous influence of 

sabke mursal (the mursal's style) on his prose style.  

 

Among his prose literature Risali-E Adab-E Dam Zadan, Risalie Ujudie, Kalemat-E 

Muinuddin, Kashf-Ul Asrar, Ganj-E Asrar have not yet been published. As Khwajah 

Moinuddin Chisti always had a liberal mystical spiritual religious philosophy in his life, 

he described it in his works. He definitely wants to pass the message of peace, harmony 

and brotherhood between the peoples of different religions of the Indian subcontinent 

by the spread of his religious thought. If we could have spread this philosophy in our 

country, fanaticism, bigotry and chaos would have been eliminated from society. I do 

believe that there is a lot of research scope left on the works of Khwaja Moinuddin 

Chisti. If we continue further research on Khwaja Moinuddin Chisti, useful and 

precious information will definitely come out. 
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 ه ممقد

 و  عالمدان  و  بازارگاندان  و  هندد توسدت تداجران  ۀ ن شبه قاریدر ا  و گسترش آن  اسلامورود   

 نیمبد  نید  پاکِ  نِییبا آ  یرانیا  انِیا صوفران نقش نموده است. خصوصًیعرب و ا  انِیعارفان و صوف

فرهندگ و    نیبد  ییآشدنان هندوستان شدند.  یوارد سرزم  یرانیو فرهنگ ا  یاسلام و زبان فارس

دوم پیش   ۀ هزار  در  آن  آغازکه    دچند هزار سال سابقه دار  هند،   تمدن ایرانیان و ساکنان شبه قاره 

از این فرهندگ  یاز مدت بعد ؛از میلاد مسیح می باشد. در آن زمان اقوام آریایی با هم می زیستند

 و  م( سدند  579-531وجود آمد. در زمدان خسدرو انوشدیروان    به  زبان هند و ایرانیان  مشترک

در   (. 2:    1995ایران شد  امیري،    تِسلطن  ءِجز  (Himalaya)  ایلامپنجاب، حتی سرزمین دامنة هی

بسدیاري از   ن سدببیبدد  این زمان ارتباط علمی و ادبی بین ایران و هندوستان گسترش یافدت. 

هندر هنددي داشدت   درطرحهاي هنري که در این دوره در هنر ساسانی نمایان می شدد، ریشده  

 (. 51: 2014 مبارک پوري، 

روابت فرهنگی بین ایران و هندد گسدترش یافدت. از اواادل اسدلام   ، بعد از سقوط ساسانیان

 نیددبازرگدانی    لةیوسد  ازو    ، هند سفر می کردند  يایدر  بازرگانان مسلمان عرب به سواحل غربی

 15ند. اولین حملة عرب به هند در سدال دزمین می رسانسر  این  مردمانِ  را نزدِ   ص(  محمدي  پاکِ

م( می باشدد. در ایدن حملده  644-584ض(  رعمربن خطاب   ، اسلام هجري در زمان خلیفة دومِ

رسیده بودند، اما موفقیت چندانی نداشدتند. در   (DEBAL   1"لبدي"تا شهر    انان مسلمانیسپاه

 تیاز روا  بود.   یشیآزماحملة    ن همهیا  ، اماه بودزمان خلیفه هاي بعد هم  به هندوستان حمله شد

از اصدحاب رسدول  نفدرپنج  م(  644-  585   خطاب  زمان عمر ابنه در  شود ک  یم  معلوم  يمتعدد

و سده کدس در سدند   ندخودشان برگشدت  نهیمشان به  یاز ا  نفر  دو  ؛شدند  وستان ص( وارد هند

 طالب  یابن اب  ی. در زمان خلافت عل(51:  2014  ، ي مبارک پور  فوت کردندو در آنجا    نددیاقامت گز

 

 .دبیل شهر و بندر باستانی است که در نزدیک کراچی پاکستان امروز قرار دارد .1
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غدرب به شدمال    م(  662وفات     2يم الحارث بن مره العبد  659  سال  در اواال  ، م(  661-601   (ص 

  (15: 1997 ، ینیالترمان یافت تافوهندوستان حمله کرد و در آنجا 

بده   م(  710-629   صدفره   یابد  نب  بمهل  م(  680-602   هیق در زمان معاو  40  م/   660  در سال

اط، ید خ وارد هندوستان شدندغان ان و مبلّیاز صوف ين دوره عده ایکرد؛ در هم  یند لشکر کشسِ

ق محمدد بدن  90م/   704م( در سدال    1714-1661در زمان حجاج بن یوسف    .   (205-206:  1985

کده در میدان سدپاهان او   ور شدد  حمله  (Sindu)م( براي تصرف هند به سند    715-695قاسم  

براي ترویج اسدلام و زبدان   بود،   يو  در لشکر  که  سربازانی فارس و مکرانی بودند. سربازان ایرانی

دسدت مسدلمانان  بهکه سند  یوقت . ( pathan, 1974 :33-409  انجام داد عملی مهمی فارسی

آن شدهر زبدان   يسال مرکز حکومت مسلمانان بود و زبان مرکز  200با  یشهر مولتان تقر  ، فتح شد

زبدان » سد کهینو  یم  یرانیدان ایمورخ و جغرافم(    951-346   (Estakhri)  يخرطصبود. ا  یفارس

 بود«  یرانیاشان  یدانند و لباس ا  یرا م  یمولتان زبان فارس  اهلو    بود  یو مکران  یاهل مکران فارس

 . (177-29: 1994، ي اصطخر

بن خ احمددیشدمعروف    یصوف  ، م( در سند  744-706بن عبد الملک    دیفه الولیدر زمان خل

 ین صدوفیاول او را  یکه کسان ه بوددف آوریتشر م( 954 وفات  یلید عباس دبیسع  ابو  عبدالله بن

معدروف   یدر پنچاب، تدککرۀ صدوف  يلادیدر سدۀ هزار م  . (17:  2014 چراغ،  گفته اند  هندوستان  

 UCH) 3فیچ شدرران بده اُیدشود کده  از مغدرب ا یافته میم(  1007-962  ین حقانیالد یصف

 

صحابی امیرالمومنین حضرت علی، رضی الله تعالی عنه و یکی از نخستین فاتحان سند    الحارث بن مره العبدي:  .2

بین عبد القیس بود و نسبت عبدي او به همین سبب است. در نبرد صفین بر جناح چپ پیادگان سپاه   ةبود. از قبیل

خواست تا داوطلباندده در  ق، از حضرت علی اجازه    39ق یا اوایل   37علی رضی الله عنه فرماندهی داشت. در اواخر 

سند رود؛ و حضرت  رض( این را پکیرفت  خلیفه بن خیاط، تدداریخ، بدده    ةفتوحات به ناحی  ةراس سپاهی براي ادام 

 (214، ص  1م، جلد    1960کوشش سهیل زکار، دمشق، 

معلوم می شود  کلومتر دور است. از روایت تاریخ    75: شهر کوچک پنجاب است که از بهاولپور تقریبا  اچ شريف   .3

م( ایددن شددهر را فددتح کددرد و   715-695سال قبل از میلاد مسیح تاسیس شد؛ محمد بن قاسم    500که این شهر  

 اسلام را برپا کرد. الان در این شهر مزارهاي صوفیان وجود دارد که زیارتگاه مردمان شده است.
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SHARIF)    میخ ابو اسحاق ابراهیمشهور ش ید صوفیاو مر  ف آورده بود. یپنجاب هندوستان تشر 

 ا رفت. یف هندوستان از دنیچ شرافت و در اُیران تولد یدر ا . اوم( بود 1034 وفات 

-971   ير محمود غزنویو ام  م(  997 وفات    نین سبکتگیناصرالد  لةیوسه  ان بیغزنو  ۀ در دور

بار به هندوستان حمله کرد  هفده   يافت. محمود غزنویدر هندوسان رونق نو    یزبان فارس  م(  1030

نطدور زبدان یهم ؛ت نمدودیسدرامفتوح  یرا به نواح ین اسلام و زبان فارسید  اوو سربازان همراه  

 دایدجا پمردم    يافت و در دلهای  و اوج  رواج  ینیو د  یاسیک زبان سیدر هندوستان مانند    یفارس

ور به عنوان مرکز علم و لاه  ، يعزنو  ۀ دهد که در اواخر دور  ینشان م  یو جغراف  یخ یتار  کرد. کتبِ

 يدر زمان عزنو  م(  943-914   يررابعه قزدا  ، یفارس  نانةن شاعر زی. نخستداشت  قرار  یادب فارس

در هندد بده   یفارسد  ین اثر عرفانی. نخس(449:  1990 صفا،    کرد  یم  یدر سند و بلوچستان زندگ

 . (633: 1990 صفا،  ه بوددن دوره نوشته شیدر ا بوج کشف المح عنوان 

وارد   يادیدان زین اسدلام صدوفیدغات دیتبل  يبرا  يسلطان محمود غزنو  یبعد از لشکر کش

 ن شبه قاره وارد شدد. یاسلام در ا ج یترو يگوناگون برا يقه هایلة آنان طریهندوستان شدند. بوس

در   . دیدو اقامدت گز  شدوارد    شهر لاهور  يلادیازدهم میاواال  م(  در    1056ل  وفات  یخ اسماعیش

معروف به داتا گنج بخش م(  1072-1009  يریهجو  یبن عثمان الجلاب  یابوالحسن عل  . م  1051سال  

 روشدن کدرد.  را در آنجدا تیچراغ رشد و هدا ، ها جدسخانقاه و م  سیبا تأس  رفت و  شهر لاهور  به

  است.  يریهجو راث کشف المحجوب هند شبه قاره  یفارس یآثار عرفانن یاول

و   یاسدی، قدوت سم(  1265 وفدات    و خانکدست هلا  ازداد  غم بعد از سقوط ب  1258در سال  

 یدر حدال ه. افتی شیافزا ففتنه، فساد و اختلا یدر جهان اسلام  شده بود.   ضعیفمسلمانان    یمانظ

-1077  یلانی. عبدالقادر گبود افتهیتولد  يادیز يه هافرق یاسلامجامعة ان  یدر م  ن زمانیکه در ا

قده در ین طرید. در مدت کوتاه اآغاز کرد  ه رایقة قادریطر  دعوت  ، مانانلسم  اتحاد  يم(   برا  1166

وارد هندوستان  هقین طریا يلادیم ازدهمیل یاوادر  ان قرار گرفت. مورد توجه مردم  یجهان اسلام

 بدا  که  ین کسیکند که: »اول  ینقل م  نیف احمد شرافت چنی، شرخ يف التواريشرمؤلف کتاب    شد. 
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د یاحت پرداخدت، سدیق هرات در هند به سین هند قدم گکاشت و از طریبه سرزم هیة قادرسلسل

ن یبود که خود سوم یلانیخ عبد القادر گیم( فرزند زاده ش 1215-1154  یلانیگ  ین صوفیالد یصف

  (776:  2019 شرافت،  ز بوده است«ین سلسله نیا مرشد ایقطب 

ان مسدلمانان یددر م  م(  1389-1318   ين نقشدبندیخواجه بهاءالد  توست  هیقة نقشبندیطر 

ن ی( در سدرزم1604بالله  وفدات    یققه به اهتمام خواجه محمد باین طریافته بود. ایجهان شهرت  

م ین تخم پاک را از سمرقند و بخارا آوردید: » ایگو  یافت. چنانکه او خود میهندوستان گسترش  

انگدکار آن یکده بن  يسلسلة سدهرورد.  (131:  1980،  ی نظام  م«ین هند کشتین برکت آگیو در زم

اد یددر بغداد بن  يدر قرن ششم هجر  است؛  م(  1168 وفات    يب عبدالقادر سهروردیخ ابوالنج یش

علاوه   افت. یج  یهند و پاکستان ترو  در  م(  1262-1170   یلتانا مُین زکریبهاءالدخ  یش  توست  نهاد و

وست ت  یم( و سلسة نظام  1292-1196ن احمد صابر  یخ علاء الدیتوست ش  ينها سلسلة صابریبر ا

 . افتین شبه قاره انتشار یم( در ا 1324-1233  اءین اولیخ نظام الدیش

 ر نشان داد:یتوان با نقشة ز یمختلف م يت هایقه ها بر طبق رواین طریا ینمودار کل
  رض( یحضرت عل       ضرت محمد  ص(                 ح                        

 

 م( 728  يحسن بصر                         م( 670حضرت امام حسن                                    

 

                              یب عجمدددیدددحب               م( 680ن  یحضدددرت امدددام حسددد                                 

 ه(یدید  زیعبد الواحد ز

                                                                                                                                                       

 م( 793 

                                    ییداود طددددا    م( 711ن  ین العابدددددیددددحضددددرت امددددام ز                                 

 ه(یاضیاض  عیل بن عیفض

                                                 م(  781                                                                                           

 م( 803 

                                                                      م( 732امددددددددددددام بدددددددددددداقر   حضددددددددددددرت                                

 ه(یم ادهم  ادهمیابراه
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      م(  874 

                                                         م( 765حضدددددددرت امدددددددام جعفدددددددر صدددددددادق                                  

 م( 887  یفه مرعشیحک

 

                              یمعددروف کرخدد        م( 799کددا م   یحضددرت امددام موسدد       ید بسددطامیددزیبا

 ه(یریهب  يره بصریهب

                                        م(  815                                                                                     م(  874 

 م( 900 

                                                       م( 818حضددددددددددرت امددددددددددام رضددددددددددا                                               

 م( 911  ينورید یخ علیش

                                                                                                                                        

 م( 940  یخ  ابو اسحاق چشتیش

                       یسددقط يسددر    م( 835  یحضددرت امددام محمددد تقدد                                            

 م( 966  یخ ابو حمد چشتیش
                             م(  849                                                                                                 

                                                       شیخ ابو محمد چشتی

ي                                  د بعدددادیددجن    م( 868  ینقدد یحضددرت امددام علدد                   هیسلسددلة نقشددبند

                                        م( 1020 

شدددیخ                           م( 909                                                                                              

 م(1067ابو یوسف چشتی  

                                    م( 873  يرحضدددددرت امدددددام حسدددددن عسدددددک                                            

  م(1132 شیخ مودود چشتی 

    یابو بکدر شدبل       يرودبار  یابو عل   امام دوازدهم  مهدي،  حضرت                                         

 حاجی شریف زندي چشتی
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 م( 1215 

      هیدلسدلة قادره       سیسلسلة سهرورد                                                                                

 خواجه عثمان هارونی 

                                                                                                                                                 

 م( 1220 

                                                                                                                                       

 خواجن معین الدین چشتی

 مروج طریقة چشتیه                                                                                                               

 م( 1235در هند متوفی  

 وفدات   یاسحاق شاماز زمان ابو  مشهور بود؛  هيقة ادهميطر  به عنوان  هیقة چشتیطر  لدر اوای

 يافغانستان نامگکار  4شتِچِ  شهر  نام    از  که  معروف گشت  هيچشتقة  يطر  عنوان  م( به بعد  به  941

 . (71: 2005ا، ی آر ه استاین طریقه انجام گرفت

 یکدی  ؛ده استیمعروف گرد  شهرشت دو  به نام چِ»:  که  سدینو  ین میچن  الانوار  ة شجرمؤلف   

 اوچ و ملتان  انیدر م  یکوچک  یهد  یمدو  و  افغانستان  هرات  شهر  بیقر  و  خراسان  تیولا  انیدر م

 . (135:  1980،  ینظدام   «معروف گردیده اسدتاز چشت خراسان  . طریقة چشتیه  ستا  هندوستان

قدة یاست که در چشت مشعل طر ین کسیم( اول  940خواجه شرف الدین ابو اسحاق شامی  وفات  

 يزیدچ نیا ع بهاز چند سطر راج  شیموجود ب  يسفانه اکثر تککره هااما متأ  ه را روشن کرد. یچشت

 ننوشته اند. 

بده  یابدو اسدحاق شدام يروز» کند کده: ین ذکر میدربارۀ او چن  چشت  خ يمشا  خ يتار  ؤلفم

کده ندام تدو   دیپرس  او  از  ، خواجهدیسر  م(  909   ينوریخواجه ممشاد د  و مرشد خود  ریپ  خدمت

از امروز تو ابدو اسدحاق   گفت :  او  مرشد  ؛  است  یداد که  نام من ابو اسحاق شام  پاسخ او    ست؟یچ

 

بدده هددرات از آنجددا بددوده انددد    کیدد است نزد  يا  هیآمده است : چشت نام قر  نیدر فرهنگ آنندراج  چن  چِشت:. 4

از    همبن اد  میابراه  "بن ادهم قدس سره بوده اند. اصلا  مابراهی  سلطان  آنها  ةکه سر سلسل  هچشتی  ة،بزرگان سلسل

  یچشت  خیالمشا  خیش  نیالد  بیو نج  نیالد  نیاهل چشت نبود(. خواجه ابو احمد ابدال و خواجه مودود و خواجه مع

 (71:  2007 آریا،  .  شود یم   یبه او منته  یتچش  شانیکه سلسله درو
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 تدو  ارادت  ةو هرکه سلسل  ابندی  تیآن از تو هدا  اریچشت و د  قیکه خلا  يشو  یخوانده م  یچشت

 . (137:  1980، ی«  نظامخواند خواهند یچشت امتیق روز آنها را هم تا د، آی در

 م(  661-599   السدلام  هیعل  یحضرت عل  نیر المؤمنیام  به سلسله  هیچشت  ةقیطر  نامة  شجره 

شجره نامة خواجه معدین الددین چشدتی چندین مدی   6الاولیاء  نتدر سفی   5دارا شکوه .  رسد  یم

رضی الله عنه، حضرت   ، نویسد: محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت علی ابن ابی طالب

م(، خواجده  728م(، خواجه عبدالواحد بن زید چشدتی  وفدات   728-642خواجه حسن بصري  

 869ادهم بلخی چشتی  وفدات    م(، ابراهیم بن  802فضیل الدین فضیل ابن عیاض چشتی  وفات  

 900م(، خواجه ابو هبیره البصدري    889م(، خواجه سدید الدین حکیفه المرعشی چشتی  وفات  

م(،  940خواجه شرف الدین ابو اسدحاق شدامی چشدتی  وفدات  ، ينورید یخواجه ممشاد عل  م(، 

 1020 وفدات    م(، خواجه ناصح الدین ابو محمد چشدتی  965خواجه ابو احمد ابدال چشتی  وفات  

(، خواجه مودود بن ابدو یوسدف چشدتی 1066م(، ناصر الدین ابو یوسف حسنی الحسینی  وفات  

 1234-1139م( و خواجه معین الدین چشتی    1220م(، خواجه عثمان هارونی  وفات    1215 وفات  

چشدتیه بده قدة  بم(. در کتاب تاریخ مشایخ هند به نقل از فتوح السلاطین عصامی شجره نامة ط

 صورت منظوم چنین آمده است که:

 کاروان رخت برد  نیچون از ا  یعل

 سپرد يبصر ریخرقه بر پ یکی

 کوچگاه  ن یسفر کرد از   ونچ حسن

 احد کلاه و  زو عبد افتیشرف 

 یآن خواجه مرعش افتیاو   از

 

گو، صددوفی و داراي  بود. او دانشور، ادیب، شدداعر پارسددیممتاز محل   و ملکه شاه چهان داراشکوه، پسر بزرگ.  5

 .است تألیفات فارسی و نیز دیوان اشعار بوده

م به پایان رسید. او در این   1639ق /   1049شکوه که گردآوري مطالب آن در  ، نخستین کتاب داراسفینة الاولیاء  .6

 .اندپردازد که بیشتر آنها صوفیتن از زنان و مردانی می  411، زندگی و کرامات نوشتار به نسب
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 ی به صد فرحت و دل خوش فهیحک

 آنگه بصدق ارادت ربود پس

 از بصره بود فشیکه تعر  ره یهب

 آن پس به خواجه علوکش عرب از

 نسبت کند در نسب  نورید به

 نژاد ی خواجه اسحاق چشت  وزو

 آن لباس مراد دیبر در کش به

 افت یآن خرقه بر احمد چشت  پس

 ببافت  کی حورش برشت و ملا  که

 از چشت بود  زیکه او ن محمد

 سود  هیخوش کرد از آن ما يزسودا 

 گرفت  یچشت  ریآن پ وسفی  وزو

 گرفت یبهشت يروحش هوا  چو

 سرشت  ی آن قطب چشت افتی  وزو

 ست مودود و مقبول چشت ه دبو که

 ف یشر نی آن اشرف الد  افتی  وزو

 ف ینسبت آن حر یشد زندن که

 عثمان بهر یهارون  افتی  وزو

 آورد آن خلعت خوش به بر در

 د یبع  يدر بر آن خرقه عهد وزو

 دیکش يسجز  ریآن پ نی الد نیمع

 (140: 1940، ی نظام
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 باشد: ین میه چنیقة چشتینمودار شجره نامة طر یعنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علي ابن ابي طالب  حضرت اميرالمومنين 

 )رض( 

 خواجه حسن بصري )رح( 

 خواجه عبدالواحد  زيد )رح( 

 خواجه فضيل ابن عياض )رح( 

 خواجه ابراهيم ادهم )رح( 

 خواجه حذيفه المرعشي )رح( 

 خواجه حبيره بصري )رح( 

 خواجه ممشاد دينوري )رح( 

 خواجه ابو اسحاق شامي چشتي )رح( 

 خواجه ابو احمد چشتي )رح( 

 خواجه ابي محمد بن احمد چشتي )رح( 
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ن یه در ایقة چشتیرکه با مشعل ط  ین کسیشود که اول  یده مین شجره نامه فهمیا  یاز بررس

اجدازت   ينوریاست که  از خواجه ممشاد د  ی، خواجه ابو اسحاق شامف آورده بودیشبه قاره تشر

 خرقة خلافت م( 966 وفات  یخواجه ابو احمد ابدال چشت  افته بود. از اویه را  یة چشتقیج طریترو

 شدکوه، قدرن   . کرامات از او نقل شده است  8اءيالاصف  ةنيخزو    7اءيالاول  ةنيسفدر کتاب    افت کهی

د  خواجه ابو احمد ابدال یم(، پسر و مر  1020-933   یخواجه ابو محمد چشت  (89:يلادینوزدهم م

 یگدام مهمده یتقدة چشدیو انتشدارات طر ده بودیبه درجة کمال رس ، از لحاظ زهد و ورعیچشت

 

م به پایان رسید. او در   1639ق /    1049نخستین کتاب دارا شکوه که گردآوري مطالب آن در    : سفينة الاولياء  .7

 .اندپردازد که بیشتر آنها صوفیتن از زنان و مردانی می  411این نوشتار به نسب، زندگی و کرامات  

از هزار تن از   شیمشتمل بر شرح حال ب   از مفتی غلام سرور لاهوري است که  معتبر یکتاب  خزينة الاصفياء: .    8

 ه یسهرورد ه،یچشت  ه، ینقشبند  ه، یقدر  خیعظام، مشا   تیمعروف از جمله صحابه معروف، اهل ب  انیصوف

 خواجه ابو يوسف چشتي )رح( 

 خواجه محمد مودود چشتي )رح( 

 زندني چشتي )رح( خواجه حاجي شريف 

 خواجه عثمان هاروني چشتي )رح( 

 خواجه معين الدين چشتي )رح( 
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عمرش از هفتاد گکشته بود و همراه سدلطان محمدود   9سومنات  ة غزوند که در وقت  ی. گوبرداشت

 ن شدهر مددفون گشدت. یافت و در ایبه هند رفت. او در شهر چشت وفات   م(  1030-971   يغزنو

جه ابو محمدد خواهرزاده  خوامرید و  ،  م(  1067   وسف بن سمعانیابو    خواجه  (157:  1957،  ی جام

ند که خواجده ابدو یگو  . انجام داد  یقاره کار مهمن شبه  یه در ایقة چشتیطر  سرایت  يبرا  ، یچشت

ار خواجده ابدو دیدد يم( ارتباط داشت؛ از هرات برا  1088-1006   يوسف با خواجه عبدالله انصاری

 ندام  وسف، یخواجه ابو    بعد از.  (248:    1902ف آورده بود  سرور،  یتشرچشت    شهر  به  یحمد چشت

از   بدود و  یوسدف چشدتیخواجه    دیو مر  پسر  قابل الککر است. او  م(  1039 خواجه مودود چشتی

ات او فیتصدن  از  عهيالشر  ةخلاصو    نيکتاب منهاج العارف  . دیکمال رس  ةبه درج  يلحاظ علوم  اهر

  ره سفر کرده بود. یت المقدس و بلخ و بخارا و غیار داشته بود و از چشت تا بید بسیاو مر . باشد یم

 بدایتقربود؛  یفة خواجه مودود چشتید و خلیم( مر  1215 وفات    یزندانف  یشر  یاجحخواجه  

خواجده   . ا رفت و در آنجا مددفون گشدتیاز دن  10نهاشهر زنددر  افته بود.  یست سال عمر  یو ب  صد

بود. او  ین چشتین الدیر خواجه معیو پ  یف زندانیشر  ید حاجی(، مرم  1221وفات     یعثمان هارون

و شدب هدا در عبدادت  کم خوردن مدت آب و طعام ید و در ایاضت گکرانیهفتاد سال عمر را در ر

ر خود خرقدة خلافدت گرفدت، یاز پ  یکه خواجه عثمان هارون  یشود، وقت  یت میمشغول بود. روا

اول  چهار ترک است.  یز بر سرش نهاد و گفت که مراد از کلاه چهار ترکیرا ن  یآنگاه کلاه چهار ترک

، سوم ترک خور و خواب مگر بقدر سد رمق که از یات حق تعالذبه جز    یا، دوم ترک عقبیترک دن

. او (71ا، ص  ید آر  یات است، چهارم، ترک خواهش نفس که هرچه امر کند خدلاف آن کندیضرور

خ ی، سدوم شدين صدغری، دوم خواجه نجم الدین چشتین الدیفه داشت: اول خواجه معیچهار خل

  . (253اء ص ینت الاصفیو چهارم خواجه محمد ترک   خز يلنگو يسعد

 

گجرات در   یدر ساحل غربق    416 سال  القعده يذ  16  برابر  روز جمعه،  م 1026  سال ه یژانو  8  در. غزوة سومنات:   9

 م( 1030ي  سلطان محمود غزنو معبد سومنات مقدس ترین معبد هندوان محسوب می شود.   .هند واقع شده است

 و این معبد را شکست داد.  کرد  یخود به شهر سومنات لشکر کش  يروها یبا ن

یکی از جاهاي دیدنی و ییلاقی استان گیلان   ، و شهرسر شهرستان رضواناز توابع بخش پره  ییروستا  :زندانه .10

 .است
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معروف بده محمدد   م(  1206-1149   ين محمد غوری، سلطان شهاب الديت غزنوسلطنبعد از  

 کرد ها تصرف قهاز سلاج را خراسان  از  یس کرد. او قسمتیسلطنات غور هندوستان را تأس  ، يغور

در   يمحمددغور  بیدرون آورد.   انیددسدت غزنوو قسمت بزرگ هندوستان و سدند و مولتدان از  

-37:  2007ا،  ید آر. پیدا کرد  را  اطراف آن تسلت خود  در  حمله کرد و  یبه دهل   ق  588  / 1192سال

48) . 

 و  کرد  هجرت  هندوستان  به  يلادیم  1185درسال    غوریان  ۀ دردور  ین چشتین الدیخواجه مع

 مردمدان  دل  در  خدود  یروحدان  قوت  با  مدت کوتاه   انیم  . دردیگز  اقامت  راجستان  رِیاجم  شهر  در

 دیدرا بده توح  وسدتانهند  بت پرستانِ  ون ها نفرِیلیدا کرد. او توانست میژه پیو  يجا  هندوستان

ن یمع  خواجه  . دادانتشار    وستانهند  ن مقدس اسلام را در شمال و مغربِیو د  کرد  ییراهنما  اسلام

 توسدتو  کدرد  انتخداب  خود  ةفیخل  مانند  از آنان را  یبعض  ؛  داشت  يادیشاگردان ز  یچشت  نیالد

 . دادسر جهان انتشار سرا را هیچشت قةیطر رونق شانیا

 در  بلکده  ، تأثیر گکاشدت  هندوستان  یمکهب  و  یاسیس  صةن نه فقت در عرین الدیمع  خواجه 

 يپس از گکشتن صدها سال پا  . را اجرا کرد  یاقدامات مهم  هندوستان  یفرهنگ  و  یاجتماع  نةیزم

ار مدورد احتدرام و یبس  ، ریدر اجم  یچشت  خواجه معین الدین  برجاست و قبر  هنوز  هیقة چشتیطر

 . وندش یمشرف م مزار اوارت یز يبرا انر مسلمانیو غ اننفر مسلمان هزاران است. سالانه لیتجل

. در درگاه و ندادیه زیچشت  قةیروان طریدر حال حاضر در بنگلادش و هندوستان و پاکستان پ

ن یمعد  خواجده  هیچشدت  قدةیدان طری. مرشود  یم  تعلیم داده   هیچشت  قةیگوناگون طر  يهاخانقاه

 یشان مکاکره میاو در زبان ا يکرامات و بزرگوار ؛دانند یقت و مرد خدا میر طریرا پ  ین چشتیالد

تعدداد   . در هندوسدتان و پاکسدتانسدتندخبر ه  یاو ب  یمهارت علم  ۀ آنان دربار  بیشتر  اما  شود، 

زبان بدنگلا  در اما ؛شود یده مید ین چشتین الدیدر مورد خواجه مع انگشت شمار کتاب تحقیقی

وجدود نددارد.   یقدیچ کتداب تحقیهد  ، 11ين چشتتين الديوان خواجه معيد  يمة بنگلابدون ترج
 

آقاي جهاد الاسلام و دکتر ک ام سیف الاسلام خان، دیوان خواجه معین الدین چشتی را به زبان بنگلا  . 11

 ترجمه کردند، که در سال ؟؟؟ این کتاب از مطبع صدر به چاپ رسید.
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 یده نمدیدد  يمعتبران آن اطلاعات  یدر م  ، ات او وجود داردیو آثار ادب  یزندگ  ۀ که دربار  ییهاکتاب

 شود. 

 ایدنۀ دربدار ، بنده ریدر اجم ین چشتین الدیخواجه مع  آرامگاه ارت  یبعد از زم    2011در سال  

 ین چشتین الدیخواجه مع  سه کتابِ  فقت  ، که کار شروع کردم  یوقتعلاقه مند شدم.    عارف بزرگ

آن   امدا  ؛بدوددست    در  س الارواحيانو    نيل العارفيدل،  ين چشتين الديوان خواجه معيد  به عنوان

 يجستجو يبرا. به زبان بنگلا و اردو بود  هاي ترجمه شده ه کتابنبود بلک  یفارس  یکتاب اصل  هاکتاب

زي کدتهدران، کتابخاندة مر  يمرکز  ةخاندر کتاب  و  ؛ران رفتمیبه ا  2014در سال    یرساف  یاصل  کتاب

 قدم یندیتخصص امام خم ةکتابخان و درران یا یجمهور اسلام  یاسلامی ایران، کتابخانة ملجمهور  

از کتابخانة   و  دم زدن  لة آدابرسا  یدانشگاه تهران نسخه خط  ينة مرکزکتابخا  از    .جستجو کردم

وان يتدو    نيل العتارفيتدل،  س الارواحيانت  از کتاب  گریة دمرکزي جمهور اسلامی ایران، سه نسخ 

، نسدخة چداپ نیالعدارفل  یلارواح و دلاس  ینسخة ان  . افت کردمیدر  را  ين چشتين الديخواجه مع

 ين چشتين الديمع خواجه وانيدو نسخة  (NOVEL KISHOREشور  یاز مطبعة نول ک یسنگ

 است.  ده یرسچاب  به  تهران هیاز نشر چشت

 (BRITISH MUSUEM OF LONDONلندن   ایتانیاز تهران در موزه بر رگشتنبعد از ب

نسدخه  (INDIA OFFICE LIBRARY  تر هندفد نةخاکه در کتاب افتمی یآگاهتماس گرفتم و 

 لمیکدرو فدیم  ، شداه ندواز  يآقدا  همکدلاس مدنکمدک    بداموجدود اسدت.    یقیاسرار حق  یخط

 MICROFILM)  هاي خواجه معین کتاب  سراغ  به  2015در سال    افت کردم. یرا در  یآن نسخه خط

ایدن در    همتأسدفان، امدا  ر جستجو کدردمیدرگاه اجم  نةدر کتابخا  ؛ اولهند رفتم  به  الدین چشتی

ن ین الددیاز خواجده معد  یچ کتدابیث، علم فقه و علم کلام هیقرآن، حد  يهابدون کتاب  کتابخانه

 THE CENTRAL LIBRARY OF  ریداجم يمرکدز ندةپدس در کتابخا . افتمیدن یچشدت

AJMEER)  ن ین الدیاز خواجه مع یخط  هاي  ا نسخهی  یچ کتابیهم ه  اینجااما در    ، جستجو کردم

مثل   ین چشتین الدیدربارۀ خواجه مع  یچند کتاب مرجع  ریفروشگاه درگاه اجم  از  افتم. ین  یچشت
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ديوان خواجه معين الدين کلام  ، معين الهند، اءين الاوليمع  ، ين چشتين الديوان خواجه معيشرح د

 The Shrine and Cult of Mu’in al-din Chishti ofريتب نتواز، غعرفان طرز، هندالولي 

Ajmer  کده در   ها، اما بدون آن کتابکردم  جستجو  هم  یدهل  در بازار مسجد جامع.    افت کردمیدر

 افتم. یتازه در ن يزیچ بالا ذکر کردم، 

 ASIATIC SOCIETY  کلتکه جسدتجو ییایآس انجمن نةدر کتابخا یو دهل ریاز اجمبعد 

LIBRARY OF KOLKATA)  .ن یاز آثار خواجده معد مهم یسه تا نسخه خط نجایدر اکردم

 ینسخه خطد  کردم.   افتیدر  اصول المعراجو    دليل العارفين،  انيس الارواحبه عنوان    ین چشتیالد

طداهر   ي، آقدایدانشگاه کراچ  يبخش بنگلا  يجوشجود است، توست دانوپاکستان مکه در    یهاا

به   بخش(ایران و پاکستان  کتابخانه گنج مرکز تحقیقات فارسی  مخصوصا در    آنها را بدست آوردم. 

 IRAN - PAKISTAN Institute of Persian Studies (Ganj Bakhsh Library  انگلیسی:

مهدم از آثدار خواجده   ی؛ پنج نسخه خطاز مراکز حفظ و گسترش زبان فارسی در پاکستان است

و برپدا کدردن آن طبدق آباد قدرار دارد  این مرکز در اسدلامبه دست آوردم.    ین چشتین الدیمع

اي مشترک بین ایران و پاکستان، با همکاري وزارت فرهنگ و هنر وقدت ایدران و وزارت اعلامیه

( به امضاي دو دولت 1969خورشیدي  نوامبر    1348آبان    13آموزش تحقیقات علمی پاکستان در  

دو   ن، ين التديمع  کلمات  يها  ینجا نسخه خطیاز ا  رسید و به این ترتیب فعالیت خود را آغاز کرد. 

ن يوان خواجته معتيد  یو نسخه خط  ين چشتيالد  نيمعب خواجه  يمکات،  گنج اسرار  ینسخه خط

کشف الاسرار   یا و نسخه خطیزکر  يتوست آقا  ینسخة مراقبه نفسان  . افت کردمیدر  ين چشتيالد

 افت شده است. یاز تهران در یتوست راحله اختر شوم

ه به پنج فصل تقسیم می شدود. یعلاوه بر مقدمه و اختتام؛ و  است  يان نامة من فارسيزبان پا

هایی که او در تبلیغات اسدلام ایدن و کوشش  در فصل اول زندگی نامة خواجه معین الدین چشتی

خواجده  معرفی آثار منثدور و منظدوم دوم شبه قارۀ هند انجام داده است، بیان می شود. در فصل

اکتشاف اختلاف آثدار خواجده معدین   دربارۀ   فصل سوم  مفصلاً بیان می شود.   ین چشتین الدیمع
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بعضی از پژوهشگران دربارۀ آثار خواجه معین الدین چشتی در شدک   چونکه  است.   الدین چشتی

افتاده اند. مثلاً بعضی از آنها دیوان او را به معین الدین فراهی منسوب کرده اندد. بعضدی از آنهدا 

معین الدین چشتی هیچ آثاري ندارد. در مقابل محققان زیادي مدعی هسدند گفته اند که خواجه  

که خواجه معین الدین چشتی آثار گرانبها داشته باشد. در این فصل از بررسی دلاال مختلف قول 

 واژگدان و از لحاظ ویژگیهاي زبان، طرز بیان، ویژگدی چهارم،  در فصل درست را ثابت خواهم کرد. 

فصدل پدنجم، در  نثرو نظم خواجه معین الدین چشتی مشخص مدی شدود. آرایه هاي ادبی سبک 

  نی، آخدرهیدموضوعات آثار خواجه معین الدین چشتی در این فصل مفصلا بیان می شود. اختتام

 فصل در آخر این پایان نامه است که در آن نتیجة پایان نامه بیان می شود. 

 ی ندزد مردمدانن چشدتین الدیخواجه مع  یادب  ن است که آثاریهم  قیتحق  نیا  یهدف اصل 

خواهد حل  همآن  ، شده است حمطر  آثار او  ۀ که دربار  یو اختلاف  خواهد شد؛  یمعرف  جهان  سراسر

ان مختلف یان مردم ادیلة آن در میکه بوس  ین چشتین الدیخواجه مع  یعرفانفلسفة    همانند  . شد

 رماودیام  به مردم جهان خواهم رساند.   زین  آن رابود؛    شده   لیتشک  یاجتماع  یهندوستان هماهنگ

ده آل یدا یسداختن اجتمداع  يبرا و این اطلاعات  آید  به دست  ین پژوهش اطلاعات مهمیاز اکه  

 . کند کمک
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 فصل اول 

 زندگی نامة خواجه معین الدین چشتی 

 نام و نسب 

بیگم  آرا  ، دختر شاه 1681  -1614   12جهان  /  1068  -1037  جهان  م(  در 1658  -1628ق  م( 

نام و لقب او »شیخ الاسلام والمسلمین معین الملة والدین حسن الحسینی سجزي   13مونس الارواح 

»حضرت خواجه  را   نام او  15الاولیاء  ةنسفی در    14(. دارا شکوه 9:    1639چشتی«  نوشته است  بیگم،  

است   نوشته  چشتی«  الدین  نوزدهم:دارا معین  قرن  کتاب  (93شکوه،  در  آریا  غلامعلی  دکتر   .

و   ، می نویسد که: »نام اصلی وي حسن  تاریخ فرشتهاز روایت    طریقة چشتیه در هند و پاکستان

باشد«  آریا،   می  وي  القاب  از  الدین  معین  و  است،  کره  ذکر  حسن  محمد  فرشته  تاریخ  صاحب 

0042 :85 .) 

اکثر محققان معاصر و تککره نویسان قدیم، نام او را خواجه معین الدین چشتی دانسته اند.  

 سرور،    خواجة خواجگان،  ن الحق والدینیمعهمانند القابی که به وي نسبت داده اند، عبارتند از:  

بزرگ(،  256:  1902 والدین،  خواجه  والمله  الحق  والشرع   ، ( 43:  2004 دهلوي،    معین  الحق  معین 

 هندوشاه،   پیشواي مشایخ هند،  معین الدین محمد،  خواجه راستین (، 45:  8051 کرمانی،    والدین 

 ( است.  256: 1902 سرور،  سلطان الهند، و  نااب رسول الله فی الهند، شیخ الاسلام (375: 1884

 
 مساال   به  بود که  و اندیشمند  ، زنی فاضل، دختر شاهجهانالزَّمانفاطمَِة  به  ق( ملقب1092د1023بیگم     آراجهان    12

بیگمجهان   کرد.می  مبکول  بسیاري  هند توجه  مردم  و اقتصادي  رفاهی  از   تصوف  به  جوانی  ۀدر دور  آرا  گرایید و 

آرا بیگم، صاحبیه، م؛ جهان1979درآمد  علوي، لاهور،    چِشْتیه  گروه  در زمره  قادري شد و ÷سپس  ملا شاه  مریدان

 م(. 1993به کوشش سردار علی احمدخان، لاهور،  
مونس الارواح« تألیف جهان آراء بیگم دختر شاهجهان و از شاهزادگان با فضل گورکانیان هند است که آن را در   13

 ق نگارش کرده است.1049سال  
بزر 14 پسر  پارسیداراشکوه،  شاعر  ادیب،  دانشور،  او  بود.  محل  ممتاز  ملکه  و  چهان  شاه  داراي گ  و  صوفی  گو، 

 است. تألیفات فارسی و نیز دیوان اشعار بوده
م به پایان رسید. او در این  1639ق /  1049، نخستین کتاب دارا شکوه که گردآوري مطالب آن در سفینة الاولیاء 15

 اند.پردازد که بیشتر آنها صوفیتن از زنان و مردانی می  114نوشتار به نسب، زندگی و کرامات  
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و صاحب    (93 شکوه، قرن نوزدهم:نام پدرش غیاث الدین حسن    الاولیاء  سفینة درداراشکوه  

الدین  نوشته  الاصفیاء  خزینة اما صاحب  256:  1902 سرور،  اند    غیاث  طرااق  و    16تاریخ فرشته(. 

مونس  نام او را خواجه محمد و نام پدرش حسن گفته اند. اما در منابع هاي قدیم مثل    17الحقااق 

 این نام پدرش ذکر نشده است.  یار الاخبارخ و  الاولیاء سفینة، الارواح

الدین   معین  خواجه  به  جهت  بدین  است؛  دانسته  حسینی  سادات  از  را  پدرش  داراشکوه 

او نسب نامة خواجه معین چین می  . (93 شکوه، قرن نوزدهم:چشتی نسبت حسینی داده است  

ن سید احمد حسین  نویسد: خواجه معین الدین حسن بن سید عیاث الدین  بن سید کمال الدین ب

بن سید طاهر بن سید عبدالعزیز بن سید ابراهیم بن سید اما علی رضا بن سید موسی کا م بن  

امام جعفر صادق بن محمد باقر بن امام علی زین العابدین بن حضرت امام حسین بن علی مرتضی  

 ( 165: 2005 چشتی، 

نسب پدري خواجه معین    عقیده دارد که   Sufism: its Saints and Shrinesصاحب کتاب  

(. غلام سرور 85:  2004 آریا،  الدین به حضرت امام حسین و نسب مادرش به امام حسن می رسد  

 1244-1307    / در    1890-1828ق  مادرش    18الاصفیاء   خزینةم(  الملکه"نام  و    "خاص  دانسته 

 (. 257: 1902سرور، غلام نوشته که اصل او از اصفهان می باشد  

 1212-1147معصوم علی شاه     انتساب لقب هاي خواجه معین الدین چشتی، در مورد علت  

ق( می نویسد که: »تولد وي در  سجستان بوده و انتساب به چشتی براي سلسلة چشتیه است«  

با نام او اضمیمه شده   سنجريو  سیستانیو  سجزياز لحاظ ژادگاه لقب هاي   (. 63: 1900 علیشاه، 

هم    خواجه معین الدین چشتی اجمیرياست. به دلیل سکونت و وفات در شهر اجمیر، او به عنوان  

 (. 256: 1902 سرور،  معروف گشته است

 
است که مولف آن محمد قاسم هندو شاه   فارسی زبان  به  هندوستان عمومی تاریخ درباره  فرشته  تاریخ کتاب  16

 ق این کتاب را تالیف کرد.   1015استرابادي در سال 

 . کتاب »طرااق الحقایق« از جمله آثار جامع و ارزشمندي است که در دوره قاجار تالیف شده است    17
لاهوري، شامل اخبار و احوال مشایخ م، نوشتة غلام سرور    19ق /   13اي فارسی از سدۀ  خَزینَةُ الاَْصْفیاء، تککره  18

  قاره و پنجاب.ویژه در شبههاي شاخص تاریخ اسلام، بهصوفیه و چهره
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او می گفت  بود؛  لقب داده  الله  را محبوب  الدین چشتی  خواجه عثمان هارونی خواجه معین 

(. بدین  3:  1535-1530،  دهلوي  را از مرید تفاخر باشد«    که:  »معین الدین محبوب الله است و ما

 سبب لقب محبوب الله با نام او ضمیمه شده است. 

خواجه معین الدین چشتی با لقب جشتی بیشتر بلند آوازه شده است که این لقب به خاطر  

ریقه  افغانستان نامگکاري این ط  19  چُشتِبه نام  شهر  سلسلة طریقة چیشتیه انتساب شده است.  

شجرۀ الانوار چنین می نویسد که که: به نام چُشت دو شهر مؤلف   (. 71:   2005انجام گرفت  آریا،  

افغانستان و دومی دهی   معروف گردیده است؛ یکی در میان ولایت خراسان و قریب شهر هرات 

کوچکی در میان اوچ و ملتان هندوستان است. طریقة چشتیه از چشت خراسان معروف گردیده  

م( اولین کسی است    940خواجه شرف الدین ابو اسحاق شامی  وفات    .( 135:  1980نظامی،  است  

بزرگان این شاخه از سلسله چشتیه هستند و از   که در چشت طریقة چشتیه را ابتدا کرده است. 

 یکی با دیگري خرقه ارادت را گرفتند. 

 ادگاه زتولد و 

الدین چشتی در سال   به   14ق در    537م/   1142خواجه معین  ایران  ماه رجب، در سیستان 

ن  شکوه، قر  سفینة الاولیاء( در  1659-1615دنیا آمد. اکثر تککره نویسان معتبر مثل دارا شکوه  

ماندوي  وفات    (93نوزدهم: غوثی شطاري  بن حسن  در    1655محمد   ) ابرارم   ماندوي،   20  گلزار 

 
در فرهنگ آنندراج  چنین آمده است : چشت نام قریه اي است نزدیک به هرات از آنجا بوده اند ،بزرگان  19

ابراهیم بن ادهم از اهل   " بوده اند. اصلاسلسلة چشتیه که سر سلسلة آنها سلطان ابراهیم بن ادهم قدس سره  

چشت نبود(. خواجه ابو احمد ابدال و خواجه مودود و خواجه معین الدین و نجیب الدین شیخ المشایخ چشتی که 

  .(71:   2007سلسله درویشان چشتی به او منتهی می شود . آریا،  
هجري   یازدهم  هاي احوال عرفا و علماي هند تا اوایل قرنتککرهگلزار ابرار فی سیر الاخیار یکی از مهمترین   20

اند که ذکر بسیاري از است. در این تککره، بیش از پانصد شخصیت شبه قاره با ذکر احوال و آثارشان معرفی شده

 ایشان براي اولین بار در این کتاب آمده است. 
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در    (27:  2007 چشتی  دیا  الله  شیخ  الاقطابو  او    (107-100:  1923 چشتی،    21  سیر  تولد  تاریخ 

 ق نوشته اند.  537م/ 1142

را ذکر    22  معتبر نام »سجستان«ادگاه خواجه معین الدین چشتی اکثر تککره نویسان  ز  ۀ دربار

( می نویسد: »تولد و اصل او در سجستان است و نشو و  1659-1615کرده اند. چنانکه داراشکوه  

(. محمد علی چراغ می گوید: »سیستان و سجستان  93شکوه، قرن نوزدهم:دارا نما در خراسان«  

  (. 22: 2014.  چراغ، همان یکجا است. عربی زبانان قصبة سجستان را سنجر تلفظ کرده اند

جای  نام  »سجستان«  و  جنوب  ی »سیستان«  و  ایران،  مشرق  در  آن  محل  است.    شرق   یکی 

نام هاي   به  استان  این  است.  واقع شده  نیمروز، سجستان، ایران  سَکسَتان،  ساستان، ساکسَتان، 

ز زاول،  صیراینکش،  زرنکه،  زرکه،  زرنج،  زرنگه،  زرنگ،  سگستان،  درنگستان،  ابل،  درنگیانا، 

هاي زابل، زهک، زاولستان، زابلستان هم معروف است. منطقة سیستان در ایران شامل شهرستان

   (369: 1999باشد.  احمد،  نیمروز، هامون، هیرمند، نهبندان، شوسف، و سربیشه می

چنانکه مرحوم علام سرور    ؛بعضی از تککره نویسان نسبت »سنجري« به او انتساب نموده اند

(. 84:  2004معتقد هست که براي قصبه یا محل سنجر این نسبت با نام او ضمیمه شده است  آریا،  

دیوان خواجه معین  آقاي جهاد الاسلام و دکتر ک، ام سیف الاسلام خان  هم در ترجمة بنگلاي  

مونس  منابع قدیم، مثل  ذکر استان سنجر را آورده اند. از بررسی نسخه خطی هاي    الدین چشتی

: 1805 کرمانی،    سیر الاولیاو    (93 شکوه، قرن نوزدهم: سفینة الاولیاء( و  9:    1639 بیگم،    الارواح

را نوشته  ش(، یک احتمال پیش ما  آشکار می شود که آنها در کتاب خود45 ان نام »سجستان« 

کرده اند. چونکه در خت   اند. اما بعضی از کاتبان بعدي در نوشتن »سجزي« و »سنجري« اشتباه 

سجزي به سنجري تبدیل    ۀ اگر  نکتة حرف »ز« پیش از حرف »ج« برگردانده شود، واژ  قنستعلی

 می شود.  

 
ه.  1036مولف تالیف کتاب خود را در سال ده است.سیر الاقطاب کتابی است که دربارۀ مشااخ چشتیه نوشته ش   21

 ه. ق به پایان برده است.   1056ق آغاز کرده و آن را در سال  

 . 12جهان آرا بیگم در مونس الارواح سنجان نوشته است.  مونس الارواح، ص    22
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john A Subhan     کتاب »خواجه    Sufism: its Saints and Shrinesدر  که  نویسد  می 

هاي   سال  بین  سیستان،  سنجرِ  قصبة  در  الدین چشتی  که   43-1142معین  وقتی  یافت.  تولد  م 

واقع شدند«   عام  قتل  مورد  ها  تاتار  بوسیلة  قصبة سنجر  بود،  جوان  الدین چشتی  معین  خواجه 

 subhan ،2009: 193.     )ه حملة مغول  چونک  ؛ اما قول او از نظرِ زمان و مکان قابل اعتماد نیست

تقریبا هشتاد سال بعد از تولد خواجه معین الدین چشتی اتفاق افتاده است، و در این صورت نمی  

باشد.   جوان  او  زمان  آن  در  تاریخی  توان  جغرافیاای  کتب  در  چند  هر  که  است  این  متأسفانه 

 جستجو کردم به محل یا قصبه اي بنام سنجر در سیستان نیافتم.   

 سیر و سفر 

ت اتمام رسگرچه  به  نیشاپور  او در  و تحصیلات  اما زندگی کودکی  بود  او در سیستان  د  یولد 

نوزدهم:دارا  نوزدهم:1153(. در سال  93شکوه، قرن  یا  93م  شکوه، قرن   1639م  بیگم،  1157( 

او9: از  و  الدین حسن فوت کرد  غیاث  پدرش سید  آسیابی   باغ  (  -1530،  دهلويبرد    ارث  به  و 

در مورد علت ورود خواجه معین الدین چشتی به سلک صوفیان و انگیزۀ وي به سیر و    (3:  1535

دانسته اند. بعد از   23  ابراهیم قندوزيسفر، اکثر منابع تاریخی مواجه اش دیدار با صوفی مجکوب  

(.  3:  1535-1530،  دهلويین چشتی دیگرگون شد  دیدار ابراهیم قندوزي حالت خواجه معین الد 

کرد    تقسیم   فقیران   خود را بین  اموال و ثروات   الدین چشتی ، خواجه معین روحی   تحول   از این   پس

براي  شهر بخاراي استان سمرقند به سر برد و در تحصیلات علم دینی    به   دینی  علوم   تحصیل   و 

  .(93 شکوه، قرن نوزدهم:رآن مجید را حفظ نمود سرگرم شد؛ و در میان مدت کوتاه ق

از بخارا به به قصبة هارون که از نواحی نیشاپور است، سفر کرد و در خدمت خواجه عثمان  

م( که از خلفاء طریقة چشتیه بود رسید، و به حلقة مریدانش پیوست. بیست   1220-1107هارونی  

 
23

نکرده اند. دهخدا نام او را به تککره نویسان دربارۀ او اطلاعات وسیعی نداده  و تاریخ تولد و مرگ او را ذکر    

فا نموده است که » او بین عرفا معروف است و  بسیار از آنان همینطور اکتبه    عنوان ابراهیم مجکوب آورده و فقت 

او را ستایش می کنند. او در قرن ششم هجري می زیسته و از شاگردان شهاب الدذین سهروردي بوده  دهخدا، 

 (.265:  1946،  2جلد  
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. وقتی که  (375:  1884 هندوشاه،  نمود    سال در خدمت عثمان هارونی جهد و ریاضت و مجاهده 

:   1639 بیگم،  ق از او خرقه و خلافت یافت    589م/    1194سرانجام کار او باتمام انجامید، در سال

از قول او چنین بیان می کند که »چون به خدمت خواجه عثمان هارونی رسیدم    سیرالاولیاء .(18

خدمت ایشان بودم به طوري که یک    و بشرف ارادت آن بزرگ مشرف گشتم، بیست سال ملازم

خواب   جامة  خضر  و  سفر  در  و  نداشتم  آسوده  بزرگ  آن  خدمت  در  را  خویش  نفس  هم  ساعت 

گردیدم«   نعمت خلافت مشرف  به  تا  بردم  می  من  از (45:  1805 کرمانی،  ایشان  مدتی  از  بعد    .

 در میان راه در قصبة   ؛خواجه عثمان هارونی رخصت گرفت و از نیشاپور به سوي بغداد روانه کرد

م( در سنجار زندگی می    1221-1145اقامت گزید. در آن زمان شیخ نجم الدین کبري    24  سنجار

. اما صاحب  (256:  1902 سرور،    گکراندخواجه معین الدین چشتی در صجبت او دو و نیم ماه    ؛کرد

رفته بود؛ به خاطر  می نویسد که شیخ نجم الدین کبري در آن زمان به قصبة جیل    تاریخ فرشته

 سنبهلی،    حسینی  ۀ تککراین خواجه معین الدین جشتی نتوانست که با او ملاقت بکند. از روایت  

الاصفیاء،  (292:  1875 و  257:  1902 سرور،   خزینة  نوزدهم: الاولیاء  سفینة(،  قرن    ( 93 شکوه، 

از  چشتی  الدین  معین  کرد  خواجه  روانه  بغداد  به  عبد    ؛آنجا  شیخ  با  جیلان  قصبة  در  بغداد  نزد 

م( ملاقات کرد و پنج  ماه و هفت روز در خدمت او ماند؛ انواع فیض و   1166-1078القادر جیلانی  

 جمعیت باطن از او حاصل کرد.  

ابو الخیر سهروردي    از جیلان به بغداد برمی گشت و  م( که پیر     1167-1097 با ضیاء الدین 

یح  الدین  اوحدالدین    ، بود  (م  1191–1154 ی سهروردي   یشهاب  زمان شیخ  آن  در  کرد.  ملاقات 

ق( در بغداد بود، خواجه معین الدین چشتی با او ملاقات کرد و خرقة خلافت از    635-561کرمانی 

کرد.   فراهم  هم3:  1535-1530،  دهلوي او  به  بغداد  از  مدتی   از  بعد  با (.  همدان  در  و  دان رفت 

همدانی    هخواج کرد   1140-1048یوسف  ملاقات  از  3:  1535-1530،  دهلوي م(  روایت  این  اما   .)

 
 زینة الاصفیاء قصبه سنجان نوشته است.خاما   ؛، و سفینة الاولیاء سنجار نوشته375ته، ص فرشتاریخ    24
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میلادي است،    1140چونکه تاریخ وفات خواجه یوسف همدانی    ؛ در جاي تردید است  ی تاریخ   ظلحا

 م تولد یافت.  1142و خواجه معین الدین چشتی در 

پیر طریقت شیخ جلال  از همدان سوي   تبریزي که   ابوسعید  با  تبریز  و در  روانه شد،  تبریز 

( بود، ملاقات کرد. از تبریز به اصفهان سفر کرد و در خدمت 1235ق/   633الدین تبریزي  وفات  

م( منقول است که: »در    1280-1173شیخ محمود اصفهانی رسید. از شیخ فریدالدین گنج شکر  

م( در اصفهان بود و می خواست که مرید    1235-1173ن بختیار کاکی  آن زمان خواجه قطب الدی 

محمود اصفهانی بشود، اما وقتی که خواجه معین الدین چشتی را دید به او ماال گشته و مرید او  

م( از    1235-1173شد و بعد از آن خواجه معین الدین چشتی و خواجه قطب الدین بختیار کاکی  

 (. 3: 1535-1530، دهلوي «  ندردآنجا تا هرات با هم سفر ک 

مشایخی آرامگاه  هند،  به  اصفهان  سفر  در    1033-963   خرقانی  ابوالحسن   چون  بین  م( 

ق( را در    240م/   854   و احمد خضْروَیه   در هرات  م(   1088-1006انصاري    عبداللّه   ، خواجه خرقان  

رآباد  . در است(376:  1884 هندوشاه،  کرد    م( در مهنه زیارت  1049-967و ابوسعید ابوالخیر    بلخ 

 878-804با خواجه ناصرالدین استرآبادي که یک صوفی بزرگ و از اولاد شیخ بایزید بسطامی  

 (. 256: 1902 سرور، م( بود، نیز ملاقات کرد 

: »خواجه معین الدین چشتی از هرات سفر به سبزوار کرد. در این شهر  تاریخ فرشتهاز روایت 

الدین چشتی را آزرده خاطر ساخته بود. اما روزي    حاکمی بنام محمد یاد گار بود که خواجه معین 

افتد.  می  زمین  بر  و  رود  می  هوش  از  الدین چشتی  معین  خواجه  کرامات  بعضی  مشاهده  اثر  بر 

در حالی که محمد یاد    ؛هوش می آور د و با او سخن می گویده  خواجه معین الدین چشتی او را ب

  خزینة (. اما از روایت  376:  1884«  هندوشاه،  گار از مردیدان خواجه معین الدین چشتی شده بود

احمد الاصفیاء شیخ  نزدیک  روز  چند  و  کرد  سفر  بلخ  به  هرات  از  چشتی  الدین  معین  خواجه   ،

خضرویه اقامت گزید. در آن شهر دانشمندي بنام مولانا ضیاء الدین بود که بر علم تصوف اعتقاد  

ین چشتی مرید او گشت و خرقة خلافت از او  نداشت. او از دیدن یکی از کرامات خواجه معین الد 
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گرفت. پس از این واقعه خواجه معین الدین چشتی از بلخ روانه به غزنین شده و در آنجا با شمس  

 (. 259: 1902العارفین عبدالواحد ملاقات کرد و بعد از مدتی از غزنین روانة هندوستان شد  سرور، 

بیگم   آرا  جهان  نظر  از  خ1681  -1614اما  گرفتن  م(  رخصت  از  چشتی  الدین  معین  واجه 

هارونی   عثمان  گرامی م(  1220-1107 خواجه  پیامبر  روحانی  اشارت  از  و  رفت  و مدینه  به مکه   ، ،  

حضرت از پیر خود    د. چنانکه می نویسد: » چون آن شبه هندوستان روانه    ، صلی الله علیه و سلم

فه تشریف برده مدتی دران بقعة منوره مدینه مشره  رخصت شدند به مکه معظمه رفتند و از آنجا ب

پناه  رسالت  روضة  از  روزي  بودند،  سلم  ، مشغول  و  علیه  الله  الدین    ، صلی  معین  اي  که  آمد  آواز 

و حواله شده، برو در مقام اجمیر اقامت نماای  به ت مایة ولایت هندوستان    نیحسن، تو معین الدی

م قوي خواهد شد و دین مسلمانی  اسلا  ندران مکاکه کفر در آن سرزمین بسیار است، از رفتن تو  

دستگیر را حیرت دست داد که اجمیر کجاست   پیررونق خواهد یافت. از استماع این آواز حضرت  

را در واقعه دیدند و    ، علیه الصلوت والسلام  ، خواب ربود و حضرت رسول انام در این فکر ایشان را

لم بایشان از شرق و غرب بنمودند و هرچه در فة العین تمام عاحضرت سیدالمرسلین در یک طر

قلعه و کوه هاي اجمیر را بایشان نشان    و  دنیا است از شهرها و مقام ها در نظر آنحضرت در آمد

از بهشت بحضرت   اینجا سپردم، چون    پیردادند، یک از آنان  به  دستگیر عنایت فرمودند که ترا 

  (. 21: 9163 بیگم،  شدند مصممرا بیدار شدند عزیمت هند 

 خواجه معین الدین چشتی در هندوستان  

خواجه معین الدین چشتی از راه پنجاب وارد هندوستان شد و در شهر لاهور با شیخ حسین  

(. در شهر لاهور مزار شیخ علی بن عثمان هجویري  93زنجانی ملاقات کرد شکوه، قرن نوزدهم :

و    ۀ الدین چشتی در کنار مقبرق( موجود است. خواجه معین    464م/    1071 وفات   به ریاضت  او 

عبادت و مراقبه می گکرانید؛ مدتی در آنجا معتکف شد و از آنجا سوي دهلی روانه کرد. در دهلی 

براي چند روز اقامت گزید؛ در همین وقت بسیاري از هندوان به دست او مسلمان شدند  سنبهلی، 
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الدین چشتی  فاوتی براي رسیدن خواجه معین نویسان تاریخهاي مت مورخان و تککره (.  301:  1875

 دهند. دست میبه دهلی، و پس از آن اقامت او در اجمیر به  

م  1192م( در سال    1206-1162برخی از آنها این سفر را پیش از حملة معزالدین محمد غوري  

مان سال  برخی دیگر آن را در ه  . (154:    1879اند  علامی،    به نواحی دهلی و اطراف آن دانسته 

باز    . (34:    2001اند  بدایونی،  بعد از فتح دهلی توست سلطان معزالدین محمد غوري به شمار آورده 

سال   در  را  آن  دیگر  راي  1206برخی  پتهورا  شکست  و  اجمیر  و  دهلی  فتح  از  پس   م 

CHOUHAN( )PRITTHIBIRAJ ،25  26راجپو   ۀ حاکم هندوي اجمیر و رهبر اتحاد(RAJPUT)   

(. از میان محققان معاصر نیز برخی ورود خواجه معین الدین  13-12:    1535اند  دهلوي،  نقل کرده 

 اند.  چشتی را پیش از فتح دهلی در نظر گرفته 

سال   در  چشتی  الدین  معین  خواجه  که  نویسد  می  سرور  دهلی    561م/   1165غلام  از  ق 

ما این تاریخ معتبر نیست؛ بلکه احتمال  (. اما از نظر  259:    1902رهسپار شهر اجمیر شد  سرور،  

م وارد اجمیر شد. چونکه اکثر تککره نویسان ذکر می    1192-1165دارد که او در میان سال هاي  

زمان   در  الدین چشتی  معین  خواجه  که  رايکنند  شد.   1192-1149   پتهورا  هندوستان  وارد  م( 

اجمیر حکومت کرد.    1192تا    1165از سال    پتهورا راي الدین چشتی در سال  م در  خواجه معین 

م براي تحصیلات به    1157م تولد یافت و در پانزده سالگی بعد از فوت پدرش یعنی در سال    1142

م در صحبت عثمان هارونی یعنی سیر و سفر کرد.    1177نیشاپور رفت. بیست سال، یعنی تا سال  

 
(، پادشاهی از Rai Pithora( یا راي پیتورا   Prithviraj Chauhanیراج چاوهان  : معروف به پریثوپتهورا راي  25

(، پایتخت اجمر راجستان کنونی SAPADALAKSHAسلسله »چاوهان« یا »چاهمانا« بود که بر قلمرو ساپادالکشا   

م بر تخت نشست و پادشاهی خود را در شمال هندوستان از تانسر   1177کرد. او در سال حکومت می  

 THANESAR  تا جهازپور  )JAHAZPUR  ارتش غوري به رهبري محمد غوري  1191( گسترش داده بود. او در سال

 TURKISHا ارتشی از کمانداران سوار ترک    1192ست داد. اما در سال ( شکTARAORIرا در نزدیکی تارااوري  

MOUNTED ARCHERS.بازگشت و ارتش راجپوت را در همان میدان جنگ شکست داد ) 

26
نام قومی است که در هندوستان زندگی می کنند. این قوم ساکن ناحیه راجپوتانه است. این ناحیه راجپوتیه:    

جنوب پنجاب که تا منطقة متصرفی دولت راجستان گسترده می شود و مابین   ربی هندوستان درغدر شمال  

 سند، بهاوالپور واقع استلوء،  اپنجاب و ولایتهاي شمال غربی م 
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و   به مکه  براین حج  از خواجه عثمان هارونی  از رخصت گرفتن  تا  بعد  اگر سفر حج  مدینه رفت. 

م خواجه معین الدین چشتی    1179سالگی، در سال    37هندوستان دو سال حساب بکنیم تا در  

در   پتهورا  راي  زمان  آن  در  چونکه  رسد،  می  نظر  به  درستتر  حساب  این  شد.  هندوستان  وارد 

 اجمیر حکومت می کرد. 

الدین چشت تاریخ فرشته: »وقتی که خواجه معین  روایت  باز  اجمیر رسید، کسی  به  نام  ه  ی 

از طرف سلطان قطب الدین   بود و  سید حسین مشهدي معروف به جنگل سوار که شیعه مکهب 

  ۀ داروغه آن دیار بود، قدم خواجه را گرامی داشت و چون از علم تصوف و اصطلاحات صوفیه بهر 

می شد«  هندو  تمام داشت وجود خواجه را معتنم دانسته بیشتر اوقات به مجلس خواجه حاضر  

 ( 377:   1884شاه، 

در اجمیر بسیاري از هندوان ببرکت صحبت خواجه معین الدین چشتی به دین اسلام مشرف 

شدند. کسانی که ایمان نیاورند، محبت خواجه معین الدین چشتی را در دل جاي دادند. چنانکه 

لیشان چشتیه روشن  غلام سرور می نویسد: »چراغ اسلام در هندوستان به طفیل این خاندان عا

 (. 259:  1902گشت«  سرور، 

الدین در طول اقامت خود در اجمیر، دو بار به دهلی سفر کرد. بار اول براي دیدار  خواجه معین 

  ۀ او در دهلی بود، سفر کرد. و بار دوم در دور  ۀ الدین بختیار اوشی کاکی که نمایند  خواجه قطب 

شمس  التتمش  ح  حکومت  /    633-607الدین  سلطان 1236-1210ق  از  فرمانی  گرفتن  براي  م( 

  (63: 1978سفر کرد.  میرخورد، 

 کرامتهاي خواجه معین الدین چشتی 

الدی  معین  خواجه  به  کرامات  در    نبسیار  بیگم  آرا  جهان  که  است  داده شده  نسبت  چشتی 

الاصفیاء، و ملا محمدقاسم هندو شاه در تاریخ فرشته    ة معین الارواح، غلام سرور لاهوري در خزین

 یم: ایبیان می نم را  آنان ینو مشهورتر   ینبیان کرده اند. در زیر مهمتر



 ل یتحل کی:  یچشت   نیالد نیخواجه مع یفارس اتیآثار ادب                                                                        

 

 
 

30 

 مسلمان شدن آتش پرستان

ش پرستان دین اسلام را قبول کردند. در میان تاز آ   اي  از دیدن کرامت خواجه معین الدین عده 

او بود که   نام آن مغ آنان یک مغ و پسر  الدین چشتی  نام آن پسر    را  خواجه معین  را  عبدالله و 

ابراهیم نهاد. بعدا آنها از زمرۀ اولیاء الله گشتند که مزار ایشان هنوز در آنجا واقع است. از روایت  

 سیر العارفین چنین بیان می شود که:  

متوجه شدند بعد    در آنچه خواجه معین الدین قدس سره از ایشان رخصت گرفته طرف به بغداد»

چند که حضرت شیخ عثمان هارونی از فرط محبتی که داشتند در طلب ایشان از مقام خود انتقال 

بودند و آتشکده ساخته و   نمودند. بعد چند که در مقامی رسیدند که در آن زمینی مغان ساکن 

معهود بود که در  افروخته بودند و بالاي او گنبد خشتی برآورده بر روز موازنة بیست عرابه هیزم  

ضرت شیخ مککور آنجا رسید دورتر از قصبه در زیر درختی نزول فرمود،  حوي می انداخته، چون  

او را فرستاد که پار نام  افطارها    ۀ حضرت شیخ خادمی داشت فخرالدین  نان  تا  آورده آتش سازد 

تشکده آمد از جهت آتش بدان آ  ، آرد خریده   اي  می سازد، خادم مککور بدان مواضع رسیده پاره 

مککور   خادم  بگردد  آتش   گرد  او  که  نگکاشتند  بودند  بسیار  مغان  آنجا  در  گیرد  آتش  خواست 

ضرت شیخ نزدیک درختی که نزو ل فرموده بودند چشمة  ححضرت شیخ باز نمود  ه  صورت حال ب

نزدیک   چون  شدند  متوجه  آتشکده  بجانب  و  نمودند  ادا  دوگانه  ساخته  وضو  آنجا  در  بود،  آبی 

آتشکده رسیدند دیدند که پیر مغی بتختة چوبی انداخته متوجه آتشکده نشسته است و پسري 

ت شیخ آنجا رسید و از مغ پرسیدند که این  هفت ساله در کنارش و آن مغ را مختیا  نام بود، حضر

آتش  را براي چه می پرستید و پرستش  آتش چه فااده دارد، چرا خداي تعالی را نمی پرستید که 

را وجودي عظیم است چرا که   ما آتش  اوست، مغ جواب داد که در دین  پرستیم، نآتش مخلوق 

ردد بصدق دل می پرستی بتوانی  حضرت فرمود که چندین عمر آتش را که بلب عمر معدوم می گ

اي آن باشد  ریا است کرا نکه دستی ییاای در وي اندازد و او نسوزد، مغ جواب داد که کار او سوخت

بود   مغ  کنار  در  که  طفلی  شنید  را  مغ  جواب  سره  قدس  شیخ  حضرت  چون  رود،  نزدیکش  که 

از مغان بر آمد که بسم الرحیم    سجود کشیدند و بسوي آتش دویدند چنانچه فریاد  الرحمن  الله 
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گفت و آیت قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم خواند و نیز در آتشکده قدم راند و مقدار  

نگشت و غلبه و فریاد   رچهار ساعت نجومی در وي ماند چنانچه هیچ اثري از حضرت ایشان نمودا

د آتشکده بر آمده بودند و  د و چندین هزار مغ در گریو فغان مغان می شنید و از آنجا نمی جنب

غوغا می نمودند، بعد زمانی مدیر از آن آتش شدید بیرون آمد چنانچه خرقة شیخ را و جام که آن 

طفل داشت هیچ دود نرسیده بود ، مغان از طفل پرسیدند که در آن جا چه حال بود ، طفل جواب  

می کردم ،    ج قدس سره تفرنمی نمود و من در قدم حضرت شیخ    داد که در آنجا جز گل و  گلزار

مغان چون این سخن را از طفل شنیدند و آن معاینه از حضرت شیخ  دیدند یکبارگی سر در قدم  

شدند، حضرت   مشرف  ایمان  تشریف  به  همه  و  افتادند  پایش  و  خاک  در  و  نهادند  شیخ  حضرت 

د تربیت نموده شیخ قدس سره مدتی در آن مقام اقامت فرمودند و آن مختیار را که پیر ایشان بو

در   که  را  طفل  آن  و  گشت  اولیاء  از  یکی  مککور  عبدالله   شیخ  چنانکه  کردند  نام  عبدالله  شیخ 

آتشکده  برابر برده بودند ابراهیم نام نهادند او نیز یکی از اهل ولایت شد، چنانکه آن آتشکده را  

ابراهیم آنجاس   ۀ انداخته و عمارتی خوب ساختند، مقبر ورستان  گت و بسی  شیخ عبدالله و شیخ 

الشان در آنجاست و    . متبرک و عظیم  بوده است  آنجا  آنجا رسیده دو هفته در  نیز در  این حقیر 

 ( 12: 1535بسی فیض از ایشان ربوده«  دهلوي، 

 مرید شدن حکیم ضیاءالدي 

از فیض کرامت خواجه معین    یدر شهر بلخ حکیم اما  بود که اهل تصوف را دوست نداشت، 

 الدین چشتی مرید او شده بود. جهان آرا بیگم نقل می کند که: 

گفت علم   صوف اعتقاد و اعتماد نبود و میت»در بلخ حکیمی بود ضیاء الدین نام ، او را بر اهل  

میر بزبان  العقل  مسالمت  و  تبزوگان  که  هست  هزیانی  یاد  تصوف  بد  همیشه  را  صوفیان  و  انند 

میکرد. گویند با خادم آنحضرت پیوسته که دسته تیر و کمان و چقماقی و نمکدانی همراه بودي 

هرگاه که از ابادانی دور افتاده در صحرا میگکرانیدند بشدت قوت شکار کرده با آن لقمه بی شبه  

ن داخل شهر شدند در جایی که  حضرت کلنگی شکار کرده بودند، چو  افطار می کردند. روزي آن 
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می حکمت  علم  درس  الدین  ضیاء  درختی    ، گفت  حکیم  زیر  در  و  افتاد  آنجا  در  آنحضرت  گکر 

حضرت آتش آورده کلنگ را کباب ساخت و حضرت   امر آن ه  خادم ب  نتند و سید فخرالدی سبنش

کباب نصیبه  ند و از آن  ینماز مشغول شدند. حکیم را خواهش شد که در آنجا بنشه  پیر دستگیر ب

از فراغ    هب انوار آنحضرت اثري عظیم در دل حکیم پدید آمد. بعد  با  از مشاهدۀ دیدار  او رسد و 

ب  نماز آن کباب  و خادم  را سلام کرد  پیر دستگیر خواهش حکیم  ه  حضرت  خدمت آورد حضرت 

مشغول  حکیم دادند و خود  ه  رانی از آن کباب جدا کرده ب  ، زبان آورده ه  واقف گشتند و نام خدا ب

بود او  فلسیفات در سینه  از  که  زنگاري  کباب  از خوردن آن  یکبارگی    ، تناول آن گشتند. حکیم 

نور اعتقاد مبدل شد و حالش دگرگون گردید، در این حال آنحضرت  ه  زنگار ب  تزاال گشت و  لما

لهی بر حال آمده و اسرار اه ن بیخودي بآ لقمه از دهان مبارک برآورده در دهن حکیم انداختند، از

حکیم کشف گشت، تمامی کتب فلاسفه را در آب انداخت و خود تقلیقات دنیاوي مجرد ساخت 

  1639تااب گشته مرید آنحضرت شد و حضرت پیر دستگیر از آنجا عزیمت غزنین نمود.  بیگم،  

:20-21) 

 خشک شدن آب انا ساگر  

بود. در   انا ساگر خشک شده  الدین چشتی آب  کتاب معین الارواح  از کرامات خواجه معین 

و می اجمیر رسیدند  به  خواستند که در سایة درختی    چنین روایت می شود: »روزي که خواجه 

شخصی آواز داد که اي درویشان، شتران راي پتهورا در سایة این درخت نشینند، شما    ، بنشینند

کنار ه  ان بجاي دیگر فرود آیید، حضرت پیر دستگیر فرمودند شتران راي نشسته باشند و با یار

تل انا ساگر متصل کوه در سایة درختی فرود آمدند، خادمان گاوي را ذبح نمودند و کباب ساختند  

جهت وضو بکنار بیل هند رفتند در آن وقت چند هزار بتخانه در کنار این حوض بودند و صد  ه  و ب

ز وضو ساختن  حضرت را ا و چند من روغن و گل صرف این بتخانه ها میباشد، برهمنان خادمان آن

گفتند که دست مسلمانان به این حوض رسد آب مستعمل خواهد شد، چون این    مانع آمدند و می 

را    عرض آنه  مقدم ب بیل هند  انا ساگر و  ابریق  در  حضرت رسید، حضرت پیر دستگیر تمام آب 
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خود پر کردند، چنانچه هر دو تل خشک شد و هر جا که در آن شهر حوالی چند آب بود جملگی  

پایان هم خشک گشت  بیگم،  خ دار و چهار  بچه  زنان  بلکه شیر پستان هاي  شک شدن گردید 

الدین چشتی عک23-24:  1639 خواهی کرد، ر(. در همین حال لشکران پتهورا نزد خواجه معین 

 خواجه معین الدین چشتی براي ایشان دعا کرد، انا ساگر دوباره پرآب شد. 

 نده گرفتم« فال گفتن خواجه » پتهورا راج را ز

می گیرم و    ه خواجه معین الدین چشتی براي پتهورا راج فال گفته بود که »پتهورا راج را زند

ست کرد؛ او پتهورا راج را  ر به لشکر اسلام می سپارم. بعدا شهاب الدین محمد غوري این فال را د

 گرفتار کرد و در زندان انداخت. غلام آریا چنین نقل می کند که:

خواجه معین الدین چشتی به اجمیر آمد و سکونت کرد، براي پتهورا راج و یارانش  »وقتی که  

گران آمد، اما چون عظمت و کرامت شیخ را می دیدند، مجال دم زدن نداشتند، تا اینکه مسلمانی  

نزدیک معین    اناز  آمد. خواجه  نزدیک شیخ  به  و  خاطر گشت  رنجیده  راج  پتهورا  از دست  شیخ 

مورد با پتهورا راج سخن گفت، اما موثر واقع نشد و پتهورا راج گفت که این    الدین چشتی در این

ب این سخن  می گوید. چون  غیب  نشسته سخنان  و  است  آمده  اینجا  رسید،  ه  مرد  سمع خواجه 

م و به لشکر اسلام دادیم. در آن ایام طولی نکشید که لشکر اسلام  یگفت پتهورا راج را زنده گرفت

لدین سام، از غزنین در رسید و پتهورا راج در مقابل لشکر اسلام شکست  وسیله سلطان معزا ه  ب

دست معزالدین سا م اسیر گشت و در نتیجه سخن خواجه به حقیقت پیوست«  آریا،  ه  خورد و ب

 فال گفتن مادر پتهورا دربارۀ خواجه معین الدین چشتی  (. 90:  2004

دین چشتی دربارۀ او خبر داده بود که مادر پتهورا دوازده سال پیش از آمدن خواجه معین ال

بیگم  آرا  جهان  کند.  می  سرنگون  تو  پادشاهی  که  شد  خواهد  پیدا  پاکی  مردي  تو  سرزمین  در 

چنین نقل می کند که: »وقتی که خواجه معین الدین چشتی وارد اجمیر شد، آنگاه حاکم اجمیر 

  اي   آن وقت حاکم اجمیر راجه  گویند در  . سمت اجمیر داشتنده  پتهورا بود. روزي آنحضرت توجه ب

بود پتهورا نام و از سعادت دین اسلام بیگانه بود و از عالم نجوم خبر داشت. دوازده سال پیش از  
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سبب او  ه  رسیدن حضرت پیر دستگیر به اجمیر مادر خود گفته بود که مردي بزرگ پیدا شود که ب

بود می  اندوهگین  پتهورا  این جهت  از  گردد،  زاال  دولت  و  مبارک    ملک  پتهورا حلیه  مادر  چون 

ر آن حلیه را نوشته جابجا فرستاده نموده بود که هر س آنحضرت نوشته به پسر خود داده بود، و پ

حل  این  با  را  آنیکس  چون  آورند  او  نزد  گرفته  یابند  موافق  ب  ه  تشریف  ه  حضرت  سمانه  قصبه 

ن حلیه موافق یافتند خواستند  آوردند اتفاقا مردم پتهورا چهره مبارک حضرت پیر دستگیر را با آ

جهت ایشان معین  ه  که عکر کند از راه تواضع و تعظیم در آمده التماس نمودند که جاي مناسبتی ب 

آیند فرود  آنجا  در  ایم  پناه   آن  . کرده  واقع حضرت رسالت  در  و  مراقبه شدند  الله    ، حضرت  صلی 

سلم و  ا  ، علیه  قول  الدین  معین  اي  که  فرمایند  می  که  دیدند  که  را  مدار  استوار  را  گروه  ین 

ار را  د ن حال خبردار شده آن جماعت غآ  میخواهند به تو مضرتی  رسانند حضرت پیر دستگیر از

 ( 24-23: 1639باز گردانیده.  بیگم، 

 مسلمان شدن اجیپال 

قبول   را  اسلام  دین  چشتی  الدین  معین  خواجه  دست  در  اجیپال  زمان  آن  مشهور  جادوگر 

 کرد. جهان آرا بیگم چنین نقل می کند: 

کردند و دولت خود را از طفیل    »گویند جنی بود که پتهورا و پدران او آن جن را پرستش می

طلوع آفتاب دین اسلام    آن می دانستند چند پرگنه بجهت اخراجات او وقف نموده بودند، بخاطر

ب را  خود  لرزان  مککور  جن  سرزمین  آن  آن ه  در  مبارک  پاي  در  و  رسانید  دستگیر  پیر    خدمت 

حضرت سر نهاده ایمان آورد و ایشان او را مسلمان ساختند و نام شادي نهادند القصه چون خبر  

به ماند شتران  نشته  بر جاي  و  تشنگی خلق  و  آبها  و قصة خشک شدن  آنحضرت  پتهورا    آمدن 

رش گفت این آن شخص است که حقیقت او را پیش از این دوازده سال گفته بودم  درسانیدند، ما

با او مباحثه و مقابله نکنید که شما را سودمند نخواهد بود، و با او بتواضع و تعظیم پیش   زنهار  که

ک او  معلوم  را  قصه  این  و  فرستاده  بود، کس  ساحري  که  جوگی  اجیپال  پتهورا  اجیپآیید،  ل ارد. 

بدبخت جواب فرستاد که اینها همه سحر است، من علاج آن خواهم کرد. پتهورا گفته فرستاد که 
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در اثناي راه اراده هاي فاسد    شد  من میروم شما هم استوار خود نموده بیااید، وچون پتهورا روانه

گردید بینا    ز میگشت و چون از آن اراده با  در حال نابینا می  ، خاطر آورده  حضرت ب  نسبت به آن 

بازکچنان  ؛شد  می از دل   کور  ه در راه هفت نوبت  را  اراده هاي باطل  بینا گشت، آخر الامر  شد و 

نی او  جحضرت آمد و اجیپال جوگی نیز با هفصد مار که سحر و افسون    خدمت آن ه  بیرون کرده ب

خدمت  ه  شاگرد ب  صدپانکهزار و پانصد چکر که از ساحران در هواي معلق می آمدند و  یبودند، و  

کاربرد لیکن هیج اثر نکرد  ه  حضرت ب  دانست بر آن  حضرت رسید و هر سحر و جادوای که می  آن

ب که  را  چکرها  آن ه  و  یاران  و  دستگیر  پیر  حضرت  می  جانب  بر    حضرت  برگشته  همه  فرستاد، 

زور  ه  بساخت و مار هاای که    رسید و سر و دست و پاي آنها می برید و مجروح می   شاگردان او می

او   اثر سحر  از  اجیپال  گویند چکرهاي  آمدند.  در  بوده همگی در سوراخها  آورده  با خود  افسون 

چنان مسخر شده بودند که اگر شخصی جنگ کردي یا شخصی مدد از او طلبیدي، چکرها خود را  

م  ساروان  صد  ی  تا  و  ک خت  پتهورا  چون  القصه  بریدند.  می  را  او  دشمانان  تیرهاي  رفته  راه  روه 

و  از راه تضرع    ، هلاکت رسیدندبه  جیپال احوال بدین منوال دیدند، و مردم از تشنگی و بی آبی   ا

اجیپال   بیار،  برداشته  را  ابریق  این  فرمودند  را  اجیپال  دستگیر  پیر  حضرت  آمدند،  در  عجز 

حضرت فرمودند سحر و جادوای تو نیست که   کرد ابریق را نتوانسته برداشت. آنت  چندانکه قو

نام  باطل   شادي  ساخته  مسلمان  که  را  جنی  دستگیر  حضرت  چون  دانسته،  مر  ابریق  این  گردد 

حضرت اندکی ازان آب   ابریق را بیار، شادي بموجب فرمان برداشته آورد، آن  گفتند  نهاده بودند،

طرف حوضیان بر زمین ریختند، بفرمان الهی حوضها و چاه ها و چشمه ها پر آب گردید و نیز ه  ب

ب  ، دعا کردند چرا مشغول شدند، از مشاهد این خوارق که  ه  شتران راجه پتهورا از جاي برخاسته 

او  گشتن  غلام  و  خود  جن  شدن  مسلمان  و  بودند  نموده  ضرورت  اهر  با  دستگیر  پیر  حضرت 

کافران حیران ماندند و گفتند پایان تمام عمر پرستش این جن و خدمت جیپال کردیم و جز این 

حضرت گفت شما   این وقت هیچ  بکار ما نیامدند، پس اچیپال جوگی با آن  صرف اینها نمودیم، در

اجیپال    . کار خود را یکجا رسانیده اید حضرت پیر دستگیر فرمودند اول تو چیزي که داري بنماي
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الحال پوست آهو  نیز دم یفی  از آن خود  بعد  و  بایستاد  و پوست معلق در هوا  انداخت  ی در هوا 

و پوس  کشید  آن  بر  میجسته  بلند  هوا  در  و  نشست  بسی   ت  این  مشاهده  از  را  کفار  و  شد 

حضرت در مراقبه شدند و بعد از زمانی سر برداشته فرمودند اجیپال    داد، آن  خوشحالی روي می

تا کجا رفته، گفتند برابر مزعر بنظر در می آید، باز پرسیدند عرض کردند الحال از نظر ها نا پدید  

رفت تا با اجیپال    ین خود اشاره کردند نعلین در هوا شد و بالا میگشت، حضرت پیر دستگیر بنعل

از ضرب آن  او  و  او میزد  بر سر  و  و  رسید  را جمع حاضران می    ناله می کرد  اجیپال  ناله و فریاد 

ب قدم مبارک افتاد و  ه  شنیدند تا آنکه زده زده اجیپال را از هوا فرود آورد و تضرع و زاري تمام 

اجیپال گفت حضرت هم چیزي  امان خواست، پیر د با اشارت منع فرمودند پس  را  نعلین  ستگیر 

عالم ملکوت عروج کرد، چون اجیپال نیز  ه  حضرت مراقبه شدند روح مطهر ایشان ب  بنمایند، آن

او هم    . رسیدن آتش افروخته گردد شده بود  که به مجرد  ریاضت بسیار کرد مانند هیزم خشکی

رفت تا آسمان اول رفتند،   کرده، از عقب روح پاک آنحضرت می  مراقبه نموده و روح او استدراج

ه  ب  ، روج کرد و روح اجیپال در زیر آسمان بماند و راه نیافتعحضرت بالاي آسمان    روح شریف آن

ند تا بزیر عرش دبالا بره  حضرت او را با خود ب  حضرت فریاد کرد که مرا نیز با خود ببرید، آن  آن

حضرت حجاب از پیش روح اجیپال برداشته شد و   بت روح مطهر آنعظیم رسیدند و از برکت صح 

  دید، چون روح آن   کردند معانیه می   روح حضرت پیر دستگیر میه  تعظیم و ادب فرشتگان که ب

ه  خواست عروج نماید روح اجیپال ب  آسمان اول رسید و باز میه  حضرت از آنجا مراجعت کرده ب

ینجا نگکارید تا همراه بوده قدرتهاي خدا تعالی عزوجل مشاهده در اآنحضرت الحاح کرد که مرا  

و خداي  ه  بصدق دل ب  که  حضرت فرمودند که تو شایسته این مقامات وقتی شوي  کرده باشم، آن

التماس دارم که تا قیامت   رسول خداي ایمان آري، اجیپال قبول کرد که مسملمان می اما  شوم، 

مناجات نمودند و فرمان آمد که دعاي تو مستجاب   ، عزوجل  ، درگاه خداه  حضرت ب  آن  .مانمزنده  

بر پیر دستگیر دست مبارک  آوردن  شد، پس حضرت  اجیپال فرود  و فرمودند زنده خواهی    دسر 

حضرت روح اجیپال را همراه گرفته عروج    ماند، روح اجیپال فی الحال ایمان آورد، روح شریف آن
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عظیم رسید و عرش کرسی و بهشت و دوزخ و جمیع حجابیت را دیده بازگشتند و    عرشه  نموده ب

حضرت افتاد و در این وقت بجهت    پاي مبارک آنه  از مراقبه چشم بگشادند، اجیپال کلمه گویان ب

مشاهده حق و باطل خلق انبوهی حاضر شده بودند، پس اجیپال سه مرتبه کلمه شهادت بر زبان  

مات را دیده و شنیده شرمنده و ناامید شدند و به خانه هاي زع کفار این این معراند و پتهورا و جمی

ب  روز  و هر  اجمیر سیر می کند  در کوهستان  است  زنده  تا حال  اجیپال  گویند  بازگشتند،  ه  خود 

 (  43-40: 1639حضرت می آید«  بیگم،  زیارت روضه متبرکه آن

 خانواده خواجه معین الدین چشتی

سالگی دختر سید وجیه الدین، بی   73م در    1213ق/   610ن چشتی در سال  خواجه معین الدی 

ازدواج کرد  سرور،   را  معتقد 263:    1902بی عصمت  و  کرده  اله ذکر  را عصمت  او  نام  (. سبحان 

 ( (Sufism 2009:206است که او دومین زوجة خواجه معین الدین چشتی بود 

معین   »خواجه  که:  کند  می  نقل  فرشته  التتمش  تاریخ  الدین  شمس  عهد  در  چشتی  الدین 

دوبار جهت دیدن مریدش قطب الدین بختیار کاکی ، به دهلی رفت و دختر سید وجیه الدین، عم  

آیا  بود که  و پدرش مردد  بود  بی بی عصمت حباله داشته  نکاه کرد.  را  سید حسین جنگ سوار 

امام   اینکه شبی  تا  آورد،  در  نکاح چه کسی  حباله  به  را  السلام  ، جعفر صادقدخترش  در    ، علیه 

الدین چشتی درآورد. پس موضوع خواب   ازدواج معین  را به  او می فرماید که دخترش  به  خواب 

خود را با خواجه در میان می گکارد. خواجه معین الدین چشتی می گوید که اگرچه عمرم به آخر  

است نیست«     ، رسیده  اي  چاره  اطاعت  جز  است  همان  امام  اشاره  چون  :   1886هندوشاه،  اما 

377.) 

معین  حسامخواجه  فخرالدین،  نامهاي  به  پسر  سه  صاحب  زن  این  از  چشتی  و  الدین  الدین 

پس از پدر بر مسند ارشاد    م(  1263 وفات  ضیاءالدین  ابوسعید( شد، که از میان آنان، فخرالدین  

تا بیست سال بعد  او در اجمیر نشست. خواجه فخر الدین هم مردي بزرگوار و صاحب نعمت بوده و  

واقع   اجمیر  نزدیک  هاي  قصبه  از  یکی  در  او  مزار  بود.  زنده  الدین چشتی  معین  فوت خواجه  از 
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است. اما فرزند کوچک او خواجه حسام الدین در سن چهل و پنج سالگی وفات یافت که عارفی  

  .(Sufism 2009:207)دل سوخته و صاحب کرامات و خوارق بوده است 

این   راجه دختر  با  بجز  از  هندیکی  اسارت    هم  هاي  به  مسلمانان  با  نبرد  در  که  کرد  ازدواج 

درآمده بود. در اینجا اختلاف همین است که غلام سروار این ازدواج را ازدواج دوم و سبحان این  

نامید،   'بی اُمیه  بی 'یا    ' امه الله' الدین از این همسر خود، که او را  معین  ازدواج را اول دانسته است. 

بی حافظه جمال گردید. او زنی پارسا و اهل سلوک بود؛  اهراً بعدها از  احب دختري به نام بی  ص

(. بی بی حافظه  264:   1902جانب پدرش و یفة دستگیري از زنان سالک را بر عهده گرفت  سرور،  

 نام رضی الدین در آمد. قبر او در اجمیر در کنار پدرش قرار دارد. ه به ازدواج شخصی ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خواجه معين الدي چشتي )رح( 

 بي بي اميه  بي بي عصمت 

خواجه فخر الدين  

 )رح( 

خواجه حسام الدين  

 )رح( 

بي بي حافظه  

 جمال )رح( 
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 خلفاي خواجه معین الدین چشتی

ب که  داشت  زیادي  خلفاي  چشتی  الدین  معین  دین ه  خواجه  قاره  شبه  این  در  آنان  وسیلة 

م( که بعد از    1235اسلام مبین انتشار یافت. در میان آنان نام خواجه قطب الدین بختیار کاکی  

فخرالدین   خواجه  شیخ  حضرت  چشتی  الدین  معین  خواجه  فرزند  گردید،  او  جانشین  خواجه 

دست  ه  م اجیچال بوده  و بچشتی  رح(، شیخ عبد الله  رح( که یکی از جوکیان معروف هندوان بنا

خواجه معین الدین چشتی به دین اسلام مشرف گشت و نام عبدالله نهاده است؛ شیخ حمیدالدین  

بی   بی  چشتی  الدین  معین  خواجه  دختر  کرمانی،  صدرالدین  شیخ  الدین،  وجیه  شیخ  ناگوري، 

ل الککر است. ، قابحافظه جمال، خواجه محمد یادگار سبزواري، شمس الدین التتمش پادشاه هند

در اواخر  اما مهمترین خلیفة او خواجه قطب الدین بختیار کاکی بود که خواجه معین الدین چشتی  

عمر خود، هنگامی که قطب الدین بختیار کاکی به اجمیر آمده بود؛ در حضور دیگر صوفیان خرقه  

جانشینی خود   و  به خلافت  را  وي  و  او سپرد  به  را  امانتهاي خود  دیگر  و  عصا  برگزید  سرور، و 

(. برخی از منابع دیگر خواجه ضیاء الدین بلخی، خواحه شهاب الدین غوري و خواجه 265:  1902

 (. 63: 1900شمس الدین غوري را نیز به عنوان خلفاي دیگر او یاد کرده اند  علیشاه، 

 تاریخ وفات و آرامگاه خواجه معین الدین چشتی 

م در شهر اجمیر وفات یافت و در همین    1236ق/   633الدین چشتی در سال  خواجه معین  

شهر خاک سپرده شد. از منابع تاریخی معلوم می شود که مزار او اول از خشت ساخته شده بود و  

پس از چندي صندوقی سنگی بر فراز آن کار گکاشته شد. شخصی به نام خواجه حسین ناگوري  

هاي بعد حاکمان محلی ز آن در دوره نخستین زیارتگاه را در پیرامون مزار خواجه ساخت؛ و پس ا 

خواجه ضياء الدين  

 )رح( 
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و پادشاهان دیگر عمارتهاي گوناگونی همچون ضریح، دروازه، مسجد، خانقاه، نقاره خانه و ... را نیز  

به  اوقافی  و  هدایا  نیز  جهانگیر  و  اکبر  همچون  پادشاهان  از  برخی  ساختند.  بنا  این  پیرامون  در 

 (.  23: 2004آرامگاه او اختصاص دادند  دهلوي، 

لف سیر الاولیاء نقل می کند که: » آن شب که شیخ الاسلام مشرف به موت بود، چندین از  ؤم

دوست خدا معین  "اولیاء بزرگ حضرت رسالت، صلی الله علیه را در خواب دیدند که می فرمود  

و در هنگام فوت در پیشانی خواجه این نوشته    "الدین چشتی خواهد آمد، به استقبال او آمده ایم 

یعنی حبیب خدا در حب خداوند وفات یافت«  کرمانی،    "حبیب الله مات فی حب الله"شد      اهر

1805 :58.) 

داراشکوه می نویسد که: »وفات وي روز دوشنبه ششم ماه رجب سال ششصد و سی و سه 

نقش بسته بود؛ و    "حبیب الله مات فی حب الله " هجري بوده است و بعد از رحلت بر پبشانی وي  

 ، طراف و جوانباعرس ایشان را مشایخ هند در ششم ماه رجب بر پاي می دارند. در همین ماه از  

مسلمان و کافر، خواص و عوام، از راههاي دور جمع شده و هر ساله هزاران نفر به روضة متبرکه  

 (. 93ایشان حاضر می شوند«  شکوه، قرن نوزدهم:
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 فصل دوم 

 آشنایی با آثار فارسی منسوب به خواجه معین الدین چشتی   

 ذکرِ آثارِ خواجه معین الدین چشتی در مَنابع قدیم 

تشخیص دادنِ تعِدادِ تألیفاتِ خواجه معین الدین چشتی دشوار است. هرچه از زمان او دورتر  

می رویم، می بینیم که در طیِ زمان تککره نویسان تِعداد تألیفات وي افزوده اند. از گکشتة زمان  

  از   و بعضی  ناپیداستآنها    بعضی ازا  امّ  یافته می شود،   از خواجه معین الدین چشتیاثر    هیفده    نامِ

 شده است.    مخلوطت نامهاي متفاوِ انیز ب آنها

مثل در مورد خواجه معین الدیّن چشتی بیان شده است،    هاتاریخی که در میان آن  در منابعِ

ص1978   میرخورد، لياءو سيرالا ص    2006 مبارک،   اکبرنامه  ، (105-102  م،  تاريخ   ، (155-154م، 

العارفين   ، (130-128  م، ص1986 قادري،   لياء والا   سفينة  ، (332  م، ص1926 فرشته،   فرشته   انوار 

ص  1873 حسین،  التواريخ   ، (285-276  م،  ص1867 بیل،   مفتاح  هندوستان   ، ( 57  م،    ارمغان 

تر:  و مهم    و از همه مفصل   (23، ص  2005 دهلوي،    مفتاح العاشقين،  (55  م، ص  1952 لنگرودي،  

  خواجه   حالات و ملفو ات و مناقب و مقاماتِ کتابها؛ در میان این  (م  1896 چشتی،    معين الاوليا

 . بیان شده است معین الدین چشتی

کتابِ   در  تألیفات  این  میان  العاشقيندر  الدين چشتينامِ    مفتاح  معين  خواجه  در    ديوان  و 

مؤنس  و در کتابِ    "دليل العارفين "آثار عرفانی خواجه معین الدین چشتی    نام  اخبارُ الاخيارکتابِ  

  خواجه معین الدین چشتی دیده می شود.   انيس الارواحِنام کتاب  حالاروا

سال بعد از رحلت خواجه معین    215میلادي، یعنی    1357  در سال  " العاشقين  مفتاحُ  "کتاب  

ين چراغ  ملفوظات خواجه نصيرالد  "عنوان  ه  ب و در شبه قاره این کتاب    ؛الدین چشتی تألیف شد

 معروف است.   27" دهلوي

 
و    اسددت  ثددانی مشددهور  فددةعنددوان ابوحنیه  ( در این شبه قاره بم  1356  -1276ین چراغ دهلوي  شاه نصیرالدّ  . 27

ضرت شیخ  حنام    ، مشهور چراغ دهلوي ي. از خلفاشمرده می شود(  م 1325وفات لیاء  وخواجه نظام الدین ا فةخلی
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 که از حلقة مریدان چراغ دهلوي بود،   محب الله  محمد  قول شاه   ازاین کتاب    هفتمِ  در مجلسِ

ین چراغ دهلوي حاضر بود. همین وقت در  شاه نصیرالدّ  روزي او در مجلسِ»  کند:چنین بیان می  

از شنیدن این  آن شعر را آرزو کرد.  آمد و او    در  نظامی گنجوي  هلوي شعرِچراغ دِ   نصیرالدّینیادِ

که گفت  الله  محب  شاه  آمد  ممن "  :شعر حضرت  یادم  در  الدّین چشتی  معین  خواجه  .  "یک شعر 

 :  بودو یکی از غزلیات خواجه معین الدّین چشتی خواند که مطلع آن همین اهمین وقت 

 انوار او  ۀ ر پردره هستیم دذره ذشد             از مطلع در زد علم یک لمعه از رخسار او

 ( 23 م، ص 2005 چراغ دهلوي، 

 :چراغ دهلی گفت که  شاه نصیرالدین  حضرت  ، تمام کرد  را  الله این غزل  حبّوقتی که شاه مُ

  او  "خواجه معین الدیّن چشتی است   دیوانمن هم این غزل را خیلی خوب یاد دارم که از غزلیاتِ"

 ( . 23 م، ص2005خود را به شاه محب الله عنایت کرد  چراغ دهلوي،   ه و چادرِبا خوشحالی جبّ

م یعنی سیصد و پنجاه    1590هست که در سال    28اخبارُ الاخیار آثار عبدالحق محدث دهلوي 

دربارۀ   کتاب  این  در  است.  یافته  تألیف  چشتی  الدین  معین  خواجه  زمان  از  بعد  دليل    "سال 

آثار  "العارفين الد   که  معین  »از خواجه  است:  شده  نوشته  چنین  شود،  می  محسوب  چشتی  ین 

از   اوشی  بختیار  الدین  قطب  خواجه  که  العارفین  دلیل  در  که  اوست  سماوات  قدسی  کلمات 

 (. 44: 2004ملفو ات خواجه قدّس سرهّ جمع کرده اند«  دهلوي، 

بِيگُمن  جهَاهمینطور   در مونس م(  1658  -1628 جهان    ، دختر شاه  (م1681  -1614   29  آرا 

خواجه معین الدین چشتی چنین می نویسد که » الحمد لله و   انيس الارواحِ  دربارۀ کتاب    30الارواح 

 

( قابددل ذکددر  م  1581وفات  سري  ی(، مولانا جلال الدین تهانم  1486وفات  محمدبن نصیرالدین جعفر مکی حسینی  

اسددت کدده ملفو ددات مجلسددهاي   دهلويشاه نصیرالدین چراغ  يیکی از مریدان و خلفا ، محب الله محمد  . شاهندا

 تألیف نمود. 'مفتاح العاشقین'صورت کتاب    به م 1357چراغ دهلوي را جمع می کرد و  در سال 
م در زمان شا سوري در دهلی تولد یافت. عالم برجستة زمددان خددود    1551ق/    957عبد الحق محدث دهلوي    . 28

م   1642ند محفوظ است. در سال بار در کتاب خانة دار العلوم دیویخمحسوب می شود. نسخه خطی کتاب اخبار الا

 شیخ عبدالحق محدث دهلوي از دنیا رفت.
29

 مساال به  بود که  و اندیشمند  ، زنی فاضلجهان، دختر شاهالزَّمانفاطمَِة  به  لقبم   ق(1092د1023آرا بیگم   جهان   

گرایید و از   تصوف  به  جوانی  در دورۀ  آرا بیگمجهان  کرد.می  مبکول بسیاري  هند توجه  مردم و اقتصادي  رفاهی 
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اعلی   مطلبِ  برین  اخلاصِ خود  و  عقیدت  و  ایمان  به  آن حضرت  مطهرۀ  روحِ  برکتِ  از  که  المنتّه 

انيس  گردید و رساله جدا تحریر نموده، بمناسبت اسمی رساله که حضرت دستگیر نوشته    ده فاا

به    الارواح  موسوم  که  را  رساله  این  مند  عقیده  مرید  این  اند،  کرده  الارواحنام  گردانید،    مونس 

طلاطمِ   از  را  او  وتعالی  سبحانه  الله  نشستند،  چشتیان  کشتی ِارادت  بر  هرکس  که  است  امیدوار 

 (.11:  1639بحرِ عصیان نجات بخشیده«  بیگم،  امواجِ

چهارصد سال بعد از رحلت خواجه معین الدین چشتی نوشته شد،    در میان  فعلاً کتابهایی که

یعنی   الدین چشتی  معین  آثار خواجه  نامِ سه  آنها  میان  الدين چشتيدر  معين  و    ديوان خواجه 

   دیده می شود.  انيس الارواحو   دليل العارفين

نام شش  اثر از خواجه معین    طريقة چشتيه در هند و پاکستانغلامعلی آریا در کتاب  دکتر  

نام   یعنی  الارواحالدین چشتی  العارفين،  انيس  زدن،  دليل  دم  آداب  الدين    ،رسالة  معين  کلمات 

 (.  102-99: 2004را ذکر کرده است  آریا،  ديوان خواجه معين الدين چشتيو  گنج اسرار، سجزي

کتاب هاي  به عنوان     دکتري خودمة  دکتر ممتاز بیگم پژوهشگر دانشگاه پنجاب در پایان نا

خواجه معین الدّین چشتی را ذکر    ثرِانام ده    تصوف به زبان فارسي در شبه قارة پاکستان و هند

می باشد. در ذیل آنها را متککر می شوم: که شامل کتابهاي منثور خواجه معین الدین    کرده است

. 6  رساله در تصوف.  5  رسالة آداب دم زدن.  4  دليل العارفين.  3  حديث المعارف.  2  انيس الارواح.  1

وجوديه الاسرار.  7  رسالة  الاسرار.  8  کشف  المعراج.  10مکاتيب    9  گنج    : 1353 چیمه،      اصول 

573-591 .) 

ديوان خواجه  الاسلام خان در کتاب ترجمة بنگلاي    آقاي جهاد الاسلام و دکتر ک. ام. سیف

چشتي الدين  م    معين  نا  یعنی  چشتی  الدي  معین  خواجه  اثرِ  نهُ  الدين  نام  معين  خواجه  ديوان 

 

، صاحبیه آرا بیگم، م؛ جهان1979علوي، لاهور،  مد  درآ   چِشْتیه  گروه  در زمره  قادري شد و سپس  ملا شاه مریدان

 م( 1993به کوشش سردار علی احمدخان، لاهور،  
مونس الارواح تألیف جهان آراء بیگم دختر شاهجهان و از شاهزادگان با فضل گورکانیان هند است که آن را در     .30

 . ق نگارش کرده است1049سال 
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کلمات معين ،  آداب دم زدن،  رسالة معين الدين  ،  گنج اسرار،  اسرار حقيقي،  انيس الارواح  ، چشتي

 را ذکرد کرده اند. معين الدين چشتيو مکتوبات خواجه  رساله تصوف منجوم ، الدين

گوناگون  هاي  خانه  کتاب  در  محفوظ  نسخه خطی  بررسی  و  تاریخی  هاي  کتاب  اطلاعات  از 

و   بیان  از روشِ  بکنیم.  انتساب  الدین چشتی  معین  به خواجه  آثار  یازده  توانستیم  ما می  جهان، 

دي، یعنی در عصر خواجه  سیاقِ کلام و دیدگاه سبک ثابت می شودکه آنها در قرن دوازدهم میلا

معین الدین چشتی نوشته شده است. از رکورد نسخه خطی و دلاال دیگر دقیقا می توان گفت که  

 این یازده آثار منسوب به خواجه معین الدین چشتی است.   

 آثار فارسی منسوب به خواجه معین الدین چشتی 

کتابخانه هاي گوناگون ما یازده اثر به خواجه از برّرسی آثارِ تاریخی و جستجوي مخطوطاتِ  

 معین الدین چشتی منسوب کردیم. آنها در شرح زیر است: 

زدن دم  چاپ   آداب  هنوز  که  است  چشتی  الدین  معین  خواجه  مکتوبات  از  رساله  این   :

این   است.  هاي  ه  ب  اثرنرسیده  خطی:  نام  نسخه  المعراج  چشتی،  وصول   ،PSC -66)   ،   در رساله 

الدین حسن سجزي  ةرسال  (،  5:  1974تصوف چیمه،   معین  خواجه  انفاس   لةرسا  ، گفتار  و    ، آفاق 

 نیز مشهور است.  (PSC -66سخه خطی:  چشتی، ندر کسب نفس لة معرفترسا

در    در میان مجموعة رسالة عرفانی  "رساله آداب دم زدن"  باعنوان  خطّی این رساله  نسخه   

دانشگاهِ مرکزي  مجموعه    است.   محفوظ  4672  ۀ شماربا  تهران    کتابخانة  این  فهرستِ  بالاي  بر 

شامل   داراشکوه،  عرفانی  »مجموعه  که  است  شده  نوشته  حاوي   862رساله،    18چنین  و  صفه 

بعضی از رسایل خود صاحبِ مجموعه و برخی از مشایخِ سلسلة قادریه و چشتیه است و در سال 

آداب دم زدن، (  نوشته شده، طبق فهرست داراي پانزده رساله میباشد«   نسخه خطی،    1128هاي  

را محمد داراشکوه  این مجموعة رساله  این معلوم می شود که  است.    31از  مشخصات  آماده کرده 

 
  در   دهمین سددال جلددوس شدداه جهددان(  میلادي  1615  مارس   بیست  هجري  1024  صفر سال  29در    داراشکوه   .31

جهان و ممتازمحددل  وي پسر ارشد شاه. به دنیا آمد است،  مدفون آن در چشتی الدین معین شیخ که شهري اجمیر

. او خود در سفینه الاولیاء ذکر کرده است مادرش سه دختر داشته بود و پسددري نداشددت. مددادرش در درگدداه  بود
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جلد مقوایی با روکش تیماج    . ه استح صف  17خت نستعلیق و شامل    به  ، انچ   9×  14 اهري نسخه  

 . عکس نسخه خطی همین است: قهوه اي است

 184صفحه  3، 2، 1مربوط به عکس 

دیگر   خان نسخه  کتاب  کلکته در  آسیایی  جامعه     (ASIATIC SOCIETY LIBRARY KOLKAT) ه 

در مجموعه رساله هاي معرفت و کسب نفس به عنوان وصول المعراج موجود    PSC -66ۀ  شمار  تحت

صفه و به خت نستعلیق نوشته شده است. بعضی اوراق موریانه خورده و    9است. این نسخه شامل  

 بعضی از آن پاره شده است. عکس نسخه همین است:

 .185، صفحه است 5و   4مربوط به عکس 

نیروه از ذکر و ریاضت و چله نشینی نوشته  این رساله مایة هندي داشته و دربارۀ  اي ناشی 

تصنیفات حضرت  من  رساله  الرحیم،  الرحمن  الله  »بسم  است:  چنین  این رساله  آعاز  است.  شده 

العزیز، میان رگها که در وجود آدمی است   اول  خواجه معین الدین حسن سجزي قدس الله سرّه 

ت رگها شده بعده شانزده هزار شده؛  سنکهمنا بعده انگلا بعده پنکلا، بعده نوناتک سیصد و شس

- PSC« چشتی، نسخه خطی:  فاما مقصود از سه اصل یک است که از سنکهمنا دم از ناف می کشد

66) . 

از متن رساله معلوم می شود که این مشتمل بر سخنان خواجه معین الدین چشتی است؛ اما  

اب است. در باب دوم خواجه  کسی دیگر آن را نگاشته است. این رساله شامل یک دیباچه و دو ب

م( را چنین یاد کرده است که   1220-1107معین الدین چشتی مرشد خود، خواجه عثمان هارونی  

بنواختند که   »آن وقت که پیر دستگیر حضرت خواجه عثمان هارونی بر فقیر عنایت فرمودند و 

(  13:  4672ه خطی  پیر دستگیر روح فقیر را پیش روح حضرت رسالت را پناه برده«  چشتی، نسخ 

 . 

 

 شددکوه، قددرن  خواجه معین الدین چشتی رفت و براي یک پسر دعاء کرد. از برکددت ایددن دعدداء او بدده دنیددا آمددد  

 .(94نوزدهم:
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مضامین و مطلب رساله خیلی جالب و داراي جنبة ابتکاري است. گاهی در میان آن واژه هاي 

هندي دیده می شود. رگهاي وجود انسانی چه جوري بر ریاضات و مجاهدات و مشاهدات صوفیان 

 تأثیر می گکارد، با این مطلب رساله شروع شده است. 

 

 رسالة آداب دم زدنخواندن و تصحیح متن  

تصنیفات حضرت   رساله الدين حسن سجزيمن  معين  قَدسّخواجه  میان   ،  العزیز،  الله سره 

سیصد و شست    32لا، بعده نوناتکگهمنا بعده انگلا بعده پنگرگها که در وجود آدمی است، اول سن

از ناف می    رگها شده بعده شانزده هزار شده؛ فاما مقصود از سه اصل یک است که از سنکهمنا دم

همنا در میان روده است از میان درز آلت بر  گهمنا اصل از ناف است و پنج سن گکشد. سر رگها سن

ست. هر وقتی که طالب از ناف دم می  ا  همناگلا که هستند که چپ و راست سنگ لا و پنگ این ان؛ یدآ

 ، سه قسم شده همنا شده می آید بعده بالاي دل سه قسم می شود و  گکشد، تا از دل در میان سن

چونکه طالب این نه    ؛ در میان گوشت و رگها شده می آید در سر بعده در میان آب شده بر گشت

 اگر قوه تنگ خورد تا در میان یک چهله دیک بند شود.  ؛دروازه بند کرده است 

سیوم اگر   لةهچبعده تا    ، دیگر دوم اگر ریاضت کند تا بند در میان شود  چهلةه بعده تا  نفرودی

وقتی    و  وم بند بالا شودیس  ، و محنت بیشمار  بسیار مشقت    ن تانرم خورد  وکند نشستن    ریاضت

ین دم در میان شده سه ا بعد از . ند محکم دیده و دانست که سه بند محکم شده استبکه این سه 

گردد می  را  ، کرت  در  که  میمحم  رِ  ه بعده  دم  بار   ، رفت  ادر  در  بند ا  ناف   هِ تِ  شش  میان  در    ست 

بعده در    ؛و بعده این شش دروازه کشیدند  ، وازه طرف چپ و سه دروازه طرف راسترسی سه درک

ت منزل را  شه[ و  ]اول طالب که این بیست :ستا ت منزلشدر آنجا بیست و ه . روزن صلب در آید

از ایشان ره بر آید اصل ایشان از    ؛ستا  لمنزل موکّ  ت بر مقرّشطی کرده باشد تا این بیست و ه

 
را ذکر می نمایند. خصوصاً باول   نام این رگها  در تعقیب نفسانی یا ترکیب دم زدن صوفی و فداکاري هندي    . 32

evDj    هاي بنگلادش نام سه رگ به عنوان انکلا )B½jv    پنکلا ،)wc½jv    نانوتاک )myl¯§v  .ذکر می کنند ) 
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میانفامّ  ؛است   33چیز پنج   در  مغلوب  ا  یکی  و  است  غالب  صفت  چهار  مرشد    ، ایشان  را  ایشان 

 . مجردي کار و بار کنند

پیدا شده  کس تشاین بیست و ه ؛دیگر از خود و حقیقت خود ایشان گفته است از پنج کس 

رنگ آنرا   ، از آب شد  و پنج   ؛آنرا از زرد است   رنگ  ، از خاک شدند  پنج کساز این تفصیل    تا  اند

از    و پنج   ؛رنگ او سرخ است  ، از آتش شدند  و پنج   ؛رنگ او سبز است  ، ت از باد شسفید است و ه

و بیست و هشت عروج    ؛رنگ آن سیاه است و بیست و هشت دایره و منازل ماهتابست  ، نور است

و    ، راست و بیست و هشت منزل چپت منزل  ش ست و بیست و ها  ت منزلش است و بیست و ه

 راست شدن روده،   بعده   ؛نجا دم سه بار می گرددای این بیست و هشت منزل را سه بند است که از  

بعده از    ؛قوت بسیار پیدا می شود  ، اگر نخورد طلب نباشد  ، این نشانی است هر چیز خورد بسوزد

ان گوشت و پوست از هر بار  روده راست گردد در میان گوشت و خون می گردد تا یکهفته در می

میگردد دم  بار  سرّ   ؛کشیدن سه سه  آنچه  پیدا شود  نشانی  این  و  کم شود  و خون    بعده گوشت 

 طالب تمام شود. ي، ، تعالی،، کار فرمان خداه ب ، ا هار گردد و کشف نیز پیدا شود ، مخفیست

 باب اول

 ، هُالله سرَّ سَدّقَسجزي، از گفتار خواجه معین الدین حسن 

 کیفیت دم  

این عالم ساخت  ي، خدا  نفس   و  ربع عناصرا  از  ، تعالی، که  چهار وجود آفریده است و چهار 

است ببیند  ؛پیدا کرده  را خود  تعالی، خواست که خود  تعالی،    ، اول حق،  از   34گرد نپس حق،  که 

بدین مانند است   ؛و علی پیدا شد  این گوهر از ذات جلّ  ب، چهار مرات، به  خود نوري جدا کردانید

چهار این  بدین مانند باز    ؛ن چهار رکن داردای  ؛آب و آتش و باد و خاک  ، ردانیدگکه از خود جدا  

 
 . متن: خپر  33
 متن: جگرد  . 34
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اَ  ؛نفس شده  لوّ  ، اره مّاول  در قسمت چهار عناصر    35چنانچه   ؛نه ئچهارم مطم  ، مهامه سیوم ملهِدوم 

 :دایره است

تعلق به    خاکتعلق به عشق دارد و    آتشدارد و    تعلق به عقل  آبتعلق به روح دارد و    باد 

 لهمه نفس مُو    ، تعلق به آب دارد  نفس لوامهو    ، تعلق به آتش دارد  نفس اماره همچنان    ؛نفس دارد

تعالی، به آیات خویش هر چه در   ، يدیگر خدا  ؛ تعلق به خاک دارد نهئنفس مطمتعلق به باد دارد و  

سَنُرِیهِمْ آیَاتنِاَ فِی  به حکم این آیه ثابت است  ؛آفریده استدر وجود انسان نیز ، آفاق آفریده است

 ( 21 ة الکاریات/ آیفِی أَنْفُسِکُمْ أَفَلا تبُْصِرُونَ َو 36الْآفَاقِ 

 ، دستها و بازو  :جوزاو    ، ردنگ  :ورثَو    ، لمَ حَ  :اول سر  ؛آفریده است  37برج   و مثل دیگر دوازده  

 : جديو  ، ران :قوسو  ،ذکر :عقربو  ،ناف :ميزانو  ،روده  :38هنبلسُ: دل، و اسدو  ، سینه اند :سرطان

 . کف پاي :توح و  ، ساق :دلوو  ، زانو

سر  بروج  دوازده  بر  که  ستاره  هفت  بدین آ دیگر  نیز  ستاره  هفت  آن  انسان  وجود  در  و  ید 

  ، سپرز  :زحل  ، مر يخ :  رده گُ  ، جگر  :مشتريپیا]پیه[،    ]ه[زهر،  شش  قمرو    ، خورشيد   :دل  :ماننده است

 39. دماغ :عطارد

خدا   همچنین  در    ي، دیگر  استستعالی،  آفریده  روز  شصت  و  سیصد  نیز    ؛ الی  فلک  بروج 

سیصد و   -سیصد و شصت درجه داده است و این نیز مانند سیصد و شصت پاره استخوان مثل  

 . شصت پاره گوشت و سیصد و شصت پاره پوست 

 
 همه جا چ را به صورت ج آورده است.  . 35
 سورۀ فصلت(  53یةآ   الْحَقُّ أَنَّهُ  لَهمُْ  یَتَبَیَّنَ سَنرُِیهمِْ آیاَتِناَ فِی الْآفاَقِ وَفِی أَنفُسِهمِْ حَتَّى    . 36
 1304نام، نام ماههاي فارسی است که هنوز هم در کشور افغانستان کاربرد دارد. در ایران نیز تا سال    12این    . 37

 . به عنوان برج.  خورشیدي از همین نام ها استفاده می شد
 متن: سنبل.  . 38
 . ترتیب این هفت ستاره به این صورت است: زحل، مشتري، مریخ، آفتاب، ناهید  زهره(، تیر  عطارد( قمر   . 39
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مانند جویها و در عالم سیصد و شصت    ؛سیصد و شصت پاره رگها است  :دیگر هفت اعضاست

مانند   انو    ، است  درياجویهاي کلان است و شکم  اندامو    ، مثال درختان  داممويهاي  مثال   ، گزنده 

 . همچون سرامیخها پشتهمچنان عمارت آبادانی است و  رويدرنده است و 

است  فصل  چهار  اخلاق  دیگر  و    بهار  :و  است  طفلی  همچو  جوانی  تابستانهمچون   ، همچو 

 . همچون پیري زمستان ، همچون کاهلی خزان

از آن    ، آب از دل می خورد  زبانو دیگر    ، همچون جستن   برق  ، است  رعددیگر آواز همچون   

از آن تلخ    ، هره میخوردآب از زَ  گوش  ، نده استگَآب از ششُ میخورد از آن    بينيو    ، شیرین است

 . آب از جگر میخورد از آن شور است ، چشماست 

و فهم در گوش و علم در سینه و فکر در قالب ،  دماغ است و حیا در چشم  در  دیگر عقل   

آفرید  . تاس عالمگدیگر  است  ، ار  آفریده  هفت  زحل  :فلک  فلک  مشتري  ، اول  فلک  وم  ی س  ، دوم 

  ، هفتم فلک قمر است   ، ششم فلک عطارد  ، پنجم فلک زهره   ، چهارم فلک شمس است  ، فلک مریخ 

چهار گواه   ، تعالی، به قدرت خویش اینيو این هفت پرده در وجود انسان نیز آفریده است و خدا

 :پیدا کرده است

 . چهارم گواه خاک ، وم گواه آبیس ، دوم گواه باد ، واه آتشگاول  

  ۀ و زبد  ، ستا  حیوانات  ،نبات  ۀ و زبد  ، نبات است  ، خاک  ۀ فلک عناصر خاک است و زبدُ  ۀ بدزُ 

 . حق است  ]ذات[جهوَ ، کل انسانِ ةست و خلاصا انسان ، حیوان

ته شد طالب را که باید از حق نفس گف  ، ن چهار بابی باید دانستن ا  ، اي یار چنانچه گفته شد 

و   بداند  مقدار دم  ، شنا شودآ این چهار دم  دارند  ، و  از   ، هرچه قوت  دانستن  نظر   باید  باید   40پنجا 

 .کرد

این نکته تحقیق    ، تحقیق  این کیفیت پیش مرشد و  باید دانست کسب فرض عین است که 

 ش باد و خاک تآب و آ :باید کرد

 
 متن: نطر   . 40
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 باب دوم از گفتار خواجه معین الدین

 العلم 

و هر    ، همین نکته است که باید دانستن این هر یک رکن را یک کلمه شد  ،نکته که گفته اند 

خبر جبرایل    . ناسوت زبان است  چاه جمله عالم همچون باز در    ، ناسوترکن را کلمه ایست منزل  

رنگ زرد است و لکت شیرین    ، مقام محمود نیز خاکیست  ، جاي جبرایل مقام محمود است  ، داند

 ؛ بیرون می شود دم اما از تن دوازده انگشت ؛دارد

مقام   ، ستا  خبر اسرافیل بداند و اسرافیل بادي  ، و ناف استامقام    ، بینی است  جبروتدیگر   

 . اما از تن هشت انگشت دم بیرون می شود ؛و لکت شیرین است . رنگ سبز است ، ناف هم بادیست

خبر او میکاایل داند و میکاایل آبی است و    ، است  41ر قام تارک سچشم است م  ملکوتدیگر   

است نو  ماه  چون  او  است صورت  سفید  او  رنگ  است  آبی  هم  سر  دارد   ، تارک  شور  از  ؛  لکت  اما 

 . شانزده انگشت دم بیرون می شود

نیز آتشی است  خ  ، 42آتش است است مقام    لاهوتدیکر مقام    او غزراایل داند و عزراایل  بر 

ي و لکت تلخ دارد اما از تن چهار  بو   است  –مقام گوش آتشی است رنگ او سرخ است صورت او  

است نور جلال و نور جمال و نور    43انگشت دم بیرون می شود و آن مقام سلطان نصیر و محمود

چهار تن است تن لطیف و تن کشیف و  محمد و نور محمد و محمود و محمد و احمد و احد و این  

 . تن بقا و بن لقا 

فلی و دوم قدسی سیوم روح علوي چهارم روح سماویست ان الله  و این روح است اول روح سُ

نفس را بشناسد و مقدار دم کشیدن این هر چهار نفس   45و شغل این چهار   44علی کل شئ محیت 

 
 متن: سبز   . 41
 لوهشت   . 42
ى  خداوند می فرماید:    79. در سوره بنی اسراایل در آیه   43   رَبُّددکَ  یَبعَْثَددکَ  أَنوَمِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ناَفِلَةً لَّکَ عَسددَ

لِّى مِددن لَّدددُنکَ    جعَْلٱوَ  صِدْقٍ  مخُْرجََ  وَأَخْرِجْنِىوَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِى مُدْخَلَ صِدْقٍ  می فرماید:    80مَّحْمُودًا و در آیه   مَقاَماً

 نَّصِیراً.  ناًاسُلْطَ
 مُّحِیتٌ  شَیْءٍ  بِکُلِّ  إِنَّهُ  أَلاَ  رْیَةٍ مِّن لِّقاَءِ رَبِّهمِْأَلاَ إِنَّهمُْ فِی مِ  ، خداوند می فرماید:54سوره فصلت آیه    .44
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بیکبار را  دم  چهار  این  چون  دیگه  کرد  یاد  مرشد  علیحده   از  و  آرد    علیحده   بکشد  جاي  به  جا 

. بدین نتیجه باد غالب اند  ا هر دو و سلطان نصیر  تابان باد مقام محمودا  ، ببند  46نما   همچنان عمل

طالب را باید که هر چهار دم هر چهار بار طی کند تا این منزل در دست آید تا فناء فی شیخ بقا  

را بشنا باد  این چهار  باید که  باد که هستند که در  بالله گردد پس  این چهار  سد چه کار فرمایند 

این چهار   نور محمدي که  فاما متابعت یک کس که هست  پادشاهی دارند  انسان هر چهار  وجود 

 . تابع سوار است و این نور محمدي از نور خدا است

پس طالب را باید که چنانکه احد بود بآن همچنان که بود شود، شدن نور از محمدي کسب 

مرشد آن عالم بوده اند خواهند بود؛ بغیر این کسب معراج نشود. فاما یمکن آنست که   است که

اند هیچکی را دخل دهند تا آنکه به حق، تعالی، بخواست و نخواهد این  درین کسب موکلان غالب

دوستان حضرت رسالت را صلی الله علیه و سلم حضرت جبرایل آموخته بود و حضرت رسالت پناه 

دستگیر حضرت خواجه عثمان هارونی بر فقیر عنایت فرمودند و بنواختند    47وقت که پیر عالم آن  

اند که:  که حضرت پیر دستگیر روح فقیر را پیش روح حضرت رسالت پناه برد پیر دستگیر فرموده 

 »یا حضرت فرزندي لایق خلافت است حضرت رسالت پناه روح این فقیر ازین مقدار« 

نم این کسب  و  دادند  تعالی، خبر  این کسب خداي،  الدین  معین  اي  گفت  و  جبرایل    48ود  بر 

آموخته بود و جبرایل وقتی که حق، تعالی، خواست که پیغمبر خود را ا هار کند و مرا که اینجا 

جدا کرده بود باز این کسب و سیل شدند آنروز که این شغل تمام شده بود همچون محل معراج  

نب  رخصت  سر  این  نوشتن  پس  شد  حضرت  نصیب  از  زاري  و  منت  هزار  و  نمودیم  عرض  باز  ود 

را  مریدي  و هر  یاري  هر  و  بهر طالبی  آنکه  آنکه طالب    49رخصت گرفتم شرط  الا  نکوای  این سر 

اندک و پیش علم خوانده باشد بوي   صدق تحقیق کند و پیش مرشد بگکراند مگر مرشد داند و 

 
 متن: جهار   .45
 متن: عملنما .   46
 متن: پر   . 47
 متن: خدایتعالی   . 48
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است و اگر این تحقیقات که بالا گفتم هر   گوي و گرنه این اسرار در میان منه اي برادر این کسب

طالب عیان گشت بعده کسب فرمایند و بگویند که ارواح دو صورت دارد یکی علوي دوم سفلی  

اند باز این دو صورت را دو مقام است یکی  است چهار صورت را در میان این دو صورت ضم کرده 

سافر است دوم مقیم است پس  سلطان نصیرا دوم سلطان محمودا و دو صورت که هستند یکی م

طالب که به صورت مسافر آشنا شود و بشناسد و رنگ او داند چنانچه بالا گفته شده است برانچه 

که تا طالب را معابطه نباشد اگر این صورت مسافر به صورت مقیم میرساند و آن صورت مقیم بحق 

نا گردد اول مرشد که طالب را  مشاهده رساند و آنجا آن صفت حقیقت نود و نه نام الله تعالی آش

دو چشم   هر  این  آنکه  تا  برآنچه  نگاهدارند  میان  در  بینی  بالاي  بر  را  خود  نظر  یکی  فرماید  می 

شمس و قمر گویند و ایشان تعلق از هر دو شاه رگ دارند هندوي آن را انکلا و پنکلا گویند و این  

هر دو آفتاب و ماهتاب هر دو در  هر دو رگ متعلق ترک جان دارند هندوي سنگهمنا گویند این  

در   بدین صورت  نمودیم  که  و صورت  میکنند  محو  خود  گیرند صورت  قرار  رنگ  سنگهمنا  میان 

که   می فرمایدتصور صورت مرشد ضم است که در نظر  اهر مینماید کدام وقت، وقتی که مرشد  

انوا بینی مقام ملکوت است و صورت مکان هزار  بداري میان  نظر  بینی  باطن می  بالاي  ع  اهر و 

آن  است  تصور  نظر  در  که  مرشد  و صورت  کند  اعتبار  آن  براي  نماید  که  آن صورتها  فال  نماید 

تصویر را نگهدارد تا آنکه آن تصور صورت مرشد بصورت محمدي ضم است اینصورت حاصل شود  

ن نه  و  نود  پنجا حقیقت  از  احد رساند  بتصور  و تصور محمد  ام پس تصور بصورت محمدي رساند 

ا هار گردد و این نودونه نام بیک  به یک( نام محو شود و یک نام که هست آن الف   50باري تعالی 

 بود دور کشند هو شد و هو مقام خودیم حد ساخت و و از هم نون تمام شد. 

  اسرار حقیقی نامة خواجه معین الدین چشتی است که براي ارشاد مرید و :    اسرار حقیقی

سالکان و    هدایتِ   . تربیتِ  است نوشتهم(    1235-1173خواجه قطب الدین بختیار کاکی  خود   فةخلی

 
 متن: باریتعالی   50
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م از نشر    1900در سال    این آثار  علم تصوف موضوع اصلی این نامه می باشد.  مطلب هاي گوناگونِ

 تاجر کتب قومی لاهور به زبان اردو ترجمه شد. 

ل  آفیس  دفترهند(  ایندیا  کتابخانة  در  این  خطی   با    (INDIA OFFICE LIBRARY)  ندن نسخه 

صفه و به خت نستعلیق شکسته نوشته    14این نسخه شامل    موجود است.   IO_ISLAMIC_449  ۀ شمار

 شده است آن نسخه خطی همین است: 

 . 185، صفحه است 8و  7، 6مربوط به عکس  

خواجه   بحضرت  الدین  معین  خواجه  حضرت  که  »کتابتی  است:  شده  آعاز  چنین  رساله  این 

روي   بدانند  الدین  معین  از  تعالی  الله  ارشدک  دهلی  قطب  خواجه  برادر  اند  نوشته  الدین  قطب 

  IO_ISLAMIC_449حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودند...«  چشتی، نسخه خطی  

:1 ) 

به، تعریفِ دلِ حقیقی و مجازي، فضیلت ذکر خفی، تعریف مؤمنان، حقیقت  حقیقت کلمة طی

باشد.  می  رساله  این  اصلی  موضوع  از  و حج،  زکات  و  روزه  و  نماز  کتابخانة    هاي  در  دیگر  نسخه 

، در میان    PCC 462  ه شمار  تحت)  ASIATIC SOCIETY LIBRARY KOTKATA   آسیایی کلکته  ةجامع

صفه و به خت    9این نسخه خطی شامل    موجود است. مجموعه رساله به عنوان مجموعه در تصوف  

نستعلیق شکسته نوشته شده است. اوراق ها پاره شده و حشرت خورده است. عکس آن نسخه 

 خطی همین است: 

 .185، صفحه است 10و  9مربوط به عکس  

دو   عرفانی  مجموعِ  ضمنِ  در  آباد  اسلام  بخشِ  گنج  کتابخانة  در  نسخه  این  از  دیگر  نسخة 

از این آثار تحت شمار   این نسخه چنین شروع    3688و    3688/ 890نسخه خطِی  محفوظ است. 

 شده است:  
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» بسم الله الرحمن الرحیم، رب یسر و تمم بالخیر، همراز اهل تعین برادر خواجه قطب الدین  

ارشدکه الله تعالی از معین الدین چند نکته هاي وحدت و رمز هاي وحدانیت...«  چشتی،  دهلوي  

 (.1: 3688نسخه خطی، 

 عکس این نسخه خطی چنین است:

 .186 صفحه ، 13و    12و  11مربوط به عکس 

 خواندن متن اسرار حقیقی

اند برادر خواجه  مکتوبی که حضرت خواجه معین الدین به حضرت خواجه قطب الدین نوشته 

الدین دهلی ارشدکه الله تعالی، از معین الدین بدانند روزي حضرت رسول صلی الله علیه و    قطب

سلم نشسته بودند و براي امیرالمؤمنین عثمان و حسن و حسین و ابو هریره و انس ابن عبد الله و  

نی  مسعود و خالد و هلال و بلال و یاران اصحاب ترتیب جکبه سرالله نهانی و دریافتن سخنهاي معا

رموز خفیات کمالیت عمل حقیقی و استقامت در دل و جان وعظ و نصیحت تلقین می نمودند. اما 

نبودند. چون عمر به خدمت رسول الله ،صلی الله علیه و   امیرالمومنین عمر حاضر  در آن مجلس 

لا   که  فرمودند  یاران  با  رسالت  حضرت  آمدند  که  "تقل"سلم  شاید  کردند  دل  در  یاران  بعضی   ،

 یاران عالی بودند.   نفراز عمر دریغ داشتند. اما ابابکر و عمر هر دو   حضرت

ارشاد سخن معانی و رموزات علم حقیقت و پیوستن کمالیات قرب  تلقین و  حضرت رسالت 

حضرت امیرالمؤمنین ابابکر و علی ارشاد نمود و از عمر دریغ داشت. سیدالمرسلین، علیه السّلام، 

یا اي  گفتند  و  فرمودند  نداشتهنظر  دریغ  عمر  از  من  را   ران!  خواره  طعام طفل شیر  اما چون  ام؛ 

را   شیرخواره  رضیع  چون  اما  نکند،  احتمال  شود،  زیان  بخورانند  چرب  گوشت  و  شیرین  حلواي 

علیه   نگردد. حضرت رسالت،  ماکولات مطعومات مضر  برسد هیچ  بلاغت  کمالیات  حلواي شیرین 

ند احادیث در باب معرفت فرمودند، در مقام و منزل جبروت السّلام، براي دل امیرالمؤمنین عمر چ

 و لاهوت و دریافتن معانی ا هار تلقین اختصار ترتیب فرمودند. 
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قال النبی صلی الله علیه و سلم: من عرف لایقول »الله« و من قال »الله« لا عرف؛ من عرف الله   

ار و  لسانه،  نگو   جله، کل  را  خداي  شناسد  که  هر  عمر  اي  ، بدانکه  بگفت»الله«  هرکه  و  ید»الله« 

 نشناخت»الله« و هرکس الله را شناخت، زبانش کند می شود. و زبان و قدم را دنیا دار. 

السلام  امیرالمؤمنین از رسول، صلی الله علیه و سلم، سؤال کردند که این »الله« رسول، علیه 

ست؟ رسول فرمود اي عمر!  فرمودند: »فی قلوب عباده«. عمر پرسید یا رسول الله! دل بنده کجا

دل در وجود اصل آدمی است؛ اما دل بر دو نوع است دل مجازي و حقیقی. مجازي آن است که نه  

جانب چپ و نه راست و نه فوق و نه تحت و نه دور و نه نزدیک؛ اما شناختن دل حقیقی پیوستن  

ارشاد صحبت   تعالی،  الله  عرش  المؤمن  قلب  که  است  العالمین  رب  حضرت  منتقرب  مرشد   بر 

 طالبان صادق را هرگز استفهام نبود.  زهّاد وکامل مردمان علما 

قال النبی، صلی الله علیه و سلم، »قلب المومنین حاضره من ذکر الخفی فهو حقیقدی« عمدر  

عمر پرسید یدا میت؛  پرسید مقام ذکر الخفی، حال دایماً و قلب المسلم غافل من ذکر الخفی فهو  

ت؟ و مسلم چسیت؟ رسول فرمودند اي عمر! زهاّد مسلم و مومن عارف؛ قال رسول الله مؤمن کیس

النبی، صلی الله علیه و سلم، »لیس مومن یجتمعون فی المساجد و یقولون لا اله الا الله« رسدم آن 

کلمه گویان مومن نباشند، بلکه منافق؛ چرا که به زبان گفتند »لا اله الا الله«؛ ولی مراد از این کلمه 

 ستند که معنی کلمه چیست؟ یعنی نیست خداي مگر آن خداي کدام است؟ همین دانسدتندندان

که را نفی میکنم و که را ثبوت، چون خداي خود را نفی نکند قدوم هدم در مندزل عرفدان نرفتده 

 باشد. در عبارتهاي لااله الاالله دقت شود، شاید لااله الااله باشد(

 حقیقت نماز 

 ذکر نماز

النبی صلی الله علیه و سلم    الزهاد من الاقوال و    ةصلونوعان    ةالصلوقال  الفقهاء و  العلماء و 

بلا   الصلو  وصالالافعال  و  نفسانیه  الملکوت  عالم  قلوب    ۀ فی  من  الخلفاء  و  الاولیاء  و  الانبیاء 

که   باشد  نماز  آن  نه  رحمانیست  حقیقی  نماز  عمر!  اي  رحمانیه  الجبروت  العالم  فی  عندالوصال 
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اهل اسلام  اهر   نفسانی خلایق عوام  النبی صلی الله علیه و سلم »من    جویان وصال  دارند؛ قال 

ت فی منا ر الخلایق و ما کان فی قلبه من  المقامی  البدنطویلا فی المسجد و زمنیه    ةالصلویصلی  

 نماز الدارین. 

بدانکه    عمر  اي  غیري«.  یعرفهم  لا  قبابی  تحت  »اولیایی  سلم،  و  علیه  الله  النبی، صلی  قال 

و دستار نیازمندي و   زینت الملبوسات جبهانواع مردمان اهل اسلام براي نمودار شهرت میان خلق  

باش الهی  غیرت  در  دایماً  الحال  ندارند، آخر  دل  در  رحمانی  و  پرستی  حق  معرفت  بوي  هیچ  د، 

 همیشه در اعمال نفسانی گرفتار باشند. 

در   میشود  متفرق  کجا  هر  ایشان  دلهاي  بدانکه  گکارند  می  نماز  که  اصحاب  واهر  عمر!  اي 

خطرات نفسانی و شیطانی می مانند. هر چه نفسانی، آن شیطانیست و هر چه شیطانیست، کفر و  

؛ بت پرستی است زهی گمراهان اینچنین بت را نماز بندارند زهی کوران و خجلان هر ضلالت است

که در دل حاصل آمد چه باشد آن را نماز می شمرند که از من و تو در حرکات قیام و قرات و قعود  

قلوبهم   فی  یصلون  الاولیاء  و  الانبیاء  تقدس:  و  تعالی  قوله  باشد؛  نماز  آن  بود  سجود  و  رکوع  و 

 نماز خلق تسبیح و سجود است، نماز عاشقان ترک وجود است.  هست؛ داامون

الانبیاء و الاولیاء و الخلفاء عند القلوب حس الحواسی  صلوۀ  قال النبی، صلی الله علیه و سلم:   

و عدد الانفاس عند القلوب من نیاز المحبوب؛ حضرت رسالت فرمود اي نماز حقیقی حق پرستی 

حضرت من الانبیاء و الاولیاء و الخلفاء دایم الحال ذکر الخفی بدل  است رحمانی و استقامت قرب  

 ذکر روح و راحت و ریحان و جنات النعیم .  وسوسۀ،باشد »ذکر اللسان لقلقه، ذکر القلب  

 ذکر صوم حقیقی  

نهمت   و  دینی  اهمیتهاي  بدل  امساک  عبادت  دریافتن  و  حقیقی  افطار  و  حقیقی  صوم  ذکر 

و دیدار  یعنی  و    دینی چیست؟  است  آنجا حجاب موجود  در  آنجا که هست  و دین  دنیا  فکرهاي 

براي محافظت اسرار کمالیت عمل حقیقت است و شکستن این روزه فکر کردن غیر حق، تعالی،  

خبر اندیشه قیامت چون قوت و لباسی هل بدانست این معامله دنیا تعلق دارد و توشه راه آخرت  
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رویت من  »عیانست  السّلام،  علیه   ، للرحمن  قال  نکرت  »انی  تعالی:  الله  قال  رویت  الله  دون  ما  ه« 

 صوما«. 

بدانکه اي عمر! افطار این روزه جز لقاء الله تعالی نباشد، جز ابن روزه حقیقی چه شاید گفتن   

و چه فهم باید کرد؟ قال ، علیه السّلام،: »صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته« اي عمر ابتداي حالت این  

این روزه را آن طریق است »من    روزه بخدا باشد برادر،  این روزه بخدا باشد. اما اي  افطار  و آخر 

بدانکه اي عمر صوموا لحقیقه و    ساعۀو افطروا    عۀصام الدهر فلا صام و لا افطار« یعنی صوموا سا 

افطروا لطریقه چه فهم خواهی کرد، اول صوم چه  باشد و آخر افطار آن درجه نمود؛ بعضی صوم  

تعالی نیست؛   ، گاه گاه بعضی،    فساعۀ   ساعۀ هر کسی از چیست؟ اي برادر صوم جز  معرفت حق، 

»فرحتان فرحته عند الافطار و    یعنی صوموا خفی و افطروا جلی؛ قال النبی، صلی الله علیه و سلم:

 فرحته لقاء الجبار«. 

اي برادر مردمان را اول روزه است آخر افطار؛ اما صوم حقیقی را اول افطار است آخر افطار   

صوم باشد؛ بدانکه سالکان مجکوب به خداپیوندگان را دایم الحال صوم نباشد و به همه حال افطار  

به افطار شرط نیست و افطار با صوم شرط است یعنی سالک  نبود، در عالم حقیقت؛ زیراک صوم را  

و افطروا شرطست، اما عامه مردمان که روزه می دارند و از امساک و    ساعۀبه خداپیوسته را صوموا  

این صوم مجازي فناست؛ و مراد از فنا چیست؟ یعنی هیچ چیز نیست یعنی همه کس   افطارآب و  

روزه افتاده اند یعنی هرگز به درنیایند، یعنی از غفلت غیر  مردمان عامه کوز شده در چاه نماز و  

دل به  درین صوم  نفسانی  و  انسانی  خطرات  این    51خداي  بود  الله  غیر  فعلا  و  قولا  از  آید  حاصل 

 مجازي هرگز رحمانی نبود در گرسنگی و تشنگی ایشان هیچ منفعت نباشد و هیچ بقاای ندارد. 

من لا شیخ له لا دین له و من لا دین له لا عرف له و من لا قال النبی، صلی الله علیه و سلم »

عرف له لا جکبه له و من لا جکبه له لا انس له و من لا انس له لا شیخ له« و سالکان له بدانکه اي  

برادر انواع درویشان و سالکان غیر مجکوبی صحبت تربیت مرشد کامل دریافتن معرفت اصتلاح 

 
 در متن بدل نوشته شده است.   .51
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ملازمت حفظ قلوب و پاسبانی حق، تعالی، عبادت خفیات بدل و باطن جبروت و پیوستن تلقین  

جان خبر ندارد؛ دایم الحال بعمارت  هور و عبادت مشهود استقامت عالم ناسوت و ملکوت دایم  

مجکوبه   کامل  مرشد  تربیت  محبت  استقامت  در  و  مجکوب  غیر  سالکان  فقهاء  و  زهاد  الحال 

قیت نیافتند، دایم بعمارت جبه و دستار روشن  نپیوستند جز صحبت تربیت جکبة اسرار حق حقی

و   به شهرت مشهورند. کلمه  و تن گرفتار  اولیاء کبار، طالب مطلوب هوا و حرص دینی  ملبوسات 

نماز و روزه بجا ماند هر کس که در سلک عارفان باشد او را خداي نفی کردن فرض آمده است؛ 

 کجا ماند.پس این مردمان مردار دنیا را نفی کرده است. عرفان 

 

 در شریعت  52ذکر زکوات 

حکم شرح بر حرُ و    زکوۀ چون دو صد تکه موجود باشند، بعد پنح تکه بعد یک سال بدهد و   

را   این  است؛  فرض  دادن  باقی  رواست  داشتن  تکه  صد  در  الطریقت  فی  و  است.  بالغ  و  عاقل 

آنکه دروغیست منافق شد، کسی که   و  منافق شد آن  اینچنین مالک گویند همه کس دروغیان 

این چهار صفت یکی  اهر شد، مردود   کافر شد و کسی که کافر شد مشرک شد و در کسی که 

است پس جاای که مال باشد مال را گنج کننده آنرا    زکوۀ  می گویند که مال  53دارین شد؛ چراکه 

و آنچه جاار گنج کننده درون وجود گنج خود   انسان است  و مراد محبوس وجود  باشد  محبوس 

بر حر فرض است، بر بنده نباشد چراکه این  ۀ  زکوبه مسکون لازم شود، و    زکوۀخبر نباشد بر آن  

بری  آزاد نشده است؛ پس  تعالی،  بند حق،  از  را  هنوز  این کس  آید  ن کس؛ کسی زکوۀ چون لازم 

همین فرض است. اولا از خداي، تعالی، آزاد شود توست آنکه کسی که یک آدمی را غلام باشد آنرا 

... باشد و از گریختن او مشرق و مغرب و شمال و جنوب نتواند؛    54زکوۀ نیست بس اینکه خداي 

بر عاقل فرض است و فهم نمی   زکوۀگویند  لازم آید همه کسان کورند و می    زکوۀپس بر او چون  

 
 »زکوۀ« در این نسخه گاهی »زکوت« نوشته شده و گاهی »زکوۀ« نوشته شده است.  . املاي 52
 در متن » چرک« نوشته شده است.  . 53
 در اینجا واژه هست که خواندنی نیست.  . 54
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کنند؛ پس کسی را اینچنین دیو غفلت و جن عبرت و شیطان هوا خوابیده است هیچ نوعی مقدار  

ندارند، چونکه از عرفان و هوشیار نیست همه چیز را هوشیاري  ذزه اي هم از عرفان هو شیاري  

 نباشد. 

نباید، نزدیک عارفان غیر ذلک طفل    ةکوزو گفتند کسی که بالغ نباشد بر او هیچ نوعی از   

بلکه  اند؛  خواره  پس    55شیر  اند  عدم  در  بلکه  پدرند،  در صلب  بلکه  مادراند،  بالغ   اینهادر شکم 

 چگونه باشند؟ 

ببینید اي برادر! ایشان همه کورند. بناحق از حرص خود و از طمع دنیاوي تهمت مال نهاده  

چنانکه در حدیث آمده است: »العلماء    و سیم را بیابم، زر  اند که بخشش کند باز من همین بهانه  

وآنکه   نیست  خبر  آنرا  است  مال  آنکه  و  منها«  یتولد  فلا  کالعقیم  والمستمع  کالغنی    ة زکو طامع 

چیست؟ مراد مال اسرار نهانی از آن خداي، تعالی،؛    ةزکواست آنرا فهم نیست که مال چیست و  

که    ةزکوپس آن اسرار خداي، تعالی، به گواهان برسانند و راهنماای خلق بکنند و مراد مال دادن  

 بودن این درویش گفت: بیشتر تا راه خودپرستان هیچ کاري نیست. 

 ذکر حج 

ت؛ چونکه دل کعبه ادا کرده بعده  ذکر حج گزارد تا بدانند مراد از این حج کعبه دل انسان اس 

طواف کعبه دل کن اگر تو دلداري دل است خانة کعبه تو دل چه پنداري؟    محباز همه ایمن شد  

کعبه خانه و بیت را گویند و دل مؤمن عرش الله را گویند. پس از کعبه دل افضل اند؛ خانه کعبه 

آن کعبه هم است تا غایت که پیش    دیگر اند همچنان یکی  چهار دیوار و سقف مثل این خانه هاي 

نظر آن خانه است، آنچه پس آن خانه باشد نظر بیابد چونکه خانه را ویران کند و فنا سازد و حسن 

چون کسی را این شد تا از همه منظوري    بیندشود و هر چند که نظر وار شود و هر چه آنجا باشد ب 

اي برادر آنچه بناي مسلمانی   56تموتوا«   محجوب گشت و این مقام استقامت گرفته. »موتوا قبل ان

 
 در متن »بلک« وشته شده است.  . 55
 حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است. این را موتوا قبل الموت هم گفته می شود.   .56
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بود درویش نوشته است »با خود پرستان هیچ چاره ندارم و ما را با ایشان هیچ کاري نیست« و الله  

 اعلم بالصواب. 

 تم تمام شد. 

 

  انیس الارواح

هاي   نام  به  کتاب  الارواحاین  الدولت ،  انيس  هارونيو    انيس  عثمان  خواجه  معروف    کلمات 

با مجمواست.   الدین چشتی  -1107خواجه عثمان هارونی  ملفو ات مرشد خود    عةخواجه معین 

این کتاب تاکنون چند بار چاپ رسیده است.   (. 100:  2004گاشته است  آریا،  این کتاب را ن  م(  1220

چاپ   57میلادي در شهر لکهنوي هندوستان با چهل صفحه به چاپ سنگی   1890بار اول در سال  

سید. بار دوم در هندوستان به چاپ سنگی چاپ رسید که تاریخ چاپ در این نسخه وجود ندارد.  ر

  و در   2997563  ، تحت شمارانيس دولتبه عنوان    ملی ایران   خانةدر کتابنسخة چاپ سنگی اول  

به شماره    ةکتابخان تهران  دانشگاه  اسلامیو    343156مرکزي  کتابخانة مجلس شوري    تحت ،  در 

 عکس کتاب چاپ سنگی همین است:  موجود است.  6314شماره  

 . 186 ، صفحهاست 16و  15، 14مربوط به عکس 

پتنا    بیهار،  خدابخش،  عمومی شرقی  کتابخانة  در  کتاب  این  خطی   KHUDA BAKSH)نسخه 

ORIENTAL PUBLIC LIBRARY, BIHAR, PATNA)    تحت شمارهHL 1636    موجود است. این نسخه خطی

 خت نستعلیقِ شکسته نوشته شده است. عکس آن همین است:  صفحه و به 19داراي 

 . 186ه فح ص است.  19و  18و  17س مربوط به عک

در     (ASIATIC SOCIETY LIBRARY KOLKAT) آسیایی کلکته   ةدر کتابخانة جامع  نسخه دیگر

صفحه و در خت   34محفوظ است. این نسخه داراي    pcc 460ه  شمار  ضمن مجموعه تصوف، تحت

 
چاپ سنگی ساده ترین انواع چاپ که پیش از چاپ سربی و اختراع ماشین معمول بود، بدین طریق که نوشددته    . 57

را روي یک پاره سنگ صاف صیقلی برمی گرداند. سپس با وسایل مخصوص از روي آن سنگ هر چند نسخه اي که  

 دهخدا(لغت نامه  می خواستند چاپ می کردند.  
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بعضی اوراق حشره خورده و بعضی از آن پاره شده است. حالت نسخه   نستعلیق نوشته شده است. 

است  نازک  نشانه    ؛خیلی  قرمز  مداد  با  ها  باب  عنوان  و  گرامی  پیغمبر  احادیث  قرآنی،  هاي  آیه 

  گکاري شده است. آن نسخه خطی چنین است:

 187صفحه  است.  22و   21، 20مربوط به عکس  

و السلام    ةاین کتاب چنین شروع شده است »الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلو 

انوار   و  اسرار  این  و  انبیاء  آثار  و  اخبار  تعالی  الله  اسعدک  بدان  اجمعین،  اله  و  محمد  رسوله  علی 

بدرالع العابدین  سید  متبرکه  انفاس  و  کلمات  از  شیخ  اولیاء  وافرالاحسان  ایمان  اهل  اکرم  ارفین 

انیس   که  اي  رساله  بر  شد   شنیده  لوالدیه  و  له  غفرالله  هارونی  عثمان  خواجه  والمکرم  المعظم 

 (pcc 460:1 الارواح نام اوست« چشتی، نسخه خطی 

این کتاب به بیست و هشت مجلس تقسیم شده است که موضوعات آن مجلسها بدین قرار  

احکام1است:   در  آدم،  2ایمان،    .  مهتر  مناجات  شهرها،  3.  خرابی  در  زبان،  4.  فرمانبرداري   .5 .

صدقه،   مویز،  6احکام  شرب  مؤمنان،  7.  آزار  گفتن،  8.  قکف  کردن،  9.  کسب  مصیبت،  10.   .11 .

. سخن  15. فضیلت حمد و اخلاص،  14. کفّارات روزه،  13. احکام سلام کردن،  12کشتن جانواران،  

. سخن در 20. بانگ نماز،  19. عطر،  18. گرد آوردن مال دنیا،  17ضیلت مسجد،  . ف16در اهل جنتّ،  

مردم،  21مؤمنان،   نیاز  کردن  روا  الزمان،  22.  آخرت  مرگ،  23.  به  تفکر  جراغ مسجد،  24.   .25  .

پوشیدن،  26درویشان،   دراز  و آستین  در شلوار  دنیا دوست،  27.  و عالمان  امیران ستمگر   .28  .

 توبه و سلوک. 

 دن و تصحیح متن انیس الارواحخوان

والسلام علی رسوله محمد و آله اجمعین، بدان   ةللمتقین و الصلو والعاقبةالحمدلله رب العالمین 

اسعدک الله تعالی فی الدّارین که اخبار و آثار انبیا و اسرار و انوار اولیاء از کلمات و انفاس متبرکه  

شیخ معظم خواجه عثمان هارونی غفر   وافر الاحسانسید العابدین بدر العارفین اکرم اهل الایمان،  

در شد  شنیده  لوالدیه  و  رب الله  »الحمدلله  آمد  نوشته  اوست  نام  الارواح  انیس  که  رساله  ین 
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العالمین« دعاگوي مسلمانان فقیر حقیر اضعف عباد الله معین حسن سجزي که در شهر بغداد در  

مسجد خواجه جنید بغدادي قدس الله سره العزیز دولت پابوس خواجه عثمان هرونی حاصل کرد؛  

همین که این درویش روي برزمین نهاد بایستاد فرمودند    مشایخ کبار به خدمت شیخ حاضر بودند

بخوان  البقره  که سوره  فرمودند  نشستم،  بنشین  کعبه  گفت مستقبل  گزاردم،  بگکار  نماز  دوگانه 

بخواندم فرمود بیست بار کلمة »سبحان الله« بگو بگفتم آنگاه خود بایستاد و رو سوي آسمان کرد  

 ا، تعالی، رسانیدم.و دست من بگرفت که بیا تو را به خد

همین که این سخن بگفت به دست مبارک خود مقراض بر سر این درویش براند و کلاه بر سر  

این کمینه نهاد و گلیم خاص عطا کرد آنگاه فرمود بنشین، بنشستم گفت هزار بار سوره اخلاص  

امروز است  روز مجاهده  ما همین یک شبانه  در خانوادۀ  که  فرمود  بخواندم،  بروز    بخوان،  و شب 

 دار.  زنده 

همین که این درویش بر حکم اشارت پر بشارت مخدوم یک شبانه روز بطاعت گکرانید. چون   

دوم روز شد به خدمت خواجه رفتم گفت بنشین! بنشستم، گفت نظر بالا کن، چون سوي آسمان  

کردم    نظر کردم گفت: چه می بینی؟ گفتم تا عرش عظیم، فرمود فرو نظر کن چون در زمین نظر

فرمود تا کجا می بینی؟ گفتم تا تحت الثراي، باز فرمود که بنشین و سوره اخلاص هزار بار بخوان،  

بخواندم، فرمود که بالا نظر کن نظر کردم، گفت این زمان تا کجا می بینی؟ گفتم تا حجاب عظمت، 

انگشت   نر  دو  کردم  باز  کن  باز  که  فرمود  کردم  پیش  که  همین  کن،  پیش  مرا  فرمود چشم  خود 

بنمود، گفت چه می بینی گفتم هیژده هزار عالم؛ همین که این بگفتم، فرمود برو که کار تو تمام 

شد. بعد از آن خشتی پیش بود فرمود که این را بر کن، چون بر کردم مشتی دینار زر بود، گفت 

گفتم   باش،  ما  روز صحبت  آمدم گفت چند  باز  و  را صدقه کن، صدقه کردم  فرمان ببر درویشان 

 بالاست بباشم. 

الغرض   بود  اول مسافرت دعا گو همین  بجانب خانه کعبه  آنگاه خواجه عثمان مسافر شدند 

از خود خبر نداشتند، چند روز در صحبت   را دریافتیم که  برسیدیم در شهري جماعت متحیران 
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عالم صحو   ایشان بودیم آخر شنیده شد که از امروز تا حیات ایشان نیست، در عالم تحیرند و در

 نیامده اند.

آنجا دست مرا بگرفت و به خداي، تعالی، سپرد و   آنگاه به سعادت زیارت خانه کعبه رسیدیم.  

در زیر ناودان خانة کعبه در باب این درویش مناجات کرد و آواز آمد که معین الدین حسن سجزي  

روضة خواجة کاانات سرور  را قبول کردیم؛ چون از آنجا باز گشتیم در مدینه منوره آمدیم بر سر  

موجودات محمد رسول الله، صلی الله علیه و سلم؛ درویش را فرمان شد سلام کن، سلام کردم از 

بکمالیت   برو  المشایخ  قطب  یا  السلام  »علیک  آمد  بر  آواز  السلّام،  علیه   ، پیغمبر  مبارک  روضة 

 رسیدي«. 

از    دریافتیم  را  بزرگی  آمدیم  بدخشان  شهر  در  آن  از  بغدادي    سلکان منبعد  جنید  خواجه 

رحمت الله علیه که عمر او صد و چهل سال بود به خدا مشغول؛ اما یک پاي نداشت، از آن حال 

سؤال کردم جواب گفت که وقتی درین مدت بهواي نفس خواستم که از صومعه بیرون آیم همین  

ومعه بیرون نیایم مگر  که پاي از صومعه بیرون نهادم آواز آمد که اي مدعی عهد برین بود که از ص 

فراموش کردي، کارد موجود بود پاي را بریدم و بیرون انداختم، امروز چهل سال است که این پا را  

چگونه   درویشان  میان  رو  این  قیامت  فرداي  که  دانم  نمی  شده  مبتلا  تحیر  عالم  در  و  ام  بریده 

 خواهم نمود.  

بخا  باز گشتیم در بخارا آمدیم بزرگان  از آنجا  را در عالم دیگر آنگاه  را را دریافتیم هر یکی 

دیدم که صفت ایشان در قلم نیاید، همچنین تا مدت ده سال بخدمت خواجه مسافر بودم بعد از 

آن چون از عالم مسافرت باز به بغداد آمدیم خواجه معتکف شد بعد از آن چند گاه باز مسافر شد 

ه برابر برفتمی همین که بیست سال راست  و جامة خواب خواجه بر سر کرد  ابریقتا ده سال دیگر  

 شد. 

بغداد    در  باز گشت  خواجه  چون  درین    و حجره آنگاه  که  شد؛  فرمان  را  درویش  این  گرفت 

تا ترغیب فقر   بیااید  باید که هر روز وفت چاشت بر من  بیرون نخواهم آمد اما شما را می  روزها 
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نیز بر حکم فرمان همچنان می کرد و هر شما را بگویم تا بعد از من تو را یادگاري باشد درویش  

روز بخدمت خواجه در مقام عزلت حاضر می شد و آنچه از زبان مبارک ایشان شنیده می شد آن  

 را در قلم آورده مشتمل بر بیست و هشت مجلس کرده شد که آخر می آید. 

ی الله در مناجات مهتر آدم صف  مجلس دوم:  سخن در احکام ایمان افتاده بود،  :  مجلس اول 

به خسوف و کسوف شهرت دارد  و ماهتاب که  افتاب  و در گرفتن  بود  در  مجلس سوم:  ،  58افتاده 

مجلس پنجم:  سخن در فرمانبرداري زنان افتاده بود،  مجلس چهارم:    59خرابی شهرها اوفتاده بود، 

بود،   افتاده  زنان  بود، مجلس ششم:  سخن در فرمانبرداري  افتاده  مجلس    60سخن در شراب مویز 

بود،  هفتم:   افتاده  مومنان  آزار  در  هشتم:  سخن  در  مجلس  و  بود  افتاده  گفتن  قزف  در  سخن 

سرخ،   سفرۀ  نهم:  فضیلت  بود،مجلس  افتاده  کردن  کسب  در  دهم:    61سخن  در مجلس  سخن 

بود،  افتاده  يازدهم:    62مصیبت و در فضیلت دختران  افتاده بود، مجلس  سخن در کشتن جانوران 

سخن در کفارۀ نمازهاي مجلس سيزدهم  خن در احکام سلام کردن افتاده بود  سمجلس دوازدهم:  

سخن در فضیلت سوره فاتحه و  مجلس چهاردهم:    63گکشته و در فضیلت بیداري شب افتاده بود 

بود،  افتاده  اخلاص  پانزدهم:    64سوره  بود،  مجلس  افتاده  جنت  اهل  در  شانزدهم، سخن  مجلس 

سخن در دنیا و گرد آوردن مال و در گریستن  جلس هفتدهم  مسخن در فضیلت مسجد افتاده بود  

سخن در مجلس نوزدهم:  سخن در عطسه زدن افتاده بود،  مجلس هيژدهم:    ، 65کودکان افتاده بود

سخن در روا  مجلس بيست و يکم:  سخن در مؤمن افتاده بود،  مجلس بيستم:  بانگ نماز افتاده بود،  

بو افتاده  مسلمانان  برادران  حاجات  دوم:  د،  کردن  و  بيست  زمان مجلس  آخر  کیفیت  در  سخن 

 
 »در مناجات افتاده بود« نوشته شده است.   pcc 460در نسخه خطی     58
 این عنوان »سخن در آخرالزمان و خرابی شهر ها افتاده بود« نوشته است.  pcc 460در نسخه خطی     59
 این عنوان » سخن در شراب خوردن« نوشته است.  pcc 460در نسخه خطی     60
 افتاده بود« نوشته است.» در کشت   این عنوان  pcc 460در نسخه خطی    61
 این عنوان » سخن در مصیبت افتاده« نوشته است.  pcc 460در نسخه خطی     62
 این عنوان »سخن در کفارات نماز افتاده بود« نوشته است.  pcc 460در نسخه خطی     63
 این عنوان » سخن در فاتحه افتاده« نوشته است.  pcc 460در نسخه خطی     64
 این عنوان »سخن در دنیا گرد کردن« نوشته استو  pcc 460در نسخه خطی     65
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مجلس بيست و   66سخن در فضیلت یاد کردن مرگ افتاده بودمجلس بيست و سوم:  افتاده بود،  

بود،  چهارم:   افتاده  مسجد  در  فرستادن  چراغ  فضیلت  در  پنجم:  سخن  و  بيست  سخن مجلس 

شلوار افتاده    پاسچةسخن در آستین دراز و  مجلس بيست و ششم:  درباب درویشان افتاده بود،  

سخن در امیران جابر و عالمان که دنیا را دوست دارند و در فضیلت  مجلس بيست و هفتم    67بود 

سخن در توبه  مجلس بيست و هشتم:  ،  68صدقه به کسی دادن که مستحق صدقه باشد افتاده بود

  69و اهل سلوک افتاده بود. 

 

 

 بآغاز کتا

 مجلس اول

 :سخن در احکام ايمان افتاده بود

سخن در احکام ایمان افتاده بود فرمود که روایت کرده امیرالمومنین عثمان،، رضی الله عنه،  

علیه   پیغامبر،  پوشیده؟  یا  است  برهنه  ایمان  که  پرسیدم  السلام  و  الصلوه  علیه  پیغمبر،  از  که 

تقوي است و پایش فقر است و دارویش علم است و ایمان السّلام، گفت که: برهنه است و لباس او  

گفتار است به قول شهادت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله؛ آنگاه فرمود که  

اي درویش ایمان زیاده و کم نمی شود و هر که این سخن بگوید بر خویشتن ستم کرده شد، آنگاه  

م، فرمان آمد که برو با کافران کار زار بکن تا بگویند »لا اله الا  گفت که چون بر رسول، علیه السلّا

نماز   السلّام، کارزاز کرد همه گواهی دادند که خداي یکی است پس  الله« همین که رسول، علیه 

پزیرفتند آنرا  آمد  تا    فرود  پکیرفتند  آنرا  آمد  فرود  حج  پس  پکیرفتند  آنرا  آمد  فرود  روزه  پس 

 
 این عنوان »سخن در آن افتاده که مؤمن« نوشته است pcc 460در نسخه خطی   66
 این عنوان »در شلور و آستین دراز افتاده« نوشته است.   pcc 460در نسخه خطی     67
 این عنوان »سخن در علماء افتاده بود« نوشته است  pcc 460در نسخه خطی     68
 در این عنوان اهل توبه ندارد.   pcc 460در نسخه خطی   69
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اندر ایمان آوردند به خداي اما زیادت و نقصان  ایمان است  این همه تکرار  ، عزّ و جلّ، پس فرود 

نماز در روزه و جز آنست که هر فرایض نماز بگکارد و نقصانی در آن در آید خداي، تعالی، بر وي  

تطوع کرده است که بدان تطوع    ةایمان نقصان نکند و بگوید هر فرشتگان را که بنگرید هیچ صلو

نید و اگر فریضه ها تمام نگزارده باشد و تطوع هم نکرده باشد سزاوار دوزخ گردد فریضه او تمام ک

 مگر رحمت خداي، تعالی، در آیدش با شفاعت محمد صلی الله علیه و سلم. 

اما قول شریعت آنست که هر که فریضه ها را منکر شود کافر گردد بخداي، تعالی،، اما اصل  

گفت که امیرالمومنین علی، کرم الله وجهه، روایت کرد که از    ایمان زیادت و نقصان نپکیرد، آنگاه 

پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدم از ایمان، فرمود: ایمان نوریست که اندر دل مؤمن پدید می  

آید هر چند بنده نیکوي بیش کند سپیدي دلش زیاده شود، چون بر نیکی کردن استقامات کند 

لش سفید شد حلاوت ایمان بیاید چون حلاوت ایمان در  همه دلش سفید گردد پس چون همه د

 دلش پدید آمد از جمله دوستان گشت. 

اما نفاق ورزیدن تاریکی است که در دل پدید آید هر چند که بنده بدي بیشتر کند سیاهی  

تمام گردد  و منافق  استقامات کند همه دلش سیاه شود  بر بدي کردن  زیاده گردد و چون  دلش 

منافق شد   بینند که چون  به  و آخرت  دنیا  در  او  نومید گشت پس حال  تعالی،  از رحمت خداي، 

دیگر   چیزي  او  دل  در  سپیدي  جز  بشکافی  مومن  دل  اگر  درویش  اي  گفت  آنگاه  گردد،  چگونه 

پیر خود که   از  ام  از آن فرمود که شنیده  بعد  بیابی  اگر دل منافق بشکافی همه سیاهی  و  نیابی 

عنه، روایت کرد از رسول صلی الله علیه و سلم که اصل ایمان زیادت و  انس ابن مالک،، رضی الله  

نقصان نپکیرد؛ ولیکن ایمان را حدي است هر که گوید ایمان زیادت و نقصان بیند او تجاوز کرده 

 باشد. 

نماز است و روزه و    و حد اواما اصل ایمان آن است که بگوید »لا اله الا الله محمد رسول الله   

و سر و تن شستن از جنابت و هر که درین نکته ها زیادت کند ثواب زیاده یابد و هر  زکوه و حج  

 که درین ثواب نقصان کند ثواب کم یابد. 



 ل یتحل کی:  یچشت   نیالد نیخواجه مع یفارس اتیآثار ادب                                                                        

 

 
 

67 

آنگاه فرمود که خداي، تعالی، مؤمن را از اعمال بپرسد و از ایمان نپرسد و منافق را از تصدیق  

تباه نشود   ایمانِ مؤمن  و  ایمان،  از  را  و کافر  را  پرسد  نماز  آنگاه خواجه فرمود هر که  بکفر،  مگر 

الصلو ترک  »من  قال  انه  حدیث  حکم  بر  گردد  کافر  میکند  ترک  ايَ    ةعمدا  کفر«  فقد  متعمدا 

و   بعمد ترک کرد بدرستی  را  نماز  یعنی هر که  ؛  ،، رضی الله عنه،  الشافعی  القتل عند  مستوجب 

تل کنند. همین که خواجه این فواید تمام  راستی کافر گردد، پس واجب است نزد شافعی که او را ق

 کرد مشغول شد دعاگوي باز گشت الحمد لله علی ذالک. 

 

 مجلس دوم 

در مناجات مهتر آدم صفي الله افتاده بود و در گرفتن افتاب و ماهتاب که به خسوف و کسوف 

 :شهرت دارد

ناصح   از خواجه  ام  بود فرمود که شنیده  افتاده  السّلام،  ، علیه  سخن در مناجات مهتر آدم 

الدین یوسف چشتی قدس الله سره العزیز که در کتاب نوشته دیده ام بروایت امیرالمومنین علی  

ربه   من  آدم  »فتلقی  فرمود  تعالی،  خداي،  چون  گفت:  السلّام،  علیه  رسول،  که  وجهه  الله  کرم 

و این آن وقت بود که آدم ، علیه السّلام، در بهشت می گریخت حق، تعالی، گفت یا آدم    کلمات«

در   از آن سخن  بعد  ام  زلتی که کرده  از  لیکن شرم می دارم  یا رب  نی  از من می گریزي؟ گفت 

گرفتن ماهتاب و آفتاب افتاده بود بر لفظ مبارک راند که روایت است از ابن عباس رضی الله تعالی  

السّلام،  عنهم علیه  رسول،  از  بگرفتند  را  ماه  سلم  و  علیه  الله  صلی  رسول  عهد  در  وقتی  که  ا 

گناه   چون  گیرند  می  که  را  ماهتاب  و  آفتاب  گفت  سلم  و  علیه  الله  صلی  الله  رسول  پرسیدند، 

بندگان در دنیا بسیار شود فرمان می شود ایشان را بگیرد تا خلق را عبرت شود و از گناهان باز  

و  آیند؛   بزرگان  هاي  فتنه  و  بلاها  و  آتش  سال  آن  در  بگیرند  محرم  در  را  ماه  چون  گفت  آنگاه 

پراگندگی ضعیفان بسیار باشد، و اگر ماه را در صفر بگیرند بارانها در آن سال اندک شود و دریاها  

و   بارانها  باشد و  و مرگ بسیار  بگیرند در آن سال قحت  الاول  ربیع  را در  اگر ماه  و  خشک شود، 
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ادها بسیار باشد، و اگر ماه را در ربیع الآخر بگیرند تبدیل بزرگان شود یعنی تحویل ملک شود و  ب

اما در آخر زمان و اگر ماه را در جمادي الأولی بگیرند برفها و بارانها و مرگِ مفاجات بسیار شود، و  

و فراخی شود در    اگر ماه را در جمادي الأخري بگیرند در آن سال کشتها نیک و غله ها ارزان بود

بانگی   از آسمان  و  باشد  بلاها بسیار  و  بگیرند در آن سال گرسنگی  را در رجب  اگر ماه  و  نعمت، 

عظیم پدید آید، و اگر ماه را در شعبان بگیرند در آن سال میان مردمان صلح و آرامش و نیکی  

 بسیار بود، 

هتاب و آفتاب را در رمضان در آنگاه گفت که رسول الله، صلی الله علیه و سلم، فرمود: چون ما

آخر زمان بگیرند و آن روز آدینه بود، در آن سال گرسنگی و هلاکت خلق بسیار شود، و اگر ماه را  

در شوال بگیرند بیمار بسیار شود دو مردمان را بدان مشغول گرداند، و اگر ماه را در ذیقعد بگیرند  

سال فراخی شود و حاجیانرا در آن سال    زلزلها و بادهاي سخت بود و درخشان بشکنند و در آن

قطع راه نباشد، و اگر ماه را در ذي الحجه بگیرند در آن سال فراخی نعمت باشد و حاجیان را قطع  

امراه باشد، و اگر ماه را در نهم ذي الحجه و هم در محرم بگیرند حقیقت بدانید که دنیا آخر شد و 

دنیا را بیارایند و آخرات را ویران کنند، و بقول و    فتنها قاام گشت و عیبهاای یکدیگر بپوشند و

را  و مال  نعمت  و قول منافقان شریک و خوشنود شوند و خداوندان  بفعل  و  نباشند  گفتار مؤمن 

بزرگ دارند و درویشان را خوار کنند آنگاه خداي، تعالی، بر ایشان بلاها مسلت گرداند تا عیش بر  

ن که خواجه این فواید تمام کرد مشغول شد دعاگوي باز گشت ایشان تلخ شود نعوذ بالله منها همی

 الحمد لله علی ذالک. 

 مجلس سوم

 :در خرابي شهرها اوفتاده بود

شومت   از  شهرها  زمان  آخر  در  که  راند  مبارک  لفظ  بر  بود  افتاده  شهرها  خرابی  در  سخن 

د چشتی قدس الله  گناهان بندگان خراب شوند چنانچه شنیده ام از زبان خواجه قطب الدین مودو

از   کرد  روایت  او  و  شنیدم  بزرگی  زبان  از  سمرقند  بجانب  بودم  مسافر  وقتی  که  العزیز  سره 
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امیرالمومنین علی کرم الله وجه که چون این آیت فرود آمد »َو اِن ِمن قریهٍ الاً نحنُ مُهلِکوها قَبل 

مسطوراً« یعنی هیچ شهري نیست پیش  یَومِ القیامه او معکبوها عکاباً شدیداً کاَنَ ذالِکَ فی الکتاب  

از آنکه قیامت آید مگر که عکابی و بلاای در آن شهر فرود آید و آن شهر را زود ویران گرداند  

را   از    حبشیانآنگاه فرمود که در آخر زمان چون مصیبتها بسیار شود مکه  ویران کنند و مدینه 

ز شومتِ میخواران خراب گردد و بلاها قحت ویران شود و از گرسنگی همه میرند؛ و بصره و عراق ا

از   ملخ  و  شود  خراب  پادشاهان  از  لم  شام  و  گردد  خراب  زنان  شومتِ  از  همدان  گردد  مُنزل 

آسمان بیارد و روم از بسیاري لواطت خراب گردد و از آسمان بلاای در آید که جمله خلق خفته  

ري و اصحاب تجارت که خاان باشند چون سگ و خوک گردند و خراسان تا بلخ از شومت مخنث گ

زبان   از  ام  فرمود که شنیده  آن  از  بعد  و  مردار خوار گردند  و مسلمانان همه  ویران گردد  باشند 

خواجه مودود چشتی قدس سر العزیز که خوارزم و چند شهر دیگر حوالی آن از شومت مزامیر که 

ان از بادهاي سخت و تپها بسیار خورند خراب شوند و یکدیگر را بکشند و هلاک گردند اما سیست

 و تاریکیها و زلزلها که کوه ها را پاره پاره کند، خراب شود و اهل آن شهر نیست گردند. 

آنگاه فرمود که خرابی مصر و دمشق از سبب آن بود که در آخر زمان زنان را بکشند و بردار  

زمین فرو برند. و اما  کنند و بگویند که این فاطمه است خاک در دهنهاي ایشان پس ایشان را در  

ویرانی سند از جهت هند باشد و ویرانی هند از سبب آن باشد که چون فسادها و زناها و لواطها و  

آنگاه  را هلاک کند  تا همه  را فرمان دهد  باد  تعالی،  بوزه خوردن بسیار کنند حق،  پنج  و  شراب 

ون آید و از شرق تا غرب  فرمود که چون همه شهرها بمثل این خراب شود محمد بن عبد الله بیر

عدل کند و مهتر عیسی ، علیه السّلام، از آسمان فرود آید و بدان وقت دین مسلمانی بغایت عزیز  

پیدا    70گردد زمانه  السّلام، فرمود که در امت من  آنگاه فرمود که درویشی گفت که رسول، علیه 

آید که علما بسیار شوند و بر علم کار نکنند، همه بدنیا مغرور گردند حق را از میان بر گیرند همه  

اخته  در عمل ریا کنند و در  لم و در تعدي و سنامیها مبتلا باشند پس به ترسید و بالاي خداار س

 
 مجلس سوم در ایت تمام شده است.    PCC 460نسخه خطی    در 70
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باشند که از آسمان نازل خواهد شد، آنگاه فرمود که در آخرالزمان درویشان بسیار شوند اما هیچ  

و   نباشند  درویشان  کار  ار  اما  پوشند  درویشان  لباس  نروند،  خود  پیران  بر سنت  ایشان  از  یکی 

اي درویش    و کلاه بر سر نهند اما از راه حق خبر ندارند، پس  بجا نیارندگلیم بپوشند اما حق آن  

حقیقت بدانکه قیامت نزدیک رسید. آن شهر خراب شود بعد از آن فرمود که وقتی من در شهري 

رسیدم آن از حد عظیم و بزرگ بود اما خراب شده بود تا آنکه نفري چند از مسلمانان در آن شهر  

ند اي  بودند چون دعاگوي در آن شهر رسید از مسلمانان سبب خرابی آن شهر پرسید. ایشان گفت

از   نداشتند  و عمل  بودند  پوشان بسیار  اما درین شهر طایفه سیاه  بود  این شهر بس عظیم  عزیز 

شومتِ ایشان بادي و صاعقه خاست تمام خلق را هلاک گردانید؛ خراب شدن این شهر از سبب  

 این بود. 

ز حد و خواران بسیار شوند و مطربان امیآنگاه فرمود: اي درویش! چون در شهرها ببینند که   

اندازه بگکرند و زنان با مردان یکجا نشینند و شراب خورند و بازرگانان خیانت پکیر شوند و علما  

خراب  شهر  آن  که  بدانید  حقیقت  شود،  آشکارا  و  لم  نباشد  عزت  را  درویشان  و  گردند  خوار 

با دعاگوي  و مشغول شد  کرد  تمام  فواید  این  که خواجه  همین  رسید.  نزدیک  قیامت  و  ز گردید 

 گشت؛ الحمد لله علی ذالک. 

 مجلس چهارم 

 :سخن در فرمانبرداري زنان افتاده بود

کرد   روایت  فرمود  افتاده،  کردن  آزاد  برده  و  بود  افتاده  زنان  فرمانبرداري  در  سخن 

جامة   در  را  او  زنیکه شوي  آن  هر  السلّام،،  علیه  رسول،  از  عنه،   الله  رضی   ،، علی  امیرالمومنین 

بیرون آید که مار از پوست، و بزه چندان    چناننیاید پس از همه نیکیهاي خود  خواب خواند و آن  

بیابان و اگر آن زن بمیرد و شوي از وي خوشنود نباشد هفتاد در دوزخ از    یکباشد که به مقدار  

 براي او بگشانید و اگر شوي خوشنود باشد هفتاد درجه از بهشت به نام وي برآرند. 
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که در تنبیه امام ابواللیث سمرقندي نوشته دیده ام هر زنیکه روي  بعد از آن خواجه فرمود   

خود را با شوي خویش ترش کند و در روي شوي ترش بنگرد بعدد هر ستاره که بر آسمان باشد  

یک گناه بر آن بنویسند؛ آنگاه فرمود اگر شوي را در یک سوراخ بینی ریم برود و در دوم سوراخ  

ا بلیسد هنوز حق شوهر تمام نگکارده باشد؛ پس اي درویش! اگر  بینی خون، آن زن ریم و خون ر 

که  را  زنان  بفرمودي  السّلام،  علیه   ، رسول،  بودي،  روا  کردن  سجده  را  کسی  تعالی،  خدا،  بدون 

 سجده کنندي مر شوهران را. 

آنگاه سخن در برده آزاد کردن افتاده بود، همچنان درویشی به خدمت خواجه بیامد روي بر   

ارزانی داشت آنگاه خواجه  زمین نه نیز  را آزاد کرد، خواجه دعایی  او  اد برده بود بخدمت خواجه 

فرمود که رسول، علیه السلّام، گفت هر که برده آزاد کند خدا، تعالی، بفرماید تا بنویسند بهر رگی  

رگ او عفو  که در تن او باشد ثواب پیغامبري و از دنیا بیرون نرود تا خدا، تعالی، گناهان خورد و  بز

در  اوست شارستانی  تن  در  تار موي که  هر  به  و  بیامرزد  تن  هفتاد  او  اهل  از  پدر  و  مادر  و  بکند 

بهشت بنام او بنا کنند و به هر رگی که در بدن آن بنده باشد نورش دهند و بر پل صراط چون برق 

ت: هر که برده را بگکرد  و نامش در هفت آسمان اولیا خوانند و پیغمبر صلی الله علیه و سلم گف

الموت  ملک  دادن  در وقت جان  و  ببیند  بهشت  در  جایگاه خود  تا  نرود  بیرون  دنیا  از  کند،  آزاد 

 مژده دهد رفتنِ بهشت. 

آنگاه فرمود هر آنکه برده آزاد کند از دنیا نرود تا شرابِ بهشت نخورد و جان کنددن بدر وي  

 ب در بهشت رود. آسان شود و روزِ قیامت زیرِ سایه عرش باشد و بیحسا

کرده اند تا فدرداي قیامدت آنگاه فرمود اهل عشق بردگان را با هزار آرزو در راه دوست آزاد  

 جزا باشد که از دوزخ خلاص شوند. 

}آنگاه فرمود که چون رسول، علیه السّلام، این فواید می فرمود امیرالمومنین ابوبکر صدیق   

،، رضی الله عنه،  بایستاد و روي بر زمین نهاده عرض کرد که یا رسول الله من بیست برده دارم اگر  

براي رضاي خدا و خوشنودي رسول آزاد کنم، رسول صلی الله علی ه  فرمان شود هر بیست بنده 



 ل یتحل کی:  یچشت   نیالد نیخواجه مع یفارس اتیآثار ادب                                                                        

 

 
 

72 

السّلام،   نفر برده بخدمت رسول، علیه  ابوبکر هر بیست  امیرالمؤمنین  از آن  نیکو باشد بعد  گفت 

آزاد کرد در حال جبرال ، علیه السّلام، فرود آمد گفت: با نبی الله، صلی الله علیه و سلم فرمان 

بهر رگی که در    اینچنین است هر بندۀ که امیرالمومنین ابوبکر صدیق ،، رضی الله عنه،  آزاد کرد و

از امت گنهگار بیامرزیدم و هزار درجه بنام امیرالمومنین ابوبکر صدیق ،،  آن برده بود هزار کس 

رضی الله عنه،  بنا گردانیدم آنگاه امیرالمؤمنین عمرابن خطاب ،، رضی الله عنه،  برخاست و گفت  

از آن به رضاي خدا، تعالی،    یا رسول الله صلی الله علیه و سلم من نیز بیست برده دارم ده برده

بخوشنودي تو آزاد کردم چون باشد؟ رسول، علیه السّلام، فرمود نیکو باشد و دعاي خیر ارزانی  

داشت. همان زمان جبرایل ، علیه السّلام، فرود آمد گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم بردۀ که 

تن بندگان بود پانصد کس از امت تو    عمر ،، رضی الله عنه،  آزاد کرده است به عدد هر موي که در

از آتش دوزخ خلاص دادم و پانصد درجه در بهشت به نام عمر،، رضی الله عنه،  بنا کردم بعد از آن  

السّلام،  علیه  و رسول،  تعالی،  براي رضاي خدا،  برده  ، صد  عنه،  الله  عثمان،، رضی  امیرالمؤمنین 

ی داشت همچنان جبرایل ، علیه السّلام، بر رسول، آزاد کرد رسول، علیه السلّام، دعاء خیر ارزان

علیه السلّام، فرود آمد گفت یا رسول الله هر برده که امیرالمؤمنین عثمان ،، رضی الله عنه،  آزاد 

همچنان   دوزخ.  آتش  از  گشتند  ایمن  و  شوند  آزاد  تو  امت  از  کس  پنجاه  و  دویست  است  کرده 

خاست و عرض نمود که یا رسول الله من هیچ ندارم جان    امیرالمؤمنین علی،، رضی الله عنه، بر پا 

خود را در راه خدا، تعالی، و بر نام تو فدا کردم همچنین که امیرالمومنین علی،، رضی الله عنه، این  

مقدار گفته ماند همان زمان جبرایل، علیه السّلام، فرود آمد گفت یا رسول الله فرمان می شود که 

الله عنه، از آنِ ماست و او هیچ ندارد اما هیژده هزار عالم را که آفریده    امیرالمومنین علی،، رضی

ایم بدرستی و راستی که امیرالمؤمنین علی،، رضی الله عنه، را از هر عالمی ده هراز نفر آدمی از 

امت تو از آتش دوزخ خلاص دادیم. آنگاه فرمود که اي درویش! هر که چیزي ندارد اگر او از نیت  

در راه خدا، تعالی، بدهد و بازمانی در خود شکستگی آرد که من چیزي ندارم که در    خود چیزي
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راه خدا، تعالی، و هم بحق شکستگی یک ساعت ثواب آزاد کردن هیژده هزار بنده در اعمال نامه  

  71او بنویسند. اي درویش شکستگی یک زمان این کارها دارد{ 

از   کند  آزاد  برده  که  هر  فرمود  آنگاه آنگاه  ببیند  بهشت  در  خود  جاي  تا  نیاید  بیرون  دنیا 

فرمود که اهل سلوک دنیا را بتر از دوزخ داشته اند زیرا چه دوستی دنیا اصل همه ضلالت است  

پس هر مردم که در تاریکی ضلالت افتد به دشواري بیرون آید؛ اما مردار اوست که خود را در بن  

 می بتواند رسید. مردار دست و دهان خود نیالاید تا بمقا

آنگاه فرمود که اهل عشق بندگان را هزار آرزو اندر راه دوست آزاد کرده اند تا فرداي قیامت   

یابند   دوزخ خلاص  آتش  بیامد  }از  ایشان  به خدمت  که  هر  بود  در جنب  بزرگی  که  فرمود  آنگاه 

بند آن  بیار چون  براي من  برده خدمتی  برو یک  بفرمودي که  بزرگ  آن  پابوس  نفر بجهت  ه یک 

به   تو  و  بگفتی مگر من  این سخن  آزاد کردي  آزاد کن؛ چون  بفرمودي که  بزرگ  بیاورد آن  برده 

همین که خواجه این فواید تمام کرد و مشغول شد   72{ طفیل این بنده از آتش دوزخ خلاص یابیم

 دعاگوي باز گشت الحمد لله علی ذالک. 

 مجلس پنجم

 : سخن در احکام صدقه دادن افتاده بود

خواجه فرمود که رسول، علیه السّلام، را یاران پرسیدند که اعمال کدام فاضلتر است پیغامبر  

صدقه   که  پرسید  پس  دوزخ،  آتش  از  است  پرده  این  که  دادن  صدقه  که  گفت  السلّام،  علیه   ،

چیست؟ گفت حاجت برادر مسلمان روا کردن آنگاه فرمود بصدقه دادن از هفتاد هزار از آن وي  

با قران  ایمان  که  پرسیدند  را  عنه،  الله  رضی  بصري،،  حسن  خواجه  وقتی  که  فرمود  آنگاه  شند 

خواندن فاضلتر یا صدقه دادن؟ فرمود که از رسول صلی الله علیه و سلم مردیست که اگر یک نان  

 و پارچة خرما صدقه بدهد بهتر باشد مراد را که هزار بار قرآن بخواند، 
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ي در میان بازار ایستاده سگ گرگین را نان پرکاله می داد  آنگاه خواجه فرمود که وقتی جهود

بر سر وقت او خواجه حسن ،، رضی الله عنه،  گکشت گفت که نو بیگانه این خیر تو قبول نیست  

آن جهود گفت که اگر قبول نیست باري او می بیند و میداند. الغرض خواجه حسن بصري،، رضی  

طواف می کرد زیر ناودان خانه کعبه چه بیند؟ یک پیري    الله عنه، ازو بگکشت در خانة کعبه آمد

سر سجده نهاده ربی ربی می گوید آواز لبیک عبدي بر می آید خواجه حسن بصري آنجا ایستاده 

بود همین که پیر از سجده سر بر کرده چه بیند که همان پیر است آن پیر بر خواجه حسن آواز  

گفت   شناسی؟  می  مرا  حسن  خواجه  اي  که  نان کرد  را  سگ  که  جهودم  همان  من  گفت  خیر، 

 میدادم، دیدي که خیر هم قبول کرد و هم بخواند. 

پس اي خواجه حسن کار در قبضة قدرت خداست، عزّ و جلّ، کسی نداند که عاقبت مردم  

ابراهیم ادهم گفت   ام خواجه  نوشته دیده  آنگاه خواجه خواجه فرمود که در سلوک  چگونه شود 

هتر از عبادت یکسال باشد و فاضلتر است از آنکه برده آزاد کنند و فاضتر  یکدرم صدقه دادن ب

 است از آنکه شب قیام کنند. 

سلام   و  علیه  الله  صلی  رسول  از  عنه،  الله  رضی  علی،،  امیرالمؤمنین  فرمود  خواجه  آنگاه 

از   کند  ایمن  چون صدقه  گفت صدقه؛  دادن؟  یا صدقه  است  فاضلتر  خواندن  قرآن  که  پرسیدند 

هزار   از  فاضلتر  و صدقه  است  حور  کابین  صدقه  و  است  دل  نور  فرمود صدقه  آنگاه  دوزخ  آتش 

 ارد. رکعت نماز که بگک

عنه،    الله  رضی  صدیق،،  ابوبکر  امیرالمؤمنین  که  آنروز  فرمود  محل  درین  هم  خواجه  آنگاه 

تجرید کرد گلیم پوشید هشتاد هزار دینار و در میان آورد در نظر مبارک رسول صلی الله علیه و  

ن میسر  سلم صدقه داد در راه خدا، تعالی، و رسول، علیه السلّام، گفت اي ابوبکر ذخیره دنیا بی آ

نیست چیزي بر خود داشته گفت الله و رسول او هم دراین حکایت بودند که مهتر جبرایل رسید  

پرسیدند که یا اخی جبرایل امروز چیست که لباسی پشمین کرده اي گفت با نبی الله! بموافقت  

 امیرالمؤمنین ابوبکر صدیق،، رضی الله عنه،، فرمان شده است تا ما نیز این لباس بکنیم. 
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آنگاه فرمود صدقه نور است و صدقه کابین حور است و صدقه فاضلتر از هزار رکعت نماز که   

بگکارد. آنگاه خواجه فرمود که صدقه دادن هر نماز کننده را فاضلتر است که صدقه دهنده صدیق 

 است و دوست خداي، عزّ و جلّ،  است. 

س  زیر  در  قومی  باشد  قیامت  روز  که چون  فرمود  از  آنگاه خواجه  پیش  که  باشند  ایة عرش 

مرگ خود صدقه داده باشند و آن صدقه قبه بر سر گردد و هر صدقه دهنده را راهبرست بسوي  

 بهشت و هرگز از رحمت خدا، تعالی، دور نباشد. 

که سخیان دوستدار من هستند و سخیان  آنگاه خواجه فرمود که خدا، تعالی، فرموده است   

نشود آنگاه خواجه گفت که زمین فخر می کند بسخیان و هر    در عکاب گور نباشد و شدت قیامت

روز و شب که سخی بر زمین بگکرد یک نیکی در اعمال او بنویسند آنگاه خواجه گفت که سخیان  

 هزار سال پیش از همه مردم بوي بهشت یابند و هر روز ثواب پیغمبري بنام ایشان بنویسند . 

خدا نفس خود را ده سال به آرزو نرسانیده اند چنانکه آنگاه سخن در آن افتاده بود که اولیاء  

می آرند خدمت خواجه ابوتراب زاهد را بیست سال آرزوي نان تنک و بیضة مرغ بود که نفس خود 

را نداد چنانچه روزي در خاطر مبارک بگکشت که هر چه امروز برسد بدان افطار کنم الغرض بوقت  

و تجدید  بجهت  ابوتراب  خواجه  دیگر  دامن نماز  در  دست  بیامد  کودکی  رفت  صحرا  بیرون  ضو 

خواجه زد که دیروز کلاي من برده اي امروز باز آمده که تا دیگر ببري و فریاد بر آورد دزد دزد! 

خلقی گرد آمدند هر کسی چیزي می گفتند همچنان پدر آن کودک بیامد و و خواجه ابوتراب را  

مقدا کرد؛ چون  می  و خواجه شمار  گرفت  زدن  مردي  مشت  لحظه  دران  هم  بزد،  ر شصت مشت 

رسید خدمت خواجه را بشناخت بانگ بر زد که این دزد نیست نخشبی است؛ هر کسی به معکرت  

پیش آمدند که ما ندانستیم. الغرض پدر آن کودک خواجه ابوتراب را بهزار اعراز و اکرام در خانة  

د در طبقی کرده پیش آورد همین که خود آورد قضا را در خانة او نان تنگ و بیضة مرغ موجود بو

خواجه بدید ساعتی تبسم کرد و گفت اي خواجه این طعام خود را بردار که ناخورده شصت مشت  
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آرزوي   وجود  با  پس  گردم؛  ناچیز  آن  در  که  گردد  نازل  آسمان  از  بلاای  بخورم  این  مبادا  خوردم 

 ود برفت. بیست ساله نخورد و همچنان از خانة آن مرد برخواست در مقام خ

آنگه خواجه، حکایت ابراهیم خواص رحمت الله علیه فرمود که دوازده سال آرزوي انار داشت   

انار بیاوردند و پیش خواجه ابراهیم خواص نهادند خدمت   آن زمان که نقل ایشان نزدیک رسید، 

ه شما  خواجه انار را در دست گرفت مردي پیش نشسته بود او را داد که تو بخور آن مرد پرسید ک

ابراهیم بوقت نزع   چرا نمی خورید که تسکینی جمله شود خدمت خواجه گفت نباید که بگویند 

ابراهیم ادهم چهل سال میوه نخورد او را در   انار بخورد؛ هم دراین محل حکایت دیگر فرمود که 

زمین   این  که  گفت  ادهم  ابراهیم  خواجه  خدمت  خورید؟  نمی  میوه  چرا  شما  که  پرسیدند  مکه 

از این سبب نمی خورم. همین که خدمت خواجه این فواید تمام کرد مشغول شد    یان استلشکر

 دعاگوي باز گشت الحمد لله علی ذالک. 

 مجلس ششم

 سخن در شراب مويز افتاده بود: 

خواجه فرمود که امیرالمؤمنین عمر،، رضی الله عنه،، روایت می کنند از پیغامبر خدا صلی الله  

 ن آب مویز حلال نیست محض خمر است آن شراب مؤمنان نیست. علیه و سلم که خورد

آنگاه خواجه فرمود که می خوردن اندک و بسیار حرام است. آنگاه خواجه فرمود که وقتی   

پخته  اگر می  فرمود که  السّلام،  علیه  از خوردن شیره، رسول،  پرسیدند  را  السّلام،  علیه  رسول، 

 نشود و در ساعت مالیده باشند روا بود. 

آنگاه فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت لعنت خداي، تعالی، بر آن کس باد که   

خمر بخورد و یا بفرو شد و یا بهاي آن بخورد. آنگاه فرمود که آب خوردن حرام است اما درین راه 

اند،  گشته  بیزار  و  اند  نداده  آب  سال  رایگان  نفس  که  اند  بوده  و  باشند  تعالی،  خدا،  هم    مردان 

دراین محل حکایت فرمود که پیش خواجه یوسف چشتی قدس سره خواست که هزار رکعت نماز  

که  آب  و یفة  آنروز  شد  زاده  کجا  از  کاهلی  این  که  کردند  اندیشه  نمود  ایشان  با  نفس  گزارد 



 ل یتحل کی:  یچشت   نیالد نیخواجه مع یفارس اتیآثار ادب                                                                        

 

 
 

77 

میخوردند یک کوزه زیاده خورده بودند آنروز عهد کردند که تا بزیَم نفس را آب سیر ندهم تا آخر  

الله علیه را پرسیدند   رحمۀبر آن عهد بودند }آنگاه خواجه فرمود که وقتی خواجه ابو یزید    عمر

ابو یزید رحمه الله علیه فرمود که اگر حکایت   که یکی حکایت مجاهده بما بگو تا بشنوم خواجه 

مجاهده خود شما را بگویم طاقت شنیدن آن نیارید اما معامله که با نفس خود کرده ام میگویم که  

چون روز شد عهد کردم   شبی خود را در عبادت طلبیدم نفس کاهلی کرد و با من موافقت نمود

ندهم{ آب  سال  یک  تا  را  شد،   73نفس  مشغول  کرد  تمام  فواید  این  خواجه  خدمت  که  همین 

 دعاگوي باز گشت. الحمد لله علی ذالک. 

 مجلس هفتم

  سخن در آزار مومنان افتاده بود:

مومنان را که بر لفظ مبارک راند که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که میازارید  

بر سینه هر مومن هفتاد پرده است و در گرد بر گرد هر پرده هفتاد فرشته است پس هر که بیازارد  

 مؤمنان را همچنان باشد که گویا چند فرشتگان را رنجانیده باشد.

آنگاه حکایت در نماز افتاده بود که بعد از فریضه می گزارند؛ فرمود که مشایخ ما گزارده اند  

ه پیش از نماز پیشین چهار رکعت نماز گزارد و هر چه داند از قرآن بخواند مژده دهند  پس هر ک

او نثار  او بیایند و بر سر گور  او را به بهشت و هفتاد هزار فرشته بوقت دفن برگور  فرشتگان هر 

  کنند و چون از گور بر خیرد هفتاد حله او را بپوشانند و در بهشت برند و هر که چهار رکعت نماز 

پس از نماز پیشین بگزارد، قرآت متعین نیست حق، تعالی، هزار حاجات او روا کند و به هر رکعتی  

ثواب عبادت یکساله در نامة اعمال او بنویسند و هر که پیش از نماز دیگر چهار رکعت نماز بگزارد  

نستی که در  ابو دردا ،، رضی الله عنه،  گفت که بدهند مر او را بهر رکعتی قصري در بهشت و چنا

همه عمر عبادت کرده باشد مر خداي را، عزّ و جلّ، و هر که چهار رکعت نماز کند پس از نماز شام 

روز قیامت در زیر سایة عرش جاي گیرد و هر که چهار رکعت نماز دیگر کند میان نماز شام خفتن  
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بنویسن پیغامبري  از جمله بلاها و بهر رکعتی ثواب  ایمن باشد  از در بهشت رود و  د و هر که بعد 

 نماز خفتن چهار رکعت نماز بگزارد بیحساب در بهشت رود آن نماز نکند مگر دوست خدا، تعالی،. 

آنگاه فرمود هر که نماز بسیار بکند همچنان باشد که جمله فرشتگان ثواب در نامة اعمال او  

بنویسند و هر که مؤمن را    بنویسند. آنگاه فرمود هر که مؤمن را بیازارد هفتاد گناهِ کبیره بنام او

 بیازارد همچنانکه یک خانه براي خود در دوزخ بنا کرده باشد و نیازارد مؤمن را مگر منافق. 

با    که  این  براي  از  اند  کرده  گر  و  گنگ   را  خود  که  سلوک  اهل  درویش  اي  فرمود  آنگاه 

نباشد   نیکو  آن  برنجد  مؤمن  برادر  داند که در سخن  نشوند که  و  هیچکس همکلام  فاضلان  پس 

عاملان بر آن معامله خود را کور و کرّ ساخته اند تا هیچکس از ایشان رنجیده باز نگردد همین که  

 خواجه این فواید تمام کرد مشغول شد دعاگوي بازگشت. الحمد لله علی ذالک. 

 مجلس هشتم

 سخن در قذف گفتن مومنان افتاده  بود:

ه  دهد  مؤمنان دشنام  از  را  هر کسی  کرده فرمود  زنا  را  دختر خود  و  مادر  که  باشد  مچنان 

 باشد و چنانستی که فرعون را یاري کرده باشد به حرب مهتر موسی، ، علیه السّلام،.

توبه   بی  اگر  و  روز  تا صد  نشود  را دشنام دهد دعایش مستجاب  مؤمن  که  فرمود هر  آنگاه 

 دوزخ باشد. میرد عاصی مرده باشد و اگر کسی را ناحق دشنام دهد جاي از در 

دس الله سرّه العزیز حاضر آنگاه فرمود وقتی در مجلس خواجه ناصرالدین ابو یوسف چشتی ق 

ابو   نداشت سؤالهاي روان می کرد. خواجه  بزبان  بودم سخن در بحث علم می رفت مردي حرفه 

یوسف بدو گفت که اي مرد سخن آهسته گوي. همین که این بگفت بخود باز آمد چندان زبان را  

خااید که در خون یکی شد گفت بدین بیهوده گفتن ترا چه کار بود؟ تا ده سال از سبب این معنی  ب

را   مؤمن  که  هر  است  آمده  حدیث  در  که  فرمود  آن  از  بعد  گرفت.  عزلت  و  ننشست  خلق  میان 

دشنام دهد دعایش در دنیا و آخرت مستجاب نشود تا صد روز. آنگاه هم دراین معنی فرمود بلکه  

 یامرزد. او را ن
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آنگاه طعام آمد فرمود سفره سرخ باید تا بالاي آن بخوریم، زیرا چه رسول، علیه السّلام، نان  

برخوان کمتر خوردي ولکن حرام نکرده اما همیشه بر سفره سرخ خوردي و اگر مهمانی بیایدي و  

بمانند   را  خوان  کنیم  مانند  ما  که  گفتی  و  خوردي  نان  سفره سرخ  بر  همچنان  کردي  مهمانی  یا 

از  خ بود  سرخ  سفره  السلام  الیه  صلی  خوان  که  فرمود  آنگاه  السلّام،  علیه   ، عیسی  برادرم  وان 

آسمان فرود آمده بود درو هفت گرده بود و پنج انار و نمک؛ پس هر که بر سفرۀ سرخ نان خوردي 

بی شک به هر لقمه صد نیکی بنویسند و صد درجه در بهشت یابد و در همسایگی عیسی، علیه 

م، باشد و بخوردن نان بر سفرۀ سرخ یک شارستان بدهند در بهشت و چون از نان خوردن  السّلا

 فارغ شود خدا، تعالی، جمله گناهان او آمرزیده گرداند. 

آنگاه فرمود که رسول، علیه السّلام، فرموده است که بر سفره سرخ نان خوردن سنت مهتر  

 ابراهیم است، علیه السلّام، و پیغامبران دیگر. 

آنگاه فرمود مهتر موسی ، علیه السّلام، هرگز نان بر خوان بخورده است بلکه بر سفرۀ سرخ.   

پس گفت بکات خدا، تعالی، که جان من به امر اوست، هر که بر سفرۀ سرخ نان خورد همچنانست  

رهانیده   من  امت  از  اسیر  هزار  و  باشد  کرده  را سیر  گرسنه  هزار  و  باشد  گزارده  عمره  و  که حج 

 . باشد

آنگاه فرمود هر که بر سفرۀ سرخ نان خورد فرداي قیامت مهتر جبرایل را فرمان شود تا براق  

 نور بیاورد و حله در پوشند و در بهشت برود قصر بیابد.

بر    از ان سفره مهمان  را بر سفرۀ سرخ طعام خوراند هر دانه که  آنگاه فرمود هر که مهمان 

 . گیرد هزار نیکی در دیوان او بنویسند

آنگاه فرمود که شنیدم از زبان پیر خود هر که بر سفره نان خورد خدا، تعالی، بنظر رحمت در   

این فواید تمام کرد مشغول   او بنویسند. همین که خواجه  بنام  وي نگرد و هزار درجه در بهشت 

 شد، دعاگوي باز گشت. الحمد لله علی ذالک. 
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 مجلس نهم 

 سخن در کسب افتاده بود:

بر لفظ مبارک راند که از رسول، علیه السّلام، مردي پرسید که یا نبی الله چه گویی در پیشیه   

من؟ رسول، علیه السلّام، گفت پیشه تو چیست گفت پیشه من درزیگري است گفت اگر راستی  

 درزي کار تو نیکوست فرداي قیامت در برابر ادریس پیغمبر ، علیه السّلام، باشی. 

پر  دیگر  تو چیست؟  آنگاه  پیشة  گفت  رسول  میگویی؟  ما چه  پیشة  در  الله  نبی  یا  که  سید 

گفت آهنگري پیغامبر ، علیه السلّام، گفت که پیشة تو از آن نیکوست با منفعت و این حرفت داؤد  

علیه    ، پیغامبر  داؤد  همسایگی  قیامت  روز  کنی  داري  امانت  اگر  است  السّلام،  علیه   ، پیغامبر 

 ب یابی. السّلام، باشی و ثوا

آنگاه دیگر برخواست گفت یا نبی الله در پیشة من چه گویی؟ پیغامبر ، علیه السلّام، فرمود  

که پیشة تو چیست؟ گفت چابکی فرمود پیشة تو نیکوست اگر دروغ نگویی و دزدي نکنی که این  

راستی   اگر  بیاموخت  را  او  السلّام،  علیه  جبرایل،  مهتر  است  السلّام،  علیه   ، آدم  ورزي  حرفت 

 فرداي قیامت در بهشت برابر آدم ، علیه السّلام، باشی. 

آنگاه مردي دیگر برخاست گفت یا نبی الله چه گویی در پیشة من؟ پیغامبر ، علیه السّلام،   

گفت پیشة تو چیست؟ گفت پیشة من کشاروزیست گفت پیشة تو نیکو است که ابراهیم ، علیه  

آن با منفعت است خدا بر شما برکتی دهد. آنگاه برابر    السّلام، این پیشت داشت و از میان کسب

 ابراهیم ، علیه السلّام، فرداي قیامت قرب او در بهشت باشد. 

آنگاه مردي دیگر برخاست گفت یا نبی الله چه گویی در پیشة من؟ گفت پیشة تو چیست؟  

ز قیامت با خضر  گفت تعلیم کردن گفت پیشة ترا دوست دارد خدا، تعالی، اگر در نصیحت باشی رو

، علیه السّلام، قریب شوي و ثواب مهتر خضر یابی و اگر عدل کنی بر آسمان فرشتگان ثنا بر شما  

 را کنند. 

آنگاه مردي دیگر برخاست یا نبی الله چه گویی در پیشة من؟ گفت پیشة تو چیست پیشة ما  

 بازارگانی است گفت راستی گیري در بهشت رفیق لقمان باشی 
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ود در خبر است از رسول خدا ، علیه السّلام، »طلب الحلال فریضه علی کل مسلم و  آنگاه فرم 

مسلمه« یعنی طلب حلال کردن فریضه است بر جمله مسلمانان از مردان و زنان آنگاه فرمود که  

 حدیث دیگر آمده است »الکاسب حبیب الله« یعنی کسب کننده دوست خدا است. 

آنگاه فرمود کاسب را می باید که بر کسب لا بدي که بدان چاره نیست کوشش نماید و نماز و   

روزه جز آنکه فریضه است برپاي دارد آنگاه بطلب کسب لابدي بیرون آید و چون بیرون آید بر  

نیت صادق بیرون آید که کسب حلال خدا روزي کند و اگر کسی گوید که رزق من از کسب است  

افر گردد چون رزق دهنده را فراموش کند و اگر کسی گوید که چاکروار کار می کنم و  در حال ک

 خواجه وار می خورم و این نیز کفر باشد این نوعی سخنان بدست. 

،، رضی الله عنه،  دوکانداري کردي مدتی بر    آنگاه فرمود در عمده نوشته دیده ام که ابوذر 

ترک می دهی گفت چون حقیقت مسلمانی در یافتم آمد ترک دوکانداري کرد پرسیدند که چرا  

 دیدم که دکانداري با مسلمانی راست نیاید پس یا مسلمانی باشد یا دکانداري. 

آنگاه فرمود هم درین محل که امام اعظم،، رضی الله عنه،، بر جهودي مبلغی قرض بود ولکن   

آن جهود بر جانب شام   چون امام اعظم تقاضاي سیم کردي او هفته اي مهلت خواستی. همچنان

مسافر شد چون بعد از یکسال بیامد وکیل بخواست که تقاضا کند فرمود که زر آینده است چند  

روز صبر کنی الغرض یکبار دیگر بران جهود خواست که طلب کند نیز آن جهود مهلت خواست  

آم باز  شد  مسافر  جهود  بار  هفت  گویند  همچنین  شد  مسافر  بغداد  جانب  بعد  هفته  امام  یک  د 

اعظم، رضی الله عنه،هیچ نگفت آن جهود پیش امام اعظم، رضی الله عنه، آمده مسلمان شد گفت 

 که اینچنین دین که شمار است حیف باشد که مردم مسلمان نشود. 

آنگاه خواجه فرمود آري وقتی اسلام در آمده بود حق، تعالی، امام را مهربان گماشته بود تا او   

شود همین که خواجه این فواید تمام کرد مشغول شد دعاگوي باز گشت. را مهلت دهد مسلمان  

 الحمد لله علی ذالک. 
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 مجلس دهم

 سخن در مصيبت افتاده بود:

بلفظ مبارک راند که عبد الله انصاري، رضی الله عنه، روایت کرد از پیغامبر، علیه السّلام، هر   

بدوزخ ببرند و بنویسند نام او را در دیوان    که در وقت مصیبت بانگی با نوحه کند آن کفر است و را 

وقت   در  که  هر  و  کند  نوحه  یا  بانگی  مصیبت  وقت  در  که  باد  کسی  بر  خداي  لعنت  و  منافقان 

مصیبت بانگی و نوحه کند صد ساله گناهش بنویسند و صد ساله عبادت حبت شود و اگر هم برین  

 خ. حال بمیرد، بی توبه مرده باشد قریب ابلیس باشد در دوز

آنگاه فرمود که وقتی خواجه ابراهیم ادهم قدس سره در راهی برفت آواز نوحه شنیده بود به  

بیست سال این بود که هیچ شنیدنی نشنیده بود بلکه همچنین گفتند که ارزیر بگداخته در گوش  

انداخته آخر عمر کر شده بود بعد از آن فرمود هر که جیب را پاره کند در وقت مصیبت خداي،  

بنظر رحمت نکند در روز قیامت به سخت ترین عکاب باشد و در روایت    بنده عالی، هرگز بدان  ت

دیگر آمده است هر که پیراهن پاره کند با نوحه کند روز قیامت میان دو ابروي او نوشته اي پیدا  

دادای   دوزخ  در  او  بهر  از  کند  سیاه  را  روي  که  هر  و  تعالی،  خدا،  رحمت  از  است  نومید  که  آید 

بیافرینند و هیچ طاعتی ازان او قبول نشود و چنانستی که هفتاد مؤمن را کشته است و هزار بدي  

در نامة اعمال او بنویسند و هر چه در آسمان و در زمین فرشته است بر وي لعنت کند تا آنزمان  

 که روي سیاه باشد. 

اعت از گناهان چنان آنگاه سخن در دادن آب افتاده بود فرمود هر که تشنه را آب دهد در س 

بیرون آید که گویی امروز زاده شده است و اگر در آنروز بمیرد شهید مرده باشد و بیحساب در 

 بهشت رود. 

آنگاه فرمود هر که کسی را شربی دهد خدا، تعالی، هزار حاجاتش را روا کند و او را از آتش  

 دوزخ آزاد کند و در بهشت قصري بنام او بنا کنند. 

در آن افتاده بود] که آیا[ دختران هدیة خداي، عزّ و جلّ،  اند؟ فرمود: آري! زیرا    آنگاه سخن 

که هر که را خدا، تعالی، دختري دهد و آن دختر را گرامی دارد خدا، تعالی، از آن کس خوشنود  
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باشد و هر کرا دختري دهد و او بدان شادي کند فاضلتر از آنکه هفتاد بار خانة کعبه را طواف کند 

فضلش بیش از آن که هفتاد برده آزاد کند؛ پس هر که پدر آن دختر را رحمت کند، خدا، تعالی،   و

بر آنکس رحمت کند. آنگاه فرمود هر که را یک دختري باشد پانصد ساله راه میان او و میان دوزخ  

 باشد. 

دختران    دوستی  و  است  داشته  دوست  السّلام،  علیه  رسول،  را  دختران  که  فرمود  آنگاه 

دوستی رسول است همین که خواجه این فواید تمام کرد و مشغول شد دعاگوي باز گشت. الحمد  

 لله علی ذالک. 

 مجلس یازدهم

 سخن در کشتن جانوران افتاده بود:

فرمود که عبد الله بن مسعود، رضی الله عنه،روایت کرد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم   

ن را بنام او در نامة اعمال او بنویسند و هر که ده گوسفند  ماده گاو بسمل کند یک خو  چهلهر که  

بسمل کند یک خون به نام او بنویسند و هر که جانوري را به هواي نفس بسمل کند همچنان باشد  

 که به ویران کردن خانة کعبه یاري کرده باشد مگر مجلسی که دران روا باشد. 

آنگاه فرمود که شنیده ایم از زبان پیر خود که او فرمود درویشی بود که او را عبد الله مبارک   

گفتندي هفتاد سال عمر او بود او قسم راند که درین عمر وقتی یاد ندارم که مرغی یا جانوري را  

 بسمل کرده ام. 

که   افکندن  آتش  در  را  جانوران  هیچ  نشاید  که  گفت  السّلام،  علیه  رسول،  که  فرمود  آنگاه 

آتش عکاب خداست ، عزّ و جلّ، و آنکس که جانوري را بآتش اندازد یابی جرمی بکشد کفارت او 

آزاد کند یا شصت درویش را طعام دهد و هر که این نکند از عکاب خداي، تعالی،   برده آن است که  

 . نرهد
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آنگاه فرمود که رسول، علیه السّلام، گفت که نیندازید هیچ جانوري از جانوران در آتش می   

اندر دنیا و آخرت و هر که چنین کند یک ماه پیوسته روزه  تعالی،  بعقوبت خداي،  ترسم از شما 

 .دارد بهر کفارت او و هر که جانوري را در آتش افکند چنانستی که با مادر خود زنا کرده باشد

آنگاه سخن در نماز افتاده بود بر لفظ مبارک راند که درین راه مردان باشد تا آنزمان که در  

عبدي نشوند تسبیح دیگر نگویند چنانچه در سلوک    لبیکرکوع و سجود بودند تا بعد هر تسبیح 

اي  اولیا نوشته دیده ام که وقتی خواجه جنید بغدادي و خواجه ابوبکر شبلی رحمه الله علیهم بر

کنند   وضو  که  خواستند  رسیدند  دجله  نزدیک  که  همین  و  آمدند  بیرون  کردن  وضو  تجدید 

همچنان هیزم فروشی پشتواره هیزم بر سر کرده گکشت چون دید که ایشان تجدید وضو میکنند  

او نیز پشتواره هیزم بر سر کرده از سر فرود آورد و مشغول وضو شد الغرض آن هر دو بزرگوار به 

بشن و  فراست  رکوع  در  بار که  هر  فرستادند  پیش  را  او  است هم  بزرگ کسی  این مرد  که  اختند 

سجود می شد تا دیري در رکوع و سجود می ماند همین که نماز تمام کردند از دیر ماندن در رکوع  

تا آن زمان که لبیک عبدي نمی شنیدم  بار که تسبیح می گفتم  و سجود سؤال کردند گفت هر 

 تم. تسبیح دیگر نمی گف

آنگاه خواجه چشم پر آب کرد و بگریست و گفت آري اهل سلوک و محبت را تا آن زمان که   

 حضور مشاهده در نماز نیست نماز را نماز نمی دانند. 

آنگاه فرمود که در مجلس خواجه ابو یوسف چشتی این دو مصراع شنیده بودم و آن اینست  

 که: فرد:

 ون دوست حضور نیست آن نیست نماز هر بار که در نماز مشغول شوم        چ

تکبیر   که  زمان  آن  بودي  رسم  العزیز  سره  قدس  را  چشتی  یوسف  ابو  خواجه  فرمود  آنگاه 

گفتی در بیست بار گفتی تا آن زمان که اطمینان خاطر نشدي در نماز شروع نکردي و آن زمان که  

مشغول شدي بعد از آن    در ایاک نعبد و ایاک نستعین رسیدي صد بار بگفتی آنگاه در آیت دیگر
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العارفین همین که از آنجا بیرون آمد هر که پیش آمد از مسلمانان می گفت یا  فرمود که شمس 

 شمس العارفین. 

حال بر روضة   صدر آنگاه فرمود که امام اعظم، رضی الله عنه، را همین معامله بود چون او در   

علیک السلام  کرد  سلام  و  رسید  السلّام،  علیه   ، علیک    پیغامبر  آمد  جواب  المرسلین،  سید  یا 

 السلام یا امام المسلمین 

آنگاه فرمود که خواجه بایزید بسطامی را نیز همین معامله بود چنانکه شبی از شبها، نیم شب  

بالاي بام بر آمد ماهتاب تافته بود و خلق همه خفته در خاطر مبارک خواجه گکشت که اي دریغ  

است که اعلام نمایم تا این خلق بیدار گردند همین که این    چنین حضرتی و خلق همه خفته، وقت 

اندیشه در خاطر مبارک بگکشت باز در خاطر بگکشت که این اندیشه نیکو نیست مقام شفاعت از  

آن خواجه عالم است مرا چه زهره باشد که شفاعت کنم؟ در حال ها تقی آواز داد که اي بایزید!  

نامت میان جهان سلطان العارفین گردانیدم. همین که خواجه همین مقدار که تو ادب نگاه داشتی  

 این فواید تمام کرد مشغول در عبادت گردید و دعاگو باز گشت. الحمد لله علی ذالک.  

 مجلس دوازدهم 

  سخن در سلام کردن افتاده بود:

ن  فرمود که در خبر است از رسول، علیه السّلام، هر که از مجلس بر خیزد سلام گوید که گفت 

گوید   و سلام  خیزد  بر  مجلس  از  که  آنکس  خواهند  آمرزش  فرشتگان  و  گناهانست  کفارۀ  سلام 

 رحمت خداي، تعالی، بروي فرود آید و نیکیهایش بیفزاید و درجات او زیادت گردد. 

این    العزیز که چون  ابو یوسف چشتی قدس سره  زبان خواجه  از  ام  آنگاه فرمود که شنیده 

بای خیزد  بر  مجلس  از  هزار  کس  و  بنویسند  نیکیش  هزار  سلام  بدان  که  زیرا  گوید  سلام  که  د 

حاجتش روا کنند و از گناهان چنان پاک شود گویا از مادر زاده شده است و یکساله عبادت در  

نامه اعمال او بنویسند و صد حج و عمره بنام او بنویسند و هزار طبق رحمت بر سر او فرمان شود 

 که نثار کنند. 
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د چون جان در قالب مهتر آدم، علیه السّلام، در آوردند همین که برخاست عطسه  آنگاه فرمو 

زد مهتر جبرایل پیش بود سلام کرد مهتر آدم، صلوات الله علیه، جواب سلام داد؛ پس سلام گفتن  

سنت انبیاست آنگاه فرمود که امیرالمؤمنین علی رضی الله تعالی عنه گفت: هر چند خواستم که  

اول سلام کنم، میسّر  وقت در آمدن   را  السلّام،  یا بوقت برخاستن مجلس رسول، علیه  مجلس و 

این فواید تمام  السلّام، بگفتی. همین که خواجه  از آنکه ما سلام گوییم رسول، علیه  نشد؛ پیش 

 کرد برخاست و مشغول شد در دعاگو باز گشت. الحمد لله علی ذالک . 

 مجلس سیزدهم

 نمازهاي گذشته افتاده بود:سخن در کفارات 

فرمود که امیرالمؤمنین علی، رضی الله عنه، روایت کرد از رسول، علیه السلّام، که هر که را   

نماز   رکعت  پنجاه  دوشنبه  پس شب  چندانست  که  نداند  نادانی  حالت  در  باشد  قضا شده  نمازها 

چون از نماز فازغ    74زده بار{ }اخلاص يابگکارد و بخواند در هر رکعتی سوره الحمد یک بار و سوره  

او قضا شده  نماز  اگر چه صد سال  بکند  از آن  تعالی، کفارات  استغفار گوید خدا،  بار  شود و صد 

 باشد. 

السّلام،   علیه  رسول،  که  راند  مبارک  لفظ  بر  و  بود  افتاده  شبها  قیام  در  سخن  آن  از  بعد 

تگان را ایزد تعالی بفرماید تا شب  فرموده است هر که شب قیام کند که مردمان خفته  باشند فرش

دیگر دیر آنگاه دارند و آن شب تا روز آمرزش خواهند. و در حدیث دیگر آمده است که رسول، 

علیه السلّام، گفت: هر که شب آدینه بیست رکعت نماز کند و در هر رکعتی بخواند الحمد یک بار  

شهیدان یابد و بر خیزد و در هر رکعتی و قل هوا الله احد یک بار]ثواب[ پانصد هزاران صدیقان و  

 یک شارستانی یابد و بهر حرفی نوري یابد که بر پل صراط بگکرد. 

آنگاه فرمود که قیام در شب کند اگر چه مقدار اشتري که دم می جنباند فاضلتر از آن باشد   

 که شصت حج و عمره گکرانیده باشد و درهاي رحمت بروي گشایند. 

 
 قل »هوالله احد یکبار« نوشته شده است.   PCC 460در نسخه خطی   74
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آنگاه فرمود که در وقتی بخانة کعبه مسافر بودم بزرگی را دریافتم از حد بزرگ هر شبی در   

 نوز صبح بامداد ندمیده بود. دو رکعت چهار ختم قرآن کردي که ه

آنگاه فرمود وقتی که در سمرقند مسافر بودم بزرگی بود که او را شیخ ابو الواحد سمرقندي   

گفتندي ازو شنیدم که گفت نیست در دل حلاوت ایمان که درد قیام شب نیست و روزه نیست و  

 هر که این دو فعل کند حلاوت ایمان بیابد. 

نوریست در دنیا و نوریست در گور و نوریست در موقف و نوریست  آنگاه فرمود که قیام شب   

 صراط و رهبر است در بهشت.  در پل

آنگاه فرمود هر که قیام شب کند هر دعاای که کند مستجاب شود و بهشت آرزومندي گردد  

 و خدا، تعالی، از او خوشنود باشد. 

از  را دریافتم  بودم درویشی  بخارا مسافر  به  او    آنگاه فرمود که  بزرگ مدتی در صحبت  حد 

بودم درین مدت که در صحبت او بودم شبی ندیدم که ایشان بی قیام بودند آخر شنیده شد که  

آن درویش را امروز چهل سال باشد که پهلوي او بزرمین نیامده است همین که خواجه این فواید  

 تمام کرد و مشغول شد دعاگو بازگشت. الحمد ااه علی ذلک.  

 هممجلس چهارد

 سخن در فاتحه و اخلاص افتاده بود

پیغامبر،   نویسد که  رسالة خودي  در  العزیز  الله سره  یوسف چشتی قدس  فرمود که خواجه 

از   قیامت  بروز  بخواند  بار  اخلاص سه  و  بار  فاتحه سه  در وقت خفتن  فرمود هر که  السّلام،  علیه 

امتیان من باشد و از پس پیغامبران هیچ کس پیش از وي در بهشت نرود و در بهشت رفیق عیسی  

 علیه السّلام، باشد.  پیغامبر، 

مرعشی    محمد  خواجه  که  ام  شنیده  که  فرمود  وقت    رحمۀآنگاه  در  که  هر  گفت  علیه  الله 

 خفتن یکبار الحمد و سه بار اخلاص بخواند چنان از گناهان پاک شود که گویا از مادر زاده باشد. 
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عمر، رضی الله    آنگاه فرمود که در حدیقه خواجه ذو النون مصري نوشته دیده ام بروایت ابن  

 عنه، هر که بوقت خفتن قل یا ایها الکافرون بخواند هزار فرشته برین گواهی دهند به بهشت. 

آنگاه فرمود که روزي با پیر خود در بدخشان مسافر بودم در مسجد بدخشان بزرگی را دیدم   

در   که  هر  فرمود  که  شنیدم  ازو  گفتندي  بدخشانی  محمد  خواجه  را  او  که  مشغول  حد  وقت از 

آفتاب بر آمدن دو رکعت نماز یا چهار رکعت بگکارد ثواب حج و عمره در نامه اعمال او بنویسند و  

در خبر است هر که وقت بر آمدن آفتاب دو رکعت یا چهار رکعت نماز بگکارد فاضلتر از آن باشد 

مشغول شد    که  چون در دنیا هزار درِهم صدقه کرده باشد. همین که خواجه این فواید تمام کرد و

 دعا گو باز گشت .الحمد لله علی ذلک . 

 مجلس پانزدهم

 سخن در خدمت اهل جن ت افتاده بود: 

را    السّلام،  علیه  رسول،  که  ام  دیده  نوشته  شافعی  امام  تفسیر  در  که  راند  مبارک  لفظ  بر 

بد  گفت  السّلام،  علیه  پیغامبر،  جنّت  اهل  آشامیدن  و  خوردن  از  کن  خبر  را  ما  که  ان  پرسیدند 

}در بهشت يک مرد بمقدار صد مرد طعام خورد و صد خداي که مرا به پیغامبري فرستاده است که 

العيان گفتند یا رسول الله صلعم چندین طعام بخوردن قضاي حاجات    75خود صحبت کند{  کر ت 

باشد یا نه، گفت نباشد آن همه از وي همچو خوي بیرون آید خوشبوي تر از مشک و در شکمش 

 هیچ نماند. 

آنگاه فرمود که اهل بهشت زنده باشد هرگز نمیرند جوان باشند هرگز پیر نشود و پیوسته در  

زیادت باشد بعد از آن فرمود هر که خواهد آن نعمت بیابدد در روز نعمت باشند هرروز نعمت شان  

آدینه بعد از نماز صد بار سورۀ اخلاص بخواند هر که پیوسته سورۀ اخلاص بخواند نعمتهاي بهشت 

 بر وي زیادت گردد. 

 
چنین نوشته شده است که » هر صد مرد  را طعام و شراب خورد و   PCC 460این قسمت در نسخه خطی  .   75
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بهشت    در  را  خود  پدران  و  مادران  که  پرسیدند  را  السّلام،  علیه  رسول،  که  فرمود  آنگاه 

بر حکم کلام الله »جنات عدن یدخلونها و من صلح من ابااهم و ازواجهم و ذُریّاتهم و    ببینند؟ گفت

یعنی در آینده در بهشت بهشتیان و آن کسانیکه لایق    76الملااکه یدخلون علیهم من کل باب« 

 بهشت هستند از پدران و مادران و فرزندان خود و ملااکه گویند در روید از هر در یک خواهید. 

فرمود چون بهشتیان آرزو کنند که مادر و پدر خود را ببینند بر اسپان سوار شوند و  آنگاه   

قصرهاي ایشان بروند. همین که خواجه این فواید تمام کرد و مشغول شد در دعاگوي باز گشت.  

 .  الحمد لله علی ذلک

 مجلس شانزدهم

 سخن در فضيلت مسجد افتاده بود:

بر لفظ مبارک راند هر که پاي راست در مسجد نهد و بگوید »بسم الله و توکلت علی الله لا  

حولا و لا قوت الا بالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم« پیغامبر، علیه السلام گفت یا علی، کرم الله 

عزّ و  وجهه، هر که در مسجد رود و بگوید این کلمات در مسجد پس هر نمازي که بکند خداي،  

جلّ،  از وي بپکیرد و بنویسد به هر رکعتی از آن نماز ثواب صد رکعت نماز و بیامرزد خداي، تعالی، 

 همه گناهان او را و به هر قدمی درجه در بهشت بنام او بنا کنند. 

آنگاه فرمود هر که در رود در مسجد و بگوید »اعوذ بالله من الشیطان الرجیم« ابلیس گوید  

و بنویسند به نام او عبادت یک ساله و چون بیرون آید همین کلمه بگوید    77ي{ }آه پشتم شکست

 به هر تار مویی که بر اندام باشد صد نیکی و بر دارند در بهشت صد درجه.  به هر رگیبدهندش 

رود   مسجد  در  مؤمنی  چون  که  نویسد  می  خود  کتاب  در  زندویسی  امام  که  فرمود  آنگاه 

نخست پاي راست نهد فرشتگان گویند یا رب گناهانش بیامرز و چون بیرون آید پاي چپ بیرون  

 نهد فرشتگان گویند یا رب نگاهدار و حاجات او را روا دار و جااگاهش در بهشت جاویدان کن. 

 
 .23سوره رعد، آیه    . 76
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که فرمود  محمد    }آنگاه  خواجه  رسالة  وقتي    مرعشي در  ام  ديده  نوشته  عليه  الله  رحمت 

سفيان ثوري رحمه الله عليه در مسجد در آمد پاي چپ درون نهاد آواز بر آمد اي ثور در خانة 

  78خداوند پاي چپ نهادي سبب بي ادبي آن ثور نام شد{

 الحمد لله علی ذلک.  همین که خواجه این فواید تمام کرد و مشغول شد، دعاگوي باز گشت. 

 مجلس هفدهم 

 سخن در گرد کردن مال دنيا افتاده بود 

اول دنیا حب است آنگاه گرد کردن آن پیش مردمی باید که دنیا را ترک دهد و آنچه برسد  

 در راه خدا، تعالی، صرف کند و هیچ نگاه ندارد. 

آنگاه فرمود که شنیده ام از زبان مبارک خواجه ابویوسف چشتی، قدس الله سرّه العزیز شکر   

ال رب  »الحمد لله  اسلام  و شکر  است  دادن  »الحمد لله رب مال صدقه  که  هر  پس  گفتن  عالمین« 

 مال بدهد شکر حق مال بجا آورده باشد. ةزکوالعالمین« بگوید حق اسلام بجا آورده باشد و هر که 

مر امتان را آنگاه سخن در بدخوي کردن کودکان افتاده بود رسول، علیه السّلام، فرمود که   

می  که گوش  لعین  ابلیس  که  گریستن  وقت  در  را  که    کودکان  هر  و  بگریند  ایشان  تا  مالد 

را بزند مصیبت به نام او و بنام مادر و پدر او بنویسند آنگاه فرمود در حدیث آمده   79}خوردگان{ 

است که نگریند کودکانِ خود را تا ابلیس او را نیازارد؛ اما باید که چون بگریند »لا حولا و لا قوه الا  

با العظیم« }تا شما را مژده  العلی  بمانند{ بالله  ایشان از گریه  همین که خواجه این فواید    80شد و 

 تمام کرد و مشغول شد دعاگوي باز گشت. الحمد لله علی ذالک.  

 مجلس هیزدهم

 سخن در عطسه زدن افتاده بود 
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فرمود که رسول، علیه السّلام، فرموده است چون مؤمن عطسه زند و بگوید »الحمد لله رب  

نام آن بنده درختی و ثواب   به  برآورند در بهشت  بیامرزد و  تعالی، همه گناهانش  العالمین« حق، 

بنده آزاد کردن بنویسند؛ چون عطسه دوم زند پدر و مادرش را بیامرزد و چون عطسه سوم رند  

که زکام است اما اي مسلمانان جواب دادن عطسه کفارت گناهانست و زیادت درجات آنگاه   بداند

فرمود که عطسه پرده است میان آتش دوزخ بنویسند هزار نیکی و برآرند هزار درجه و هر که در  

زدن عطسه یکبار جواب »الحمد لله ربّ العالمین« دهد عطا کند حق، تعالی، همسایگی پیغمبران  

 انی با هزار حور و ثواب یک پیغمبر. و شارست

آنگاه فرمود که اول کسی که عطسه زد آدم ، علیه السّلام، بود مهتر جبرایل ، علیه السّلام،  

او بود یرحمک الله گفت. همین که خواجه این فواید تمام کرد و    81{ و مهتر آدم صفی الله} پیش 

 مشغول شد دعاگوي باز گشت. الحمد لله علی ذلک. 

 مجلس نوزدهم

  سخن در بانگ نماز افتاده بود

بانگ   فضیلت  از  السلّام،  علیه  پیغامبر،  از  عنه،  الله  رضی  علی،  امیرالمؤمنین  پرسید  فرمود: 

نماز   بانگ  اما  داند  تعالی،  ثواب آن خداي،  نماز گوید  بانگ  یا علی هر که  و تفسیر آن گفت  نماز 

 چنانستی که می گوید خدا   »الله اکبر«حجت است بر امت من و تفسیر این است چون موذنّ گوید  

گوید   چون  دنیا  شغل  از  دارند  باز  دست  و  شوند  حاضر  محمد  امت  تا  گرفتم  گواه  آسمان  بر  ترا 

بگوید اي امت خدا ترا و فرشتگان را گواه گرفتم که خبر تازه کردم بوقت    »اشهد ان لا اله الا الله«

واهی  گوید بگوید که گ  »اشهد ان محمد رسول الله«نماز که هیچ چیز بزرگتر ازین نیست و چون  

گوید   چون  و  است  بحق  او  فرستادۀ  جلّ،  و  عزّ  خدایست،  رسولِ  محمد  که  علي  میدهم  »حي 

شما   الصلوه« گناهان  همه  تعالی،  خدا،  تا  بنماز  بشتابید  کردم  آشکارا  شما  بر  محمدین  امت  اي 

گوید بگوید اي امت محمد بگشادند   »حي علي الفلاح«بیامرزد که نماز ستون دین است و چون  

 
 اضافه شده است.  PCC 460این قسمت در نسخه خطی     81
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درهاي بهشت و رحمت برخیزد و نصیب خویش بر گیرید از رحمت که نماز بهتر باشد از    بهر شما

و آخرت و چون گوید   اکبر«دنیا  الله  اکبر  و    »الله  بر خویش  کنید  چنانستی که می گوید رحمت 

بدانید که هیچ عملی فاضلتر از نماز نیست هر که دست بدارد بسیار پشیمانی خورد چون گوید  

ا الا  اله  که    لله«»لا  هر  و  شما  گردن  در  است  زمین  هفت  و  آسمان  هفت  امانت  که  بدانید  بگوید 

}هر که اجابت کند کفارت گناهانِ مؤمن است و رفتن در مسجد  اجابت کرد رستگاري یابد پس  

}در رود در بهشت با پس هر که خدا و رسول را طاعت دارد    82طاعت داشتن خدا و رسول است{ 

آنگاه فرمود که اجابت کردن موذّن شفیع    83داؤد ، عليه الس لام، باشد{  صديقان و شهيدان و رفيق

خلق است در روز قیامت پس هر که بنماز به جماعت گکارد به هر رکعتی ثواب شش صد رکعت  

و مشغول شد  تمام کرد  فواید  این  بدهند؛ همین که خواجه  بهشت  و شارستانی در  یابد  در  نماز 

 لی ذلک. دعاگوي باز گشت. الحمد لله ع

 مجلس بیستم

 سخن در مؤمن افتاده بود

نماز   دومدرویشی را    اولبر لفظ مبارک راند که مؤمن کسی است که سه چیز را دوست دارد:   

مرگ را پس هر که این سه چیز را دوست دارد خدا، تعالی، او را دوست دارد و فرشتگان    سومرا  

و   دارد  دوست  تعالی،  خدا،  را  درویشان  که  فرمود  آنگاه  باشد  بهشت  او  مکافات  و  دارند  دوست 

مؤمنان خود دوستان خداي، عزّ و جلّ، اند آنگاه فرمود انس ابن ملک، رضی الله عنه، گفت هر که  

دارد او توانگر است و هر که ازین کمتر دارد درویش است و هر که ازین    85درم   84زار{ }شصت ه

 
»هر که اجابت نکند او عاصی مرده باشد و کفارات کناهان آنست که رفتن مسددجد و    PCC 460در نسخه خطی     82

 طاعت داشتن خداي عز و جل است« نوشته شده است.
»در بهشت برابر پانصد صدیقان و شهیدان و در بهشت رفددتن برابددر پیغمبددر علیدده    PCC 460نسخه خطی    در   83

 السلام باشد« نوشته شده است.
 شش هزار نوشته شده است.  PCC 460در نسخه خطی     84
 شاید این »درهم« می شود. 85
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هیچ ندارد شب و روز شکر کند منزلت او بمنزل ایوب است و میراث ایوب پیغمبر ، علیه السّلام،  

 یابد. 

آنگاه فرمود که شنیدم از زبان خواجه مودود چشتی قدس سره که حق، تعالی، در سه گروه   

گروهی که بر چشم پیوسته آب دارد    اولرحمت بنگرد و آن گروه در زیر سایة عرش باشند }بنظر  

کسی که درویشان و درماندگان و مسکینانرا طعام   سومزنیکه شوهر از وي خوشنود باشد    دومو  

 . 86دهد{

}آنگاه فرمود هر که همسايه را بيازارد او ملعون است و هر که اهل بيت رسول را دشمن دارد   

آنگاه فرمود که فاضلترین اعمال همین نماز است پس ازان صدقه دادن و خواندن    87نافق است{ م

 قرآن پس هرکه جهد کند درین چیز دوست باز ندارد در رود در بهشت. 

السلام چندان وصيت    را رسول، عليه  تعالي  الله  المؤمنين علي رضي  امير  }آنگاه فرمود که 

يا نبي الله    کرد در باب همسايگي که مرا گمان از همسايه ارث مي برد[. پرسيديم  رفت]همسايه 

را هيچ  او  برد، چون  السلام گفت آري  برد؟ رسول عليه  او  نفس  از آن  بعد  ملک ميراث همسايه 

همسايه  باب  در  که  هر  است  گفته  السلام  عليه  رسول  که  فرمود  بردگان  همسايه  نباشد  وارثي 

انشاء الله تعالی چون     88بهشت همسايگي من باشد{   شفقت کند  بدانچه بداند فرداي قيامت در

 خواجه این فواید تمام کرد و مشغول شد، دعاگوي باز گشت. الحمد لله علی ذلک. 

 

 مجلس بیست و یکم 

 سخن در حاجت روا کردن مومن افتاده بود

 
ی با او خشنود باشد دوم کسی کدده  تعال  » اول آنکه شوهر او با او خشنود باشد خداي  PCC 460در نسخه خطی     86

 ماندگان را طعام دهد« نوشته شده است.ردرویشان را دوست دارد و سوم کسی که د
 وجود ندارد   PCC 460قسمت در نسخه خطی    نای   87
 وجود ندارد.   PCC 460این قسمت در نسخه خطی     88
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فرمود که خداي، تعالی، دوست دارد مؤمنی را که حاجت مؤمن روا کند و بهشت جایگاه او  

بدان مقدار که }بندِ   اگر  و  بیامرزد  تعالی، همه گناهانش  را گرامی دارد خدا،  باشد هر که مؤمنی 

راست کند{  میان   89نعلینش  در  را  او  تعالی،  نخلد، حق،  مؤمن  پاي  در  تا  دارد  بر  راه  از    یا خاري 

باز گشت.  تمام کرد و مشغول شد دعاگوي  این فواید  برانگیزد چون خواجه  صدیقان و شهیدان 

 الحمد لله علی ذلک.  

 مجلس بیست و دوم

  سخن در کيفيت آخر الزمان افتاده بود:

علماء امت مرا زار  {بر لفظ مبارک راند که رسول، علیه السلّام، گفت که چون آخرالزمان آید

 پس در آن زمان مرگ بهتر باشد از زندگانی.  91و }علماء را منافق خوانند{  90زار بکشند{ 

آنگاه فرمود هر که علم بنویسد از بهر خدا مکافات او خدا بداند و در دنیا و آخرت او را درجه   

 ارزانی کنند و فرداي قیامت همسایگی رسول، علیه السّلام، جاي دهند. 

علم خرج کند حق، تعالی، او را ثواب هزار سال عبادت  آنگاه فرمود هر که یک درهم در کار   

بدهد و هر که یک گامی در طلب علم زند حق، تعالی، او را در بهشت صد درجه بدهد و هزار حور 

او را کرامت کند چون خواجه این فواید تمام کرد و مشغول شد، دعاگوي باز گشت. الحمد لله علی 

 ذلک.  

 مجلس بیست و سوم 

 ياد کردن مرگ افتاده بودسخن در تفکر  

آنکه در تفکر یاد کردن مرگ فاضلتر از قیام شب و روز و بطوع یاد کردن مرگ است. آنگاه  

که  هر  است  مرگ  کردن  یاد  دنیا  اندر  زُهد  فاضلترین  که  فرمود  السّلام،  علیه  رسول،  که  فرمود 

 . همیشه در شغل مرگ باشد گور خود را مرغزاري یابد از مرغزاري هاي بهشت

 
 »پاي برهنه باشد و او نعلین دهد« نوشته شده است.   PCC 460در نسخه خطی     89
 »عالمان امت را نا حق زار بکنند  PCC 460در نسخه خطی    90
 وجود ندارد   PCC 460این قسمت در نسخه خطی     91
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آنگاه فرمود هر که در یاد کردن انبیاء را صلوات بفرستد، خدا، تعالی، همه گناهانش بیامرزد  

در  و  گرداند  حرام  دوزخ  آتش  بر  اندامش  هفت  و  بود  زیادت  دریا  کف  از  او  گناهان  چه  اگر 

و  کرد  تمام  فواید  این  خواجه  که  همین  تعالی  الله  انشاء  بهشت  در  یابد  خانه  انبیاء  همسایگی 

 غول شد. دعاگوي باز گشت الحمد لله علی ذالک. مش

 مجلس بیست و چهارم

 سخن در چراغ فرستادن در مسجد افتاده بود: 

فرمود که از امیرالمؤمنین علی آمده است، رضی الله عنه، هر که یک شب چراغ در مسجد  

فرستاد هفتاد ساله گناه او عفو کنند و هفتاد ساله نیکیش در نامة اعمال او بنویسند }و در بهشت  

و هر که یک ماه چراغ به مسجد دهد خدا، تعالی، هفت اندام او بر آتش دوزخ    92شرستان دهد{ 

بیرون    حرام از دنیا  آید و  از هر دري که خواهد در  بر وي بگشایند پس  گرداند و درهاي بهشت 

چون   تعالی  الله  انشاء  باشد  پیغمبران  رفیق  بهشت  در  و  بیند  نه  بهشت  در  خود  جایگاه  تا  نرود 

 خواجه این فواید تمام کرد و مشغول شد دعاگوي باز گشت. الحمد لله علی ذالک. 

 مجلس بیست و پنجم 

 سخن درباب درويشان افتاده بود: 

دارد{  را مهمانی  توانگر آخرت    93}هر که درویشی  را  او  و  بگشایند  بر وي  بهشت  در  هفتاد 

گویند و مهماندار از گناهان پاک گردد هر که درویشی را نانی پنهان دهد درهاي بهشت بگشایند  

بازرگان خاان.  سومبخیل  مدودرویش دروغ گوي  يکيآنگاه فرمود سه گروه بوي بهشت نیاشامند 

این سه گروه را عقوبت سخت باشد؛ پس چون درویشان دروغ زن بشوند و تونگران بخیل گردند و  

خیانت   این    ورزند بازرگان  خواجه  که  همین  منها.  بالله  نعوذ  گیرد  بر  زمین  از  برکت  تعالی،  خدا، 

 . فواید تمام کرد و مشغول شد، دعاگو باز گشت. الحمد لله علی ذالک

 
 نیامده است.   PCC 460این قسمت در نسخه خطی     92
 ه شده است.»هرکه مهمانی را دوست دارد مهمانی سازد« نوشت  PCC 460در نسخه خطی      .93
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 مجلس بیست و ششم  

 سخن در شلوار پاي داشتن دراز افتاده بود: 

علیه    پیغامبر،  از  کرد  روایت  که  عنه،  الله  رضی  علی،  امیرالمؤمنین  از  مرویست  که  فرمود 

السّلام، که علامت منافقان دراز کردن شلوار پایچه است پس هر که شلوار پایچه دراز کند که زیر  

خدا و رسول از وي ناراضی شوند و جاي او در دوزخ باشد. آنگاه فرمود  پایش افتد او عاصی باشد و 

هر کرا ازار دراز باشد که تا زیر پایش آید بهر قدمی که بر زمین نهد فرشته ها که در میان آسمان  

و زمین است بر او لعنت کنند. به هر مویی که بر اندامش باشد خانه در دوزخ به نام او بنا کنند و 

رضی الله عنه، گفت هر که ازار دراز پوشد او منافق است و هر که آستین پیراهن دراز    ابو هریره، 

 کند او ملعون است. 

آنگاه فرمود که دو گروه همیشه در لعنت خدا، تعالی، باشند اول پوشندۀ آستین دراز و دوم  

پوشندۀ ازار دراز؛ پس هر که این دو چیز بکند خانه براي او در دوزخ بنا کنند نعوذ بالله منها؛ چون 

 خواجه این فواید تمام کرد و مشغول شد، دعاگوي باز گشت. الحمد لله علی ذالک. 

 بیست و هفتم   مجلس

 سخن در عالمان و اميران جابر افتاده بود:

و   گردند  جابر  امیران  آید  آخرالزمان  چون  است  خبر  در  که  دوست  فرمود  را  دنيا  }علماء 

فتنه در عالم پدید آید پس در آن زمان مرگ بهتر از حیات باشد؛ زیرا که عیش مؤمنان   94دارند{ 

 تلخ بود. 

امیران ج  و  آنگاه فرمود که چون  از    95}عالمان فرمانده شوند{ ابر گردند  برکت  تعالی،  خدا، 

میان خلق بر دارد و شَرّي در میان ایشان پدید آید و شهرها ویران شوند و درین فسادها کردن  

 
 »علماء در دنیا رشوت گیرند« نوشته شده است.  PCC 460در نسخه خطی     94
 علماء رشوت می گیردند« نوشته شده است.  PCC 460در نسخه خطی     95
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و لوطی شوند پس بدانید که ایشان    96}مي خوار گردند{گیرند. آنگاه فرمود که آخر الزمان علماء  

 اهل دوزخ اند. 

ر صدقه دادن افتاده بود فرمود که صدقه دادن کسی را باید که او درویش باشد  آنگاه سخن د 

دیگر بخویشاوندان باید داد که یکی به هزار و درویشی خویش پنهان دارد که ثواب یکی بده باشد 

به  هدیه  دیگر  و  باشد  هزار  بسته  یکی  که  داد  باید  عالمی  به  هدیه  یعنی  صدقه  دیگر  و  است 

}پس هر که صدقه بدين نوع دهد خدا، تعالي، او د داد که یکی به پانصد است نیکمردي صالحی بای

را بيامرزد و جمله گناهانش عفو کند چون خواجه اين فوايد تمام کرد و مشغول شد، دعاگوي باز  

 الحمدلله علی ذالک.  97گشت{

 مجلس بیست و هشتم  

  سخن در توبه و اهل سلوک افتاده بود: 

فرمود که در خبر است از رسول، علیه السلّام، که توبه نصوح کنید پیش از آنکه نمرده باشید  

فرمان میشود{  آله  فرمود که }در کلام  آنگاه  ندارد.  پشیمانی سود  از آن  الکین    98آنگاه  ایها  »یا 

الله   الی  توبو  توبه    99نصوحا«   بة توامنوا  تعالی،  خداي،  به  اید  آورده  ایمان  کسانیکه  آن  اي  یعنی 

 نصوحه کنید پیش از آنکه در توبه بسته شود. 

آنگاه فرمود که چون آدم ، علیه السّلام، از بهشت بیرون آمد گفت الهی چون ابلیس را بر من   

آدم چون ترا مسلت کردي و مرا طاقت آن نیست که وي را دفع کنم مگر بتوفیق تو، ندا آمد اي  

او   فرزندان شوند فضل من گرد ایشان باشد هیچ مکر نتواند کرد پس ایمن باشند ایشان از مکر 

پس آدم گفت، علیه السّلام، الهی زیادت کن فرمان آمد اي آدم توبه فریضه کردم تا جان اندر تن  

 
 علماء رشوت می گیردند« نوشته شده است.  PCC 460در نسخه خطی     96
 وجود ندارد.   PCC 460این قسمت در نسخه خطی     97
 »خدا تعالی در کلام مجید و فرقان حمید خود چنان میفرماید« نوشته شده است.  PCC 460در نسخه خطی     98
 8سوره تحریم، آیه     99
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توبه کردن بر    آدمیست چون توبه کند من توبة او قبول کنم آنگاه فرمود اهل سلوک می گویند که

 جمله مسلمانان فریضه است می باید که پیش از آنکه گوشمالش مرگ دهد و توبه کند. 

آنگاه فرمود که پیغامبر، علیه السلّام، گفت حق، تعالی، سوي مغرب دري آفریده است از بهر   

بسته   است که هرگز  در گشاده  یا چهل ساله پس آن  و  است  راه  در هفتاد ساله  پهناي آن  توبه 

 نشود مگر آنگاه که آفتاب از سوي مغرب بر آید. 

اي معين الدين اين همه از براي کماليت حال ترا بود که چندين تربيت کردم  آنگاه فرمود که   

همین که   بايد که هرچه گفتم اين همه را بگردار رساني تا فرداي قيامت ميان حشر شرمنده نماني

و خرقه نیز و بعد از ان فرمود که این کار خواجگان    این بگفت عصا پیش بود دعاگو را داد و مصلی

است این را بستان و هرکه را بعد از خور مرد یابی این در گردن او کنی و بدهی. همین که خواجه  

 این فواید تمام کرد بنده روي بر زمین آورد و باز گشت. الحمد لله علی ذالک. 

 

   دلیل العارفین

او خواجه قطب الدین  فةسخنان و ملفو ات خواجه معین الدین چشتی است که خلی  عةمجمو

نسخه خطّی این کتاب در کتابخانة عمومی   . م( آنها را گرد آورده است  1235-1173   بختیار کاکی

 HL( تحت شدماره  khuda baksh oriental public library, bihar, patna)شرقی خدابخش، بیهار، پتنا   

صفحه و در خت نستعلیق نوشته شده است. در جاي هاي   71وجود است. این نسخه داراي  م  1637

مختلف ذکر آیه هاي قرانی و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم با مداد قرمز دیده می شود. 

 عکس آن نسخه خطی همین است:

 .187، صفحه است 25و   24، 23مربوط به عکس  

این    است.   چاپ رسیده به  اسلامی لاهور    نة اپخاچ  در  ق  1330م/   1913  این کتاب در سال    

کتابخانه  نسخه شمار    در  که  است  محفوظ  تهران  دانشگاه  آن    ۀ مرکزي  است.   B/448درسترسی 
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 3871دسترسی آن    ۀ مجلس شوراي اسلامی محفوظ است که شمار  دیگر نیز در کتابخانةخة  نس

 است.  

این کتاب چنین آغاز می شود: »بسم الله الرحمن الرحیم، این صحیفة علوم ربّانی و تحفة فقه 

شمس   الاولیاء  قطبُ  المتّقین  منهاجُ  السّالکین  سلطان  المشایخ  ملک  پرور  جان  کلماتِ  از  مبانی 

ا  الله  ادام  سجزي،  حسن  الدّین  معین  خواجه  والدّین  الملّة  معین  المجتهدین  خَتَمُ  لقول الفقراء 

نبشته آمد بتوفیق الله    دليل العارفينشنوده می آید جمع کرده شد درین مجموعه که نام اوست  

 (.  1: 1912تعالی ...«  چشتی، 

است:   تقسیم شده  به چهار قسمت  کتاب  او لاین  و صواب،    قسمت  فقر  دو مدر  در   قسمت 

واید آن. در کتابِ اخبار  در سلوک و ف  قسمت چهارماوراد و جز آن،    قسمت سو ممکتوبات تسبیح،  

العارفین   دلیل  از  مقتبس  چشتنی  الدین  معین  خواجه  اقوال  از  برخی  الابرار  اسرارِ  فی  الاخبار 

 (. 24: 2005نگاشته شده است  دهلوي، 

 خواندن و تصحیح متن دلیل العارفین:

سلطان   المشایخ  ملک  پرور  جان  کلمات  از  مبانی  فقیر  نفخة  این  و  ربانی  علوم  این صحیفه 

الفقراء  شمس  الاولیاء  قطب  المتقین  منهاج  معین    السالکین  المهتدین  حسن    ةالملختم  والدین 

سنجري نورالله مرقدۀ شنیده می آید جمع کرده شده درین مجموعه که نام اوست دلیل العارفین  

آمد تفصیل:  نبشته  بدین  قسم،  چهار[  اول]در  صواب    قسم  و  فقر  دومدر  و    قسم  مکتوبات  در 

در سلوک و فواید آن بتوفیق الله تعالی الحمد   قسم چهارمدر ورا و دو جز آن    قسم سومتسبیح  

 لله علی ذلک. 
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 قسم اول

 مجلس اول 

درویش خیف ضعیف را    100اربع عشر و خمسما ته   514بتاریخ پنجم ماه رجب دام قدره سنه  

اوشی   بختیار  الدین  قطب  به  المقلب  السالکین  سلطان  المشایخ  ملک  بندگان  سلک  از  یکی  که 

است چون دولت پایبوس آن شاه فلک دستگاه در بغداد بمسجد امام ابواللیث سمرقندي حاصل  

زینت    از ناصر اصفیا بر سر این ضعیف  ترکیشد همان زمان بشرف بیعت مشرف شدم و کلاه چهار  

یافت الحمدلله علی ذلک و آن روز شیخ شهاب الدین محمد سروردي و شیخ داؤد کرمانی و شیخ  

نماز   در  سخن  بودند  حاضر  یکجا  اصفهانی  محمد  الدین  تاج  شیخ  و  چشتی  محمد  الدین  برهان 

مؤمن   معراج  زیرا که  آغاز  در  نشود مگر  نزدیک  منزلگاه عزت  راند که  مبارک  لفظ  بر  بود  افتاده 

مقام همی جمله  بالاتر  المؤمنین«  معراج  »الصلواه  است  مسطور  حدیث  در  چنانچه  است  نماز  ن 

 همین نماز است و پیوستن بحق اول همین نماز است. 

آنگاه فرمود که نماز رازي است که بنده با پروردگار خویش میگوید و در باز گفتن کسی قرب  

ماز. دانید در حدیث مسطور است »المصلی  باید که لایق آن راز است و راز گفتن نشود مگر به ن

گوید با پروردگار خویش. بعد از آن روي سوي دعاگو کرد و  یناجی ربه« یعنی نماز کننده راز می

فرمود در آنچه من بخدمت شیخ الاسلام و مشایخ خواجه عثمان هارونی نورالله مرقدۀ پیوستم به 

افتادم مدت هشت سال در خدمت کرد بیعت قبول  را آسودگی  ارادت  نفس  زمانی  ایشان یک  ن 

  بودي ندادم چنانچه نه روز دانستم و نه شب هر جا که خدمت خواجه مسافر میشدند دعاگو برابر  

این درویش   نعمت به من    بدیدو جامة خواب و توشه خواجه بر سر کرده رفتی چون پیر خدمت 

 روان کرد که آن نعمت را حدي و نهایتی نبود. 

یافت بخدمت یافت پس مرید را باید که ذره از فرمان پیر تجاوز نکند و   آنگاه فرمود هر که 

هر چه او را از نماز و تسبیح و او را در جز آن ترغیب کند هوش و گوش بران متعلق باشد و آن  

 
نوشته شده است. والله اعلم که   524نوشته شده اما در واژه اربع و عشرین و خمسمایه یعنی    514در عدد     .100

 کدام درست میشه. 
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بما   مرید  پیر  چه  هر  که  زیرا  است؛  مرید  مشاطه  پیر  که  برسد  بمقامی  تا  رساند  نفاذ  را  فرمان 

 براي کمالیت حال مرید خواهد کرد.ترغیب خواهد کرد از 

برابر   بود تا ده سال  نیز معامله  الدین سهروردي را  از آن فرمود که برادرم شیخ شهاب  بعد 

پیر خود توشه بر سر کرده در حج برفتی و باز آمدي آنگاه نعمت یافت که آن را حد و نهایت نبود  

 . که در فهم دیگران نگنجد از نعمت که شیخ شهاب الدین بود

بعد از آن فرمود که در مسیر امام خواجه ابواللیث سمرقندي که در فقه امام است می نویسد   

آواز بلند ندا کند که   که هر روز از آسمان دو فرشته فرود می آیند یکی بر بام کعبه بایستد و با

ي، عزّ و جلّ، آدمیان و پریان بشنوید و بدانید هر که فریضة خداي، عزّ و جلّ، نگزارد از زنهار خدا

بیرون آید فرشته دوم بر بام حظیرۀ رسول الله صلی الله علیه و سلم بایستد و ندا کند اي آدمیان 

از   و تجاوز کند  بگزارد  آله سلم  و بشنوید که هر که سنتهاي رسول الله صلی الله علیه و  بدانید 

 شفاعت بی بهره ماند.

اولیاي ب  غداد حاضر بودم حکایت در خلال انگشتان آنگاه فرمود که در مسجد کرکري برابر 

می رفت بوقت وضو کردن فرمود که یکی از سنت است؛ زیرا چه در حدیث آمده است از رسول  

الله، صلی الله علیه و آله و سلّم، که ترغیب کردم صحابه  رض( را در خلال کردن انگشتان هر که 

ا انگشتان  تعالی،  کند حق،  آبدست خلال  بوقت  را  آنگاه انگشتان  کند  نه  محروم  از شفاعت  را  و 

با خواجه اجل شیرازي  رح( یکجا بودم وقت نماز شام بود خدمت خواجه  ره (  فرمود که وقتی 

تجدید وضو می کرد خلال انگشتان از ایشان سوا فراموش شد هاتف غیب آواز داد و درود سردي  

ی و فسدت او را ترک دهی؟ بعد  فرو خواند که آجل دعوي دوستی محمد ما میکنی و از امت او باش 

از سنتهاي   تا وقت موت سنتی  ندا شنیدم  باز که  از آن روز  از آن خواجه اجل سوگند خورد که 

 رسول، صلی الله علیه و آله و سلّم، ترک نشد. 

و   پرسیدم که حال  از حد خاطر متردد دیدم  را  اجل شیرازي  آنگاه فرمود که وقتی خواجه 

ان روز باز که از من خلال انگشتان فوت شده است در حیرتم که فردا  ماجرا چسیت فرمود که از  
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مسعودي به طریق   ةاین رويِ خود بر آن خواجه کاانات چگونه خواهم نمود آنگاه فرمود که در صلو

ترغیب به روایت ابوهریره  رض( در فقه سنت نوشته است که هر اندامی را سه بار شستن سنت  

هر  است چنانچه در حدیث مسطور   بار شستن  آله سلم که سه  و  علیه  الله  از رسول صلی  است 

زیاده  آن  از  فرمود  پس  بودند  من  از  پیش  که  پیشین  پیغمبران  سنت  و  است  من  سنت  اندامی 

کردن ستم باشد بعد از آن هم درین محل فرمود خواجه فضیل عیاض رح در وقت بر دست شستن  

حضرت رسالت را ، صلی الله علیه و آله و سلّم،    دوبار فراموش کرد چون نماز بگزارد هم دران شب

در خواب دید گفت که: عجب آمد که در وضوي تو نقصانی باشد خواجه از هیبت آن خواب بیدار  

گشت باز از سر تجدید وضو کرد براي کفّارت آن وضو نفس خویش پانصد رکعت نماز و یفه کرد تا  

 یکسال. 

اهل فضل    عارفان  فرمود که طایفه  در آنگاه  اند؛ پس  ایشان مستغرق صحبت دوست  و  اند 

فرمان شود هر فرشته را که    101شرح خویش ایشان مینویسند چون بنده در شب ما طهارت خبید

نیک  با طهارت  بیامرز که  را  بنده  این  الهی  بیدار شود فرشته گوید  او  آنگاه که  تا  باشند  او  برابر 

 خفته است. 

شر  در  که  فرمود  محفل  دراین  هم  طهارت آنگاه  با  مردم  چون  که  است  آمده  عارفان  ح 

او سجده کند  او کنند چون  بر  نور  زیر عرش فرمان شود که خلعت  برند  بالا  را  او  بخسبید جان 

فرمان شود باز گردانید که بنده نیک است که با طهارت خفته بود و آنکه او بی طهارت خفته باشد 

ا  باز گردانند که بگوید که  اول  از آسمان  او  بالا برند دایم خداي را سجده    آنین لااق  جان  نه که 

 کننده نیست. 

راند که    لفظ مبارک  بر  السلام آمده است   یقینآنگاه  از رسول علیه الصلواه و  مینویسد که 

که» الیمین للاکل والیسار للمقعد« یعنی دست راست مردم از براي طعام خوردن و روي شستن و  

آنگا است  استنجا کردن  براي  بود که چون مردم در مسجد در دست چپ  افتاده  آن  در  ه سخن 

 
 از خوابیدن گرفته شده است.  . 101
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آیند سنت این است که پاي راست در مسجد نهند که یکی از سنت رسول الله، صلی الله علیه و 

آله و سلّم، است و چون بیرون روند پاي چپ بیرون نهند آنگاه فرمود وقتی خواجه سفیان ثوري  

اد آواز بر آمد که ثور در خانة خدا خداوند  رح در مسجد در آمد پاي چپ بسوي درون مسجد نه

 چنین بی ادب در می آیی پس از آن روز باز خواجه سفیان ثوري گویند. 

آنگاه سخن در عارفان افتاد و احوال ایشان بر لفاظ مبارک راند که عارف کسی را گویند که  

تجلی و حال دروي    از عالم غیب هر روز صد هزار تجلی بر وي نازل گیرد و در یکزمان چند هزار

از عقل صد   و  بداند  را گویند که جملگی عالم  آنگاه فرمود که عارف کسی  پیدا می شود  دمبدم 

هزار در معنی بیرون دهد و بیان کند جمله دقااق محبت را جواب گوید و همه وقت در بحر معنی  

ان مبصر عرض کنند  که در اسرار و انوار الهی بود آنرا بیرون آرد و پیش جوهری  داريشنا کند تا  

چون ایشان آنرا بینند بپسندند تحقیق دانید که او عارف است بعد از آن هم دراین محل فرمود  

که عارف همه  وقت در اولة عشق است و متحیر در آفرینش قدرت خداي باشد اگر ایستاده است  

وست  در وهم دوست است و اگر نشسته است در ذکر دوست است و اگر خفته است در خیال د

 متحیر است و اگر بیدار است در گرد حجاب عظمت دوست است طواف میکند. 

بعد از ان فرمود که اهل عشق نماز بامداد بگکارند و بر جاي نماز قرار گیرند تا آفتاب بر آید و  

ایشان گردد  انوار تجلی دمبدم بر سر  افتد و  این باشد که به نظر دوست قبول  را  ایشان  مقصود 

ون آن کس نماز فرض بامداد بگزارد و بر جاي نماز قرار گیرد فرشته را فرمان شود آنگاه فرمود چ

 تا بیاید و بر ابر او بایستد تا آن زمان او را آمرزش خواهند که او از آنجا بر خیزد. 

در عمدۀ خویش می    تعالی  الله  بغدادي رحمه  فرمود که خواجه جنید  آنگاه هم درین محل 

از اسرار الهی که روزي رسول الله، صلی الله علیه و آله و سلّم، ابلیس را نویسند و آن اشارت است  

غمگین دریافت پرسید غم و اندوه ترا سبب چیست که چنین به خوف بگداخته؟ جواب داد که از  

 جفاي چهار گروه از امت تو. 
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موذّنان که ایشان بانگ می گویند؛ زیرا چه آن زمان که ایشان بانگ نماز میگویند هر    يکي 

 که میشنود به جواب موذنّ مشغول می شود گوینده و شنونده آمرزیده می گردند. 

گروهی که بغزا بیرون آیند آواز ایشان که چون ایشان تکبیر می گویند و براي خدا در    دوم

 شود که ایشان را با اهل ایشان بیامرزیدم.  جنگ می در آیند فرمان می

به    سوم  خود  حلال  کسب  آن  از  ایشان  چون  پس  درویشان  و  حلال  کنندگان  کسب  گروه 

 کسی نصیب کنند خداي، تعالی، به برکت آن کسب حلال ایشان را و آن کسان را بیامرزد. 

آ  چهارم  بر  آفتاب  تا  بنشیند  و  بگزارند  و  بامداد  نماز  چون  آنکه  اشراق  گروه  نماز  پس  ید 

 بگزارند. 

نماز    هرکه  ام  دیده  محفوظ  لوح  در  بودم  ملکوت  میان  در  من  که  آنروز  الله  رسول  یا  گفت 

بامداد بگزارد و بر جاي نماز قرار گیرد و بککر مولی مشغول بود تا آفتاب بر آید و اشراق بگزارد  

را با هفتاد هزار آدمی از ان او که    گفت یا رسول الله، صلی الله علیه و آله و سلّم، حق، تعالی، او

 باشد و بیامرزد و از آتش دوزخ خلاصی دهد. 

بعد از آن فرمود که در فقه الاکبر نبشته دیده ام بروایت امام المتقی ابوحنیفه کوفی  رض(   

که وقتی نبّاشی بود چهل سال به کفن دزدي عمر خود بمصرف رسانید آخر چون او نقل کرد او را  

دند که در بهشت می خرامد خلق متحیر ماندند سؤال کردند تو کفن دزد بودي چه در خواب دی

عمل نیک کردي که این سعادت یافتی جواب داد که در من یک چیز بود آنزمان که نماز بامداد می  

نباشی  کار  در  آنگاه  گزاردم  می  اشراق  آمدي  بر  آفتاب  تا  گرفتم  می  قرار  نماز  جاي  بر  گزاردم 

ق، تعالی، چون اندک پکیر و بسیار بخش است از برکت بیامرزید و کردارهاي  مشغول می شدم ح

 مرا محو کرد و بدین درجه رسانید. 

حکایت فرمود که چون عارف را حال پیدا شود و بدان چیز فرود ماند   ملا مرا این معنی آنگاه   

او دران نه بیند   اگر آنزمان چند هزار ملک که بهر نوعی عجبی دیگر باشد برو عرض کنند بدانوقت

مگر در همان چیز که فرود شده است یک چیز نشان عارفان همین است که عارف همه وقت در  
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تبسم می باشد و آن زمان که عارف تبسم می کند در عالم ملکوت حیات مقربان در نظر گاه می  

 افتد پس هرچه از ایشان  اهر می گردد او تبسم می کند. 

بعد از آن فرمود که در عرفان حالی است آنزمانکه آن حال در ایشان پیدا می شود در یک   

قدم که می زنند از عرش تا حجاب عظمت طی می گردد و از آنجا تا حجاب کبریا می رسد بعد از  

باز می رسد. آنگاه خواجه چشم پر آب کرد بگریست که کمترین درجه   آن به قدم دوم به مقام 

است؛ اما آنکه کاملان را درجه است آندرجه ایشان را خداي، عزّ و جلّ،  داند کجاست   عارف همین

 و به کجا می رسند و کی باز می آیند. الحمد لله علی ذالک. 

 مجلس دوم 

در روز پنجشنبه دولت پایبوس پیر گشت سخن در جنابت افتاده بود مولانا بهاء الدین بخاري 

ي به خدمت حاضر بودند بر لفظ مبارک راند که جنابت زیر هر  و مولانا شهاب الدین محمد بغداد

را باید که زیر هر موي که جنابت است آب برساند و تر کند مویهاي    پشم درمویی است بر تن آدم  

 خویش را که اگر یک موي خشک راند و آب نرسد روز قیامت تن با وي خصمی کند. 

ده ام دهان مردم پاک است و آنکه جنب شود  آنگاه فرمود که در فتاواي  هیریه به نبشته دی 

در هر چه آب بخورد آنجا پلید نگردد اگر او بی طهارت و یا جُنب بود و یا حااض بود مؤمن بود یا  

 کافر بود دهان پاک است. 

و سلّم، نشسته   آله  و  علیه  الله  الله، صلی  وقتی رسول  فرمود که  از آن هم درین محل  بعد 

استه سؤال کرد یا رسول الله، صلی الله علیه و آله و سلّم، اگر کسی جنب بودند اصحابی بر پاای خ

بود و هواای تابستان باشد و او عرق کند جامه در آن آلوده شود پلید گردد یا نه؟ رسول الله، صلی  

الله علیه و آله و سلّم، فرمود که پلید نشود و و آب دهن پاک است اگر بجامه رسد پلید نگردد و  

ن هم درین محل فرمود که شنیده ام از زبان خواجه عثمان هارونی  رح( که چون آدم  ع(  بعد از آ

و گفت یا آدم برخیز خویشتن  از بهشت بدنیا آمد او را با حوا صحبت افتاد مهتر جبرایل  ع( بیامد 

را بشوي؛ یعنی غسل کن. چون مهتر آدم غسل کرد و خوشی و فرّخی حاصل شد گفت یا آخی  
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ای ثواب  جبرایل  است  اندامت  در  که  مویی  هر  عدد  به  آدم،  اي  گفت  هست  مکافاي  و  مژد  را  ن 

یکسال عبادت مر ترا حاصل آید و بعدد هر قطره که آب بر اندام بو رسیده است از هر قطره خدا،  

 تعالی، فرشته بیافریند تا روز قیامت عبادت می کند و ثواب آن مر ترا باشد. 

از آن مهتر آدم، صلوات    یا  بعد  این ثواب مرا است  یا اخی جبرایل  الله علیه و سلامه، گفت 

فرزندان مرا مهتر جبرایل گفت یا آدم هر که از فرزندان تو که مؤمن است چون او غسل از حلال  

کند بعدد هر مویی که بر اندام او بود یکساله عبادت در دیوان او بنویسند و به عدد هر قطرۀ آب 

فتد حق، تعالی، فرشته بیافریند تا روز قیامت تسبیح و تهلیل می کند و  که از اندام او بر زمین ا

 ثواب آن مرد مؤمن را باشد. 

از حلال    این فواید درباب کسانی است که  این تمام کرد بگریست و فرمود که  چون خواجه 

غسل کنند اما طایفه اي که از حرام غسل کند، به عدد هر مویی که بر اندام باشد حضرت عزت 

ساله گناه در نامة اعمال او ثبت کند بعدد هر قطرۀ آب که بر زمین افتد یک دیو آفریده شود    یک

 تا روز قیامت هر بدي که از آن دیو بوجود آید، بزه آن مر آن کس را باشد که او از زنا غسل کند. 

ه  آنگاه فرمود که اول روندگان راه  شریعت این است چون مردم در شریعت ثابت آمد و هر چ 

بپایة دویم   از آن فرمان ذره اي تجاوز و تفاوت نکند بیشتر شود  فرمان شریعت است بجاي آرد 

رسد که آنرا طریقت خوانند بعد از آن چون درین مرتبه ثابت شد چنانچه شراات طریقت است و  

مرتبه   در  بیشتر  نکند  تجاوز  آن  از  وقتی  که  سلوک  راه  روندگان  بر سنت  است  فرمان  در  آنچه 

رسد چون در مرتبه معرفت رسید آنجا هم شناخت و جایی که آشناای آمد حقیقت بدان    معرفت

ثابت شد در مرتبه چهارم رسید که آن مرتبه حقیقت   پیدا شد چون درین مرتبه  که رو شناای 

 است بعد از آن چون مردم درین مرتبه رسد پس هر چه میطلبد می یابد. 

از وي ش بود  بزرگی  وقتی  فرمود که  دو  آنگاه  هر  از  که  است  فرمود عارف کسی  او  که  نیدم 

کون ببرد، فرد گردد پس بمقام فردا نیت تواند برسد زیرا چه این راه کسی پیش گیرد که از همه 

 بیگانه گشت. 
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آنگاه هم درین محل فرمود که نماز امانتی است از پروردگار حاکم بر بندگان پس بندگان را  

اه دارند و حق آنچنان بجا آرند که هیچ خیانتی در وي  اهر واجب است که آن امانت را چنان نگ

آرد  بجا  تمام  و سجود  رکوع  که  باید  شود  می  نماز  در  کس  این  چون  فرمود  آن  از  بعد  و  نشود 

 چنانچه شرط است و ارکان نماز نیکو نگاه دارد. 

مسعودي نبشته دیده ام که چون مردم نماز نیکوتر بگزارد و حق   ةآنگاه فرمود که در صلو 

آن تمامی بجا آرد و رکوع و سجود و قرآت و تسبیح او نگاهدارد فرشتگان آن نماز او را در آسمان  

برند نوري از آن نماز شایع شود پس درهاي آسمان بگشایند و آن نماز در زیر عرش برند فرمان  

 واه مر آن نماز کننده را که حق تو نگاه داشته است. آید که سجده کن و آمرزش خ

به جا   آنکه حق  و  است  گزارندگان  نماز  که در حق  فرمود  و  پر آب کرد  آنگاه خواجه چشم 

نیارد و ارکان نماز نگاه ندارد چون فرشتگان آن نماز را خواهند که بالا ببرند درهاي آسمان گشاده 

روئ آن نماز کننده باز زنید؛ پس نماز بزبان حال بگوید که    نگردند فرمان آید این نماز را ببرید بر

 خداي، تعالی، ضایع کند ترا چنانکه ضایع کردي مرا. 

این حکایت از ایشان    دستاربعد از آن هم درین محل فرمود وقتی به بخارا بودم میان اهل   

ه نماز می گزارد و شنیده ام که وقتی حضر رسالت، صلی الله علیه و آله و سلّم،  مردي را دید ک

امروز چند  از نماز فارغ آمده پرسید که  او  نماز بجا نمی آورد باستاد چون  رکوع و سجود و حق 

سال است که بدین طریق نماز می گزاري؟ گفت یا رسول الله، صلی الله علیه و آله و سلمّ،  امروز  

ه و سلمّ،  چشم پر آب کرد  قریب چهل سال است که نماز می گزارم رسول الله، صلی الله علیه و آل

 و فرمود که هیچ نماز نکرده اي درین چهل سال اگر مردي بر سنت من نمرده باشد. 

آنگاه فرمود که شنیده ام از زبان خواجه عثمان هارونی رحمه الله که فرداي قیامت از انبیا و   

عهدۀ   هر  که  پس هر  کرد  خواهند  نماز  اول حساب  اند  مسلمان  که  آنجا  تا  آمد  اولیا  بیرون  نماز 

 برست و هر که از جواب نماز بیرون نیامد بر دست زبانیه دوزخ گرفتار گشت. 
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آنگاه هم درین محل فرمود که وقتی در شهري بودم نام آن شهر یاد نمانده است اما نزدیک   

الواحد   محمد  اوحد  شیخ  داشت  مسکن  غار  آن  در  بزرگی  بود  غاري  شهر  آن  بیرون  است  شام 

پوست و استخوانی در وجود مبارک ایشان مانده بر سجاده نشسته بود و دو شیر غزنوي گفتندي  

پیش در او استاده دعاگو از ترس شیر آن  نتوانست که نزدیک رود نظر آن بزرگوار بر من افتاد 

آواز داد که بیا و مترس چون نزدیک شدم روي بر زمین آوردم و بنشستم اول سخن که آن برزگ  

که اگر تو قصد یکی نکنی او نیز قصد تو نکند یعنی شیر خود چه کس است    بر من گفت این بود

 که ازو نمی ترسی؟ 

بعد از آن فرمود که چون خوف حق در دل یکی باشد هر که بود از وي در خوف بود شیر خود   

 کدام کسی است که از مردم در خوف نبود الغرض ازین بابت سخنها بسیار گفت. 

درویش از کجا می رسی گفتم از بغداد. فرمود نیکو آمدي. اما باید که  بعد از آن فرمود که اي   

درویشان را خدمت کنی تا مرد بزرگ گردي اما بشنو امروز درین غار چند سال است که سکونت  

کرده ام و از جمله خلااق عزلت گرفته ام و از ترس یک چیز سی سال است که از گریه نیاسوده ام 

روز می گر و  ترس شب  نماز می  ازین  که  زمانی  آن  است.  نماز  فرمود  است  آنچیز کدام  گفتم  یم 

نماز   ذره آنچه شرط  اگر  نماز است که می گزارم  این چه  و می گریم که  بینم  گزارم در خود می 

 است فوت شود این جمله آنچه کرده ام ضااع گردد به یک زمانی طاعت بر روي من باززنند. 

ز بیرون بتوانی آورد کاري کرده باشی و اگر نه عمري  پس اي درویش اگر خود را از حق نما 

 است که بغفلت از ما می رود و همه کار کرده باشی. 

آنگاه این حدیث فرمود که رسول الله، صلی الله علیه و آله و سلّم، می فرماید: هیچ گناهی  

ن در دوزخ  نیست بزرگتر ازین نزدیک خداي، تعالی، در دنیا و دشمن تر به قیامت بعد از آن سخ 

افتاده از کیسکه او نماز چنانچه شرط است نگزارد و حق آن بجا نیارد و بر سر آن بیوقت بگزارد و  

 در وقت. 
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بعد از آن آن بزرگوار فرمود مرا که استخوانی و پوستی مانده می بینی هم ازین سبب نمی   

مراد او این سخن    دانم حق نماز بجا می آرم یا نه چون حکایت بگفت سببی پیش داشت بر گرفت

همه بگفت که عهدۀ نماز بزرگ عهده ایست اگر سلامت ازین عهدۀ بیرون آمدي برستی و اگر نه 

 چنان شرمنده مانی که فردا این روي به کسی نتوانی نمود. 

بعد از آن خواجه چشم پر آب کرد بر لفظ مبارک راند که اي درویش نماز رکن دین است و   

ستون بر پا شد خانه سلامت بماند و آنگاه که ستون از خانه برفت    رکن ستون است پس وقتی که

خانه فی الحال بیرون شود چون اسلام و دین را نماز ستون است هرگه خلال اندر نمازها و فریضه  

 و سنت و رکوع و سجود اندر آمد پس حقیقت اسلام و دین و جز آن خراب باشد. 

امام زاهد رحمه الله در واسعه نبشته خداي، عزّ  مسعودي    ةبعد از آن فرمود که در شرح صلو 

 و جلّ، در هیچ عبادتی چندان تغلیظ و تشدید نه کرد چنانچه در نماز. 

آنگاه هم دراین محل حکایت فرمود که امام جعفر صادق  رض( روایت کرد که خداي، تعالی،   

از آن خطاب است به لفظ مدح و یاد کرده است بعضی  بعضی بر سبیل    نصیحتی جابجا در قرآن 

پاي   بر  را  نماز  اندرین هفتصد جاي وصیت کرد که  را و  بندگان  بوجه ترهیب مر  بعضی  ترغیب و 

موقف   پنجاه  قیامت  بروز  که  است  معرفت  تفسیر  در  آنگاه  است  نماز  دین  ستون  که  دارید 

موي ایمان و  بایستانند و از پنجاه چیز ایشان را سؤال کنند اما اگر بنده از سر موي از شراات از هر  

صفتهاي او شناخت باري تعالی بیرون آید نیکو و اگر از عهدۀ آن بیرون نیاید هم از آنجا به دوزخ  

 فرستند. 

بعد از آن بموقف دوم بایستانند از نماز و فریضة سؤال کنند اگر از عهدۀ آن بیرون آید نیکو   

و گر نه هم از آنجا با موکّلان دوزخ فرستد بعد از آن در موقف سوم بایستانند از سنتهاي رسول  

نه با موکّلان الله، صلی الله علیه و آله و سلّم،  پرسیدند اگر از عهدۀ سنتها بیرون آید برهد و گر  

اُمّت تست که در   از  این کس  و سلّم، فرستد که  آله  و  پناه، صلی الله علیه  پیش حضرت رسالت 

سنتها تقصیر کرده است چون این فواید تمام کرد هاي هاي بگریست و این لفظ مبارک راند که  
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ماند پس او را جا   واي بر آنکس که فرداي قیامت از رسول الله، صلی الله علیه و آله و سلّم، شرمنده 

کجا باشد چون از وي شرمنده باشد پیش که رود بعد از آن چون خواجه این فواید تمام کرد هر  

 کسی باز گشت الحمد لله علی ذلک. 

 
 مجلس سوم 

بودند و  از جانب سمرقند آمده  نفر درویش  پایبوس سیر گشت شش  روز چهار شنبه دولت 

بخاري که لازم صحبت خواجه بودي در آمد و بنشست   بخدمت نشسته هم چنان مولانا بهاء الدین 

بعده اوحد الدین کرمانی آمد روي بر زمین آورد و بنشست سخن درین بود که نماز فریضة تأخیر  

اند که نماز   کنند تا وقت بگکرد و قضاء بگزارند بر لفظ مبارک راند که زهی مسلمانان که ایشان 

گزارند بر لفظ مبارک راند که زهی مسلمانان که ایشان فریضه تأخیر کنند تا وقت بگکرد و قضا ب

اند که نماز در وقت نگکارند و تأخیر کنند تا وقت بگکرد بیست هزار روایی بر مسلمانی ایشان که 

 در بندگی کردن مولی تقصیر کنند. 

از    بود یکی پیش  را رسم  بودم مسلمان آن شهر  آنگاه هم درین محل فرمود که در شهري 

وقت براي نماز مستعد شدندي طریق منتظر آن استادندي از ایشان سؤال کردم که درین حکمت  

چون وقت نماز در آید بر فور  چیست که پیش از وقت هر همه مستعد می شوید گفتند سبب آنکه  

نماز ادا کنیم و چون مستعد نباشیم پس وقت بگکرد فردا این روي رسول الله، صلی الله علیه و آله  

و سلّم، چگونه بنماایم که در حدیث ما را خبر کرده است و فرمان داده قال النبی، صلی الله علیه و  

قبل الفوت« یعنی بشتابید در گزاردن نماز   ةلصلوآله و سلّم، »عجلوا بالتوبه قبل الموت و عجلوا با

 تا آنکه فوت نشده است. 

بعد از آن حکایت دیگر فرمود که در روضة امام یحیی حسن زندوسی  رح( در واسعه نبشته   

دیده ام و پیش مولانا حسام محمد بخاري که استاد این شکسته بود گکاشته ام و این حدیث از  

رسو گفت  که  دارم  یاد  بین ایشان  الجمع  الکباار  اکبر  »من  سلّم،   و  آله  و  علیه  الله  الله، صلی  ل 
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الصلوه« یعنی بزرگترین گناهان است که نماز فریضة را تأخیر کنند تا وقت بگکرد و یکجا هر دو 

از   بودم  مرقده حاضر  الله  نور  هارونی  عثمان  در مجلس خواجه  فرمود که  آن  از  بعد  بگزارند  نماز 

ایت ابوهریره که رسول الله، صلی الله علیه و آله و سلّم،  فرمود که خبر کنم ایشان شنیده ام برو

شما را از نماز منافقین گفتند یا رسول الله گفت هر که نماز دیگر را تأخیر کند تا فرو شود آفتاب  

و   آوردند  زمین  بر  رو  یاران  پس  میشود  مند  بزه  رود  می  روشنایی  و  گردد  متغیر  که  وقت  بدان 

او این است که آفتاب    گفتند یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقت او تعین شود فرمود وقت 

و  تابستان  اندر  باشد  نگشته  زرد  یعنی  رنگ خود  به  باشد  و روشن  باشد  نه گردانیده  رنگ خود 

 زمستان همین حکم دارد. 

ام بخت شیخ الاسلام خواج  این حدیث نبشته دیده  از آن فرمود در بدایه فقه  ه عثمان  بعد 

هارونی  رح( که رسول الله، صلی الله علیه و آله و سلّم، فرموده است »اسفروا با لفجر فانه اعظم 

للاجر« یعنی نماز بامداد روشن تر بگزارید تا ثواب بیشتر یابدي و در نماز پیشین سنت آنست که  

گشت نماز پیشین    تأخیر کنید تا هوا خنک شود بگزارید در تابستان و در زمستان همین که سایه

  ة بگزارید چنانچه در حدیث آمده است از رسول، صلی الله علیه و آله و سلّم، ابردوا بالظهر فان شد

یعنی در تابستان نماز پیشین در خنک گاه بگزارید بعد ازینفرمود که وقتی    فیح جهنم«الحرّ من  

ن بگریست و نوحه و زاري کرد  خواجه بایزید بسطامی رحمه الله تعالی را نماز بامداد قضا شد چندا

که در بیان نگنجد هاتف آواز داد که اي بایزید چندان گریه چه میکنی اگر یک نماز بامداد فوت 

 شده ثواب هزار نماز بامداد در نامة اعمال تو نبشته شد. 

آنگاه فرمود که در تفسیر محبوب قریشی نبشته دیده ام که هر که پنج نماز پیوسته بگزارد   

اي قیامت پیش او شده آن نماز می رود بعد از آن بر لفظ مبارک راند و این خبر فرمود که تا فرد

 رسول الله، صلی الله علیه و آله و سلّم، فرمود که هر که را نماز نیست او را ایمان نیست. 

صلو  لا  لمن  ایمان  »لا  السلام  و  الصلوه  علیه  قال  فرمود  حکایت    ة آنگاه  محل  درین  هم  له« 

ه شنیده ام از زبان شیخ الاسلام خواجه عثمان هارونی که در تفسیر امام زاهد آمده است فرمود ک



 ل یتحل کی:  یچشت   نیالد نیخواجه مع یفارس اتیآثار ادب                                                                        

 

 
 

112 

ساهون«  صلوتهم  عن  هم  الکین  للمصلین  اندر    102»فویل  است  چاهی  ویل  که  باشد  چنان  یعنی 

دوزخ دگر چهی گویند که وادي است اندر دوزخ در آن وادي عکاب سخت و آن عکاب نباشد مگر 

 را از وقت تأخیر کنند و در وقت نگزارند.  کسانی را که نماز

و    از درد  بنالد  ، عزّ و جلّ،  بار به خداي  از آن ویل را تفسیر فرمود که ویل هفتاد هزار  بعد 

عکاب آنکه یا رب این عکاب چنین سخت جاي کدام طایفه خواهد بود؟ فرمان آید براي آنان که  

 نماز در وقت نگزارند و قضا کنند. 

فرمود    در آنگاه  و  بگزارد  نماز شام  عنه  تعالی  الله  امیرالمؤمنین عمر خطاب رضی  وقتی  که 

آسمان نگه کرد ستاره در آسمان پدید آمده بود وهمناک شد اندر خانه رفت کفارت آن برده آزاد  

تأخیر نکند، در حال نماز مغرب بگزارد که   کرد و این او سبب آن بود که چون آفتاب فرو می شود

 سنت است. 

از آن سخن در صدقه افتاده بود بر لفظ مبارک راند هر که گرسنه را سیر گردِ اند حق    بعد 

سبحانه تعالی روز قیامت میان او و میان دوزخ هفت حجاب پیدا آرد که بزرگی هر حجاب پانصد 

 سال راه باشد. 

رد  آنگاه لختی سخن در دروغ گفتن افتاده بود بر لفظ مبارک راند که هرکه سوگند دروغ خو 

 گویی خانمان خود را ویران کرده باشد و ذخیره برکت از آن خانه بر گیرند. 

بود مولانا عماد   تککیریهآنگاه هم درین محل حکایت فرمود که وقتی در مسجد جامع بغداد   

الدین بخاري گفتندي از حد مرد صالح بود و تککیر می کرد این حکایت از وي شنیده ام که وقتی 

مهتر موسی، صلوات الله علیه، صفت دوزخ می کرد فرمان آمد که یا موسی اندر    خداي، عزّ و جلّ، 

آفریده ام و آن هاویه هفتم دوزخ است از همه پر هول تر و تاریک تر و آتش آن  دوزخ هاویه وادي

همتاریک و تیزتر و عکاب سخت تر است و مار و کژدم در آن بیشتر و سنگها کبریت است اندر  

اگر در دنیا  از آن کبریت است  تابند پس اي موسی یک قطره که  آن دوزخ که هرروز آن را می 
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  زمین خشک گردد از تیزي آن کوهها فرو ریزد و از سوزش آن هفت طبق    افتاد همه آبهاي دنیا 

بشگافد از گرمی آن پس اي موسی آنعکاب بدین سختی از براي دو گروه آفریده اند؛ یکی از براي  

دروغ  سوگند  که  کسان  آن  براي  از  دوم  نگزارند،  یعنی  نماز  در  کنند  کاري  ستیزه  که  آنکسان 

 خورند به نام  من. 

م درین محل فرمود که بزرگی بود او را خواجه محمد سلیم طوسی گفتندي وقتی در  آنگاه ه 

کار خدمت ایشان سوگند راست بر زبان راندند و این در حالات شکر بود چون در عالم صحو آمد 

پرسید که من سوگند امروز خورده ام گفتند آري فرمود که چون امروز نفس من خیره باشد بدین 

رد فردا سوگند دیگر هم خورده خواهد شد چون عادت شد بعده قسم راند نا  سوگند راست که خو

برین سخن نه گویم خدمت خواجه چهل سال بزیست بر هیچ آفریده سخن نگفت کفّارت آن یک 

 سوگند راست که خورده بود. 

بعد از آن دعاگو التماس نمود که اگر خدمت خواجه را کار آمدي گفت اشاره کردي و به اشاره  

ر فرمودي چون خواجه این فواید تمام کرد خلق و دعاگو روي بر زمین آورد هر کسی باز گشت کا

 خواجه مشغول گشت. الحمد لله علی ذالک. 

 مجلس چهارم 

روز دو شنبه سعادت پایبوس حاصل شد آن روز شیخ شهاب الدین سهروردي و خواجه اجل  

ن آمده بودند سخن در آن افتاده بود  شیرازي شیخ سیف الدین باخرزي رحمه الله علیهم از دید

بلاي  چون  که  بود  کسی  محبت  در  صادق  که  راند  مبارک  لفظ  بر  کیست؟  محبت  در  صادق  که 

 دوست باز گردد او بطوع رغبت آن بلا را قبول کند. 

در    که  بود  در محبت کسی  که صادق  فرمود  الدین سهروردي  رح(  آن شیخ شهاب  از  بعد 

 اشد اگر صد هزار تیغ بر سر او زنند او را هیچ خبر نباشد. عالم شوق و اشتیاق غالب ب

بعد از آن خواجه اجل شیرازي  رح( فرمود که صادق در دوستی مولی کسی بود که اگر او را   

 ذره ذره کنند و بر سر آتش سوزند و خاکستر کنند او در آن دم نزند صادق باشد. 
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در دوستی مولی کسی بود که همیشه او  بعد از ان شیخ سیف الدین باخرزي فرمود که صادق   

 را ضربی برسد و او در مشاهده دوست را فراموش نکند و هیج اثر پیدا نشود. 

آنگاه شیخ الاسلام خواجه معین الدین ادام الله تقواه فرمود این سخن به شیخ شهاب الدین   

ام که وقتی ر نبشته دیده  اولیاي  آثار  زیرا که در  ابعه بصري  رح( و  نزدیکتر است و سابق است 

خواجه حسن بصري  رح( و مالک دینار و خواجه شقیق بلخی رحمه الله علیهم هر همه در بصره 

یکجا نشسته بودند سخن در صدقه محبت می رفت هر کسی سخن در دوستی می گفت همچنان  

خواجه حسن بصري  رح( گفت که صادق در دوستی مولی بسی بود که چون او را دردي و محنتی 

 د او در آن خبر کند. رابعه گفت اي خواجه ازین بوي منیّ می آید. رس

از    که  جفاي  و  بلاي  هر  که  است  صادق  کسی  مولی  دوستی  در  که  گفت  دینار  مالک  آنگاه 

ازین  به  که  فرمود  رابعه  باشد.  راضی  بدان  و  کند  طلبی  رضا  آن  در  او  برسد  کس  برین  دوست 

 بایستی. 

بعد از آن خواجه شقیق رح فرمود که در دوستی مولی کسی صادق باشد اگر او را ذره ذره   

بدا را  گردانند  او  که چون  فرمود  رابعه  نزند  دم  و حزنین  آن مشاهدۀ   مللی  در  او  دوست    برسد 

 فراموش نکند. 

آنگاه خواجه فرمود که ما را نیز قرار است شیخ سیف الدین باخرزي  رح( فرمود که سخن در  

صدق محبت همین است. آنگاه سخت در خنده افتاد بر لفظ مبارک راند که در اصل خندده قهقده 

 ی از گناهان کبیره است در میان اهل سلوک همین خنده قهقه است. که یک

آنگاه فرمود اول باز می خنده قهقه است اما در گورستان منع آمده است که آنجایگاه عبرت  

است نه جاي لهو بازي؛ زیرا چه در خبر است از رسول الله، صلی الله علیه و آله و سلّم، هر گاه کده 

ردگان گویند که اي غافل اگر تو بدانی که ترا چه پیش است گوشت و کسی در گورستان بگکرد م

 پوست بر اندام تو بریزد. 
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بعد از آن بر لفظ مبارک راند و هم درین محل این حکایت فرمود که وقتی در کرمان من و   

اما   مشغول  و  صاحبنعمت  و  بزرگ  پیش  جد  از  مفتی  پیري  بودیم  مسافر  کرمانی  اوحدي  شیخ 

یافتم  مشغولی که در   او را در  الغرض چون  آن بزرگ دیدم وقتی کسی را چندان مشغول ندیدم 

سلام کردم دیدم که همین روحی در ایشان مانده بود گوشت و پوست گویی در ایشان نبود آن  

بزرگوار نیز کمتر می گفت در خاطر گکرانیدم که این بزرگ را پرسم که حاصل ماجرا چیست که 

وار شده اند ضمیر روشن که در وي بود پیش آنان که ما میگویم او بر  چنین ضعیف و حقیر آن بزرگ

فور مکاشفه کرد که اي درویش با یاري در گورستان می گکشتیم نزدیک گور قرار گرفتیم چون  

نشستیم قضا را آن چیزي لهو بگفت مرا خنده قهقه آمد از آن گور آواز بر آمد که اي غافل کسی 

او این مقام پیش است  و    را که  او در زیر پاک اسیر ما  الموت در پس مونس  حریفی همچو ملک 

کژدم بود او را با خنده چه کار بود؟ همینکه این شنیدم آهسته برخاستم دست یار بوسیدم او را  

وداع کردم او جایی رفت من بیامدم. درون غار قرار گرفتم چنانچه از هیبت این سخن در زاري ام  

این یاد می کنم و امروز مدت چهل سال است که از شرم آن خنده   و هر روز بر خویش میریزم و

 قهقه سوي آسمان ندیده ام و شرمنده ام که فردا این روي چگونه خواهم نمود. 

بعد از آن هم درین محل حکایت فرمود بزرگی بود که او را خواجه عطا سلمی گفتند چهل   

یی گفت که از ترس گور و هیبت قیامت  سال او جانب آسمان ندید پرسیدند که چرا چندین می گو

بسیار  که  گناه  از شرم  که  فرمود  کجاست  از  بینی  نمی  آسمان  جانب  اینکه  پرسیدند  آن  از  بعد 

نمی   به سوي آسمان  و  کنم  نمی  بالا  دیده  ازین سبب  ام  زده  قهقه  در مجلسها خنده  و  ام  کرده 

 بینم. 

یکی از بندگان طریقت بود هشت  بعد از آن حکایت دیگر فرمود که خواجه فتح موصلی که   

سال الحمریست که گوشت و پوست از رخسار مبارک ایشان می ریخت آنگاه بعد از نقل، او را در  

بر  بالا  که  زمان  آن  اما  بیامرزید  گفت  است  کرده  چه  شما  با  تعالی،  خداي،  گفتند  دیدند  خواب 

آ خطاب  ترسان  و  لرزان  اما  کردم  سجده  بردند  عرش  زیر  چون  چندین  آوردند  چرا  فتح  که  مد 
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بگریستی مرا غفار ندانستی سر بسجده نهادم و مناجات کردم الهی غفار می دانستم اما از ترس 

من   حال  لحد  تنگ  آن  در  که  گریستم  می  الموت  ملک  درشتی  و  قیامت  وهیبت  و  گور  ضغطة 

ن گردانیدم چگونه خوا بود بعد از آن فرمان شد که چون ازین ترسیدي باز گرد که ازان ترس ایما 

 و ترا بیامرزیدم. 

مقامی    در  بودم  فرا  رحمه  هارونی  عثمان  خواجه  برابر  سیوستان  در  وقتی  که  فرمود  آنگاه 

صومعه بود در آن صومعه درویشی شیخ صدرالدین محمد  ص( احمد سیوستانی گفتندي از حد  

ب بیامدي  ایشان  صومعه  در  که  هر  بودم  او  صحبت  ملازم  روز  چند  من  بزرگ  محروم مشغول  از 

این درویش را بدعاي   نگفتی در عالم غیب رفته چیزي بر دست او دادي و این سخن بگفتی که 

ایشان یاد کنید اگر من ایمان خود در گور سلامت توانم برد کاري کرده باشم الغرض آن بزرگوار  

از چشم خون   و  بلرزد  بلرزیدي که برگ  بر خود  و هیبت مرگ بشنیدي چنان  چون حکایت گور 

وان شدي گویی چون چشمه آب است بعد از آن هفت شبانروز در عالم گریه بودي اما ایستاده و  ر

دو چشم در هوا داشته است که ما را از گریه نمودن او گریه گشادي که این چه مرد است و اینچه 

 بزرگ است؟ 

کسی را  بعد از آن چون از آن عالم فارغ آمدي و بنشستی رو به سوي ما کردي. اي عزیز! آن   

که مرگ در پیش است و حریفی همچو ملک الموت و روزي همچو روز قیامت پیش باشد او را با  

 خواب و قرار و خنده و خوشدلی چه کار بود و بکار دیگر مشغول شدن چگونه خوش آید؟ 

و    اند  مار  و  مور  اسیر  که  زیر خاک  حال خفتگان  از  را  اگر شما  عزیزان  اي  که  فرمود  آنگاه 

زندان خاک اند اگر ذره اي معلوم شود که بر ایشان چه معامله می رود، استاده بر خود  محبوس در  

 بگدازید و چون نمک آب گردید. 

در    او  برابر  مشغول  حد  از  دید  را  بزرگی  بصره  در  دعاگو  وقتی  عزیزان  که  فرمود  آنگاه 

ردۀ آن گور گورستان بودم و او صاحب کشف بود نزدیک گوري من و آن بزرگ نشسته بودم که م

بیفتاد چون بدیدم جان   از نعره  اما عکاب سخت آن بزرگ چون معاینه دید،  را عکاب می کردند 
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داده بود و ساعتی شد که بر خود چون نمک بگداخت آب شد و نا پیدا گشت از خوفی که در آن  

 بزرگ دیدم وقتی در هیچ آفریده ندیده بودم و نشنیده بودم.

د فرد شدم که هر روز بر خود می گدازم از هیبت گور با شما بعد از آنگاه فرمود آنچنان بر خو 

عزیز آن این مقدار که مردم بخلق مشغول   سی سال سخن گفته ام و این حکایت کرده ام. پس اي

گردد از خداي، عزّ و جلّ، باز می ماند پس باز گردید به زاد راحله مشغول گردید که ما همه آنروز 

یمان به سلامت توانیم برد این بگفت و دو خرما پیش داشت بر دست من  پیش داریم، باشد که ا

 داد خود برخاست و در گریه مشغول شد و باز در عالم تحیر شد. 

اندر   از آن خواجه هاي هاي بگریست و گفت: پس اي درویش بدان خداي که جان من  بعد 

و از هیبت مرگ و گور هر روز بر  قبضه اوست از آن روز باز تا غایت امروز دعاگو بر قرار خود است  

 خود می گدازم و از ترس بر خود میریزم و زاد و راحله ندارم که بدان قوت از آن ترس ایمن گردم. 

آنگاه فرمود که یکی از گناه کبیره است که در گورستان طعام و آب خورند براي هواي نفس   

عبرت است نه جاي شهوت و لهو   یعنی عمداً و قصداً پس اوست ملعون و منافق زیرا که آن جاي

آنگاه به لاام این معنی حکایت فرمود که در روضة امام یحیی ابو الخیر زندوسی رح نبشته دیده  

و  ملعون  فهو  شرابا  و  طعاما  المقابر  فی  اکل  »من  سلمّ،   و  آله  و  علیه  الله  الله، صلی  رسول  از  ام 

 و ملعون و منافق است. منافق« یعنی هر که بخورد در مقبرها طعام و شراب پس ا

بعد از آن هم درین محل حکایت فرمود که وقتی خواجه حسن بصري  رح( در گورستان می  

نزدیک   بودند  مشغول  شراب  و  طعام  به  گورستان  در  که  دید  را  مسلمانان  از  اي  طایفه  گکشت 

را دشوار ایشان  این سخن  یا مسلمانان؟  منافقانید  این خواجه گان شما  و گفت  نمود    ایشان شد 

خواستند تا به خواجه حسن بدي کنند خواجه فرمود من بهر آن می گویم که حضرت رسالت پناه، 

صلی الله علیه و آله و سلّم، می فرماید هر که در گورستان طعام و شراب خورد او منافق باشد زیرا  

از شما دری بهتر  و  بینید که همچو شما  و عبرت است که معاینه می  این مقام هیبت  ن خاک  که 

خفته اند و اسیر مور و مار و در زندان محبوس مانده و گوشت و پوست ریخته و جمال ایشان با 
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خاک یکی شده شما بر دست خود آن چنان عزیزان را بخاک سپردید شما را چگونه دل می شود 

که اینجا طعام و آب می خورید و به لهو لعب مشغول می شوید چون خدمت خواجه این معنی بر  

 ان بگفت علی الفور جوانان تااب شدند که باز می گردیم شما ببخشید. ایش

که    ام  دیده  ریاحین نشسته  در  نمود که  دیگر  بعده خدمت خواجه هم دراین محل حکایت 

وقتی حضرت رسالت پناه، صلی الله علیه و آله و سلمّ، بر قومی گکشته که در خنده و لهو و لعب  

حال همه  مشغول اند حضرت رسالت، صلی الله علیه و آله و سلّم، بایستاد و سلام گفت ایشان در  

زمین آوردند چون بندگان دست پیش آورده باستادند حلمی که حضرت رسالت پناه، صلی بر    روي

بانفاق   همه  هر  ایمن شدید  مرگ  از  برادران شما  اي  که  فرمود  آنهمه  بر  بود  را  و سلم،  علیه  الله 

گفتند که خیر یا رسول الله، صلی الله علیه و آله و سلّم،  گفت از ترس اعمالها رستید گفتند خیر  

ت از پل صراط گکشتید گفتند خیر. پس فرمود چگونه در خنده و لهو و لعب و جز آن غافلوار  گف

مشغول گشته اید؟ این نصیحت حضرت رسالت پناه، صلی الله علیه و آله و سلمّ، چنان در ایشان  

 اثر کرد که بعد از آن به  هیچکس آن طایفه را در خنده ندیده.

خ طبقات و اولیاء صفت طریقت و امامان دین خواجگان  آنگاه خدمت خواجه فرمود که مشای 

تبرا کردند سبب آنکه چندین عقب هیبت و حیرت  از جمله دنیا و آنچه در دنیاست  مغرفت که 

را اهل سلوک گناه کبیره می نویسند آن   پیش می دیدند آنگاه فرمود که در مرتبه سوم که آن 

مسلمانی را بیموجبی بیازرد و چنانچه در نص  آن نیست که برادر   از است که هیج گناه بزرگ تر

احتملو   اکتسبو فقد  ما  یغیر  المؤمنین  کلام الله مسطور است که فرمان می شود »والکین یؤذون 

اثما مبیناه« از گناه کبیره در بخش رسول   103بهتانا و  برادر مسلمان  معنی چنین باشد رنجانیدن 

 اي، عزّ و جلّ، است. الله، صلی الله علیه و آله و سلّم، در بخش خد

کرد    دراز  دست  تعدي  و  به  لم  ملکی  وقتی  در  فرمود  حکایت  خواجه  خدمت  آن  از  بعد 

بندگان خداي را به  لم جبر هلاک می کرد و عکاب می داشت بعد از آن بعد مدتی همان ملک  
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   الم را پیش در مسجد کنکري در بغداد استاده دیدند موي سر و ریش پراگنده و در خاک یکی 

شده و از آن غافل قاعدۀ او تمام بر گشته و خاکستر بر اندام انداخته و خراب و منغص گشته است  

کردي؟   می  تعدي  و  خلق  لم  بر  مکه  در  که  ملکی  همان  تو  که  پرسید  شناخت  را  او  شخصی 

و دولت   نعمت  زبان  روز  آن  ترا  دانی؟ گفت  و چه  از کجا شناختی  مرا  تو  شرمنده شده گفت که 

ستاده که بر خلق خدا نمی بخشیدي و دست  لم و تعدي دراز کرده بودي گفت آري در  دیده ام ا

آن وقت بندگان خدا را به موجبی می رنجانیدم دستم بر ایشان می کردم لاجرم سزاي خود دیدم. 

بعد از آن خدمت خواجه حکایت فرمود که وقتی در بغداد بودم در کنار دجله صومعه اي دیدم در  

گی مسکن داشت چون سر در آن صومعه کردم سلام گفتم جواب سلام به اشاره باز  آن صومعه بزر

داد و هم به اشاره فرمود که بنشین. زمانی بنشستم. روي سوي من کرد و گفت اي درویش قریب  

پنجاه سال باشد که از خلق عزلت گرفته ام و اینجا مسکن ساخته ام چنانچه شمایان مسافرت می 

عا در  نیز  مرا  دیدم  کنید  دنیاداران  از  بزرگی  رسیدم  شهري  در  بودمی  مسافرت  نوع  همین  لم 

استاده از براي دادستد خلق خدایرا در بخش می داشت و در آن غلو می کرد. من او را هیچ نگفتم  

و باز نداشتم و دیده نادیده می کردم و می گکشتم. هاتف غیب آواز داد که درویش چه شدي اگر  

د می گفتی که از حق بترس و با خلق زیادتی مکن از سخن تو از آن  لم باز  براي حق با آن دنیا دا

ماندي اما بترسیدي از آن دنیا دار که لطفی می کند از آن باز خواهد ماند از آنروز که آواز غیب  

ازین   پاي خویش  و  ام  درین صومعه مسکن ساخته  که  آمد  بر  سالها  غایت شرمندگی  از  شنیدم 

ام و درین اندیشه فرو شده ام اگر فرداي قیامت ازین معامله پرسند جواب چه  مقام بیرون نیاورده  

بینم تا  بر زبان راندم که پیش طرفی نروم که چیزي  باز قسم  تاریخ  از آن  گویم پس اي درویش 

 بدان فعل مقرون نگردم که فرداي قیامت بگویند بیاگواهی بده 

وین و یک کوزۀ آب از هوا پیدا شد این  بعد از آن نماز شام شد یک کاسة آشام و دو نان ج 

بزرگ و دعا گو یکجا افطار کرد. چو آم را روان شدم دو سیب از زیر مصلا بیرون آورد به دعا گو  

 داد دعا گو روي بر زمین آورد و باز گشت. 
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کبیره   گناه  از  یکی  که  است  آن  سلوک  در  چهارم  مرتبه  که  راند  مبارک  لفظ  بر  آن  از  بعد 

ون مردم نام خدا، عزّ و جلّ، بشنود و یا از کلام الله بخواند پس باید که دل نرم همین است که چ

شود از هیبت خداي، تعالی، اعتقاد او در ایمان زیاده شود و اگر عیاذا بالله در شنیدن ذکر خداي، 

در بلکه  نه شود  زیاده  ایمان  در  اعتقاد  و  نگردد  نرم  نشوزگان  دلهاي  الله  کلام  خواندن  و    تعالی، 

خنده و لهو و لعب مشغول شود پس یکی از گناه کبیره همین است چنانچه در کلام الله مسطور  

آیاته   علیهم  تُلیت  اذا  و  قلوبهم  وجلت  اللهُ  ذکر  اذا  الکین  المؤمنون  »انمّا  میشود  فرمان  و  است 

چنان باشد  امام زاهد در تفسیر مینویسد که معنی این آیت  104زادتهم ایمانًا و علی ربهّم یتوکّلون« 

که مؤمن بحقیقت آن کسانی اند که چون نام خداي، تعالی، بشنوند اعتقاد در ایمان ایشان زیاده 

گردد ایشان مؤمنانند پس هر که ذکر خداي، تعالی، بشنود و خواندن کلام الله هر که بخندید پس  

 بحقیقت بدانید که آواز منافقان است. 

ل الله، صلی الله علیه و آله و سلّم، بر قومی گکشت آنگاه هم دراین محل فرمود که روزي رسو 

آن طایفه را دید ذکر خداي، تعالی، می گویند مگر در خنده لهو خنده اند و هیچ از ذکر و خواندن  

هو   »و  و گفت  بایستاد  و سلّم،  آله  و  علیه  الله  الله، صلی  نمی شود پس رسول  نرم  ایشان  دلهاي 

ه سوم منافقانند که در شنیدن کلام الله هیچ دل ایشان نرم  طااف ثالث منافقون« یعنی این طایف

 نگردد.

ذاکران    از  ایشان  گکشت  جماعتی  بر  خواص  رح(  ابراهیم  خواجه  که  فرمود  حکایت  آنگاه 

بودند نشسته ذکر می گفتند همین که خواجه ابراهیم نام خداي، عزّ و جلّ، بشنید چنان ذوق در 

رقص شد هفت شبانروز در رقص بیهوش بودي که خبر از خود  وي پیدا شد که خواجه ابراهیم در  

نداشتی هر بار که بهوش باز آمدي نام خدا بر زبان راندي باز در عالم بیهوش مستغرق شدي همین  

نماز   گانه  دو  و  کردي  وضو  تجدید  آمدي  باز  بهوش  چون  و  بودي  منوال  برین  روز  شبان  هفت 
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 سر بر نکرد جان بداد. آنگاه خواجه چشم پر آب کرد  بگزاردي و سر بسجده نهاد و باز گفت یا الله

 و این بیت بر لفظ مبارک راند که: 

 عاشق به هواي دوست بیهوش بود           وز یاد محب خویش بیهوش بود 

 فردا که به حشر خلق حیران باشد             نام تو درون سینه و گوش بود 

نفر    چند  چشتی  رح(  یوسف  خواجه  خانقاه  در  وقتی  که  فرمود  حکایت  خواجه  آن  از  بعد 

درویش صاحب جمال و نعمت در دایره حاضر بودند دعاگو نیز حاضر بود این بیت گویندگان می  

گفتند چنان در دعاگو و بدان درویشان در گرفت که هفت شبان روز مدهوش بودند که خبر آن 

در رقص   و  بیت می  نداشتند  بگویند همین  دیگر  بیتی  گویندگان می خواستند  بار که  هر  بودند 

گویانیدیم از میان آن درویشان دو نفر چنان بیخبر شدند که در زمین افتادند خرقه بر قرار ماند و  

در   خواجه  گشت  باز  خلق  کرد  تمام  فواید  این  خواجه  چون  شدند  ناپیدا  میان  از  درویشان  آن 

 مد لله علی ذلک. تلاوت مشغول شد. الح 

 مجلس پنجم

روز دو شنبه دولت پایبوس حاصل شد شیخ جلال و شیخ محمد اوحد چشتی و بزرگان دیگر  

بخدمت حاضر بودند سخن درین بود که نگریستن در پنج چیز یکی از عبادت است در مکهب اهل  

آله و سلّم،  هر سلوک یکی از عبادت است؛ زیرا چه در خبر است از رسول الله، صلی الله علیه و  

او   اعمال  نامه  در  پکیرفته  حجی  بنگرد  تعالی،  خداي،  دوستی  پدر  و  مادر  شوي  در  که  فرزندي 

بنویسند و هر زمانی که فرزندي در پاي مادر و پدر بوسه زند حق، تعالی، ثواب عبادت هزار سال  

 در نامه اعمال او بنویسد و او را بیامرزد. 

مبارک راند وقتی جوانی گناهگاري و فسادکاري از جهان    بعد از آن هم دراین محل بر لفظ 

پیدا شد   تعجب  را  بهشت می خرآمد  خلق  در  میان حاجیان  دیدند که  در خواب  را  او  نقل کرد 

پرسیدند که این دولت از کجا یافتی که هیچ عمل نیکو نکردي؟ گفت آري همچنان است اما مادر 

آمدي   بیرون  خانه  از  که  زمان  آن  داشتم  خداي، زال  کردي  دعا  مادر  آوردم  مادري  پاي  در  سر 
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تعالی، تو را بیامرزد و ثواب حج روزي کند حق، تعالی، دعاي مادر مستجاب کرد مرا بیامرزید و 

 میان حاجیان بخرامیدم. 

بعد از آن هم ملایم این معنی حکایت کرد که وقتی خواجه بایزید را پرسیدند که این دولت   

وقتی که کودک بودم هفت ساله به مسجد میرفتم پیش استاد قران می از کجا یافتی فرمود که  

احسانا« بالوالدین  »و  فرمان می شود  آیت که  پرسیدم    105خواندم درین  آیت  این  معنی  استاد  از 

که   من  خدمت  چنانکه  کنید  بواجبی  پدر  و  مادر  خدمت  که  شود  می  فرمان  آیت  درین  گفت 

دم تخته بستدم پیش مادر آمدم سر در پاي مادر آوردم پروردگار شما ام همین که از استاد بشنی

که اي مادر من همچنین شنیدم که خدا، تعالی، چنین فرماید از خدا، تعالی، بخواه تا چنانکه حق  

مسکین   من  بر  دلش  کردم  پدر  و  مادر  پیش  داشت  عرض  این  چون  کنم  خدمت  را  تو  توست 

وي قبله کرد مرا بخدا سپرد این دولت از  بسوخت دو گانه نماز بگزارد دست من بگرفت و روي س

آن یافتم که دعاي مادر بود دوم آنکه وقتی شبی از شبهاي زمستان مادر من نیم شب آب طلبیده  

نکردم چنانچه آخر شب   بیدار  برفت من  در خواب  مادرم  نهادم  بر کف دست  پر آب کردم  کوزه 

از من بستد از غایت سرما کوزه با دست بیدار گشت مرا با کوزه ایستاده دید آن زمان که کوزه آب 

من چسبیده بود چون کوزه بر آمد با پوست بر آمد به شفقتی که مادرست سرم را در کنار گرفت و 

بوسه داد و گفت اي جان مادر رنخ بردي و مرا دعا کرد که خداي، تعالی، ترا بیامرزد حق، تعالی، 

 ادر یافتم. دعاي مادر مستجاب کرد و این همه دولت از دعاي م

بعد از آن فرمود که مرتبه دویم آنست که نگریستن در مصحف یکی از عبادت است؛ زیرا چه   

در شرح اولیا نبشته دیده ام هرکه در کلام الله نظر کند و یا بخواند خداي، تعالی، بفرماید تا دو  

هر حرفی که در  ثواب در نامة اعمال او بنویسند یکی ثواب خواندن قران و یکی ثواب نگریستن و  

کلام باشد حق، تعالی، بفرماید تا به عدد هر حرفی ده نیکی در نامه اعمال او بنویسند و ده بدي  

 پاک گردانند. 
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بعد از آن دعاگو التماس کرد که مصحف در شکر و جاای که به سفر روند برابر توان برد یا نه؟  

سفر   در  سلّم،  و  آله  و  علیه  الله  صلی  الله،  رسول  نبود  آشکارا  چندان  اسلام  که  اول  در  فرمود 

مصحف برابر نمی بردي و بگفتی که داند چیزي خطا می شود و مصحف در دست کفار افتد اما در  

 آنچه اسلام قوي شد و مسلمانی انبوه گشت بعد از آن هر جا که برفتی مصحف را برابر بردي. 

وفات    بعد  را  برهانه،  الله  انار  غزنوي،  محمود  سلطان  که  فرمود  محل  دراین  هم  آن  از  بعد 

یکی  خانه  در  من  شبها  از  شبی  گفت  کرد؟  چه  تو  با  تعالی،  خداي،  که  پرسیدند  دیدند  بخواب 

در طلاقی مصحف بود با خود گفتم که مصحف اینجاست من چگونه چشم]برهم نهم[؟    مهمان بودم

باز گفتم که مصحف را ازین موضع بیرون فرستم چون وقت نقل من رسید نقل کردم مرا هم بدان 

 مصحف ببخشیدند. 

بعد از آن بر لفظ مبارک راند هر که در مصحف نگرد و بر کرم خداي، تعالی، روشنایی چشم   

 اده شود هیچ گهی آن چشم به درد نیاید و خشکی نپکیرد. او زی

آنگاه هم دراین محل حکایت فرمود که وقتی بزرگی بر سجاده نشسته بود مصحف پیش بود   

نیکو   من  این چشمهاي  کردم  تداوي  چندین  که  نمود  التماس  آورد  زمین  بر  روي  بیامد  نابیناای 

این چشمهاي من   تا  ام  بر شما آمده  اکنون  بزرگ نشدند  نیکو شوند فاتحه در خواست دارم آن 

مستقبل قبله شده فاتحه خواند و مصحف که در پیش داشت بر دست گرفت و بر هر دو چشم او  

 مالید چشم او چون چراغ روشن گشت. 

بعد از آن فرمود که در جامع الحکایت نبشته دیده ام در روزگار پیشین جوانی فاسق بود که   

نفرت گرفته بود هر چند که او را مانع می شد نمی شنید، الغرض چون تقل  از فسق او مسلمانان را  

کرد او را در خواب دیدند که تاجی بر سر و رواجی در کمر بسته و خرقه در بر پوشیده فرشتگان  

او کجا   این دولت  تو مرد فاسق بودي  از وي پرسیدند که  بزید.  تا در بهشت  را فرمان شده است 

دن در  فرمود که  را  یافتی  بود که حایی مصحف  این  آن  و  است  بوجود آمده  از من  یا یک خیرات 

بدیدمی برخاستمی آنگاه در خدمت استاده شدمی و با حرمت تمام در وي نظر کردمی حق، تعالی،  



 ل یتحل کی:  یچشت   نیالد نیخواجه مع یفارس اتیآثار ادب                                                                        

 

 
 

124 

بجمله گناهان مرا بدین یک چیز عفو کرد و مرا در کار مصحف کرد و بیامرزید و این درجه روزي  

 کرد.

لفظ  بر  از آن  بنگرد    و بعد  اگر کسی در روي علما  راند که سیوم مرتبه آن است که  مبارک 

حق، تعالی، فرشته بدان نظر بیافریند تا روز قیامت آن فرشته مراد را آمرزش می خواهد از خداي، 

عزّ و جلّ،  بعد از آن فرمود هر که را دوستی علما و مشایخ در دل بود خداي، تعالی، هزار ساله  

مال او نبشتن فرماید و اگر در همین حال بمیرد حق، تعالی، درجه او چون درجه  عبادت در نامه اع

 علما گرداند و مقام او علین باشد. 

آنگاه فرمود که در فتاوي  هریه نبشته دیده ام از رسول الله، صلی الله علیه و آله و سلّم، که   

ایشان را خدمت کند حق، تعالی، در روي علما بسیار بنگرد و با ایشان برود و بیاید و تا هفت روز  

روزه  به  روز  که  بنویسد  او  اعمال  نامة  در  ساله  هزار  هفت  به  نیکی  و  گکارد  در  بتمام  را  او  گناه 

 گکارنیده باشد و شب به قیام. 

و این حکایت فرمود که مردي بود در ایام پیشین هر وقتی علما را یا مشایخ را بدیدي روي   

ایشان نتوانستی که ببیند. الغرض چون آن مرد نقل کرد او را در    از ایشان بگردانیدي و از حسد

گور فرو آوردند هر چند که روي بجانب قبله می کردند روي از جانب قبله می گشت و جانب دیگر 

می شد. خلق را تعجبی و حیرتی پیدا گشت. هاتفی آواز داد که اي مسلمانان خود را و این مرد را  

بود در دنیا از علما و مشایخ روي بگردانیدي پس هر که از علما و مشایخ  چه رنجه دارید. او مردي  

را   از میان راندگان بگردانیم و فرداي قیامت وي  باز دادیم و  از وي  رو بگرداند ما رحمت خویش 

 چون روي خرس برانگیزم. 

از عبادات است رسول    از آن فرمود که مرتبه چهارم در خانه کعبه دیدن است و یکی  بعد 

لله، صلی الله علیه و آله و سلّم، فرمود هر که در خانه کعبه زادها الله شرفًّا و تعظیماً دیده برود  ا

یکی از عبادات باشد هر جا که جانب خانه کعبه زاده الله شرفا و تعظیما بنگرد در نگریستن هزار  

 رامت کنند. ساله عبادت و ثواب حج در نامه اعمال آن کس بنویسند و او را در حبة اولیا ک
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بعد از آن فرمود که مرتبه پنجم خدمت کردن و در روي پیر خود و نگریستن یکی از عبادات  

است زیرا که در معرفت المریدین نبشته دیده ام که خدمت شیخ عثمان هارونی رحمه الله تعالی  

در  را  او  تعالی،  حق،  است  خدمت  حق  چنانچه  کند  خدمت  را  خود  پیر  روز  یک  که  هر    فرماید 

بهشت هزار کوشک از یک دانه مروارید بدهد و در هر کوشکی حور کرامت کند و فرداي قیامت  

 بیحساب به بهشت برند و هزار ساله عبادت در نامه اعمال او بنویسند. 

بعد از آن فرمود که مریدي را باید که هر چه از زبان پیر خود بشنود گوش هوش وي بر آن   

ي و جز آنکه خدمت پیر فرماید بکردار رساند و متواتر بخدمت پیر  متعلق بود و هر نماري و اوراد

 حاضر باشد و خدمت کند و اگر متواتر سیر نشود کوشش نماید. 

بعد از آن هم دراین محل حکایت فرمود که وقتی زاهدي به صد سال مر خداي را، عزّ و جلّ،  

و لحظه از طاعت خالی نبودي و  عبادت کرده بود روز به روزه گکراندي و شب به قیام هیچ ساعتی  

الله مجید  در کلام  روندگان گفتی که  و  آیندگان  بر  و  نصیحت کردي  و  پند  بیامدي  بروي  هر که 

یعنی اي بندگان خداي، تعالی،  106فرمان میشود قوله تعالی »و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون« 

و غافل بودن درکار عبادت پس اي  شما را نیافرید مگر براي عبادت نه براي خوردن و آشامیدن  

مسلمانان ما را واجب است که در هیچ کاري دست نزنیم مگر در طاعت و عبادت خداي، تعالی،  

الغرض چون این زاهد نقل کرد و او را در خواب دیدند از وي سؤال کردند که خداي، تعالی، با تو  

دم و روز و شب خود را بیدار  چه کرد گفت بیامرزید گفتد بکدام عمل فرمود چندین عمل که کر

من   آمرزش  سبب  الا  نبود  محبوب  اعمال  جمله  این  ندادم  آسایش  را  خود  وقت  هیچ  و  داشتم 

 خدمت کردن پیر خود شد فرمان آمد چون تو در خدمت کردن پیر تقصیر نکردید بخشیدم. 

امنًا  تقواه فرمود و چشم پر آب کرد که فرداي قیامت  ادام الله  از آن خواجه  و اصدقاً و    بعد 

اولیا و مشایخ و صدیقان را مبعوث گردانند گلیمها بر دوش ایشان بود چنانچه در هر گلیمی صد  

هزار ریشه بود پس در آیند مریدان و فرزندان ایشان در آن ریشه هاي گلیم درآویزند و هر یکی  
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ا قوت بخشد  ریشه بگیرد ایستاده شود چون خلق از حشر قیامت فارغ شوند حق، تعالی، ایشان ر

از راه سی هزار   که نزدیک پل صراط بر فور برسند آن گلیم را آن درویشان و مریدان بر گیرند 

نباشد که سختی  بیابند زهره  را بر در بهشت استاده  ساله و آن عقوبات قیامت بگکرانند و خود 

گشت   برسد چون خدمت خواجه این فواید تمام کرد در تلاوت مشغول شد. خلق سوي دعاگو باز

 .الحمد لله علی ذلک. 

 مجلس ششم

برهان    روز پنجشنبه بود. شیخ  افتاده  و جلّ،  پایبوس حاصل شد سخن در خداي، عزّ  دولت 

الدین چشتی و شیخ محمد صفاهانی و درویشان دیگر در مسجد جامع بغداد در خدمت خواجه  

به   تعالی،  که خداي،  در چیزهاست  راند  مبارک  لفظ  بر  بودند.  عالم حاضر  در  قدرت خود  و  علم 

 آفریده است اگر مردم در آن فرود شود در ساعت از دست برود دیوانه گردد. 

دیدن    آرزوي  سلّم،  و  آله  و  علیه  الله  پناه، صلی  رسالت  وقتی حضرت  که  فرمود  آن  از  بعد 

اگر   اما  آخرت  در  مگر  نبینی  را  ایشان  دنیا  در  تو  کردیم  که حکم  آمد  فرمان  کرد  کهف  اصحاب 

واهی ایشان را در دین تو در آرم بعد از آن فرمود یاران خود را برین گلیم بنشان. گلیم یاران را خ

به آن جهان ببرد در غار اصحاب کهف فرود آورد .یاران بر اصحاب کهف سلام کردند. حق، تعالی،  

الله علیه و آله  ایشان را زنده گردانید. جواب سلام باز دادند. بعد از آن یاران دین رسول الله، صلی  

 و سلّم، بر ایشان عرض کردند و ایشان قبول کردند. 

اما می   نیست  تعالی،  این حکایت فرمود که چه چیزست که در قدرت خداي،  آنگاه خواجه 

او تقصیر نکند تا هر چه خواهد آن شود. آنگاه خواجه چشم پر آب کرد و   باید که در فرمانهاي 

بخدمت خواجه خود ش وقتی  و جماعت درویشان  فرمود که  بودم  عثمان هارونی  رح( حاضر  یخ 

نشسته بودند حکایت از مجاهدۀ متقدمان و فواید ایشان می گفتند. درین میان پیري محنتی و  

هارونی   عثمان  شیخ  گفت  سلام  جواب  کرد  سلام  بیامد  گرفته  دست  بر  عصا  مخیف  و  ضعیف 

از کرد. امروز سی سال است پسري از  برخاست با بشاشت تمام در پهلوي خود جا داد. آن پیر آغ
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من جدا مانده است از درد فراق او حالم بدین جاي رسیده است و از حال حیات و ممات او خیر 

ندارم بخدمت خواجه آمده ام فاتحه و اخلاص درخواست دارم براي آمدن پسر و سلامتی او. همین  

دی کرد.  مراقبه  در  بشنید سر  این سخن  هارونی  عثمان  شیخ  روي  که  آورد  بر  سر  چون  بود  ري 

بسوي حاضر آن کرد که فاتحه و اخلاص بخوانیم براي آمدن پسر این پیر جدا مانده را همین که 

خود و درویشان فاتحه و اخلاص تمام کردند فرمود که اي پیر برو بعد یک لحظه پسر خود را بر ما  

ز گشت. هنوز در میان راه بود که  بیاري چون پیر از زبان مبارک سخن بشنید روي بر زمین آورد با

آینده بیامد و دست پیر بگرفت گفت مبارک باد که پسر تو آمد. پیر را خاطر پیش آمد در خانه  

پیر و پسر یکجا شدند و ملاقات کردند. پیر را چشم ضعیف شده بود روشن گشت پاي پس آن باز 

را پیش خود طلبید پرسید  گشت. پسر را بخدمت خواجه آورد پاي بوس گشانید خواجه آن پسر  

کجا بودي گفت بر نیمه دریا بودم دیوان در زنجیر بند کرده بودند. امروز هم در آن مقام نشسته 

بودم درویشی هم بر مشابهت مخدوم گویا که آن درویش خدمت مخدوم است در آمده در زنجیر  

فرمود پاي خود بر پاي من  دست دراز کرد گردن مرا به زور بر  گرفت و مرا نزدیک خود بایستانید.  

نه من بر حکم اشاره آن درویش همچنان کردم فرمود که چشم پیش کن چون چشم پیش کردم 

این سخن بگفت و خواست که سخن دیگر گوید که  ایستاده دیدم. همین که  را بر در خود  خود 

آورد که   شیخ الاسلام انگشت مبارک در دندان گرفت که مگوي. آن پیر بدوید سر در قدم خواجه

 اینک مردان خداي با این قدر خود پوشیده دارند. 

آنگاه فرمود که در روایت کعب الاحبار آمده است، رضی الله عنه، در آفرینش قدرت خداي،   

عزّ و جلّ، فرشته آمده است بدان هیبت و بزرگی که خداي داند پس نام آن فرشته هابیل است  

ی است  کرده  دراز  دست  دو  فرشته  آن  تسبیح  الغرض  و  مشرق  سوي  دویمی  و  مغرب  کی سوي 

اله الا الله محمد رسول الله« و آن فرشته موکل است بر روشناای روز و تاریکی شب  میگوید »لا 

بدان دست که بسوي مشرق است روشناای بدان نگاه می دارد و دستی که به سوي مغرب است  

را از دست بگکارد همه عالم روشن  تاریکی شب بدان دست نگاه می دارد. اگر آن فرشته روشناای  
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تاریک گردد.  و زمین  بگکارد. همه عالم آسمان  از دست  را  تاریکی  اگر  نیابد و  گردد. هرگز شب 

بیند   او می  اند  اندر وي نبشته  اند و خطهاي سپید سیاه  هرگز روز نگردد و لوحی معلق آویخته 

و چون زیاده گردد  روز  روشناای  بیفزاید  نقصان کند چون  زیاده   گاهی  تاریکی شب  کند  نقصان 

 گردد. ازینجاست که گاهی روز دراز بود گاهی تاریکی شب کوتاه گردد. 

خواجه این فواید تمام کرد چشم پر آب کرد، هاي هاي بگریست و در عالم سکر بود فرمود   

 که درین راه مردان خداي باشند هر معامله که در عالم می گکرد و هر عجایبی که از آن قدرت می 

آن  جلّ،  و  عزّ  خداي،  بندگان  پیش  و  بیند  می  و  است  معاینه  چیزها  آن  ایشان  نظر  پیش  باشد 

 معامله باز می گویند. 

یک    که  هیبت  و  بزرگی  بدان  است  آفریده  دیگر  فرشته  فرمود  محل  دراین  هم  آن  از  بعد 

از آن دست آبها   اگر آن فرشته  را بدان دست نگاه می دارد  بادها  بگزارد دست در آسمان است 

 همه عالم غرق شود و اگر از دست بادها بگزارد همه عالم زیر و زیر گردد. 

بعد از آن هم دراین محل فرمود حق، سبحانه و تعالی، که کوه قاف را بیافریده است بزرگی   

تابد چنانکه در   و جمله چیزها در میان آن کوه است که همی  این دنیا  و  بگرد همه دنیاست  آن 

ن می شود »ق و القران المجید« پس رسول الله، صلی الله علیه و آله و سلّم، این را کلام الله فرما

تفسیر کرد و فرمود که حق، سبحانه و تعالی،، فرشته دیگر آفریده است که بالاي آن کوه نشسته 

است و تسبیح او همین است که می گوید لا اله الا الله محمد رسول الله و نام آن فرشته قرتاایل  

و بدان کوه موکل است او گاهی دست می گشاید و گاهی می بندد و رگهاي زمین بر دست   است

اوست هر گاهی که خداي، تعالی، خواهد که بر زمین تنگی پیدا گردد آن فرشته را فرمان می شود 

تا رگ زمین او کشد چون رگها فراهم آید آبها در چشمه خشک شود نبات بر نیاید و چون خواهد  

در زمین فرستد فرشته را فرمان می شود تا رگ زمین بگشاید و چون خواهد که خلق  که فراخی  

به جنبش زمین  تا رگ  فرمان دهد  را  بنماید آن فرشته  و قدرت خود  بترساند  زلزله  را  آنرا  آرد 

 گویند. پس زمین بجنبد  تا آن زمان که فرمان شود. 
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زبان شیخ الاسلام خواجه عثمان هارونی    از  ام  از آن هم دراین محل فرمود که شنیده  بعد 

 رح( و از شیخ سیف الدین باخرزي  رح( که در اسرار العارفین نبشته دیده ام که خداي، تعالی،  

آن کوه را چهل جهان جز این چهار چند بیافریده است و هر جهانی از آن چهار صد قسمت است  

سمتی چهار چند ازین دنیا است و اندرین چهل که از پس آن کوه است هیچ  لمت نیست و هر ق

همه   آن  ساکنان  و  زرست  از  آن  زمین  و  نورست  که  مگر  نباشد  تاریکی  و  نشود  شب  هرگز  و 

فرشتگان اند پس آن چهل جهان نه آدم داند نه ابلیس و نه بهشت و نه دوزخ از آن روز باز که  

ی، آفریده است آن فرشتگان هرهمه میگویند که »لا اله الا الله محمد رسول  ایشان را خداي، تعال

الله« و پس آن چهل حجابهاست و از پس آن دیگر حجاب است که بزرگی و عظمت آن نداند مگر  

 خداي، عزّ و جلّ. 

بعد از آن فرمود که این کوه را بر سر گاو نهاده اند و بزرگی آن گاو سی هزار سال راه است و    

آن گاو ایستاده است و حمد و ثنا می گوید مر خداي، عزّ و جلّ، را و سر آن گاو در مشرق و دم آن  

در مغرب است بعد از آن شیخ عثمان هارونی  رح( قسم راند در آن روزي که این حکایت آن زبان 

شیخ مودد چشتی شنیده ام خدمت ایشان شد در مراقبه کردند درویشی بخدمت ایشان حاضر  

درویش بود   آن  آمدند.  پیدا  موجود  عالم  در  باز  زمان  همان  شدند  ناپیدا  خرقه  درون  از  دو  هر 

بودیم و چهل جهان که   نزدیک آن کوه  سوگند خورد که من و شیخ مودود چشتی  رح( هر دو 

خواجه فواید می فرمود و رغبت بود معاینه می کردیم که ذره اي تجاوز نبود این مکاشفه سبب  

 ن شکیّ پیدا شده بود و ایشان در وقت حکایت آن را معاینه می کردند. آن بود که در م

آنگاه شیخ الاسلام خواجه معین الحق و الدین ادام الله تقواه فرمود که درویش را قوت باطن  

بقوت   و  کند  معاینه  بدو  را  آن  دارد  نقض  اولیا  حکایت  در  که  شنونده  هر  که  باید  می  همچنین 

 . کرامت او را ملزم گرداند

بود   آنگاه هم دراین محل فرمود حکایت احوال خود که وقتی دعاگو جانب سمرقند مسافر 

نزدیک محلت امام ابو اللیث سمرقندي بزرگی مسجد بنا کرده بود دانشمندي ایستاده می گفت  
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که محراب بدین سمت بدارید که سمت کعبه اینجاست دعاگو آنجا ایستاده بود گفت که این طرف  

است که دعاگو می گوید هر چند که دعاگو بگفت او نشنید دعاگو برو تفت کرد و    نیست آن طرف

بدین   دانشمند  نه؟ چون  یا  کعبه است  بدان سمتی که می گویم  و گفتم  بگرفتم  دانشمند  گردن 

 گفت. سمت معاینه کرد خانه کعبه را هم بدان سمت بدید که دعاگو می

رد که حق، سبحانه و تعالی، مار را بیافرید در  بعد از آن هم دراین محل فرمود این حکایت ک 

آن روز که دوزخ را بیافرید. فرمان داد اي مار امانتی به تو میدهم نگاه دار .مار گفت فرمان بردارم  

ندا آمد که دهان باز کن آن مار دهان باز کرد حق، تعالی، فرشتگان را فرمان داد دوزخ را گرفتند  

مان آمد که دهان بربند و دهان بر بست. اکنون دوزخ در دهان آن  در دهان آن مار بنهادند پس فر

 مارست در زیر هفتم زمین پس اگر دوزخ در جهان مار نبودي جمله عالم بسوختی و هلاک شدي. 

را   تعالی، فرشتگان  بیاید حق، سبحانه و  راند که چون روز قیامت  لفظ مبارک  بر  از آن  بعد 

بیرون آرند و دوزخ را هزار سلسله باشد و در هر سلسله هزار    فرمان دهد تا دوزخ را از دهان مار

اگر فرمان دهد جمله  تعالی،  را بزرگی چندان بود که حق، سبحانه و  فرشته آویزند و هر فرشته 

پرورد   قیامت  بزنند جمله محشر  دمی  یک  نیایند چون  دوزخ  آنگاه  کند.  لقمه  یک  را  آفریدگان 

 گردد.

تما  فواید  این  او  آنگاه خواجه  بود پس  ایمن  روز  آن  از عقاب  خواهد  فرمود هر که  و  م کرد 

طاعتی بکند که نزدیک آن بهتر از و هیچ طاعتی نیست که کند. دعاگو عرض داشت کرد که آن  

و  کردن  روان  را  بیچارگان  حاجت  و  رسیدن  فریاد  را  درماندگان  فرمود  است؟  کدام  طاعت 

ین عمل نزدیک خداي، تعالی، نیست. همین که  گرسنگان را سیر گردانیدن که هیچ عمل بهتر از 

 خواجه این فواید تمام کرد، خلق و دعاگو باز گشت. الحمد لله علی ذلک.  

 مجلس هفتم

و   شرفاً  الله  زادها  کعبه  خانه  از  حاجی  نفر  چند  گشت  سیر  پایبوس  دولت  چهارشنبه  روز 

که در آثار مشایخ طبقات نبشته تعظیماً آمده بودند سخن در فاتحه افتاده بود بر لفظ مبارک راند  
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دیده ام که فاتحه را از براي بر آمدن حاجات بسیار باید خواند در حدیث شریف است از رسول  

الکتاب   فاتحه  آید سورۀ  پیش  کاري مشکل  یا  و  کرا مهمی  و سلّم، هر  آله  و  علیه  الله  الله، صلی 

ی میم رحیم را در لام الحمد ادخال بدین طریق بخواند: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله؛  یعن

 کند وقت آمین سه بار آمین بگوید حق، سبحانه و تعالی، آن مهم را به کفایت رساند. 

بعد از آن هم دراین محل فرمود که وقتی رسول الله، صلی الله علیه و آله و سلّم،  نشسته  

سلّم، بودند بر لفظ مبارک راند  بودند یاران گرد بر گرد حضرت رسالت پناه، صلی الله علیه و آله و  

هیچ   بر  من  از  پیش  چنانکه  داشت  ارزانی  کرامتها  بسیار  من  بجاي  تعالی،  و  سبحانه  حق،  که 

 پیغمبري نبود . 

آنگاه فرمود که من نشسته بودم که مهتر جبریل  عم( بیامد و گفت یا محمد، صلی الله علیه  

ده ام و دران کتاب سورتی فرستاده ام اگر آن  و آله و سلّم، فرمان می شود نزدیک تو کتابی فرستا 

انجیل   در  این سوره  اگر  و  نه گشتی  عزم جهود  موسی  امت  از  هیچکس  بودي  تورات  در  سورت 

امت داؤد   از  بودي هیچکس  زبور  این سوره در  اگر  و  ترسا نشدي  امت عیسی  از  بودي هیچکس 

ای ن سوره امتان تو از خدا، تعالی، منع نه گشتی و این سوره در فرقان از آن فرستادم تا ببرکت 

این   و مطالعه کردن  برکت خواندن  از  برهند  و هول آن  از عکاب دوزخ  قیامت  روز  تا  باشد  مظفر 

 سوره رسول، علیه السّلام، از جبریل پرسید آن سوره کدام است گفت آن فاتحه است. 

م، بدان خداي که تو را آنگاه جبریل، علیه السّلام، گفت اي محمد، صلی الله علیه و آله و سلّ 

هفت  و  گردند  قلم  عالم  درختان  و  گردد  مداد  زمین  روي  دریاهاي  اگر  فرستاده  بخلق  براستی 

آسمان و هفت زمین کاغک گردد و از ابتداي عالم تا انقراض او همه ملااک و آدمی و پري بنویسند  

 یک یک فضیلت یک فضاال این سوره نبشتن نتوانند. 

م الله بقاءه بر لفظ مبارک راند که سوره فاتحه جمله دردها را و بیماریها  بعد از آن خواجه ادا 

را شفاست هر بیماري که هیچ علاج نیکو نشود این سوره میان سنت و فریضه نماز بامداد با بسم 
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الله چهل و یک بار بخواند و بروي بدمد حق، تعالی، او را شفا بدهد و صحت بخشد از برکت این 

 سوره. 

آن هم دراین محل فرمود که در حدیث است قال النبی صلی الله علیه و سلم »الفاتحه بعد از   

شفاء من کل داعٍ« یعنی سوره فاتحه شفاست مر هر دردها را. بعد از آن هم دراین معنی فرمود  

وقتی هارون رشید، نور الله مرقده را زحمتی صعب بود مدت دو سال بیشتر بود چون از علاج در  

را بخدمت خواجه فضیل عیاض  رح( فرستاد که از دست زحمت بجان رسیده ام و هر  ماند وزیر  

فور   بر  عیاض  فضیل  خواجه  بود  آمده  در  وقت  چون  الغرض  نشد.  صحت  مرا  کردم  که  علاجی 

برخاست بخدمت هارون الرشید بیامد دست مبارک خود بر هارون رشید فرود آورد و سوره فاتحه 

 بدمید هنوز نیکو ندمیده بود که از آن زحمت سخت صحت یافت.  چهل و یکبار بخواند و بر وي

بیماري رسید فاتحه    بر سر  امیرالمؤمنین علی  رض(  آنگاه هم دراین محل فرمود که وقتی 

را   ما  بود پرسید که چگونه  آمده  او  بعیادت  دیگر  و مردي  یافت  زمان صحت  در  بدمید  و  بخواند 

امدند همین سوره فاتحه که ما میخوانیم خواندند مرا  صحت شد؟ گفت امیرالمؤمنین علی  رض( بی

بر   زحمت  آن  در  هم  و  شد  زحمت  را  مرد  آن  باز  که  که  بود  نگفته  سخن  این  هنوز  شد  صحت 

دوستیش بد اعتقادي او بود که مردم را بهر کاري که باشد صدق می باید و عقیده نیک می باید  

 ره فاتحه که جملگی دردها را شفاست. اگر دست بی فاتحه فرود آرد همه صحت شود خاصه سو

بعد از آن بر لفظ مبارک راند که در تفسیر آمده است که خداي، تعالی، همه سوره یک نام   

« اول  خواند  نام  هفت  را  فاتحه  سوره  و  »امّ   فاتحةخواند  سیوم  المثانی«  »سبع  دویم  الکتاب« 

« پنجم  القران«  »امّ  »  سورةالکتاب« چهارم  »ر  سورةمغفرت« ششم  و   سورةحمت« هفتم  الکنز« 

هم دراین سوره هفت حرف است که نیامده است: اول حرف »ث« نیست زیرا چه اول حروف ثبور  

است   از جهیم  جیم  که  نیست  »جیم«  دویم حروف  نیست  کاري  ثبور  یا  را  الحمد  خوانندۀ  است 

هارم »ش«  سوم حرف »ز« نیست که زي از زقوم است خواننده الحمد را با زقوم کاري نیست. چ

نیست که شین از شفاوتست. خواننده الحمد را با شفاوت کاري نیست. پنجم حرف »ظ« نیست که 
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فراق  از  فاء  که  نیست  »فاء«  نیست. ششم  کاري  به  لمت  را  الحمد  خواننده  است.  از  لمت  ظ 

خواننده  است  خواري  از  خ  که  نیست  »خ«  هفتم  نیست.  کاري  فراق  با  را  الحمد  خواننده  است. 

نویسد الح  بستی  رح( می  ناصر  امام  است.  آیت  نیست. درین سوره هفت  کاري  با خواري  را  مد 

درین سوره هفت آیت است و در تن هفت اندام آفریده است هر آن بنده که این هفت آیت بخواند  

 حق، سبحانه و تعالی، هر اندامی را از هفت دوزخ نگاه دارد. 

طبق  مشایخ  که  فرمود  محل  دراین  هم  تعالی،  آنگاه  حق،  که  نویسند  می  سلوک  اهل  و  ات 

درین سوره صد و بیست و چهار حرف فرمود یک لکهه]صدهزار[ و بیست و چهار پیغمبر شد به  

 عدد حرفی که درین سوره است ثواب هزار پیغمبر آنست که به شما می دهد از برکت الحمد. 

در    فرمود  نماز  وقت  پنج  تعالی،  حق،  است  حرف  پنج  الحمد  که  کرد  تمثیل  این  آنگاه 

باشد   کرده  نماز  پنج  درین  که  نقصاای  و  نقصی  هر  بخواند  پنج حرف  که  بنده  آن  هر  شبانروزي 

کنی   پنج ضم  در  و سه  است  سه حرف  »الله«  که  فرمود  آنگاه  بپکیرد  بنده  آن  از  تعالی،  خداي، 

عالی، هشت در بهشت بر وي گشاده گرداند تا از هر دري که خواهد در آید. هشت گردد خداي، ت 

»رب العالمین« ده حرف است ده را با هشت ضم کنی هژده باشد حق، سبحانه و تعالی، هژده هزار  

عالم بیافریده است. هر آن بنده که هژده حرف را بخواند به عدد هر حرفی که درین هژده هزار  

»الرحمن« شش حرف است. شش حرف را با هژده ضم کنی بیست و چهار   عالم است ثواب یابد. 

باشد حق، تعالی، هر شب و روز بیست و چهار ساعت بیافریده است. هر آن بنده که این بیست و  

است   شده  زاده  مادر  از  امروز  که  گویی  آید  بیرون  چنان  هم  گناهان  از  بخواند  را  حروف  چهار 

تعالی، پل    »الرحیم« شش حرف است شش را بیست و چهار ضم کنی سی باشد حق، سبحانه و 

صراط را سی هزار ساله راه بیافریده پس هر آن بنده که این سی حرف بخواند از پل صراط سی  

هزار سال راه همچو برق جهنده بگکارد و »مالک یوم الدین« دوازده حرف است دوازده را با سی  

ر سالی دوازده ماه آفریده است هر آن بنده که  ضم کند چهل و دو باشد حق، سبحانه و تعالی، ه 

از گناه وي در   تعالی،  این دوازده حرف را بخواند بر گناهی که درین دوازده ماه کرده باشد حق، 
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گکرد »ایاک نعبد« هشت حرف است هشت با چهل و دو ضم کنی پنجاه باشد حق سبحانه تعالی  

ا کرد؛ پس هر آن بنده که این پنجاه حروف را روز قیامت که به مقابله پنجاه هزار سال باشد پید

بخواند حق، تعالی، بر آن بنده چنین معامله کند که با صدیقان کرده باشد »و ایاک نستعین« یازده 

در   و  دنیا  در  تعالی،  و  باشد حق، سبحانه  و یک  پنجاه ضم کنی شصت  با  با  را  یازده  است  حرف 

که این شصت و یک حرف را بخواند بعدد هر    آسمان شصت و یک دریا آفریده است هر آن بنده 

قطره که از آن دریا بود آن مقدار نیکی در نامه اعمال او بنویسند و همان مقدار بدي از نامه اعمال  

کنی  ضم  یک  و  شصت  با  را  نوزده  است  حرف  نوزده  المستقیم«  الصراط  »اهدنا  کنند  محو  وي 

تازیان باشد هر که در دنیا خمر خورد هشتاد  این  هشتاد  بنده که  آید پس هر آن  واجب  بر وي  ه 

غیر  علیهم  »انعمت  گرداند  ساقت  تازیانه  هشتاد  ازو  تعالی،  و  سبحانه  حق،  بخواند  هشتاد حرف 

المغضوب علیهم و لا الضالین آمین« چهل و چهار حرف است چهل و چهار را با هشتاد ضم کنی  

چهار هزار پیغامبر بر خلق فرستاده  صد و بیست و چهار باشد حق، سبحانه و تعالی، صد و بیست  

هزار   و چهار  بیست  و  ثواب صد  بخواند  هزار حرف  بیست چهار  و  این صد  بنده که  آن  است هر 

 پیغمبر بدهد و بیامرزد. 

بعد از آن هم دراین محل فرمود که وقتی برابر شیخ عثمان هارونی  رح( در سفري بدودم در  

یم و ما به تعجیل می رفتیم خواجه فرمود کده چشدم کنار دجله رسیدم آنجا کشتی نبود که بگکر

پیش کن چون چشم پیش کردم خود و شیخ را در کنار دجله ایستاده دیدم دعاگو بخدمت عرض 

داشت کرد که چون از دجله گکشتیم؟ فرمود که پنج بار فاتحه الکتاب خواندم پاي در آب نهادم و 

حاجت و مهم را اگر آن مهدم و حاجدت روا   بگکشتم پس هر که فاتحه الکتاب بصدق بخواند براي

نشود چونکه او بد امن من باشد. چون خواجه این فواید تمام کرد مشغول شدد خلدق و دعدا بداز 

 گشت. الحمد لله علی ذلک. 
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 مجلس هشتم

لفظ مبارک  بر  بود  افتاده  را در تسبیح  او  پایبوس حاصل شد سخن در  روز پنجشنبه دولت 

و یفه کند باید که هر روز بخواند و اگر در روز نتواند شب بخواند البته  راند هر که درد بر خود و  

همه حال و یفه که کرده باشد آن را بخواند بعد از آن در کار دیگر شود زیرا چه در حدیث است  

 قال النبی، صلی الله علیه و آله و سلّم، »تارک الورد ملعون« یعنی فرق گیرنده ورد ملعون است. 

از آن هم  پاي    بعد  از آسیب خطا کرد  الدّین  رح(  مولانا رضی  فرمود که وقتی  دراین محل 

شکست همین که در خانه آمد اندیشید که این بلا از کجاست بر افتاد، بعد یاد آمد که بعد فرض 

 بامداد او سوره یس و یفه بود در آن روز و یفه از وي فوت شده بود. 

ب  بزرگی  که  فرمود  حکایت  این  ملایم  مبارک  رح(  آنگاه  الله  عبد  خواجه  دین  بزرگان  از  ود 

اي عبد الله  آواز داد که  ایشان و یفه فوت شد همان زمان هاتف غیب  از خدمت  گفتندي وقت 

 عهد که با ما کرده بودي مگر فراموش کردي و یفه که بود آنرا نخواندي. 

را می خوانند و هر چه از  آنگاه فرمود که انبیاء و اولیا و مشایخ و مردان را که و یفه باشد آن 

 پیران خود شنیده اند آنرا انجام می رسانند. 

تا    نیز میگویم  را  ما آمده است می خوانیم و شما  از خواجگان  اورادي که  از آن فرمود:  بعد 

و یفه فوت نکنید بعد از آنکه چون مردم از خواب بیدار شود از پهلوي راست بر خیزد و بگوید  

م آنگاه باید که وضو کند چنانکه شرط وضوست بعده دو گانه نماز بگزارد بر بسم الله الرحمن الرحی

سر مصلا نشیند چند آیت از سوره بقره بخواند و هفتاد آیت از سوره انعام بخواند این ذکر صد بار  

بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله آنگاه سنت نماز بامداد بگزارد و بخواند در رکعت اول فاتحه و  

الله، ال »سبحان  بگوید  بار  صد  فرمود  ان  از  بعد  ترکیف  الم  و  فاتحه  دویم  رکعت  در  و  نشرح  م 

سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم و بحمده استغفر الله من کل ذنب و اتوب الیه« آنگاه فرمود  

شریک لا  وحده  الله  الا  اله  »لا  بگوید  بار  ده  بنشیند  قبله  مستقبل  بگزارد  بامداد  نماز  له    چون 

الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هوحی لا یموت ابداً ذوالجلال والاکرام بیده الخیر و هو علی کل  

بار بگوید »اللهم   از آن سه بار بگوید »اشهد ان محمد عبده و رسوله« آنگاه سه  بعد  شیٍ قدیر« 
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الف استصحب  و  تجدیدان  تکرار  و  العصران  تعاقب  و  الملوان  اختلف  ما  محمد  علی  رقدان  صلی 

القمران بلغ علی روح محمد متی التحیته والسلام« و سه بار بگوید »یا عزیز« و »یا غفور« آنگاه  

العلی   اله الا الله و الله اکبر و لا حول و لا قوه الا بالله  سه بار بگوید »سبحان الله و الحمد لله و لا 

د از آن بگوید »سبحان الله بحمده العظیم« و سه بار بگوید استغفر الله من کل ذنب و اتوب الیه« بع

العیوب   الکنوب ستّار  القیوم غفّار  الا هوالحی  اله  الکي لا  العظیم و بحمده استغفر الله  سبحان الله 

علامّ الغیوب کشاّف الکروب مقلّب القلوب و اتوب الیه« بعد از آن سه بار بگوید »یا حی یا قیوم یا 

ن یا بدیع السموات الارض یا ذو الجلال و الاکرام برحمتک حنان یا منان یا دیان یا سبحان یا سلطا

یا ارحم الرحمین« بعد از آن سه بار بگوید »لا حول و لا قوه الا بالله العظیم یا قدیم یا دایم یا حی  

یا قیوم یا احد یا صمد یا حلیم یا عظیم یا علی یا نور یا فر یا وتر یا باقی یا حی یا قیوم یا حی اقض 

محمد و آله و اجمعین« بعد از آن نود و نه نامِ باري تعالی بخواند بعده نود و نه نامِ   حاجتی بحق

محمد،   الرحیم  الرحمن  الله  »بسم  است  این  که  بخواند  سلّم،   و  آله  و  علیه  الله  صلی  پیغامبري، 

نظیر،  بشیر،  منیر،  سراج،  داعی،  ماحی،  حی،  حاشر،  خاتم،  عاقب،  قاسم،  محمود،  حامد،  احمد، 

احید، هاد مجید،  حبیب،  کریم،  خلیل،  مدثّر، صفی،  مزمل،  یس،  طه،  الرحمته،  رسول  مهدي،  ي، 

مرتضی،   مصطفی،  اکلیل،  کامل،  الراحه،  رسول  اللاحم،  رسول  مقتی،  مقفی،  جامع،  قیم،  دحید، 

مککر،   مطیع،  مؤمن،  برهان،  بیان،  حجه،  نور،  حکیم،  عادل،  شهید،  حافظ،  قایم،  ناصر،  افتخار، 

، امین، صادق، ناطق، مکی، مدنی، البطحی، اوبی، هاشمی، مضري، امی، عزیز، حریص،  واعظ، واحد

راوف، یتیم، طیب، طاهر، مطهر، فصیح، سید، متقی، امام، بار، حق، همین، اول، آخر،  اهر، باطن، 

ناهی، حلیم، شهید، قریب، منیب، ولی، عبد الله، محمد، کرامت الله، و محمد  شفیع، محرم، آمر، 

لله و سلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین« بعد از آن سه بار این درود بخواند آیت ا

»اللهم صلی علی محمد حتی لا یبقی من الصلوه شی و ارحم علی محمد حتی لایبقی من الرحمته  

شی و بارک علی محمد حتی لایبقی من البرکات شی« بعد از آن یکبار آیت الکرسی بخواند »الله  

 اله الا هو الحی القیوم لا تاخکه سنته و لا نوم له ما فی السموات و ما فی الارض من ذالکي یشفع  لا
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عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشی من علمه الا بما شاء وسع کرسیه  

وید »قل اللهم مالک  السموات و الارض و لا یؤوده حفظهما و هو العلی العظیم« بعد از آن سه بار بگ 

انک   الخیر  بیدک  و تکل من تشاء  تعز من تشاء  و  الملک ممن تشاء  و تنزع  الملک  الملک تعطی 

علی کل شی قدیر« بعد از آن سه بار بخواند »قل هو الله احد« بعد از آن هفت بار بگوید »فان تولوا  

آن العظیم«  العرش  رب  هو  و  توکلت  علیه  هو  الا  اله  لا  الله  لا فقل حسبی  ربنا  بخواند  بار  سه  گاه 

منا ما لا طاقته  الکافرین    107تحملنا  القوم  انت مولنا فانصرنا علی  ارحمنا  و  واغفرلنا  اعف عنا  و  به 

المؤمنین   لجمیع  و  ولوالدي  اغفرلی  »اللّهم  بخواند  بار  آن سه  از  بعد  الراحمین  ارحم  یا  برحمتک 

ات برحمتک یا ارحم الراحمین« بعد از آن  والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والامو

سه بار بخواند »سبحان الاول المبدي سبحان الباقی المعید الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن  

له کفوا احد« آنگاه سه بار بخواند »و ان الله علی قل شی قدیر و ان الله قد احاط بکل شی عدادا«  

»اتوب   بخواند  بار  و لا حیو عید    توبةآنگاه سه  موتاً  و لا  نفعاً و لاضراً  لنفسه  یملک  و لا    ةالم لا 

نشورا« بعد از آن سه بار بگوید »اللهّم یاحیّ یا قیوّم یا الله لا اله الا انت اسئلک ان یحی قلبی بنور  

معرفتک ابداً یا الله بعد از آن سه بار بگوید »یا مسبّ الاسباب یا مفتّح الابواب با مقلّب القلوب و 

بصار یا دلیل المتحیرین یا غیاث المستغنین اغثنی توکّلت علیک یارب وفوّضت امري الیک یا  الا

رب لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم ماشاءالله کان و ما لم یشا لم یکن بحق ایاک نعبد و ایاک  

ی  و  الساالین  یملک حوایج  من  یا  اسالک  انی  اللهم  بگوید  »یکبار  آن  از  بعد  علم ضمیر  نستعین« 

الصامتین فان لک من کل مسئله منک سمعاً حاضراً و جواباً عتیداً و انّ لک من کلّ صامت علماً  

نظره   الی  انظر  نعمتک  و  الواسعه  رحمتک  و  الشامله  ایادک  و  الصادقه  مواعدک  فاعطنا  ناطقاً 

یا برهان یا سبحان یا  برحمتک با ارحم الرّاحمین« بعد از آن یکبار بگوید »یا حناّن یا مناّن یا دیاّن 

اصلح   »اللهّم  بگوید  بار  سه  آنگاه  والاکرام«  ذوالجلال  یا  ارحم    امّةغفران  اللهم  محمد   امةمحمد 

محمد« بعد از آن سه بار بگوید »اللهم انی اسالک باسمااک و اسمک الاعظام ان    امّةاللهم فرّج عن  
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الکي فی السموات عرشه و الحمد    تعطینی ماسالتک بفضلک و کرمک یا ارحم الراحمین الحمد لله

لله الّکي فی القبور قضاؤه و امره و الحمد لله الکي فی البر و البحر سبیله و الحمد لله الکي لا ملاذ و  

بار بگوید سبحان الله ملا   الوارثین« بعد از آن سه  انت خیر  الیه رب لا تکرنی فردا و  الا  لا ملجاء 

  زینة و مبلغ الرضا و لا اله الا الله ملا المیزان و مهنتی العلم و    العرش  زینةالمیزان و مهنتی العلم و  

و  کریماً  رباًّ  بالله  رضیت  بگوید  یکبار  آنگاه  الراحمین«  ارحم  یا  برحمتک  الرضاء  مبلغ  و  العرش 

و با لمؤمنین اخواناً آنگاه سه بار بگوید    قبلة  ةبالکعبتبحمده نبیاً و با الاسلام دنیاً و با القرآن اماماً و  

»بسم الله خیر الاسماء بسم الله رب الارض و السماء بسم الله الکي لا یضر مع اسمه شی فی الارض  

و لا فی السماء و هو السمیع العلیم« بعد از آن چند بار بگوید »اللهم اجرنا من النار یا مجیر« بعد از  

الله« دهم بار »محمد رسول الله« بعد از آن یک بار بگوید »الجنه حق و  آن ده بار بگوید »لا اله الا  

النار حق و المیزان حق و الموت حق و السؤال حق و الصراط حق و الشفاعه حق و کرامت الاولیاء  

مؤجز  و  فی    ةحق  من  یبعث  الله  ان  و  فیها  ریب  لا  آتیه  الساعته  انّ  و  الدنیا  دار  فی  حق  الانبیاء 

آنگاه   زد  القبور«  و  مغفرتنا  زد  و  حضورنا  زد  و  نورنا  زد  »اللهم  بخواند  دعا  این  و  کند  بالا  دست 

طاعتنا و زد نعمتنا و زد محبتنا و زد عشقنا و و زد قبولنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بعد از آن  

سبعات عشر و سوره یس بخواند بعد از آن سوره الملک بعد از آن سوره الجمعه بخواند بعده چون  

اول  آفت رکعت  در  است  همین  نیت  سلام  پنج  بر  رکعت  ده  بگزارد  اشراق  نماز  آید  بر  بلند  اب 

»انا   و  بار  یک  »فاتحه«  دویم  رکعت  در  و  بار  یک  زلزالها«  الارض  زلزلت  »اذا  و  یکبار  »فاتحه« 

چاشت    ةاعطینا« یک بار بعد از آن ده بار درود فرستد بعده در تلاوت قرآن مشغول شود تا صلو

الضحی یکبار چون سلام دهد    ةدوازده رکعت به شش سلام در هر رکعتی فاتحه یکبار سوربگزارد  

صد بار کلمه »سبحان الله« تا آخر بگوید و صد بار درود بر پیغامبر  ، صلی الله علیه و آله و سلّم،   

مهتر خضر  با  البته  و  بگکارد  درنگ  استواء  که  زمان  آن  تا  قران مشغول شود  تلاوه  بعده    فرستد 

ملاقاتی شود و هر دو سوره آخرین بخواند از الم ترکیف تا قل اعوذ برب الناس و چون سلام بدهد  

ده بار درود بفرستد بعده سوره نوح بخواند و مشغول شود تا آنگاه که نماز دیگر شود و بعد از آن  
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سوره الملک پنج   صد بار بگوید »لا حول و لا قوه الا بالله العلی الغظیم بعد سوره فتح بخواند بعده 

نگزارد   گور  در  را  او  تعالی،  بخواند حق،  والنازعات  و سوره  نون  و  نباء  عم  بعده سوره  بخواند  بار 

بخواند حق،  والنازعات  ام که هر که سوره  دیده  نبشته  آنگاه ذکر مشغول شود در شرح مشایخ 

نماز حفظ ایمان بگزارد در  تعالی، او را در گور نگزارد بعده نماز شام بگزار و بعد از سنت دو رکعت  

رکعت اول بعد فاتحه اخلاص سه بار و قل اعوذ برب الفلق یکبار و در رکعت دویم فاتحه یکبار و  

اخلاص سه بار و قل اعوذ برب الناس یک بار بعد از فراغ سر بسجده نهد و بگوید یا حی یا قیوم  

ک ما شش رکعت به سلام اندر و رکعت  الاوابین بگزارد اما نزدی  ة ثبتنی علی الایمان بعد از آن صلو

بعد فاتحه اذا زلزلت الارض و در رکعت دویم بعد فاتحه الهکم التکاثر و در رکعت سیوم بعد فاتحه 

بخواند:   ةسور  دعا  این  و  کند  ادا  و  آید  در  نماز خفتن  که  باشد  آنزمان مشغول  تا  بخواند  الواقعه 

از آن نماز خفتن چهار رکعت نماز بگزارد و  اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک بعد  

در رکعت اول بعد فاتحه آیت الکرسی سه بار و هر سه رکعت هر سه قل بخواند بعد سلام حاجت  

بخواهد روا شود بعده چهار رکعت نماز صلوه السعادت بگزارد و در هر رکعت بعد فاتحه انا انزلناه 

شود سر بسجده نهاده سه بار بگوید یا حی یا قیوم  سه بار و اخلاص پانزده بار چون از نماز فارغ  

و   العمر  فی  برکته  اسالک  انی  »اللهم  بخواند  دعا  این  بنشیند  از آن چون  بعد  الایمان  علی  ثبتنا 

صحته فی المعیشه و دسته فی الرزق و زیاده فی العلم و ثبتنا علی الایمان بعد از آن شب را سه 

اشد دویم پاس شب نماز تهجد بگزارد که بر رسول الله  قسم کند اول پاس شب در نماز مشغول ب

قرآن   از  داند  چه  هر  و  بگزارد  سلام  بچهار  است  واجب  ما  بر  بود  فریضه  سلم  و  علیه  الله  صلی 

 بخواند آنگاه یک زمانی در خواب رود بعده بر خیزد تجدید وضو کند تا صبح کاذب مشغول باشد. 

ه بود از اسب خطا کرد پاي بشکست این بزرگ  در خبرست که بزرگی را نماز تهجد فوت شد 

پاي   که  آورد  بار  همین  شد  فوت  تهجد  نماز  که  داد  آواز  هاتف  بود  کجا  از  که  آمد  بر  خود  گرد 

بشکست بعد از آن مشغول شود تا وقت صبح کاذب چنانچه بالا گفته شده است همچنان باز از 

 خ خود رفته باشد الحمد لله علی ذلک  سر گیرد اما می باید که ذره اي تجاوز نکند و سنت مشای
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 مجلس نهم 

برهان غزنوي و خواجه سلیمان    واحد  اوحد کرمانی و شیخ  پایبوس سیر گشت شیخ  دولت 

عبد الرحمن و چند نفر درویشان دیگر بخدمت خواجه حاضر بودند سخن در سلوک می رفت بعد  

از آن هفتادم مرتبه کشف و   اند  نهاده  را مشایخ صد مرتبه  راند که سلوک  لفظ مبارک  بر  از آن 

هر   است پس  پس  کرامت  برسد  یکم  و  مرتبه هشتاد  بکند  را کشف  هفتادم خود  که درین خانه 

 دوازده راه می باید که خود را تا آن زمان کشف نکند او در هر صد مرتبه برسد. 

بعد از آن فرمود که در خاندان خواجگان چشت بعضی از آن پانزده مرتبه در سلوک نهاده   

خ  است پس  کرامت  و  مرتبه کشف  پنجم  آن  از  درین  اند  را  گویند که مردم خود  ما می  واجگان 

پانزده مرتبه برسد آنگاه خود را کشف و کرامت کند   مرتبه کشف و کرامت نگرداند چون در هر 

 آنگاه کامل بود.

بغدادي    جنید  خواجه  وقتی  که  است  آمده  در سلوک  که  فرمود  محل  دراین  هم  آن  از  بعد 

چر دیدار  شما  که  پرسیدند  را  تعالی  الله  چیز  رحمه  یک  فرمود  بیابید  بخواهید  اگر  نخواهید  ا 

بخواهم و آن این است که موسی ، صلوات الله علیه، بخواست و آن دولت بدو روزي نشد و محمد،  

صلی الله علیه و آله و سلّم، را بی خواست روزي شد پس بنده را با خواست چه کار اگر لااق و اهل 

گر خواهند  بر  به خودي خود حجاب  ام  که  آن شده  است  پس چه حاجت  تجلی خواهد شد  فت 

 خواست کنم. 

بعد از آن سخن در عشق افتاد بر لفظ مبارک راند که دل عاشق آتشکده محبت باشد پس   

 هر چه در فرود آید آن را بسوزد و ناچیز گرداند زیرا چه هیچ آتشی بالا تر از آتش محبت نیست. 

رحمهُ الله تعالی، در مقام قرب شد هاتف   بعد از آن فرمود که وقتی خواجه بایزید بسطامی،  

بدهم.   ترا  مطلب  تا  طلبی  می  چه  هر  بخواه  ماست  بخشش  و  تو  خواست  روز  امروز  که  داد  آواز 

خواجه سر به سجده نهاد و گفت بنده را با خواست چه کار کرمی و بخششی که از پادشاه شود  
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گفت الهی آن زندان خانه و دستان   بنده بدان راضی است آواز بر آمد که بایزید آخرت بتو دادم

است باز آواز آمد که اي بایزید بهشت و دوزخ و عرش و کرسی و هر چه مملکت ماست هم بتو  

که   دانی  تو می  الهی  بدهم؟ گفت  بتو  تا  و مقصود چیست  آمد که مطلب  بر  ندا  دادم گفت خیر. 

ما تو را طلبیم تو چه کنی؟    مقصود من چیست هاتف آواز داد که اي بایزید تو ما را می طلبی اگر

قیامت در   بطلبی فرداي  اگر مرا  تو  و جلاّل  به عزّ  بر آمد خواجه سوگند خورد که  آواز  همین که 

را   و آن  برم  را فرو  بیک آه جملگی آتش دوزخ  بایستم  و پیش آتش و دوزخ  آیم  میان حشر در 

ن بایزید این سوگند بر  ناچیز گردانم زیرا چه پیش آتش محبت آتش دوزخ هیچ تابش ندارد. چو

 زبان راند، هاتف آواز داد که اي بایزید یافتی آنچه مطلوب داشتی. 

بعد از آن هم دراین محل فرمود که رابعه بصري شبی از شبها بشوق و اشتیاق عشق فریاد   

می کرد الحریق الحریق خلق بصره آن فریاد بشنیدند بیرون آمدند تا آتش را اطفا کنند. واصلی  

او در میا اند.  اطفا کردن آمده  به  را  رابعه  نادانی است که آتش  ایشان چه  بود گفت در  ایشان  ن 

آتش محبت دارد. در سینه او عشق دوست سکنا گرفته است. چون طاقت نمی آرد فریاد می کند 

 که الحریق الحریق. و این آتش عشق کشته نگردد مگر به وصال دوست. 

ر حلاج  رح( را پرسیدند که کمالیت در عشق دوست  آنگاه هم دراین محل فرمود که منصو 

چه چیزست؟ فرمود که چون معشوق بساط سیاست بگسترده باشد. پس عاشق را بر سر سیاست  

بدارند او ذره اي از آن قااده خود تجاوز نکند و در رضاي معشوق کمر بر میان بندد و بمشاهده او  

ایشان خبر   بستن و کشتن  از  که  الله  چنان مستغرق شود  ادام  الدین  آنگاه خواجه معین  نباشد. 

 تقواه چشم پر آب کرد و این بیت بر لفظ مبارک راند:

 خوبرویان چو بنده اي گیرند            عاشقان پیششان چنین میرند 

بعد از آن هم دراین محل فرمود عاشقی را بر سر قبه بغداد هزار تازیانه زدند آواز دست نشد  

صلی بر سر او رسید، پرسید چه حال است؟ گفت معشوق من پیش نظر من بود  و از پاي در نیامد وا

 بقوت مشاهده او ذرۀ الم بمن نرسید و خبر نبود. 
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امام محمد غزالی جایی می گوید که وقتی عیاري را بر سر بازار بغداد دست و پاي برهنه او را   

ید که این چه طریق است؟  در خنده یافتند شخصی بر سر او می گکشت او را در خنده دید. پرس

قو به  بود  من  نظر  در  من  محبوب  مشاهده    ةگفت  در  چنان  نداشتم  خبر  درد  ازین  او  مشاهده 

مستغرق بودم که خبر از قصاص ایشان نبود. آنگاه خواجه چشم پر آب کرد و فرمود: بر مناسب  

 حال مشاهده دوست 

 او بر سر قتل و من در او حیرانم       کان راندن تیغش چه نکو می آید  

بعد از آن سخن در اهل سلوک و احوال عارفان افتاده بر لفظ مبارک راند که وقتی خواجه   

بایزید بسطامی  رح( در مناجات بود و این سخن از زبان بیرون آمد که »کیف السلوک الیک« ندا  

بایزید »طلّ اي  آنگاه حدیث ما شنید که  را طلاق ده  اول خود  یعنی  و قل هو الله«  ثلثاً  ق نفسک 

 گوي. 

بعده خواجه فرمود اگر مردم در راه طریقت اول دنیا را و آنچه در دنیاست بعد از آن خود را  

اگر   پس  نباشد  ایشان  از  و  نیاید  در  اهل سلوک  داخل  او  ندهد  بیزاري  یعنی خت  گوید  نه  طلاق 

ب ککّاب  نبود  از  چنین  یکی  که  فرمود  آن  از  بعد  کند  می  سلوک  در  که  دعوي  اهل  میان  در  ود 

الهی تو از من هفتاد سال را حساب  بودند وقتی در مناجات گفت  بزرگان طریقت که اهل عشق 

»  گفتن خواهم از آنکه امروز هفتاد و هشتاد هزار سال است خواهی من از تو هفتاد هزار سال بلی  

آورده از بلی گفتن و این جمله شورها که اندر زمین آسمان آمده است  جمله را شور    گفته  بربکم«

است همین که آن بزرگ این سخن بگفت آواز بر آمد که جواب بشنو آرزوي شما    108از شوق الََستُ 

شما را یعنی هفت امت را ذره ذره کنم و بهر ذره دیدار بنمایم گویم اینک هفتاد هزار سال و باقی  

 در کنار نهادیم. 

 
 . 172»الست بربکم، قالوا بلی« سورۀ الاعراف، آیه  اشاره به آیة قرآن     108
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نگاه هم دراین محل فرمود که عارفی بود هر روز این سخن بگفتی هر که بچیزي فرود آمد و  آ 

زمین   و هفت  نخواهم  براي خود  از  نکردم  فنا  را  یکبار خود  آییم. پس  نمی  فرود  بهیچ  ماایم که 

 برین افگند. 

بی   را  او  که  نخواستیم  ما  و  بیند  مرا  او خواست  فرمود  غلبات شوق حکایت  در  هم  نم  آنگاه 

یعنی بنده را با خواست چه کار که وقتی بزرگی می فرمود که سهل روي از ایشان بگردانیدم و به  

حضرت رفتم همه را پیش از خود آنجا حاضر دیدم آنچه خواستم حق، تعالی، پیک عنایت را پیش 

 از من بخود رسانید. 

بیر   ون آمدم و نگاه  هم دراین محل فرمود که وقتی بزرگی می فرمود که چون ما را پوست 

کردم عاشق و معشوق و عشق یکی دیدم یعنی در عالم توحید هم یکیست و یکی از تو دید بعد 

از آن فرمود که چون عارف کامل حال می شود از صد هزار مقام بیرون می آید و کار خود پیشتر  

نوز در کناره می کند و اگر ازین مقام بیرون نمی آید هم دراین مقام حیرت از آن است که یعنی ه

 است پس راه نمی یابد پیشتر شود و ضااع می ماند

آنگاه هم دراین محل فرمود که خواجه بایزید گفتی رحمه الله تعالی که سی سال است حق   

من بود اکنون من آینه خود دیدم یعنی آنچه من بودم نماند و شرکت و جز آن و ما و منی از میان  

نمانده ام حق،   اما چون  اینکه می گویم آینه خویشم یعنی  برخاست؛  تعالی، آینه خویش است و 

 حق بزبان من میگوید و من در میان نه. 

بایزید  رح( گفت که سالها   لفظ مبارک راند که خواجه  بر  از آن هم دراین محل فرمود  بعد 

بدین درگاه مجاور بودم عاقبت جز همین حسرت نصیب نشده است و چون به درگاه شدم هیچ  

بود. اهل دنیا مشغول بودند بدنیا و اهل آخرت بآخرت. و مدعیان بدعوي و ارباب تقوي  زحمتی ن

بتقوي و قومی به اکل و شرب و قومی به سماع و رقص و قومی پیشی شاه بودند در دریاي عجز 

 غرق شده بودند بعد از آن این حکایت فرمود مدتی بر آمد که گرد خانه کعبه من طواف می کردم. 
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دراین محل فرمود چون بحق رسیدم که از شبهاي عاشقی یعنی بایزید صادق دل  آنگاه هم   

خود را می طلبد وقت سحر گاه آواز بر آمد که اي بایزید بجز ما چیزي دیگر می طلبی تو را با دل 

 چه کار ؟

بعد از آن هم دراین محل فرمود که عارف آن کسی هست هر کجا که باشد و خواهد پیش او 

سخن گوید جواب شنود اما درین راه او عارف نیست که بر پی چیزي برود. بعد از آن   آید یا هر که

فرمود که عارفان را مرتبه اي هست که چون بدان مرتبه رسد جملگی عالم و آنچه در عالم است  

طریقت   در  کجا  تا  خود  کار  که  پرسیدند  را  بایزید  رح(  خود  چنانچه  بیند  خود  انگشت  میان 

اینجا رسانیده ام آنزمان که در میان دو انگشت خود نظر می کنم جمله دنیا را   رسانیدي؟ گفت تا

 و آنچه در دنیا است می بینم. 

آنگاه هم دراین محل فرمود که طاعت حلاوت مرید بود فرمود که مرید آنرا در طاعت حلاوت   

ب گردد بعد از  آنگاه پیدا می شود که او در طاعت عزم و شادان باشد از آن شادي او را حجاب قر

 آن هم دراین محل فرمود که کمزین درجة عارف آن است که صفات حق در وي بود. 

آنگاه فرمود وقتی رابعه بصري  رح( در غلبات شوق بود گفت الهی اگر بدل خلق مرا به آتش   

سوزند و من صبر کنم از آنجا که دعوي محبت است، هنوز هیچ نکرده باشم و اگر گناه من همه  

 بیامرزد از آنجا که عفت و رافت و رحمت اوست هنوز بس کاري نباشد.  خلق را

گناه    از  یکی  بر یک  آوردن  اهل سلوک عجب  در مکهب  فرمود که  دراین محل  بعد آن هم 

است. آنگاه فرمود که از گناه بد زیرا چه توبه از معصیت یکی است و از طاعت هزار یعنی عکاب  

کمال درجة عارف در محبت حق آنست که اول بر خود نور دل  بدتر از گناه است آنگاه فرمود که  

 نماید اگر کسی بروي بدعوي آید آن را بقوت کرامت ملزم کند.

بعد از آن هم دراین محل حکایت فرمود که وقتی برابر شیخ اوحدي کرمانی و شیخ عثمان   

پ را دمشق گفتندي  بودم در شهري رسیدم که آن  یش مسجد هارونی  رح( طرف مدینه مسافر 

بزرگان  و  بکردیم  انبیا  زیارت  آید  بر می  روا  را روضه است و حاجتها  انبیا  و دوازده هزار  دمشق 
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آنجاي را در یافتیم چنانچه روزي در مسجد دمشق دعاگو و شیخ اوحدي کرمانی و شیخ عثمان  

بو واصل  حد  از  بود  بزرگ  مرد  در  از  گفتندي  عارف  محمد  را  او  بود  عزیزي  و  د. هارونی  رح( 

درویشی چند برابر وي نشسته بودند. حکایت درین بود هر که دعوي چیزي بکند تا آن را میان  

خلق ا هار نکند کی بدانند الغرض مردي بر محمد عارف در بحث بود و محمد عارف می گفت که 

فرداي قیامت درویشان را عکري خواهند خواست. یعنی معکرت خواهد بود و توانگران را حساب 

عقاب نام    و  را  عارف  محمد  است خواجه  کتاب  کدام  در  این سخن  گفت  نمود  دشوار  را  مرد  آن 

کتاب یاد نبود زمانی سر در مراقبه کرد در کشف حجب آن مرد گفت تا مرا نماای درست نبود. سر  

فور   بر  ببیند  تا  بدار  مرد  آن  پیش  صحیفه  آن  بنماای  را  خدا  بندگان  چه  هر  گفت  و  کرد  بالا 

مان شد آن صحیفه که در آن سخن بود آنمرد را نمودار کردند. برخاست اقرار کرد فرشتگان را فر

 سر در قدم آورد و گفت اینک مردان خداي. 

بعد از آن سخن درین کشید که هر که درین مجلس است چیزي قراات بنماید بر فور خواجه   

درویشی حاضر بود او  عثمان هارونی  رح( دست در زیر مصلا کرد و مشتی تنگهاي زر بیرون آورد  

را داد که برو حلوا براي درویشان موجود کن همین که شیخ عثمان این کرامت نمود شیخ اوحد  

نزدیک چوبی نشسته بودند دست بر وي زدند بفرمان خداي، تعالی، آن چوب زر گشته بود از آن 

ن هارونی  رح( روي  دعاگو بماند از سبب او به پیر خود نتوانستم که چیزي ا هار کنم بر فور عثما 

سوي من کرد گفت شما چرا هیچ سخن نگفتید؟ درویشی گفت که گرسنگی اثر کرد. از شرم نمی 

گفت بر فور دعاگو دست دراز کرد از زیر گلیم چهار قرص چوبین بکشید جانب آن درویش پرتاب  

او نباشد  قوت  چندین  را  درویش  که  مبارک  زبان  بر  عارف  محمد  خواجه  و  درویش  آن  را    کرد 

 درویش نتوان گفت. 

نرفتم    دنیا  نزدیک  و  گرفتم  دشمن  را  دنیا  چون  گفتی  او  بود  بزرگان  از  یکی  فرمود  آنگاه 

دشمن   نیز  را  خود  بلکه  شد  مستولی  من  پیش  محبت  چندان  کردم  اختیار  مخلوق  بر  را  خداي 

 گرفتم و حیات ممات از میان بر داشتم انس بقا و لطف حق برداشتم. 
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د که در ملوک آمده است که فرداي قیامت از توای }نوعی{ عاشقان را فرمان بعد از آن فرمو 

شود که در بهشت فرستند. ایشان گوید که بهشت را چه کنم؟ بهشت کسی را بدده کده از بدراي 

 بهشت ترا پرستیده اند. 

آنگاه خواجه فرمود که چون رضاي خود کسی را بدهند آنکس بهشت را چه کند بعدد از آن  

ه فرمود اگر توانید به سر بقاي اول باز روید تا بدین حدیث رسید و گرنده هدم صدلاحیت این اشار

زهد باد است که بر شما می وزد آنگاه خواجه چشم پر آب کرد و هاي هاي بگریست گفت دریدن 

 راه بسیار مردان را عاجز گردانید بسی عاجز آن را بمردي رسانید. 

گناه شما را چنان زیان ندارد و بحیرمنی و خوار داشتن برادر آنگاه هم دراین محل فرمود که   

مسلمان را بعد از آن فرمود که درویشی بود از حد بزرگ یکی از واصلان حق او بگفتی کده اهدل 

دنیا در راه دنیا معکور اهل آخرت مسرورند در سرور. بدستی حق و اهل معرفت را نور علی ندور و 

 عبادت اهل معرفت پاس انفاس است. این سریست که اهل سلوک دانند 

آنگاه فرمود که چون عارف خاموش باشد مراد آن باشد که با حق سخن می گوید چون چشم   

یا خداي،   بسیاري طلب که  از  ندمد  اسرافیل صور  تا مهتر  ندارد  بر  نهد طلب کند که سر  بر هم 

 تعالی، مشغول دارد. 

مصري  رح(  النون  ذو  خواجه  که  فرمود  آن  از  تعالی،    بعد  حق،  شناخت  علامت  که  گفتی 

گریختن از خلق و خاموش شدن در معرفت است آنگاه هم دراین محل فرمود که وقتی شاه شجاع 

کرمانی  رح( پرسیدند که چند سال است زیرا چه چون شناخت خداي، تعالی، آمد نفرت از خلق  

 آمد.

بعد از آن فرمود هر که خدا را شناخت اگر او از خلق عزلت نگیر و همچنین پندارد که در وي  

نعمت نیست آنگاه هم دراین محل فرمود که عادت کسی بود هر چیز از درون او بود همه از دل 

  خود بردارد تا یگانه شود چنانچه یگانه اوست حق، تعالی، از وي هیچ دریغ ندارد و او بر خود هر 

 دو سراي فرو و نیارد. 
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از آن   بعد  راه دوست،  را در  باشد خود  راند که کمالیت عارف سوختن  لفظ مبارک  بر  آنگاه 

فرمود که اگر فرداي قیامت کسی که از محدث در صورتی بهشت فرو شود و پیش او را زهد بود و  

گاه فرمود که عارف  نه علم بود و نه عمل چون این کسی نی همه باشد و این درد را الهی باید آن 

 چند از آن معرفت بگوید و در کوي دوست بپوید عارف به معرفت نرسد تا معارف یاد نیاورد.  

بعد از آن فرمود که از فریاد اهل محبت هرگز نماند او با اشتیاق و شوق بسیار تا ایشان بمقام 

همین دوست  مشاهده  از  که  است  زمان  آن  تا  عاشق  فریاد  چه  زیرا  نرسند  بدولت    وصال  که 

 مشاهده برسد گفتگوي از میان برخاست . 

آنگاه این سخن بر لفظ مبارک راند که از جویهاي آب روان آواز می شنوي که چگونه فریاد  

را  او  به معشوق رسد  به دریا می رسد ساکن می گردد و پس چون عاشق  می کند همچنین که 

 فریاد نماند. 

یخ عثمان هارونی  رح( که خداي را دوستانند یعنی  بعد از آن فرمود که شنیده ام از زبان ش 

 همچنان که یکزمان در دنیا از وي حجب باشد نابود گردند و عبادت چگونه گفتد. 

بعد از آن هم دراین محل فرمود که وقتی خواجه عبد الله حنیف  رح( بسوي کار دنیا مشغول  

تا که در حیا یاد آمد که این خلاف دوست بود سوگند خورد  ت باشم در دنیا هیچ کار که از  شد 

 دنیا تعلق دارد نفرمایم. آخر العمر پنجاه سال زیست. وقتی کسی ایشان را مشغول بکار دنیا ندید. 

آنگاه از ولوله عشق خواجه بایزید  رح( حکایت فرمود که هر صبح از نماز و اوراد فارغ شدي  

تبدّل لارض« یعنی بود آن ساعت که در یک پاي ایستادي فریاد کردي. وقتی این ندا آمد »یوم  

 این زمین را به بپیچند و زمین دیگر پیدا آرند تا فراق به وصال شود. 

بسطام   صحراءِ  در  علیه  تعالی  الله  رحمه  بایزید  خواجه  وقتی  که  فرمود  دراین  هم  آنگاه 

و می گفتند هر چن  بمتوضاء  افتاده فریاد می کردند  اشتیاق  د که در  بیرون آمدند در عالم شوقِ 

 صحرا نظر می کنم می بینم که عشق باریده است هر چند که خواستم که پایم برون شود نشد. 
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آنگاه فرمود که راه محبت راهی است که هر که در راه عشق دوست فرو شد نام و نشان از   

 وي بر نیاید. 

 ردانند. هم دراین محل بر لفظ مبارک راند که اهل عرفان بر زبان سخن دیگر جز یاد حق نگ 

ملک    و  مال  از  که  است  آن  آید  پدید  عارفان  بر  که  چیزي  کمترین  که  فرمود  آن  از  بعد 

فرارکنند خواجه چشم پر آب کرد فرمود که حق اینست که هر دو جهان در دوستی او بکل کنند  

 هنوز اندک کرده باشند. 

اند و    آنگاه فرمود که اهل محبت اگرچه به محبت محجورند اما کار آن قوم دارند  که خفته 

اند. خود مشغول مشاهده  فارغ  و دوستداري خود  از طلبگاري  و  اند  اند طالب مطلوب  بیدار  اگر 

معشوق آنکه معشوق خود آن است در مقابل مطلوب به طلبگار خود نگریست در راه محبت کار  

 مطیعان است. 

ود مطلع است از  آنگاه فرمود که خواجه سمنون محب  رح( فرموده است چون دلهاي اولیا خ  

دلهایی دید که بار محبت و معرفت او نتوانستند کشید. بعبادتش مشغول گردانید. پس بار گردن  

 خاص نتواند بر داشت که ملال مجاهدت و ریاضت یافت مجاهده آمد.

از آن فرمود که عارف آن بود که جهد کند یک دم بدست آرد و عارف دم چیست که   بعد 

مر خود فداي آن دم کند. اگر این چنین دم در یابد اگر سالها آن دم در  ذکر خدا بگوید و همه ع

 میان آسمان و زمین بجوید نیابد. 

بعد از آن فرمود که شنیدم از زبان پیر خود شیخ عثمان هارونی  رح( که اگر این کس را سه   

سخاوت  خصلت بود حقیقت بدان که خداي، تعالی، او را دوست می دارد اول آن که سخاوت چون  

 دریا و شفقت چون شفقت آفتاب و تواضع چون تواضع زمین. 

بعد از آن فرمود که اگر حاجیان به قالب گرد خانه کعبه طواف کنند اما چون از آن مشاهده  

غافل بخواهند و اهل محبت و عاشقان این راه به قالب گرد عرش حجاب عظمت طواف کنند چون  

 ا خواهند. جز آن مشاهده دارند فریاد کنند و بق
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آنگاه فرمود محبت میان اهل سلوک علمی است که صد هزار علما می خواهند که دانند و   

ذرّه اي از آن علم ایشان خبر ندارند و در زهد نیز طاعتی است زاهدان را از ان خبر نیست و غافل  

 شق. اند و آن سري است که بیرون این دو عالم است و این را ندانند مگر اهل محبت و اهل ع

آنگاه فرمود که چون کسی درین هر دو عالم ثابت گردد و آن را بداند پس او هرگز نه بیند   

بعد از آن گزیدن دعوي گمارد تا او را می رنجاند و درد بخش می دارد و بعد از آن فرمود که این 

این هر چه   همه گفت و مشغله و حرکت که زار عشق و سلوک و طایفه عشق در وجود می آید 

رون آمده است اما چون در دل پرده جاي یافتند خاموشی و سکونت و آرام پیدا گشت تو گویی  بی

 که هرگز شور و فریاد نبود. 

عاشق    و  دوست  حضرت  از  عاریست  خواجه  که  نیست  چندان  دلیري  این  دکه  فرمو  آنگاه 

د دعاگو  است بر خود چون حضور آید جاي گفتگوي است و فریاد. چون خواجه این فواید تمام کر

 باز گشت. الحمد لله علی ذلک.  

 مجلس دهم

روز پنجشنبه دولت پایبوس حاصل گشت هر کسی از بندگان و اصحاب سلوک حاضر بودند  

سخن در صحبت نیک افتاده بود بر لفظ مبارک راند که در حدیث آمده است قال علیه الصلوه و  

ان بشنید امید آن باشد نیک گردد و السلام »الصحبه توثر« یعنی اثر کند اگر بدي در صحبت نیک

اگر نیکی در صحبت بدان بنشیند بد گردد زیرا چه هر که یافت از صحبت یافت و هر که نعمت 

 یافت از نیکان یافت. 

آنگاه فرمود اگر بدي چندي ملازم در صحبت نیکان باشد امید بود که صحبت نیکان در وي   

در نیکی  اگر  و  باشد  و  نیکی  بر  دلیل  نیز همچو    اثر کند  او  نماید  روز ملازمت  بدان چند  صحبت 

 ایشان گردد. 

بعد از آن هم دراین محل فرمود که در سلوک آمده است که صحبت نیکان بهتر از کار نیک   

 است صحبت بدان بدتر از کار بد.
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آنگاه هم دراین حکایت فرمود که چون خلافت به عمر خطّاب رسید رضی الله تعالی عنه. او   

پادشا آمدند  را  عنه  تعالی  الله  رضی  عمر  امیرالمؤمنین  پیشِ  را  او  آمد  گرفتار  مصاف  در  عراق  ه 

امیرالمؤمنین عمر رضی الله تعالی فرمود اگر مسلمان شوي بادشاه عراق تو باشی و این ملک هم  

ا ترا ارزانی دارم. پادشاه عراق گفت که اسلام نخواهم آورد و عمر  رض( فرمود »اما ان الاسلام و ام

ان السیف« یعنی که اسلام قبول کن و گرنه ترا بکشم. بادشاه عراق گفت من اسلام قبول نمی کنم  

عمر  رض( فرمود تا تیغ بیارند و ایشان را بخواند آن بادشاه در کیاست تمام بود نیک دانا چون  

رض را  این حال معاینه کرد روي سوي عمر کرد گفت من تشنه ام بگو تا مرا آب دهند آنگاه عمر  

بادشاه گفت من درین آرند آب نخورم   به کسی فرمود آب دهند. آب در آرند شیشه آوردند آن 

عمر  رض( فرمود که بادشاه است براي او در آرند زر یا نقره آب بیارند همچنان کردند هم نخورد  

او دادند روي بسوي ع بیارید آب در کوزه گلی آوردند بدست  باید  مر  گفت مرا آب در آرند گلی 

تو مرا نکشی عمر  رض( فرمود که عهد   تا من این آب نخورم  با من عهد کن   رض( کرد و گفت 

آب  و  بشکست  کوزه  زد  زمین  بر  را  آب  کوزه  فور  بر  بادشاه  آن  نخوري  آب  این  تا  نکشم  کردم 

عمر   نکشم  ترا  نخورم  آب  این  من  تا  کردي  عهد  من  با  ترا  که  گفت  را  عمر  رض(  آنگاه  ریخت. 

یاست او متعجبّ ماند فرمود که امان دادم بعد از آن او را در مصاحبت مردي فرمود که   رض( از ک

آن یار در غایت صلاحیت و زهادت بود. چون بادشاه را در صحبت آن یار بروند صلاحیت آن یار بر  

وي اثر کرد جانب عمر  رض( پیغام فرستاد که مرا پیش خود طلب کن تا ایمان آرم. عمر  رض( او  

یش طلبید اسلام عرض کرد او مسلمان شد. چون اسلام آورد عمر  رض( فرمود که اکنون ما  را پ

مملکت عراق ترا بدهیم. آن بادشاه جواب داد که مرا ملک کار نمی آید. مرا از ملک عراق دیهی  

خراب بده که در وجه معاش من کفاف باشد. عمر  رض( قبول کرد و کسان خود را در ولایت عراق  

را    فرستاد.  بادشاه عراق  نیافتند عمر  رض(  جمله ملک عراق را تفحص کردند هیچ دیهی خراب 

صورت حال باز گفت که در ملک عراق هیچ دیهی خراب نیست. بادشاه گفت که مقصود من آن  

است که ملک عراق چنین آبادان و مثمور بتو تسلیم می کنم. اگر بعد از هیچ دهی خراب شود، 
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قیامت عهده جوا  پر آب کرد که زهی  فرداي  بعده چشم  من.  بر  نه  باشد  بر عمر  رض(  ب خداي 

 کیاست آن بادشاه که از حد مرد دانا بود . 

گردد؟  کی  فقر  اسم  مردم مستحق  که  هارونی  عثمان  زبان شیخ  از  که شنیدم  فرمود  آنگاه 

فان  فرمود آن زمان که فرشته دست چپ او تا هشت سال بر وي هیچ ننویسد آنگاه فرمود که عار

 حق باشند که از حق هیچ چیز باز نگیرند. 

بعد از آن فرمود که بر هر عارفی که تقوي اباد صحبت نیک کند حقیقت بدانکه در درویشی   

 محض حرام می خورد. 

آنگاه فرمود که روزي خواجه جنید بغدادي  رح( شنیدم که بر طریقت محبت پرسیدند که   

شوق ثمره محبت چیست؟ فرمود که ثمره محبت آن بود که از آن حق، تعالی، سروري رسانیده و  

اشتیاق پدید آید و بقدر آنکه بنده را از دور ماندن و از راندن می ترسد اما هر که حق را دوست  

 شت آزومند بقاء او گردد.دارد به

آنگاه خواجه معین الدین ادام الله تقواه بر لفظ مبارک راند که محبت در میان اهل سلوک و   

 اهل محبت آنست که مطیع باشند و می ترسند که نباید براند. 

بعد از آن هم دراین محل فرمود که در کتاب محبت نبشته دیده ام بخت استاد خود مولانا   

 رح( که صاحب شرع الاسلام بود که وقتی خواجه شبلی  رح( را پرسیدند که چندین  شرف الدیّن  

طاعت و ریاضت که تو داري و پیش فرستادي خوف چندین چرا؟ گفت خوف از هر دو چیز است  

اول آنکه می ترسم که نباید مرا از خود براند که گوید که مرا نمی شایی. دویم از ترس که بوقت  

 بسلامت کارم کاري کرده باشم و گرنه جمله اعمال و طاعت ضایع کرده باشم.  مرگ اگر ایمان خود

بعد از آن هم دراین محل فرمود که وقتی جناب خواجه شبلی رحمه الله علیه مردي روي بر   

زمین نهاد پس سوال کرد از مسئله محبت و هر چه فراهم می آمد. پرسید چنانچه سؤال کرد که  

د آن آن است که معصیت کنی و امید داري که قبول خواهد بود این  علامت شقاوت چه بود فرمو

شقاوت است. آنگاه پرسید اصل در میان چیست گفت آنکه پیوسته خاموش باشد و در اندوه بود  
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جهان   در  که  چیزي  عزیزترین  که  فرمود  محل  دراین  هم  آنگاه  است.  همین  عارفان  فضیلت  که 

عالمی که سخن او از علم خود بود. دویم مردي که    است چه چیز است؟ فرمود سه چیز است اول

 او را طمع نبود. سیوم عارفی که پیوسته صفت دوست کند. 

بعد از آن هم دراین محل فرمود که وقتی خواجه ذو النون مصري رحمه الله علیه در مسجد   

ککري با اصحاب طریقت نشسته بود سخن در محبت می گفت. صوفیی از میان مجلس سؤال کرد 

که صوفیان و عارفان کرا گویند خواجه ذو النون مصري  رح( گفت که صوفیان و عارفان آن طایفه  

اند که دلهاي ایشان از کدورت بشریت آزاد شده اند و از هواي دنیا و حب اوصاف شده باشند. پس  

ست  چون چنین شوند در درجه اعلی بیارامند و از جمله مخلوقات خالق را بر گزیدند و از خیر دو

 برمند. آنگاه مالک شوند نه مملوک. 

آنگاه فرمود که تصوف رسوم است و نه علوم و لیکن به انفاس اهل محبت و مشایخ طبقات را   

بر رسوم دست   نه  بیرون آمدن  از خلق خداي  زیرا چه  باخلاق الله  تخلقوا  همین اخلاق است که 

دهد و نه بعلوم آنگاه فرمود که عارف دشمن دنیا است و دوست مولی از سبب تبراي او که در دنیا  

د و هر چه غل و غش و حسدات خبر ندارد بعد از آن پرسیدند که عارف را گریه بسیار باشند  دار

 فرمود که آري اما چنانچه در راه بود چون بحقایق قرب رسد و و یفه وصال چشد گریه زایل شود. 

آنگاه فرمود خداي، تعالی، را عاشقانند که ایشان را دوستی حق خاموش گردانیده که هیچ   

موجودات نیست و نمی داند که در عالم چیزي موجود است یا نه و ایشان را طایفه فصحا و  چیز از  

بلغا آمد در نظر بعد از آن فرمود که هر کرا دوستی حق در دل بود جان او اقرار گرفت پس او را  

 واجب است که هر دو سراي را بدیگري بیند و گر نه بیند عاشق صادق نباشد. 

فرمود که وقتی داؤد طاای رحمه الله علیه را دیدند که از درون صومعه  آنگاه هم دراین محل   

چشم بسته بر در آمد بایستاد. درویشی بخدمت حاضر بود سؤال کرد که حکمت چیست که چشم  

بسته اید فرمود که امروز چهل و پنج سالست که چشم را بسته ام تا جز خداي، تعالی، بدیگري  

 شد که دوستی خدا کنم و نظر بدیگري کنم و یا به کسی پیوندم. نظر کنم زیرا چه این محبت نبا
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اعمال   بفرماید  تعالی،  قیامت حق،  فرداي  از وي شنیدم که  بود  بزرگی  فرمود که  آن  از  بعد 

او را بر گزیدند و اختیار کردند پس روا دارند که میان  اولیا مطالعه کنند و از سبب آن که چون 

 د ایشان را در هیچ کاري راحتی بود الا که بدو. ایشان در آیند بود احتمال نکن

تعالی،   و  الخیر  رح( گفتی که چون حق، سبحانه  ابو  ابو سعید  فرمود که خواجه  آن  از  بعد 

خواهد که بند را از بندگان خود دوست گیرد محبت خویش بر وي مستولی گرداند. بار دیگر چون 

 رود آرد تا باقی ماند. مردم چنین شود پس دوست او را در سراي فردانیت ف

بعد از آن فرمود که چون عارف بحق رجوع کند و تعلق بدو بود و در منزل قرب ساکن گردد   

بعد از آن چون او را پرسند که کجا بودي و چه خواهی او را هیچ جوابی غیر ازین نیست که گوید  

 بالله.

الله صدره« چیست؟  »افمن شرح  پرسند  اگر  فرمود که  دراین محل  باید گفت که چون   هم 

 عارف را نظر بر عالم وحدانیت و جلال ربوبیت افتد نابینا شود تا بغیري نظر نکند. 

آنگاه فرمود که وقتی در بخارا مسافر بودم مردي دیدم از حد مشغول اما نابینا. پرسیدم که  

به کمالیت  خواجه چند مدت باشد که شما نابینا شده اید فرمود آنچنان بود که در دوستی کار من  

افتادن گرفت. روزي نشسته بودم غیري در نظر آمده پیش   و نظر به وحدانیت و جلال و عظمت 

این هاتف آواز داد که اي مدعی دعوي محبت ما کنی نظر بدیگري کنی همین که این آواز شنیدم  

ند  چنان شرمنده شدم که گفتن بر زبان نیاید مناجات کردم آلهی دیده اي که به غیر دوست ببی

 کور باد. هنوز این سخن نیکو نگفته بودم که هر دو نابینا شدند. 

بعد از آن فرمود که چون حق، سبحانه و تعالی، آدم  عم( را بیافرید او را فرمود تا در نماز   

به وصلت  و سر  قرار گرفت  بمنرل قرب  و جان  پیوست  باشد دل در صحبت  قیام  در  یعنی  شود 

 عامل همه از براي این بود.  رسید. مصلحت آفرینش آدمیان در
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آنگاه فرمود بزرگی بود از بندگان طریقت هر بار سر بسجده نهادي و در مناجات این بگفتی   

تو میکنی؟   این چه دعاست که  انگیز گفتند  بر  نابینا  انگیزي  بر  که آلهی مرا چون فرداي قیامت 

 ود و آن از دوستی نباشد. گفت آنکس که دوست را ببیند نباید که فرداي قیامت بدیگري دیده ش

بعد از آن حکایت درویشی افتاد که درویشی این است هر آینده که باید او را محرم بگزارد و  

اگر گرسنه باشد طعام سیر خوراند و اگر برهنه باشد جامه نفیس در بر او کند. می باید که همه 

اه فرمود که وقتی دعاگو و  حال آنکس را محرم نگزارد از حال او پرسان باشد که همین است آنگ

شیخ عثمان هارونی  رح( و درویشی مسافر بودم شیخ بهاء الدین بختیار اوشی را در یافتم از حد  

مرد بزرگ بود و یکی از واصلان حق مشغول بود اما در خانقاه آن درویش رسم بودي هر آینده و  

بیامدي جامه نفیس خویش بدو  رونده که می آمدي محروم از خانقاه ایشان نه رفتی و اگر برهنه  

دادي و هنوز نیک نداده بودي که جامه هاي دیگر از عالم غیب برسیدي الغرض چند روز بخدمت  

این بود که اي درویش هر چه ترا پیدا   اول نصیحت  ایشان ملازمت کردیم آن درویش فرمود که 

بندگان   بر  و طعام  نداري  نگاه  تعالی، بدهی و خلوصی  از  شود در راه خداي،  تو  تا  برسانی  خداي 

 دوست باشی. آنگاه فرمود که اي درویش هر که نعمت یافت ازین یافت. 

بعد از آن هم دراین حکایت فرمود که درویشی بود از حد فقیر اما او را رسم بودي اگر چیزي   

نیز نسیب کردي و خود در خانه   را  را به درویشان دادي و آیندگان  از فتوح بر وي رسیدي همه 

نیدي چنانچه وقتی دو نفر درویش صاحب ولایت بر سر وقت او رسیدند آب طلب کردند آن گکرا

درویش اندرون رفت دو نان جوین موجود بود کوزه آب پیش آورد که آن درویشان گرسنه بودند  

دو تاي نان تناول کردند و آب بخورند روي به یکدیگر کردند که این درویش کار خویش کرد ما را  

د کرد. یکی گفت دنیا بدو دهم دویم گفت از سبب دنیا این در ضلالت افتد جواب داد  نیز می بای

که درویشان بخشندگانند. دنیا به آخرت دادیم دعا کردند و بگکشتند. آخر حال آنچنان درویش 

 کامل حال شد که روزي در مطبخ او هزار من طعام موجود شدي که خلق خداي را خورانیدي. 

 که در راه محبت عاشق کسی بود که از هر دوکون دل خود بریده گرداند. بعد از آن فرمود  
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شاد    جان  و  بدل  خداي  ذکر  دوام  بر  یکی  دارد  معنی  چهار  محبت  که  فرمود  خواجه  آنگاه 

قاطع  آن  و  کردن  اشغال  که  است  آن  سیوم  حق.  بککر  گرفتن  عظیم  که  است  آن  دویم  بودن. 

و هر چه غیر   برخود گرید  ان  بارزیدن. چهارم  اوست چنانچه در کلام الله فرمان داده است »قل 

و صفت محبان است که بر محبت ایشان بر این    109کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم الخ« 

 معنی ایثار بود بعد از آن بر چهار منزل روند یکی محبت دویم علمیت سیوم حیا چهارم تعظیم. 

است که آواز مادران و پدران و فرزندان و برادران  آنگاه فرمود که در محبت حق صادق کسی   

ببرد بسوي خداي و رسول گردد و آن از همه کس بیزار باشد. پس محب آن کس است که بر حکم  

 نص کلام الله رود بدوستی حق صادق باشد. 

 بعد از آن فرمود که ایثار عارفان عاشق بی نیازي بود و ایثار محبان بوقت چاشت آرزوست.  

از دنیا اعراض  آنگاه    فرمود که وقتی حسن بصري را پرسیدند که عارف کیست گفت کسی 

در   است  اخلاص  عارفان  که خصلات  فرمود  آنگاه  کند  ایثار  حق  دوستی  در  باشد  چه  هر  و  کند 

 محبت. 

و هر چه در    بنشینند  با درویشان  این است که درویشان  آنگاه فرمود که عزیزتر در جهان 

ب با یکدیگر  از درویشان  خاطر باشد  این است که درویشان  گویند و صفا گویند و بدترین چیزها 

جدا گردند. پس بدانی که از عاري خالی نیست بعد از آن فرمود که دوستی خداي بچه توان کرد 

فرمود که بدشمنی آن چیزها که خداي، تعالی، بدشمنی گرفته است از دنیا و از نفس بعد از آن  

مل کی شود فرمود وقتیکه گفتگوي از میان برخیزد، چنان شود که با  فرمود که عارف در محبت کا

دوست ماند و یا او بعد از آن بر تو مبارک راند که صادق در میان عارفان اوست که در ملک او هیچ 

 چیز نباشد و او در ملک کسی نباشد. 

ی  آنگاه هم دراین محل فرمود که وقتی خواجه سمنون محب سخن در محبت می گفت مرغ  

او   کنار  در  باز  نشست  او  دست  در  باز  و  زد  منقار  چند  پس  بنشست  او  سر  بر  آمد  فرود  هوا  از 
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نشست پس چندان منقار بر زمین زد که خون از منقار او روان شد پس بیفتاد و جان بداد چون  

 خواجه این فواید تمام کرد مشغول شد خلق و دعاگو باز گشت. الحمد لله علی ذلک. 

 یازدهممجلس 

روز چهار شنبه دولت پایبوس مسیر گشت. مولانا بهاء الدین صاحب تفسیر حاضر بود و شیخ  

افتاده بود و فرمود توکل   نفر درویش حاضر بودند سخن در توکل عارفان  اوحدي کرمانی و چند 

 عارفان آنست که توکل ایشان جز خداي، تعالی، بدیگري نباشد و التفات بهیچ کس نه.

دراین محل فرمود که متوکل در حقیقت این است که به رنج و مؤونت خلق، نه به  آنگاه هم   

 کسی شکایت کند و نه با کسی حکایت. 

ابراهیم خلیل را عم مهتر جبریل  عرم( گفت حاجت   آنگاه هم دراین محل فرمود که مهتر 

حاضر بود بعد   داري؟ گفت بتو نه زیرا چه از نفس خویش غایب بود اما با حق، تعالی، حضور باطن

از آن فرمود که اهل توکل را اوقات است در غلبات شوق اگر در آن ساعت ایشان را ذره ذره کنند  

 و ایشان را به علم مجروح کنند و بآلت ایشان را بگردانند ازین حمله ایشان را خبر نباشد. 

ر از آن فرمود بعد از آن فرمود که توکل عارف برین نوع بحق بود که متحیر باشد در عالم سک 

از   اول  از سه چیز:  را بریده گرداند  را پرسیدند که عارف کیست گفت آنکه دل  که خواجه جنید 

 علم دویم از عمل سوم از خلوت یعنی تا ازین سه چیز بریده نه گرداند آن در توکل ثابت نیست. 

ه در راه  بعد از آن فرمود بزرگی را از علامت عارف پرسیدند فرمود که عارف کسی باشد ک 

 عشق جز بخداي بدیگري نبیند. 

تا آن زمان که در عارف آن    از بزرگی که شوق چند چیز است  از آن فرمود که شنیدم  بعد 

و  مولی  بککر  امن گرفن  و  راحت  وقت  در  است  مرگ  گرفتن  اول دوست  گفت  نتوان  عارف  نبود 

نظر او بر حق او    بیقرار شدن در وقت آمدن دوست و طرب آمدن در وقت تفکر خاص ساعتی که

 بود . 
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الله   السهروردي رحمه  الدین عمر محمد  برادرم شیخ شهاب  از  فرمود که شنیدم  آن  از  بعد 

آن   از  بعد  اولیا.  دویم حرمت  فقر  اول صحبت  نیست  دنیا  در  دو چیز  ازین  تر  علیه که پسندیده 

اول دور بودن توبه چند مقام دارد  راند که  لفظ مبارک  بر  افتاد  توبه  از جاهلان و ترک    سخن در 

از منکران و در رفتن به محبوبان و شتافتن بخیرت و درست  از باطلان و روي گردانیدن  گرفتن 

 کردن توبه و لازم همه توبه رد کردن مظالم و طلب کردن عنیمت و تصفیه قوه. 

ن  آنگاه هم دراین محل فرمود که رسول الله، صلی الله علیه و آله و سلّم، فرمود که ضعیف تری  

دو چیز   راه  درین  قرار گرفتن  فرمود که  آن  از  بعد  ترک گفتن.  بر  بود  قادر  است که  مردمان آن 

 است یکی ادب عبودیت و تعظیم حق معرفت. 

بعد از آن هم دراین محل فرمود که وقتی شیخ ابوبکر شبلی  رح( را پرسیدند که شوق بالاتر   

 محبت چیست زیرا که شوق ازو خیزد. 

آنگاه حکایت فرمود آوازه » عصی آدم« بر آمد جمله چیزها بر آدم بگریستند مگر سیم و زر.  

حق، تعالی، با ایشان وحی کرد که چرا ابا آدم نگریستند؟ گفتند ما بر کسی که بر تو عاصی شود  

نگرییم. حق، تعالی، فرمود بعزت و جلال من که قیمت شما و هر چه در شما بود بر دست ایشان  

شکارا کنم و فرزندان او را خادم شما کنم. بعد از آن فرمود که چون محب دعوي مملکت کند از  آ

 محبت بیفتد. 

بعد از آن هم دراین محل فرمود که محبت دعوي وفاست با وصال و حرمت باطن از وصال و   

ه  حرمت وصال یعنی مشاهده فقر محب است که نگاه دارد سر خود را و گوش دارد نفس خود را ب

 گزاردن نماز فرااض. 

بعد از آن فرمود که وقتی خواجه جنید رحمه الله علیه را پرسیدند که رضاي محبت چیست   

فرمود آنکه هفت دوزخ را از عظمت و هیبت بر دست راستش بدارند او بگوید که بر دست چپ می 

 باید نهاد. 
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چیست؟ گفت معرفت »و  بعد از آن هم دراین محل فرمود او چیزي که بر بنده فریضه گردید   

آنگاه فرمود که حق، تعالی، پنهان کرده است چیزها را در    110ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون« 

 هر چیزي از مکر خویش. 

زنده   را  محباّن  تعالی، چون  که حق،  است  آمده  اولیا  اسرار  محبت  در  که  فرمود  آن  از  بعد 

پناه  ، صلی الله علیه و آله و سلّم،  نظر    گرداند به انوار خویش آن رویت چنانچه حضرت رسالت

کرد بحق حق را دید باقی ماند چون حق بی زبان و بی کام و بی مکان از جهت آنگه حضورت نه  

 مکان از اوصاف مجرد گشت به اوصاف حق، تعالی، 

آنگاه فرمود که  فرداي قیامت آمنا و صدقنا عاشقان را از صدق محبت می گرداند سؤال کند  

کسی ازین عاشقان که دعوي محبت کردند صادق و ثابت نیایند شرمنده گردند که روي خود  و اگر

دور   عاشقان  میان  از  را  او  نبودند  عاشقان صادق  این  که  آید  ندا  پس  نمود.  نتوانند  محبان  میان 

 کنید. 

بعد از آن لفظ مبارک راند اهل محبت کسانی اند که بواسطة استاد سخن دوست می شوند   

 حدیث عن قلبی ربی« یعنی دل عاشقان نشنود مگر سخن حق. که »ال

بادیه   در  که  آنگاه  بخشند.  مردي  در  زود  بمیرد  چون  محبت  صاحب  که  فرمود  آن  از  بعد 

تو مردۀ چه می خندي؟ گفت محبت   درویشی را دیدند که مرده است و می خندد پرسیدند که 

 خداي چنین بود. 

آن بود که از حال خود فانی بود و بمشاهدۀ دوست    بعد از آن هم دراین محل فرمود که دل 

باقی حق، تعالی، استولی در اعمال او بود او را بخود هیچ اختیار نه بود و تا عرش قرار نه این راه  

آمد سلوک را فرمود روزي مالک دینار را پرسیدند که ملازمت کردن پروردگار دوست البته چگونه  

 ردگار دوست البته او را وصول حاصل آید؛ یعنی وصال. بود؟ فرمود هر که ملازمت کند پرو
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اعمال کدام   فاضلترین  الله عنه، سؤال کردند که  را، رضی  بصري  رابعه  فرمود که  آن  از  بعد 

از   مرادي  هنوز  را  او  کند  بزرگی  دعوي  که  است هر  اوقات  عمارت  اعمال  فاضلترین  گفت  است؟ 

او دروغ زن بود در دعوي و مرد ک او را مرادات خویش فانی گردد اندوه است پس  سی است که 

او   بمراد حق باقی شود و نامش آن بود که نهاده بود حق، تعالی، از آن بود که دوست گوید پس 

جواب نه گوید مگر از بندگی زیرا چه اهل محبت را نه اسم است و نه رسم و نه جواب آنگاه فرمود 

از زبان شیخ الاسلام خواجه عثمان هارو نی رحمه الله علیه که اهل عشق جز دوست  که شنیدم 

بدیگري مشغول نشود زیرا چه هر که بغیر دوست شاد شود بجمله اندوه نزدیک بود و بحق که در  

خدوت دوست انس نه گیرد او بجمله وحشت بود هر که خاطر آویخته دوست نه دارد او هیچ در 

 هیچ است. 

د برخیزد از شب یاد نبود بعد از آن خواجه بعد از آن فرمود که عارف کسی بود که چون بامدا 

ادام الله تقواه چشم پر آب کرد فرمود اي غافل توشه این سفر را که در پیش داري یعنی مدرگ را 

ساخته باش. بعد از آن فرمود که اهل محبت طایفه اي اند که در میان ایشان و در میان حق هدیچ 

 حجابی نیست. 

ت کسی است که هیچ چیزش عجیب نیاید زیرا چه تسلیم  بعد از آن فرمود که عارف در محب 

 دعوي در یک چیز نه شود وقتیکه از دست داده بود. 

خلق   از  مردمان  و  باشی  رسته  نفس  وسواس  که  اینست  اوقات  فاضلترین  که  فرمود  آنگاه 

 رسته باشند پس گفت هر کرا محبت داده اند و فقر او را وحشت ندهند او فریفته شود. 

احوال    در  منوّر گردد  بدان  بنده  است که  نوري  یقین  گویند که  عارفان می  فرمود که  آنگاه 

از آن برسند ب از آب است و  خویش پس  از آن فرمود که اصل آدمی  درجه محباّن و متّقیان بعد 

خاک پس کسی که آب بر وي غالب است به لطف ریاضت بدید جمال اگر بعنف کشد معجب گردد  

و او بمقصد نرسد و کسی که خاک بر وي غالب گردد لابد او را با نیک یابد بوقت سختی پایداشت  

 تا کاري را شاید. 
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ین محل فرمود که چون حق، تعالی، خواست که ابر را بیافریند از هر الوان لون  آنگاه هم درا 

ازین معنی کسی آب   لون آب گشت  از  بیامیخت  الوانها  او گرداند چون  از طعام طعمه  و  او گیرد 

نداشت و چون همه مطعوم را بیامیخت طعمه آب بشناخت از خوردن او لکت و حیات یابند اما از 

چو ندارد  خبر  بود  لکت  حاضر  درویشی  خواجه  به خدمت  آن  از  بعد  حیٌ«  شیٍ  کلّ  الماء  »من  ن 

پرسید که مجنون کیست؟ گفت آنکه همه در آغاز عشق نا چیز گردد دویم و سیوم پیدا شود. و  

گفت بقا و فنا چیست؟ گفت بقا حق است. گفت تجرید چیست؟ گفت صفات محبوب بدل و صفات 

سمعًا و بصرا « فرمود که در ملتان بودم. از بزرگی شنیدم که محب نشنید. فاذا »احببته کنت له  

پاک   را  خود  سیوم  است  معاصی  ترک  دویم  است  ندامت  اول  است  نوع  سه  بر  محبت  اهل  توبه 

 کردن است از مظالم و خصومت. 

بعد از آن فرمود که علم چیزي است محیت و معرفت جزای است از محیت پس خدا کجاست   

 راست و معرفت را هر دو محیت باشند.  بنده کجاست علم خداي

نبود آنگاه فرمود هر   نبود هیچ فعل او صافی  آنگاه فرمود که وقتی که عارفی را سر خالص 

 کسی را دوست داري بلا بر سر او بارانی. 

روزه   بهر  از  خوردن  کم  اول  سلوک  اهل  میان  در  چیزست  سه  نصوح  توبه  که  فرمود  آنگاه 

سیوم کم گفتن از بهر دعا اول خوف دویم رجا سیوم محبت پس در    دویم کم خفتن از بهر طاعت

ضمن خوف ترک گناه است تا از آتش نجات یابی و در ضمن رجا طاعت کردن است تا در بهشت و 

حق   رضاي  تا  است  کردن  فکرها  اجتهاد  محبت  ضمن  در  و  باشی  ابد  حیات  در  و  برسی  منزلت 

 حاصل شود. 

ه  که  است  محبت کسی  در  عارف  چون  گفت  گفتن  ذکر حق  مگر  ندارد  دوست  را  چیز  یچ 

بود   ما خواهد  فرمود مسافر می شوم جاای که دفن  پر آب کرد  فواید رسید چشم  درین  خواجه 

یعنی در اجمیر میروم هر کسی را وداع کرد دعاگو با او در راه بودیم بعد از آن در اجمیر رسیدیم. 
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از آن هندوان معمور و آباد و مسل مانی چنان نبود. چون قدم مبارک خواجه آنجا آن روز اجمیر 

 رسید چندان اسلام  اهر شد که آن را حد نبود الحمد لله علی ذلک. 

 
 مجلس دوازدهم 

شد   حاصل  پایبوس  دولت  اجمیر  جامع  مسجد  در  بود  همین  آخرین  مجلس  پنجشنبه  روز 

الموت ملک  حکایت  در  سخن  بودند  برابر  مریدان  و  صفه  اهل  عزیزان  و  لفظ    درویشان  بر  بود 

مبارک راند که دنیا بی ملک الموت جوي نیرزد. گفتند چرا؟ گفت از آنکه در حدیث مسطور است  

قال النبی، صلی الله علیه و آله و سلّم، »الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب« مرگ پلی است  

 که دوست را بدوست میرساند/ 

لهایی براي یاد آفریده شده. خصوصاً از آنگاه فرمود که دوستی آنست که او را بدل کنی که د 

براي آنکه تا گرد عرش که طواف کند که در کتاب محبت آمده است که حق، سبحانه و تعالی، می 

بمعنی محبت   تو شوم و عشق  تو غالب شود من عاشق  بر  بنده من چون ذکر من  اي  فرماید که 

 است. 

تابند که از انوار ایشان عددي باقی آنگاه فرمود که عارفان آفتاب صفت اند جملگی عالم می   

نیست چون خواجه چنان فواید تمام کرد بگریست. فرمود که اي درویش ما را که ما را اینجا آورده 

اند مدفن ما اینجا خواهد بود میان چند روز ما سفر خواهیم کرد. شیخ علی سجزي حاضر بودند او 

بختیار کاکی ما بده تا در دهلدی رود کده را فرمان شد که مثال بنویس بر دست شیخ قطب الدین  

 خلافت او را دادیم که دهلی مقام اوست. 

بیا.   نزدیک  شد  فرمان  آوردیم  زمین  بر  روي  داد  دعاگو  بر دست  تمام شد  مثال  آن  از  بعد 

نزدیکتر شدم دستار با کلاه بر سر من به دست خود نهاد و عصاء شیخ عثمان هاروینی رحمه الله  

دعاگو کرد و مصحف و مصلی نیز داد. فرمود این امانتی است از رسول الله، صلی   علیه و ورع در بر

باید که   ترا دادم و روان کردم  به ما رسیده است. من  از خواجگان چشت  الله علیه و آله و سلّم، 
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را   ما  تا فرداي قیامت میان خواجگان  آرید  بجا  این  نیز حق  بجا آوردیم شما  ما  ایشان و  چنانچه 

ن ترا  شرمنده  و  سپردم  بخداي  برو  فرمود  گزارد.  نماز  دوگانه  آورد  زمین  بر  سر  دعاگو  گردانی. 

بمنزلگاه عزت رسانیدم. بعد از آن سخن فرمود که چهار چیز گوهر نفیس است اول درویشی که 

توانگري نماید. دویم گرسنه که سیر گرداند. سیوم اندوهگین که شادي نماید. چهارم مردي که با  

 وستی نماید. دشمن بود د 

آنگاه فرمود که مرتبه اهل محبت چنان است که اگر پرسند شب نماز گزاردي گوید که ما را   

 فراغت ما گرد ملک الموت می گردیم و هر چه که در مانده است او را دست می گیریم. 

چون خواجه درین فواید بود دعاگو می خواست سر در قدم آرد روان شود ضمیر روشن که   

ان شد بیا .برخاستم سر در قدم آورد و فاتحه خواند گفت روي نخراشی و  در سخن بود بر فور فرم

مرده شده باش روي زمین آوردم باز گشتم. گفت در حضرت دهلی آمدم و سکونت کردم جملگی  

که  بود  دهلی گکشته  میان  روز  نهادند چهل  روي  دعاگوي  بر  آن  و جز  اامه  و  اهل صفه  از  عالم 

س از روان کردن من بیست روز در حیات بود که به رحمت حق  آینده بیامد خبر آورد که شیخ پ

در   گویی  بدیدم  را  خواجه  خواب شدم  در  بودم  مصلا  ملبوس  خراب  خاطر  همان شب  پیوستند. 

مرا   تعالی،  خداي،  فرمود  کردم  پرس  باز  ازین  و  نهادم  سر  من  اند  کرده  استاده  عرش  زمین 

میباشم علوم رباّنی و فواید سلوک در محمود    بیامرزید. کروبیان و ساکنان عرش مقام داد اینجا

 نبشته شد. الحمد لله علی ذلک فقت.  

 

 برخی از احوال حضرت معین الدین حسن چشتی سجزي اجمیري قدس الله سره 

بدانکه خواجه علیه الرحمه از اولیاي کبراي چشت است. به کرامت و ریاضت معروف و بکمال  

و رتبه عالی داشت و از سادات صحیح النسب است. خرقه    اوصاف ولایت موصوف بود. شانی عظیم 

بقدوم   و  بود  الطریق  امام  و در مشایخ هندوستان  از خواجه عثمان هارونی پوشیده  ارادت  و  فقر 

مخاطب   لولی  هندا  بخطاب  سبب  ازین  و  شده  شایع  هندوستان  در  اسلام  نور  وي  لزوم  میمنت 
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ا کردي چنانچه تا هفتاد سال وضوي او جز  گشت و حضرت خواجه مدام نماز عشا بوضوء فجر اد

متوضاّ نشکست و بر هر که نظر توجه کردي بخدا رسانیدي بعد هفت روز به پنج مثقال نان خشک  

که آب تر کرده می بود روزه افطار کردي و جامه دو تایی بخیه دوز پوشیدي و چون پاره شدي لته  

از   وي  اصل  کردي.  پیوند  آن  بر  نموده  پاک  کهنه  به  هاي  وي  پاک  نسب  و  بود  قصبه سجستان 

به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، کرمّ الله وجهه میرسد بدین طریق که حضرت   دوازده پشت 

احمد حسین بن سید   الدّین بن سید  الدیّن بن سید کمال  بن عیاث  والدیّن  الحق   خواجه معین 

ن موسی کا م بن امام جعفر صادق طاهر بن سیّد عبد العزیز بن سیّد ابراهیم بن امام علی رضا ب

بن محمد باقر بن امام علی زین العابدین بن سیّد الکونین امام حسین بن علی المرتضی رضوان الله  

تعالی علیهم اجمعین. و سیّد غیاث الدّین و الد بزرگوار وي در عراق وفات یافت و همان جا آسوده 

شریف وي بلده اصفهان است و نشو و نما در  است و والده ماجدۀ وي خاص الملکه نام داشت مولد  

خراسان یافت. و چون عمر شریفش به یازده سالگی رسید پدر بزرگوارش فوت شد و چون مالکان  

با هم تقسیم نمودند و یک قطعه باغ بورثه   بودند هر چه ورثه پدري  الدین سه پسر  ترکه غیاث 

 خواجه رسید. 

مجکوبی  که  داشت  می  باغ تشریف  آن  در  و   روزي  افتاد  گکر  آنجا  در  را  نام  قلندر  ابراهیم 

خواجه به تعظیمش برخاست و دستش ببوسید و زیر درختی بنشاند و خوشه انگور پیشکش کرد  

مجکوب با انگور رغبت نکرد و قدري کنجاره از بغل بر آورده در دهان خود نهاد و به دندان خاایده  

د خوردن کنجار انوار آلهی در دل خواجه جلوه بر آورده و بدست خود در دهان خواجه نهاد و بمجر

گر شدند. خاطر فیض مآثر از اسباب دنیوي سرد شد. فی الحال باغ و غیره را بفروخت و مستحقان  

تعلیم علوم  اهري  اول بسمرقند رسید و آنجا بحفظ قرآن و  رسانید و بطلب خدا مسافر گشت 

توج  عنان  علم  تفضیل  حصول  و  تحصیل  از  بعد  و  در  پرداخت  و  گردانید  منعطف  عراق  بسوي  ه 

قصبه هارون که در نواحی نیشاپور است رسیده بخدمت خواجه عثمان هارونی که از کبار مشایخ  
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باطن  آورده کار  بجا  مانده خدمات شایسته  و سالها سال بخدمت آن حضرت  بود مرید شد  وقت 

 تکمیل رسانید و خرقه خلافت یافت. 

اثناي راه بقصبه سبحان بخدمت خواجه نجم الدین کُبري فایز    بعد از آن روانه بغداد شد و در 

شد و از آنجا بر کوه جودي که طوفان کشتی نوح، علیه السّلام، بر آن کوه قاام شده بود رفت و در  

سره   الله  قدس  جیلانی  القادر  عبد  الدین  الاعظم محی  غوث  بشرف خدمت حضرت  مشرف  آنجا 

بجیلان جناب  آن  همرکاب  و  شد  آن    السامی  بفیض صحبت  چندي  رسید.  بغداد  به  جیلان  از  و 

شیخ   ضمیر  روشن  پیر  الدین  ضیاء  شیخ  صحبت  بشرف  بغداد  در  نیز  و  ماند  مستفیض  حضرت 

الشیوخ شیخ شهاب الدّین سهروردي مشرف گشت و فیمابین خواجه و شیخ الشیوخ هم صحبتها 

سبحانی   محبوب  باعظمت  بخدمت  بعد  من  آمد.  وقوع  به  ها  رابطه  کرمانی و  اوحدالدین  خواجه 

 حاضر شده خرقه خلافت یافت . 

پس از آن به همدان آمد و استفادۀ فیض باطن از مقبول یزدانی خواجه یوسف همدانی نموده 

از انجا متوجه تبریز شد و مشرف به شرف زیارت حضرت ابو سعید تبریزي که پیر طریقت شیخ 

صحبتهایی برداشت و از انجا رونق افزاي اصفهان شده چندي  جلال الدین تبریزي بود شده فایده  

مستفیض صحبت محبوب رحمانی شیخ محمود اصفهانی که قطب وقت بود ماند من بعد به مهمند  

تشریف برد و خواجه ابو سعید مهمندي را دریافت و نیز در استراباد رسیده مشرف بشرف صحبت 

ال قدر و کامل الولایت از اولاد شیخ بایزید بسطامی  خواجه ناصر الدین استرابادي که شیخ عظیم 

بود گردید و در آن وقت وي یک و صد و بیست و هفت سال عمر داشت و فخر صحبت او شیخ ابو  

 سعید ابو الخیر و شیخ ابو الحسن خرقانی می کردند. 

م  من بعد در غزنی آمد و چند ایام به شمس العارفین شیخ عبدالواحد غزنوي که پیر شیخ نظا 

الدین ابوالموید بود صحبتها داشت و سواي این حضرات عالی درجات از دیگر صد ها اولیاء الله و  

مشایخ عالیجاه فیض باطنی یافت و از جناب ربّانی مامور بسمت هندوستان گشت و در لاهور تا دو 

فواید    ماه بر مزار پر انوار مخدوم علی علوي هجویري لاهوري قدس سرّه معتکف مانده بعد حصول
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باطنی از لاهور روانه دهلی گشت و چندي در دهلی قیام پکیر مانده بتاریخ دهم ماه محرم سال  

پانصد و شصت و یک رونق افزاي دارالخیر اجمیر گشت و در آنجا اول شخصی که بشرف ارادت 

آن حضرت مشرف شد میرسید حسن خنگ سوار بود که اول از آن مکهب شیعه داشت و بعد از  

 شده مرید گشت و بمراتب اعلی رسید.  آن تااب

من بعد هزار در هزار صغار و کبار خدمت آن محبوب کردگار حاضر شده مشرف بشرف اسلام   

این خاندان عالیشان   بطفیل  در هندوستان  اسلام  به حدّي که چراغ  ارادت آن حضرت شدند،  و 

معین الحق والدّین  می فرماید که به شبی که حضرت خواجه  سير الاقطاب  روشن گشت و صاحب  

اصحاب   کرده  بند  را  دروازه حجره خاص خود  نماز عشاء  بعد  فرمود،  انتقال  ملال  پر  ازین جهان 

تمام شب  بودند  بر در حجره  که  درگاه  فرمود. محرمان  منع  و رفت حجره  آمد  از  را  خواص خود 

اند آخر شب  صداي پا می شنیدند بدان مانند که متواجد می باشد. پنداشتند که خواجه در وجد

آن صدا ساکت شد چون وقت نماز رسید هر چند بانگ زدند و آوازها دادند جوابی نشنیدند. ناچار 

از   پیوسته است. و دران شب چند کسی  برحمت حق  دروازه گشودند. دیدند که حضرت خواجه 

 اولیاء الله حضرت شاه رسالت علیه الصلوه و التحیت را در خواب دیدند که می فرمایند...  

نکته: صفحة آخر پاره شده است. متن ها معلوم نمی شود. عکس آن صفحه در اینجا ضمیمه  

 می شود: 

 .187است، صفحه  26مربوط به عکس  

** 

 

   دیوان خواجه معین الدین چشتی

در سال    بار  اوّلین  دیوان  کنوِ  عة از مطب  ق  1288  / م  1871این  کانپور  (Novel Kishore   شور یل 

نسخه  به  هندوستان   این  رسید.  کتابخانچاپ  بملّة  در  ایران  اسلامی  جمهور  دیوان  "  نعنواه  ی 

خت نستعلیق    به ه و  ح صف  92شامل    هموجود است. این نسخ   "حضرت خواجه معین الدیّن چشتی
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الکترونیک منبع و شمار  . نوشته شده است اي است. آدرس  تیماج قهوه  با روکش   ۀ جلد مقوایی 

کانپور با چاپ سنگی    یةمجید  نةچاپخا  از  ق  1288/ م  1910در سال     .است  25882-6دستیابی آن  

کتابخابه   در  نسخه  این  است.  رسیده  شمار    نةچاپ  که  است  موجود  داکا   دانشگاه    ۀ مرکزي 

 است.   891.551دسترسی آن 

سال نراان  ق  1327/ م  1910در  پراگ  منشی  نشر  ب  (Munshi Parag Narayan)  از  چاپ   هکانپور 

کتابخا در  نسخه  این  ایران  ملّ  نةسنگی چاپ رسید.  اسلامی  دیوان خواجه  "   عنوانبه  ی جمهور 

 خت نستعلیق  به  س م، 2405×  1605موجود است. مشخصات  اهري نسخه    "معین الدّین چشتی 

آمده   هشور در انتهاي نسخ یه است. فهرست انتشارات مطبع نول کح صف  92و شامل    نوشته شده 

  ق   1363/ م  1944است. و در سال     15633  -6دستیابی آن    ۀ است. برخی اوراق پارگی دارد. شمار

مرکزي دانشگاه    نةچشتیه اوّلین بار این دیوان در ایران چاپ رسیده است.  در کتابخا  نةاز چاپخا

است. نسخه اي از این کتاب    B/991-ICCدسترسی آن    ۀ آن محفوظ است که شمارخة  تهران نس

 محفوظ است. 142044 ه ي اسلامی، به شمارامجلس شور نةدر کتابخا

بخش  گنج  کتابخانه  در  دیوان  این  خطّی  شمار    111نسخه  تحت  آباد   921/ 890و    921اسلام 

داراي   خطّی  نسخه  این  است.  جان   122محفوظ  الحکیم  عبد  دست  به  نستعلیق  خت  به  و  صفه 

نوشته شده است.  او    نیازي چشتی  و    2  غزل،   118در دیوان  لب  ارباعی وجود دارد. مط  5قصیده 

و موضوعات فنا، بقا، قرب نور الهی، عشق حقیقی و عشق مجازي، وحدت   غزلیات او عرفانی است

 الوجود، وحدت الشهود در آن دیده می شود. 

 آن نسخه خطی همین است: 

 . 188، صفحه است 29و  28، 27مربوط به عکس                            

 
 PAKISTAN Institute  -IRANبخش(  به انگلیسی: خانه گنجقات فارسی ایران و پاکستان  کتابمرکز تحقی   111

of Persian Studies (Ganj Bakhsh Library    از مراکز حفظ و گسترش زبان فارسددی در پاکسددتان اسددت.این

اي مشترک بین ایددران و پاکسددتان، بددا همکدداري وزارت  آباد قرار دارد و برپا کردن آن طبق اعلامیهمرکز در اسلام

(  1969خورشددیدي  نددوامبر    1348آبان    13فرهنگ و هنر وقت ایران و وزارت آموزش تحقیقات علمی پاکستان در  

 ي دو دولت رسید و به این ترتیب فعالیت خود را آغاز کرد.به امضا
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میلادي این دیوان از مطبع صدر داکا بنگلادش با کوشش آقاي جهاد الاسلام و    2003در سال  

 دکتر ک ایم سیف الاسلام خان به زبان بنگلا ترجمه شد. عکس آن نسخه همین است:

 188، صفحه است 30مربوط به عکس  

 رسالة وجودیه 

نگهداري می شود.  الدّین در لاهور  این رساله در کتابخانة شخصی سید مغیث  نسخه خطّی 

ین رساله چنین شروع می شود: »بسمله، چنان می گوید که اول حق، تعالی، خواست که خود را  ا

(. نسخة دیگر در مخطوطات 586:  1974  چیمه،   بیند و از خود نور جدا کرده تماشاي خود کند« 

 شیرانی دانشگاه پنجاب محفوظ است. متأسفانه این نسخه خطی دریافت نشد. 

 کلمات معین الدّین 

نوشته  این    و ملکوت  ناسوت و لاهوت  مقام  اثبات،  و  نفی  الوجود، ذکر  دربارۀ وحدت  رساله 

شده است. بیان پنج نوع کلمه و مقام هاي آن کلمه در این کتاب بیان شده است . تفسیر آیه هاي  

از  پیامبر  کدام  شود.  می  دیده  کتاب  در  رسول  اصحاب  اقوال  و  پیامبر  ص(  احادیث  و  قرآنی 

معرفت دریافت کرده است، مقام آنان نزد خداوند چیست؟ همین مطلب ها در این  خداوند کدام  

 کتاب دیده می شود. این کتاب هنوز چاپ نرسیده است. 

، ضمن مجموعه اي ثبت گردیده 2728نسخه خطّی این در کتابخانه گنج بخش، تحت شماره   

ن رساله چنین آعاز شده صفحه و در خت نستعلیق نوشته شده است. ای 17است. این نسخه داراي 

است »بسم الله الرحمن الرحیم،  روایت می کند بندگانِ خواجه معین الدیّن حسن سنجري قدس  

الله، چهار  الا  کلمه  اله، سوم  کلمه  دوم  الا،  کلمه  اول  است.  پنج  کلمات  العزیز که جمله  الله سره 

شیدن و لقمه قصر خوردن حرام کلمه الله، پنجم کلمه هو که این کلمه نداند برو خرقه درویشی پو

 باشد«

 عکس این نسخه خطی چنین است:

 . 188، صفحه است 33و  32، 31مربوط به عکس                                           
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 خواندن متن نسخه خطی 

  دمت تمام باشنعدر اهل سموات والارض   یعن ی دارد   یمعن نی السموت والارض هم فی یلعالا 

   محیالرمن ح بسم اللهّ الر

  هملکه جمله ک  ری ه العز رس للهقدس ا   سجزي حسن  نی الدّ  نی مع  هکند بندگان خواج  ی م  تیروا 

کلمه   ن یکه ا   وه   وکلمه ه  پنجم   الله  لمهارم کهاول کلمه لا دوم کلمه اله سوم کلمه الا چ   . پنج است

درو   قه  برو خر  باصق   ةقمل  دن ویوشپ   یشینداند  اول کشر خوردن حرام  الله  مات  لد جواب  گفت 

فهو   یوارد است لا معبود خلقتن  یقدس   یثکه در حد  چهچناننیست    يدو معب  گریو د مکه من  یتعال 

چنان  منم واحد    یحق تعال   :بگو گفت  ؟رددا  ا الالله چه معن  اله  ال دگر تو را پرسند لاؤ صورتک س

 واحد چه معنی دارد منم مقصود دیگري مقصود نیست. 

در کلام مجید و فرقان حمید خبر می دهد که و الیکم انه واحد سؤال اگر ترا پرسند هو چه   

معنی دارد در جواب بگو الا هو جمله چنان منم ذات هو الله الواحد القهار سؤال اگر ترا پرسند لا 

دن وقت  نفی یا اثبات جواب بگو دو معنی دارد نفی و اثبات. بعضی گفته اند حق تعالی واحد احد بو

ابدا   ابداً  القیوم  الحی  اثبات است چنانچه در حدیث قدسی آمده است  بود پس لا  لا متصل ذات 

دیگر روایت میکند حضرت پناه مردان مرتضی علی کرمّ الله وجه لا مطلق نفی است چنانچه در  

 حدیث نبوي است کل شیءٍ خلقتنی فهو علیها و کل من علیها فان. 

پس هر چیزي که آمد و رفدت  که آمد رفت دارد پس آن نفی استروایت کرده اند هر چیزي  

دارد آن نفی است چون بحر و جبل و آسمان و جن و انس و پرنده و خزنده جبر و جز آتش نبود و 

باد و آب و خاک فهوا الا نفخ بوده روایت میکند حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه لا ایدن 

ذکر الله تعالی از زبان بدرآمدن دم مرده است از این جهت ندام   معنی نفی است و هر دمی که بغیر

 ایشان لا است چنانچه حضرت رسول فرموده »کل نفسٍ یخرج بغیر ذکر الله تعالی فهو میت«. 

دیگر روایت میکند امیر المؤمنین عثمان رضی الله عنه لا فعل صفت است پس بنده را باید  

بان و دل و دل و دست و روي بنده متصل است همراه ککب و  دال حق تعالی را یاد کند چراکه در ز
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فحش و عیب و شرّه پس از این جهت بنده را باید زبان و دل و دست خود را پاک کند از یاد کردن  

 صفت حق تعالی آنگاه بنده حق میرسد آن بنده چنانچه در قرآن مجید فرموده »الحمد لله«. 

ضی الله لا مکانی ناسوت است چنانچه در حدیث نبوي  باز روایت می کند امیرالمؤمنین عمر ر 

والغضب فی الغیض فهو ناسوت«   ةمشهور است که »الناس متصل فی غفلت النوم او الظهور باالشهو 

و نیکی و یدي    ةوالزکو  ةحضرت رسول فرمود الشریعت الظهور فی الجد طاعت لی الصوم والصلو 

است   اثبات  اله  که  است  فرموده  تعالی  حق  واحد حضرت  الاثبات  بگو  بجواب  دارد؟  معنی  چه 

اگر دو خدا بودي در جهان فساد   112« لفسدتا  آلهۀچنانچه در قرآن مجید خبر میدهد »لو کان فیها  

 افتادي. پس هر تخص را اثبات مقید گردد در دل آن تخص حیاتست. 

است    خدااتعالی  که  دمی  حی  فهو  الله  بککر  یخرج  نفسٍ  »کل  است  وارد  نبوي  حدیث  در 

  لا   آريبگو    جواب  او اند   مقام  و هو  و الیه  الله  و الا و الا  و اله  ال اگر ترا پرسند که لاؤس   . اتستیح

 هوت است و هو الله مقام لا  و  ستا  جبروت  مقام  الله  و الا  ملکوت است  و اله مقام  ناسوت است  مقام

 قرب است.  مقام

پرسند  اگر  سؤال  معن  نای   ترا  چه  ب  یها  جواب  طر  عت ی شر  سوتنا  وگدارند  قت  یملکوت 

د  عتیشر   دننشنی  و  نگفتن  آنجا  که  معرفت  هوتلا  قتیحق جبروت   چنانچه  ا هارست    ده یفعل 

نظر   به  ندرمشود  خواه  بدي    یکیمان  صلو یا صوم  یه  واعدا ی  ه ا سخاو یخواه  تلاوت    ای  ةا  مشغول 

خ   فی  نااریاخت او  جلالک  فی  جل  الکسب  نفخت    ره ی کسب  و  فیهو  روحی  السمع    من  لکم  جعل 

 . والابصار

  و ی الله علیه  ل صلث فرمود حضرت رسولا فهو ث   حلرو ا کل  أنبوي مشهورست ی  دیثح  ردباز   

 وش پس خحسن خوب با مقام    دنید  3  يشبوو خ  2  خوب  یول خوردنا  د خوریم  زیسلم روح سه چ

 شد ازین واسطه لاهوت است.  زچی سه دنی شامآ و وردخ او را  دیبمقام جبروت رس هک کسی هر

 
 .22سورۀ الانبیاء، آیه     112
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پرسند چه واسطه لاهوت بگو الله لاهوت قرب قرب الله تعالی قرب حق پس هر   ترا  اگر  سؤال 

. مقام قرب او منزل بی نشان دباش  ده یرس  ی بقرب حق تعال  شخص که مقام لاهوت میرسد گویا که  

 .  فهو الله« الفقر اذا تم الفقر»آمده است  حدیث در چنانچه است جز از کون مقام دیگر جهان است

دارد؟    ترا  اگر  سؤال معنی  الله چه  را پرسند  دیگر کسی  هر شی  کننده  راست  برگو صورت 

حدي نیست که صورت راست کردن بتواند بغیر معبود چنانچه در کلام مجید خود خبر میدهد »  

وي   بدست  ملک  تمام  که  خداي  بزرگ  یعنی  قدیر«  شیٍ  کل  علی  وهو  الملک  بیده  الکي  تبارک 

یت برد مستقیم گشت بحکم خداي چنانچه در کلام مجید  است پس بنده که بمقام رسید تمام ولا 

« هر طالب خداي که برین کمالیت رسید مرید گرفتن اورا روا باشد  تخبر میدهد »فاستقم کما امر

»الغسال   است  آمده  نبوي  حدیث  در  چنانچه  باز  است  غسال  آن  دهد  غسل  را  مرده  که  هر 

 مطهرالمیت« یعنی غسال پاک کننده هر مرده. 

مقام الله است که در حدیث قدسی مشهور است »الحی القیوم ابداً ابدا« پس هر طالبی  چهار   

اولیاء الله لا  ان  »الا  نمیشود چنانچه در فرقان خود خبر میدهد  فنا  کز  او هر  که مقام الله رسید 

یموت« پس هر درویشی که درینه رسید او هر کز فرشتگان حاب کرده نتواند که در فرقان فرموده  

»تفکر  »کر است  مشهور  نبوي  حدیث  در  تفعلون«  ما  یعلمون  کاتبین  افضل    ساعۀاماً  عباده  من 

در سنة«  سبعین   ساله  هفتاد  عبادت  از  بهتر  درویش  در  فکر  ساعت  یک  تعالی  حق  گفت  یعنی 

 حدیث قدسی مشهور است نوم الله طاعه ضحک الله و اکل الله و شرب الله 

 ه لا شریک له گوید هر گیاهی که بر زمین روید        وحد

جبراایل     مقام  شریعت  که  العزیز  سره  الله  قدس  جهانیان  مخدوم  حضرت  میکند  روایت 

ملکوت مقام میکاایل و جبروت مکام اسرافیل و لاهوت مقام عزراایل شریعت محمد الرسول الله  

الی« مهتر جب یوحی  مثلکم  بشر  انا  انما  »قل  فرقان مجید خبر می دهد  در  راایل  اختیار کرد که 

و ملکوت مقام میکاایل که نگاهبان باران است و جبروت مقام اسرافیل   ةخبر می آرد از حضرت عز

منتظر حکم حق    در دهان گرفته  برااست که صور  فرقان    ي از  در  عالم که  تمام    ر خببرهم زدن 
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ست  ه اخبر داد  دمجی  کلام  در  است  ارواح  که قابض  یلاارزعمقام    « لاهوتصفا  اصفً  »والملک  ستا

و   دنده  فرصت  ساعت  برسد یک  موت  چون  «ن یستقدمو   لا  یستاخرون ساعة و  لاجاء اجلهم    ا»اذ

الله    ةالباهو   ةباهو  مقام گفت  الواحد   هو  ج  ی تعال  خداي  القهار  منم  پکه  راسربرکنده    عت ی شر  تی 

است موس  محمد  ملکوت  اسمقام  مقام    تی  مقام لاهوت  سعی  تبرو جو  و  است  ست  ا  ابراهیمی 

  ت عیسی سا  دداند و جبروت با  یسموست  ا  یآب ی است محمد داند معرفت مقام  مقام خاک  عتیشر

از شکم    یوسم  ان آمد وهداند و محمد از شکم مادر از د  مقام آتشی است ابراهیم  و لاهوت  داند

مادر براه چشم  و ابراهیم از شکم   درآمد ینبی راه   زاز شکم مادر ا  یموس.  وش بدر آمدگبراه      مادر

در آمد. از این واسطه جمله پیغمران پاک اند از گناهان صغیره و کبیره چنانکه در کلام مجید خبر  

میدهد » ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین« یعنی خدایتعالی پاک است و پاکان را دوست  

ی خداي تعالی میدارد که حدیث نبوي مشهور است »کل شی خلقه مغفور کل عصیان« یعنی هر ش

 آفرینش کرده و جمله گناهان مغقرت گرداننده است. 

 تمام شد 

 

 کشف الاسرار 

هم معروف است. خواجه معین الدین چشتی این رساله را براي  معراج الانواراین رساله به نام  

طالبان و مریدان در قیام هند تألیف نمود. موضوعاتِ ذکرِ خفی و چهار منزلِ عرفانی چون ناسوت 

 ملکوت و جبروت و لاهوت در میان این یاد شده است. این رساله چنین شروع شده است:و 

»بسم الله الرحمن الرحیم، برانکه اي طالب که لاهوت غیب الغیب اسدت مضدمون مشدکات  

غیب قدم احدیت احد است. عالم جبروت عالم مطلق وحدت صرف تعین مبدأ اول وحدت اسدت 

(. نسخه خطّی این در کتابخانة مرکزي 1: 4672ی، نسخه خطی، حقیقت الحقااق برزخ است«  چشت

می باشد. عکدس   102تا    82در مجموعه رساال خطی از صفه    4672دانشگاه تهران، تحت شماره  

 آن نسخه خطی چنین است:
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 . 189، صفحه است 36و  35، 34مربوط به عکس                          

 

 خواندن متن نسخه خطي:

 الرحیمبسم الله الرحمن 

بدانکه اي طالب لاهوت غیب الغیب است مضمون مشکات غیب قدم احدیت احد است عالم  

عالم   است  برزخ  الحقااق  حقیقت  وحدتست  اول  مبدأ  و  تعین  وحدت صرف  مطلق  عالم  جبروت 

است و عالم    رواح یر الاث مقام ارواح تعین ثانی ازعالم اروح ک  ملکوت عالم عقول مراد ارواح است

الا الله  اله  ست لاالث ثاادت و تعین هیعت کل و شکل کل و عالم شبال تعین کل و طمثسوت عالم نا

د هاهوت نور الله  نیو گاعلی را    ی نورعنوت یهویند با گی نور مطلق را  عنی   الله رمهوت  رسول  محمد

الله ملکوت    لام اول  ودارد  ان  بزبد تعلق  راد  ردز   رنگخاکیست  الله ناسوت است    اول   الف   را گویند

آبی است رنگ سفید    ستا  توربجلله  وم ادلام  د  اردنی   بید و تعلق  ردا  بزس   رنگست  یادب  است

طالبی که در    اول  . اردد وش  بگلق  عرخ ت س  گست رناشی  تآ   است  وتهلا  دارد تعلق چشم دارد الله

م  د  بالای که بطرف  تنی نظر کند وقبیکر باشد اول ذکر در طاس  بککر کند مشغول  ذناسوت    عالم

ابرو  ا  کوتملل ذکر  شغ م   ود  در درون رفتن بگوید الا الله نفس بسته  اللهاله الا    برد لا ست بالاي 

ست نفس  ا   نیا  شنق  و  و ذکر  رود  یديی درون سفه سیا    ۀ یددکه    دان پوشچن  نظر کند و چشم را

ندگان   در اینجا در نسخه خطی یک نقشه استفاده شده است. به خاطر فهمیدن خوان  سته بگوید

 عکس آن نقشه را در اینجا ضمیمه می کنم:

 .189، صفحه است 37مربوط به عکس  

شم بسته و نفس بسدته الله گویدد  در نظر کند چ  ز سرروتست بالاي مغبج  ذکر  شغل و  سوم 

 اینجا هم یک نقش ضمیمه شده است( آن نقش همین است:

 189، صفحه است 38مربوط به عکس  
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است چشم پوشد چنانکه بالا گفتده شدده ل  اختن دنکه س  تنسیوت اهلا  ذکر  غلش  رمچها  

 است ذکر نقش دل اینست   در اینجا هم یک نقش ضمیمه شده است( آن نقش همین است:

 .189، صفحه است 39مربوط به عکس  

 اما بعضی این شکل هم گویند: 

 189، صفحه است 40مربوط به عکس 

 ذکر و شغل این مقامها همین است: 

 لاهوت پنج است اي پسر جبروت شاخ آن شجر         

 ملکوت گلهاي نکو ناسوت جمله بار ها

ت  ی ف یک  نای  ستا   نی کسب فرض ع  نی ا  و  دشنا شو آدم بداند و    چهار  نآ  که  دیطالب را باایضاً  

و باد در اینجا هم یک عکس ضمیمه شده    آب  و و خاکد  تش باآکرد آب و    دیبا  قتحی ش مرشد  یپ

 : است

 اسوتنل  نزم  هک انطالب بد  يا  چه در قسمت چهار عناصر دااره کشیده شدانچنتش  خاک و آ 

بالعا  جمله است  همچم  جاز  در  جبر  است  زبان نا سوت    يون  جا  لایخبر  مقام   لایجبر  يبداند 

است ن  یخاک  محمود  محمود  ش  گرن  ستیخاک  زیمقام  لکت  و  دوازده    دارد  نیریزرد  تن  از  اما 

ل د ه  تعلق ب  ست یو سلم و نفس جار  ه یالله عل  یصل  است   یمحل نب   آناز    شودیرون مبیدم    نگشتا

 ست یباد  لیبداند و اسراف   لیسرافخبر ا  مقام او ناف است  است  ینبیبروت در  ج  يجا  گریو د  است

ن آ  از   ودشیرون مبیاما از تن هشت انگشت دم    و لکت او ترش  زسب  گنر  ستیمقام ناف هم باد

نب تارک سراست مقام  اکوت چشم  مل  جاي  وت درملک   گریالسلام د  هیعل  یسیع   یمحل  ست  ا  و 

است و صورت او    دی او سف  گاست رن   آبی  هم  است تارک سر  یز آبین  لاکای بداند و م  میکاایلخبر  

 سی محل مو  ینجاو در  شودیرون مبی  دمشت  انگن شانزده  ت  ازا  ماست لکت شور دارد  ا  نو  ماه   ونچ

  ز ی ن  لیند عزرااداب  لیزراا عخبر    استی  تشآوش  گلاهوت مقام    يوت در جالاه  گریسلام و دال  یهعل

اي  دارد ج  د تعلق بشکمدار  لخ ت تکل  و  ياو سرخ است بو  گاست رن  یشت وش هم آ گاست     یتشآ



 ل یتحل کی:  یچشت   نیالد نیخواجه مع یفارس اتیآثار ادب                                                                        

 

 
 

174 

اما  زهر مبیدم    شتانگ  رهاچ  نت   از  است  مقام سلطا  شود یرون  آن  است    ن و  محمود  و  در  نصیرا 

مال و نور محمد و نور احمد اینجا محل موسی و ابراهیم خلیل الله است جاریست نور جلال و نور ج

محمود و محمد و احد این چهار تن است تن کشیف و تن لطیف تن بقا و تن لقا و این چهار روح 

اند روح سفلی روح روح قدسی روح علوي روح سماویست »ان الله علی کل شی محیت« در میان  

خود را بر بالاي بینی  ارواح سفلی و قدسی ضم کند باز اول مرشد که طالب را میفرماید یکی نظر  

نگهدار و بر آنچه تا آنکه تا آنکه این سر و چشم شمس و قمر گویند ایشان تعلق از هر دو شهرک  

دارند این دو رگ برگ جان تعلق دارد و قرار گیرد و صورت خود محو میکند و صورت که نمودیم  

نظر طاهر مینماید کدام وقت و در  وقتی که مرشد    بدینصورت در تصور صورت مرشد ضم است 

بینی نظر بداري   انواع  اهر و    یمن  ان یدر ممیفرماید که بالاي  مقام ملکوت و صورت مکان مزاد 

را    ترشد در نظر تصورامن اعتبار کند صورت که  آ  بر   دیا ید قال آن که نمامباطن مین آن تصور 

پس تصور  نکه آن تصور صورت بصورت محمد ضم است اینصورت حاصل شده است  آ  نگکار و تا

نام محمد شود  بیکنه نام    و نود  قتیا حقج نیو تصورمحمد تصبور احد رساند از اندتصبور محمد رس

باد    هیف  اضًی ساخت و از هم نون شد ا  دح  میالف بود دور کشد هو نشد  و هو مقام خود  کیو آن  

نان  چ همل دارد و آتش تعلق بعشق دارد و خاک تعلق بنفس دارد  قتعلق بروح دارد آب تعلق بع

بآب دارد و نفس مطینه    دارد و نفس لوامه تعلق  ادببهمه تعلق  ملنفس    دارد ه تعلق باش  رانفس امّ

تعلق بخاک دارد دیگر عقل در دماغ حیا در چشم و فهم و در گوش علم در سینه فکر در قالب  

بندگی   از  تا  کند  خاک  عقل  اگر  الا  ایضاً  اله  لا  ذکر  در  خاکیست  عمل  بدانکه  شود  الله استاده 

 مشغول شود اگر باد اکثر آنرا شنید برخیزد  

بدانکه باد اگر با اسم الا الله مشغول شود اگر عطبه شود بدانکه آتش عمل گرد باید که باسم 

هو مشغول شود اگر خواب غلبه کند بدانکه آب عمل کرد باید که باسم الله مشغول شود اي طالب  

ر جبرایل  بر  باریتعالی  حضرت  اسرار  بر بدانکه  پناه  رسالت  حضرت  بر  جرایل  حضرت  از  و  سید 

طالب  خلفاء الراشدین رسیده اما باید بهر طالبی و هر یاري و هر مریدي را این سر نگوای الا آنکه   
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و    یدو گ  يبو  دعلم خوانده باش  شبیاندک و  داندمرشد بگکراند اگر مرشد    ش یکند پ  ق یصدق تحق

کند و    انیطالب ع   لا گفتم براب  هک  قاتیتحق   نی ا   شانرایبرادر اول ا  يا  هدنن   انیدر م  رسرا  نی رنه اگ

  ح و دو رو  دو  نی ا  انمیدر    یفلس   یک یو    ي علو  یکی   د د که ارواح و صورت داریکسب فرما  نی عده اب

دوم    رایصن سلطان    یک ی دو صورت را دو مقام ست    ن یم کند. ا ضست  اگفته شده    لاکه با  گرید   حور

صورت ب که    دیس طالب با پ  ممقیدوم    فر است و سام  یک یو دو صورت که هستند    سلطان محمودا

شدانچ نچ اند  درو  دنگ  رو    دی بشناس  دشوآشنا    مسافر گفته  بالا  آنچهه  بر  است  در   ه  طالب  که 

مقیم رساند آن صورت مقیم بحق مشاهده رساند در   بصورت  ر نصورت مسافیا  رگا  مغالطه نباشد

 آنجا حقیقت نود و نو نام الله تعالی آشنا گردد. 

 تمام شد 

 

 

 گنج اسرار 

( براي  1220-1107به روایتی خواجه این کتاب را بر ارشاد مرشد خود خواجه عثمان هارونی   

التتمش  وفات   م( در دوران سکونت خود در دهلی نگاشته    1236تعلیمات سلطان شمس الدین 

(. این کتاب به بیست و پنج معرفت تقسیم شده است. در دیباچة این  586:  1974است  چیمه،  

ه است که: »بدان که مصنف معین الدین حسن سجزي می گوید که مدت بیست و کتاب نوشته شد

در   را  ملفو ات  این  و  بخدمت خواجه عثمان هارونی رسیدم،  بودم،  در سفر  معرفت    25دو سال 

 (.1:  4230جمع آورده، گنج الاسرار نام نهادم«  چشتی، نسخه خطی، 

آباد اسلام  این کتاب در کتابخانة گنج بخش  است.    4230تحت شماره    نسخه خطی  محفوظ 

این نسخه چنین شروع شده است که: »حمد وافر و ثناي متکاثر، مر حضرت بی نیازي را که اطباق  

عنایت   بفضل  متعلق  ثور  شاخ  بر  قدرۀ  کمالیت  بحکمت  مطبق  افلاک  ستون  بی  ارض  و  سموات 

 (1: 4230نکایات تجلیات منظور و مزین اوست...«  چشتی، نسخه خطی، 
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ن داراي  این  این نسخه   280سخه خطی  است. عکس  نوشته شده  نستعلیق  به خت  و  صفحه 

 خطی چنین است: 

 .   190صفحه ، است 44و   43، 42مربوط به عکس 

عنوان   است.  موجود  لاهور  پنجاب  دانشگاه  شیرانی  مخطوطات  در  کتاب  این  از  اي  نسخه 

 است.  "ملفو ات گنج الاسرار مؤلفه خواجه معین الدین سجزي"نسخه خطی 

دی به شماره  نسخه  از صفحه    3650گر  دیگري،  مجموعه  رسیده   749تا    513ضمن  ثبت  به 

جلد مقوایی    صفحه به خت نستعلیق شکسته نوشته شده است.   236است. این نسخه خطی داراي  

تیماج   روکش  آن  قرمزبا  دستیابی  شماره  و  منبع  الکترونیک  آدرس  است.   3650/ 890  است. 

با  حاشیه هاي قرمز دور هر صفه کشیده شده است و آیه هاي قرانی و احادیث رسول الله  ص( 

نوشته شده است که: »هکا نسخة گنج  نکته گکاري شده است. روي نسخه همینطور  رنگ قرمز 

اسرار مصنف خواجه معین الدین چشتی حسن سجزي هند الولی قدس الله سره العزیز آن نسخه 

 طی همین است: خ

 190صفحه ، است 47و   46و  45عکس مربوط به 

صفحه    250معرفت تقسیم شده است. ضمیمه کردن متن    26صفحه به    250این کتاب داراي  

بایان   انیکه  خاطر  به  شود.  می  دراز  نامه  پایان  محدودیت  چونکه  است.  دشور  نامه  پایان  این  در 

میمه شده است. بعد از مقدمه  کردن موضوعات معرفت ها اکتفا دانستیم. در آغاز کتاب مقدمه ض

 بیان معرفت هاي این کتاب بیان شده است. در آنجا معرفتهاي این کتاب چنین بیان شده است:

اول علم  معرفت  دریافت  و  علم شریعت  دانستن  بدانکه  نمودن شریعت.  دریافت  و  دانستن   :

ر آن  که جز کسب  تحصیل  راه  از  ناسوت  عالم  الاتصال  قال  علم  معرفت  از  اگر  طریقت  نیست  اه 

 نباشد سلوک کردن نتواند. 
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: طهارت و نظافتِ  اهر و باطن نظافت آینه دل. بدانکه دانستن طهارات  اهر و معرفت دوم 

دریافتن طهارات و نظافت باطن صقیل کردن آاینة دل را از راه حقیقت حاصل شد و معرفت حق 

 تعالی. 

سوم عبادت  معرفت  یافتن  در  بدانکه  تکلیمات،  عبادت  عبادت :  تجلیات  عبادت  و  تکلمات 

 اعمال فضولات رسوم عبادات اطاعت عالم ملکوت انسانی از راه طریقت . 

چهارم  اصطلاح  معرفت  جکبه  تربیت  رموزات  معانی  استفهام  دریافتن  بدانکه  رموزات  در   :

از   اتصال مع الله غنیمت در جهانی  پیوستن  تلقین عالم جبروت و لاهوت روحانی رحمانی  باطن 

طالب  ترب شناختن  تربیت  براي  و  حقیقت  راه  استقامت  مجکوب  سالک  تلقین  کامل  مرشد  یت 

 صادق که مرشد را جز شناختن او چاره نیست. 

: شب معراج شرح شب معراج، بدانکه دانستن شرح شب معراج آنست که حق  معرفت پنجم 

حقیقت نصیحت فرمود  تعالی با مصطفی صلی الله علیه و سلم نور و هزار سخن از تربیت تلقین راه 

 و دریافتن استفهام معانی رموزات. 

قاصر دیدگان  اهر جویان که حضرت معرفت ششم  هتمان  بعضی مردمان مختصر  بدانکه   :

 رسالت صلی الله علیه و سلم را مید انستند و بیشتر می گفتند و دریافتن کلام ربانی غیر مخلوق.  

هفتم تربیاتمعرفت  استفهام  یافتن  در  بدانکه  اصلاح    :  جکبة  اطاعت  براي  رسالت  حضرت 

 باطن استقامت راه حقیقت مؤمنین کمالیت از پی پاسبانی قرب حضرت. 

کفر  معرفت هشتم  زناري  کفر  و  بطالت  کفر  و  کفر ضلالت  دریافتن شرح  و  دانستن  بدانکه   :

به  مکموم کفر معصوم کفر مجازي کفر حقیقی و موفقت توبه اختیاري و توبه نصوح توبه مجازي تو

 حقیقی است. 

نهم  معرفت  معرفت  و  حقیقی  محراب  معرفت  و  حقیقی  مکهب  دریافتن  و  دانستن  بدانکه   :

طواف حقیقی و معرفت مسجد حقیقی و معرفت قهر حقیقی و معرفت مسافرت حقیقی و پیوستن  

 قرب ربانی. 
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دهم  و  معرفت  صادق  سلاطین  خلفاء  معرفت  و  حقیقی  جمعه  دریافتن  و  دانستن  بدانکه   :

و   حقیقی  صلوات  معرفت  دریافتن  و  حکومت  لااق  قضوات  حاکمان  معرفت  و  تعالی  حق  رجلان 

معرفت صوم حقیقی و معرفت صوم صوري و مجازي و معنوي و دریافتن صلاحیت صوم صلوات بر  

حقیقی   اعتکاف  معرفت  و  عزت  حضرت  قریب  پیوستن  حقیقی  مراقبه  معرفت  مسلمانان  عامه 

 وستن استقامت قرب حضرت. رحمانی و دریافتن مشایخ پی

یازدهم  و  معرفت  تعالی  حق  وحدنیت  معرفت  از  توحید  علم  دریافتن  و  دانستن  بدانکه   :

پیوستن   فهم  و  ملکوت  و  ناسوت  عالم  معرفت  رسالت  حضرت  وحدنیت  ا هار  معانی  دریافتن 

اسرار   دریافتن  و  معانی  سؤالهاي  دریافتن  و  لاهوت  و  جبروت  عالم  معرفت  و  رموزات  حدیثات 

 حقیقی. 

: بدانکه دانستن و دریافتن عشق ربانی و تربیت جکبه اصلاح باطن مؤمنین معرفت دوازدهم 

اسرار حقیقت خفیت از ترک اعمال فضولات وردیافتن کیفیت عزازیل که  هور وي اعمال نفسانی 

 رانده شد. 

لا قات  : بدانکه مکتوب تاج الاولیاء شیخ سعدي شیرازي رحمه الله علیه و ممعرفت سیزدهم 

خواجه خضر علیه السلام و در یافتن تربیات معانی رموزات راه حقیقت و استقامات مؤمن تعریفات  

روحانی   جبروت  عالم  یافتن  در  و  باطن  اصلاح  به  خبر  تلقین  تعالی  حق  سوي  اصلی  هاي  راه 

 رحمانی. 

مریدان صادق  : بدانکه مکتوب خواجه جنید بغدادي رحمت الله براي تربیت  معرفت چهاردهم 

و تربیت حق تعالی براي خواجه شبلی رحمت الله و خواجه حضرت ذوالنون مصري و خواجه بایزید  

 بسطامی رحمت الله براي استقامت مؤمنین و پیوستن بحضرت ربانی. 

: مکتوب قاضی احمد غزالی رحمت الله براي تربیت علماء زهاد سالکان غیر  معرفت پانزدهم 

اطاعت  اهر مشهورند جز تلقین ارشاد جز به احلاح باطن و معرفت    مجکوب که یک اهل قدرت

 مرشدان کامل لااق تلقین ارشاد راه حقیقت که بکمالیت پیوسته باشد. 
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: بدانکه معرفت خواجه عبد الله انصاري رحمت الله علیه از معرفت مرشدان  معرفت شانزدهم 

یدگان و معرفت مریدان طالب صادق کامل و سالکان مجکوب در استقامات خلافت ربانی بخدا رس

لااق بیعت آرادات و معرفت پیري و مریدي و اطاعت پیر بر مرید واجب است و دریافتن ما لا بد و 

 غیر ما لا بد و ترک فضولت. 

هفدهم  تربیت    :معرفت  براي  علیه  الله  رحمه  همدانی  فضیل  القضات  قاضی  مکتوب  بدانکه 

حضرت و معرفت رساضت حقیقی و تلاوت حفظ حقیقی    حکبة اصلاح باطن تلقین ارشاد عاشقان

 رحمانی و اتصال مجازي معرفت ربت حقیقی و ربت مجازي سوي معرفت حق تعالی. 

راهیم ادهم رحمت الله علیه از  ب: بدانکه مخدم الخلفاء تاج الاولیاء سلطان امعرفت هیجدهم 

پیوس  کمالیت  و  ربانی  حضرت  قرب  پیوستن  کامل  مرشدان  تربیت  محمود  صحبت  سلطان  تن 

تربیت  از  رومی  الدین  مولانا جلال  کمالیت رسیدن  و  اولیاء  ا هار شایعت  کرامات  بکشف  غزنوي 

 خواجه شمس تبریزي رحمت الله علیه. 

نوزدهم  تربیت  معرفت  و  صحبت  از  که  سجزي  حسن  الدین  معین  مصنف  مکتوب  بدانکه   :

مد هارونی  عثمان  رسی  ةخواجه  کمالیت  تلقین  تربیت  و  راه  بیعت  در  هدایات  نمودن  تلقین  و  ده 

 اهر و باطن ثري و خشکی براي نمودن سلطان شمس الدین خلیفة دهلی که از صحبت و تربیت  

مرشد   و  الاولیاء  معرفت  کمالیت  ا هار  کرامات  و  بکشف  علیه  الله  رحمه  هارونی  عثمان  خواجه 

 کامل. 

قمري و معرفت استغراق  :  بدانکه شرح لله و شکر محبت و معرفت شمسی و  معرفت بیستم 

کمالیت محورمعرفت زلف و زلفین و مسخانه و می و شاهد و خته و خال و معرفت جوهر و زر و  

 مروارید و قند و نبات و معرفت دیر و کنشت و زنار حقیقی و مجازي. 

و یکم  بیست  از معرفت  :  معرفت  پیوستن مقام محور  اشتواق مستی شکر محبت  بدانکه در 

لا و  جبروت  تحیر  عالم  تفکر  رباب  شوق  سرود  و  رود  استماع  در  محبت  مستی  کمالیت  و  هوت 
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حلال   رحمانی  حقیقی  سماع  تا  نگاهداشتی  سماع  شرااطه  پیوستن  سماع  محوي  مقام  کمالیت 

 باشد و در راه استقامت دین و در راه یقین. 

: در شرح عالمان غیر مجکوب مختصر همان محجوبدان و شدرح طاافدة معرفت بیست و دوم 

هل بازرگان اهل غفلت تاجران محجوبان و شرح مردمان اهل قدرت حقیدر اهتمدام محجوبدان و ا

 شرح طاافة اهل مسلمانان و درویشان محجوبان که در اعمال  هور شهیده مشهورند. 

سوم  و  بیست  یافتن  معرفت  در  السلام  علیه  موسی  مهتر  براي  تعالی  حق  تربیت  بدانکه   :

عالمان   مقام  معرفت  و  و  نوبقات  فقیران  و  و مسکینان  متقیان  و  متوکلان  و  و صوفیان  زاهدان  و 

شرح حکایت خواجه حسن بصري و خواجه معروف کرخی و خواجه شقیق بلخی و شرح تفضیلات  

واصلات حق   و  و شرح عاشقان سالک  عارفان سالک  بدانکه شرح  اسلام  کمالیت  و  علم  چهارده 

روت و لاهوت و پیوستن سوي معرفت حق تعالی  تعالی به کمالیت باطن اصلاح استقامات عالم جب 

و شرح کمالیت پیوستن خواجه بایزید بسطامی رحمت الله علیه و شرح ده چیز شراات راه طریقت  

و ده چیز شریطه را ه حقیقت براي پیوستن استقامات قرب حضرت حق و شرح در یافتن کمالیت  

اه حقیقت از شاخه هاي اصلی یک  ربطی رحمان حقیقی از تلقین مرشد کامل و شرح دریافتن ر

معانی سوي معرفت حق تعالی از مرشدان کامل حال عندالوصال و دریافتن شرح راه جنب شراات  

اصلی براي رفع تفرقه خاطرات مسافرت و همات تلقین از اولیاء و انبیا براي صحت اثر صحبت بر  

 سلاطین صادق تاریخ تفرقه نفسانی در دل نیامد. 

و چ  بیست  تلقین  هارممعرفت  براي  علیه  الله  رحمت  انصاري  عبدالله  مناجات  بدانکه شرح   :

ارشادات تربیت مریدان طالبان صادق سالکان متوجه بندگان استقامته براي قرب حضرت و شرح 

پند نصیحت حضرت رسالت صلی الله علیه و سلم براي تلقین ارشاد ابرارالمؤمنین علی رضی الله  

راه   بعید بی نصیب مانند عنه و شرح چهار  از عندالله  درونی که کفر ضلالت و ملاکن اهل غفلت 

 هرگز استقامت قرب حضرت و چهارده علم داشتن موسی علیه السلام. 
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: شرح و دریافتن تصنیف و شرح و دریافتن صفت تصنیفات کمالیت  معرفت بیست و پنجم 

مت تلقین صحبت قربت مرشد کامل گنج الاسرارکه انواع اولیاء منصوب عاشقان در مطالعه و ملاز

بکشف کرامات ا هار استقامات قرب حضرت کمالیت پیوستن و شرح خواجه سعید بلخی رحمت  

 الله علیه و شرح کمالیت اربعین اولیاء واصلان حق تعالی.  

 

  مراقب نفسانی

خطّ رساله  ینسخه  کتابخان  این  بخشِ  ةدر  علی   گنج  آقاي  جناب  است.  موجود  پاکستان 

عنوان تصحیح شش رساله در مراقب از انتشار صبا چاپ کرده  به  یان این رساله را تصحیح و  کانبار

این    دیگر  است. نسخه مرکزي تهران موجود است که شماره دسترسی آن    نة، در کتابخاکتاباز 

دربارۀ عالم هاي ناسوت، ملکوت، لاهوت، چبروت، و کیفیت مراقب در این رساله   است.  3805579

دربارۀ رنگ و شکل آن نورها در    ؛ست. در مراقب سالک عرفانی نور هاای که می بیند بیان شده ا

 میان این رساله بیان شده است. آن رساله چنین است:

 .191، صفحه است 50و   49، 48مربوط به عکس 

 

   ة مراقبه نفسانیمتن رسال

خود پا سبان دل ه به حقّ دارد و  جّدل کند و دل را متو  یکه نگا هبان  ندیذکر مراقبه آن را گو

که آن نور   ندیپس بب داشودیکه پ يدر آن حالت انوار ندیدل گو بیرا رق یباشد. بدان واسطه صوف

سرخ   دومّ  روز  است.  کدام شکل  و  است  رانگ  س  . وام  اه یس  ایکدام  سف  اه یاگر  و  است    ي دیوام 

بود و اگر سرخ    یملکوت   ره یدا  بود،   يدیسف  است و اگر زرد مع  یناسوت   ره یدا  د، یدر نظر آ   زانیالم

 دارد.  يدیاست مطلق نور رنگ سف  ینشان لاهوت ره یدارد، دا  يد یرنگ سف

اگر از کتف راست متّصل  کتف  اهر شود،   دشو  یو  اهر م   دیآ  یکه کدام طرف م  دیببن  اگر

گو مرشد  نور  را  پ  ندیآن  راست  کتف  از  اگر  رف  دایو  آن  الرفّ  قیشود،  است؛     راست  ثم    قیراه 
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شقیالطّر  در  پ  أن((  کتف چپ  از  اگر  س  شود  دا یاوست  کاتب  ق که است هیآن  نو    یم   ح یباعمال 

پ  سندی ع   ح یتسب  دی سف  شیر  ریاگر  ا   صاو  ابل  ندیب  ستاده یدر دست  نور  بالا   سیآن  از  اگر  است 

نزول است آن نور فرشتگان است که از بهر محافظت تو حاضر گشته است اگر مستقبل قبله  اهر  

  و  آرد  دل  در اهر شود که  اهر او دهشت    یراه است. اگر صورت   يو هاد  ستیور محمّد شود، آن ن

اطر  خدر    يبعد رفتن او حضور   دیاست و در دل طالب در آ   نیقی اند، آن نور  م  خاطر  در  رفتن  بعد

اگر صورت  فیست اللهم ارزقنا بلا کا حضرت دون تیّو شوق افزون شده آن نور صمد اقیماند اشت

کاتب  کرام  نور  آن  راست،  از کتف  پ  نی اهر شود  نور  اگر  ا  دایاست  او سرخ  و    ستشود که رنگ 

س  ی اهیاو س  يبالا از  م  دایپ   نهیهمچون دود  دل  در  که  است  خنّاس  آن  م ؤشود    ی منان وسوسه 

  می آن نور عظ  ندیبمثل آفتاب    ندیبب   يکه اگر نور  «نَّاسال  صُدُورِ  یف   وسَْوِسُیُ  ينَّاسِ اللَّکِخ الْ  »دهد

پ  و  است.  راست  جانب  از  که  نور  رحمان  د، یآ  دایهر  شود    یآن  چپ  اهر  جانب  از  اگر  و  است 

 . آید  اهر تصورّ نور و شکل در نیاست؛ ا  یطانیش

 مکاتیب 

مجموعه هفت نامة خواجه معین الدین چشتی است که به مریدان و خلفاي خود فرستاده بود  

  م/   1892در سال     خزینة گرانبهايِ علم طریقت محسوب می شود. این نامه ها. این نامه ها هنوز  

الدین چشتی  "  از مرادآباد هندوستاندر صورت کتاب    ق   1320   "   بعنوان مکتوبات خواجه معین 

است.  رسیده  پنجاب    چاپ  دانشگاه  کتابخانة  اردو،  ترقی  انجمن  کتابخانة  در  این  خطّی  نسخه 

 لاهور، کتابخانة بادلیان لندن و در کتابخانة اندیا آفیس لندن محفوظ است. 

آقاي جهاد الاسلام و دکتر ک ایم سیف الاسلام خان در کتابِ ترجمة بنگلاي دیوان خواجه   

 ا را  ضمیمه کرده اند.معین الدین چشتی ترجمة این هفت نامه ه

از مطبع  نامه ها  این  اردو ي  ترجمة  اما  است.  نامه ها دریافت نشده  این  نسخه خطی فاسی 

 کتب لاهور بازار کشمیر پاکستان چاپ شده است. عکس آن کتاب همین است:

 .191صفحه ،  است 51مربوط به عکس  
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الان آنها نا پیدا و    علاوه بر اینها نام چند آثار دیگر هم در کتاب هاي تاریخی آمده است، اما

کتاب هاي تصوف بزبان  "گم شده است. مثلاً خانم ممتاز بیگم درپایان نامة دکتري خود به عنوان   

هند  قاره  در شبه  است  "فارسی  کرده  ذکرد  المعارف  کتاب حدیث  ناپیدا    ؛نام  الان  کتاب  این  اما 

عنوان   به  عرفانی  رسالة  دو  الفواد "است.  المعانی"و    "فواید  الدین چشتی    به  "مخ  معین  خواجه 

م( ثابت کرد که فواید الفواد از ملفو ات   1966-1895اما سعید نفیسی    ؛نسبت داده شده است 

دهلوي   حسن  امیر  فارسی  معروف  شیخ    1336-1251شاعر  آثار  المعانی  مخ  کتاب  و  است.  م( 

د رباعیات چن  (. 587:  1974 چیمه،  ق( می باشد    782شرف الدین احمد بن یحیی منیري  وفات  

به نام خواجه معین الدین چشتی منسوب شده است که در دیوان او موجود نیست. مثلا رباعی زیر  

 که در صفت امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب، رضی الله عنه، نوشته شده است: 

 اي بعد نبی بر سر تو تاج نبی                           وي داده شهان ز تیخ تو باج نبی 

 نی تو که معراج تو بالاتر شد                           یک قامت احمدي ز معراج نبی آ

 ( 587: 1974 چیمه، 

الدین   معین  خواجه  با  ابوالخیر  سعید  ابو  رباعیات  بعضی  نفیسی  سعید  مرحوم  نظر  از  اما 

 (.587: 1974چشتی مخلوط گشته است  چیمه، 

 

 : عکس هاي نسخه خطی

 مربوط به نسخه خطی آداب دم زدن است  3و  2، 1. عکس 1

 3عکس   2عکس     1عکس:  
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 در کتاب خانه جامعه  آسیایی کلکته نسخه خطی آداب دم زدن  مربوط به   5، 4. عکس 2

(ASIATIC SOCIETY LIBRARY KOLKAT)  شمار تحت  PSC -66  :است 

 ، 5عکس    4عکس 

ایندیا آفیس  دفترهند(  نةکتاب خا اسرار حقیقی در نسخه خطیمربوط به  8و  7، 6. عکس 3

 . است IO_ISLAMIC_449 ۀ با شمار (INDIA OFFICE LIBRARY) لندن

 8عکس  7عکس   6عکس 

  آسیایی کلکته ةدر کتابخانة جامع اسرار حقیقی دیگر خطی نسخهمربوط به  10و  9. عکس 4

 ASIATIC SOCIETY LIBRARY KOTKATA (ه شمار تحت PCC 462   در میان مجموعه رساله به ،

 است.   عنوان مجموعه در تصوف

 10عکس   9عکس 
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در کتابخانة گنج بخشِ اسلام آباد در  مربوط به نسخه خطی اسرار حقیقی 13و  12، 11. عکس 5

 است.   3688و  3688/ 890ضمنِ مجموعِ عرفانی دو نسخه خطِی از این آثار تحت شمار 

 13عکس   12عکس  11عکس 

  ملی ایران خانةدر کتابنسخة چاپ سنگی اول کتاب انیس الارواح مربوط به  16و  15، 14. عکس 6

مرکزي دانشگاه تهران به شماره  ةکتابخان  و در 2997563 ، تحت شمارانيس دولتبه عنوان 

 . است 6314شماره    تحت، در کتابخانة مجلس شوري اسلامیو  343156

  16عکس   15عکس  14عکس 

نسخه خطی انیس الارواح در کتابخانة عمومی شرقی خدابخش، مربوط به    19و    18،  17. عکس  7

پتنا     HL 1636تحت شماره    (KHUDA BAKSH ORIENTAL PUBLIC LIBRARY, BIHAR, PATNA)بیهار، 

 موجود است. 

 19عکس  18عکس  17عکس 
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 آسیایی کلکته   ةجامع  ةدر کتاب خان  مربوط به نسخه خطی انیس الارواح  22و    21،  20. عکس  9

(ASIATIC SOCIETY LIBRARY KOLKAT)   ه  شمار  در ضمن مجموعه تصوف، تحتpcc 460    محفوظ

 است. 

  21عکس    20عکس  

 22عکس 

عکس  10 عارفین    25و    24،  23.  دلیل  خطی  نسخه  به  شرقی  مربوط  عمومی  خانة  کتاب  در 

پتنا     بیهار،  تحت شماره    khuda baksh oriental public library, bihar, patna)خدابخش،   )HL 1637  

 است. 

 25عکس   24عکس   23عکس 

عکس  11 خانة  26.  کتاب  در  العارفین  دلیل  خطی  نسخه  آخر  صفحة  به  شوراي    مربوط  مجلس 

  است.  3871 ۀ شمار تحتاسلامی  

 26عکس 
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در کتابخانه گنج  خواجه معین الدین چشتی نسخه خطیّ دیوانمربوط به  29و  28، 27. عکس 12

 : است 921/ 890و  921بخش  اسلام آباد تحت شمار 

 29عکس   28عکس  27عکس 

 مربوط به نسخه خطی ترجمة بنگلاي دیوان خواجه معین الدین چشتی است: 30عکس  13

 30عکس 

در کتاب خانه گنج بخش، تحت مربوط به نسخه خطی کلمات معین الدین  33و   32، 31عکس  .14

 است.  2728شماره 

 33عکس   32عکس   31عکس 

نسخه خطیّ کشف الاسرار در کتابخانة مرکزي دانشگاه تهران، مربوط به  36و   35، 34. عکس 15

 است: 4672تحت شماره 
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 36عکس   35عکس   34عکس 

 است.  90مربوط به عکس درونی در نسخه خطی کشف الاسرار در صفحة  37عکس . 16

 37عکس 

 است.  90مربوط به عکس درونی در نسخه خطی کشف الاسرار در صفحة  38. عکس 17

 38عکس 

 است.  90مربوط به عکس درونی در نسخه خطی کشف الاسرار در صفحة  39. عکس 18

 39عکس 

 است.  90ونی در نسخه خطی کشف الاسرار در صفحة مربوط به عکس در 40. عکس 19

 40عکس 

 است.  90مربوط به عکس درونی در نسخه خطی کشف الاسرار در صفحة  41. عکس 20
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 41عکس 

در کتاب خانة گنج بخش اسلام آباد مربوط به نسخه خطی گنج الاسرار  44و  43، 42. عکس 21

 است.  4230تحت شماره 

 44عکس   43عکس   42عکس 

مربوط به نسخه خطی گنج لاسرار  در کتاب خانة گنج بخش تحت شماره  47و   46، 45. عکس 22

 است:   3650

 47عکس   46عکس   45عکس 

 مربوط به کتاب مراقب نفسانی است: 50و  49، 48عکی  23
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 50عکس   49عکس ، 48عکس 

از مطبع کتب لاهور بازار کشمیر پاکستان  کتاب مکاتیب ترجمة اردو ي مربوط به   51. عکس 24

 است: 

 51عکس 
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  مفصل سو

 ؟ دقت انتساب این آثار به خواجه معین الدین چشتی چیست

در اینجا یک سؤال مطرح می شود که اهمیت تناسدب ایدن آثدار بده در فصل دوم درباۀ آثار خو  

خواجه معین الدین چشتی چیست؟ چون که بعضی از محققانِ معاصر گفته اند که خواجده معدین 

الدین چشتی هیچ اثري ندارد، بلکه آثار دیگران به نام او نسبت داده شده است. بعضی از آنها در 

آثار، منسوب  آن جهان مطمعنّ شدند که  قانِمحقّ  این عده از  قابلدر ماین باره در شک افتاده اند.  

 . استخواجه معین الدّین چشتی  به

در پژوهشی ادبیات فارسی یک گرایش جدید دیده می شود که  عده اي از محقدان معاصدر آثدار 

 -Fritz Meier 1912  ریمدا تسیروفسور فدرادبی بسیاري از مشاهیرِ جهان را زیر  سؤال برند. مثلا  پ

 ديابوستع"ندام    هدر کتداب خدود بد  (Swidish)ی  سیسوا  ةبرجست  شگر، شرق شناس و پژوه  (1998

و رباعیاتِ   ؛م( هیج وقت شعر نسروده است  1049-967می نویسد که ابو سعید ابوالخیر    "ريابوالخ 

منسوب به وي کارِ دیگر است. حتی دربارۀ شاهنامة فردوسی هدم ایدن سدؤال مطدرح شدد کده 

م( نیسدت بلکده کدار دیگدر اسدت   1019-940شاهنامة فردوسی منسوب به ابوالقاسم فردوسی  

م( با دسدت خدود   1273-1207مثنوي مولوي، مولانا جلال الدین بلخی  :مقدمه(.    2015 دهقانی،  

  لغت نامه دهخدا(.   ق( نوشته است  622-683   113بلکه شاگردِ او حسام الدین چلبی  ؛ستننوشه ا

بدین سبب بعضی محققان می گویند که مثنوي مولوي کار او نیست بلکه آثار حسام الدین چلبی 

است. همینطور در عصر کنونی  دربارۀ آثارِ مقداري از مشاهیرِ جهان اختلاف پیدا شده اسدت. بدا 

 
استاد فروزانفر در کتاب زندگانی مولانا، شرح حال مفصل چلبی را چنین نوشته اند:»حسام الدین حسددن بددن    113

بایزید وقت و جنید زمان  ي مفتاح خزاان عرش و امین کنوز فرش و  ة مثنومحمدبن حسن که مولانا وي را در مقدم 

ي »ارموي الاصل « گفته است و خاندان  مثنو ةمی خواند اصلاً از اهل ارمیه است ، بدین جهت مولانا وي را در مقدم 

 .ق  تولد یافت   622او به قونیه مهاجرت کرده بودند و حسام الدین در آن شهر بسال 
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ن اختلاف فراوان این آثار به نام آنان انتساب و مشهور شده است. آثار خواجده معدین وجود داشت

الدین چشتی مثل همین است که با وجود داشتن اختلاف فراوان آنها به نام او منسوب شده است. 

بلکه ثابت کردن دلاال انتساب را براي ما کافی می   ؛ثابت صحت این انتساب براي ما ممکن نیست

ز دلیل کتاب هاي تاریخی و اطلاعات هاي نسخه خطی و رکورد کتاب خانه ها، این آثار بده دانیم. ا

 خوا جه معین الدین چشتی منسوب کردیم. 

   منسوب به خواجه معین الدین چشتی دیوان معین الدّین

کدانپور  (Novel Kishore) شدوریاز مطبعدة ندول ک ق 1288/ م 1871این دیوان اوّلین بدار در سدال  

دیدوان   '  نعندواه  ی جمهور اسلامی ایران بدملّ  ةچاپ رسید. این نسخه در کتابخان  به  هندوستان

خت نسدتعلیق   بهه و  ح صف  92شامل    هموجود است. این نسخ   'حضرت خواجه معین الدّین چشتی

 ۀ جلد مقوایی با روکش تیماج قهوه اي است. آدرس الکترونیک منبدع و شدمار  . نوشته شده است

 .است 25882-6 آن بیدستیا

به چاپ رسیده است. ایدن   114کانپور با چاپ سنگی  ةمجیدی  ةچاپخان  از  ق  1288/ م  1910در سال    

 است.  891.551دسترسی آن  ۀ مرکزي دانشگاه داکا  موجود است که شمار  ةنسخه در کتابخان

 بده کانپور با چاپ سنگی (Munshi Parag Narayan) از نشر منشی پراگ نراان ق 1327/ م 1910در سال

دیوان خواجه معین الدّین 'عنوان  به  ی جمهور اسلامی ایران  ملّ  ةچاپ رسید. این نسخه در کتابخان

 92خت نسدتعلیق و شدامل    به  س م، 2405×  1605موجود است. مشخصات  اهري نسخه    'چشتی

 
و اختراع ماشین معمول بددود، بدددین طریددق کدده    چاپ سنگی ساده ترین انواع چاپ که پیش از چاپ سربی.   114

نوشته را روي یک پاره سنگ صاف صیقلی برمی گرداند. سپس با وسایل مخصددوص از روي آن سددنگ هددر چنددد  

 دهخدا(لغت نامه نسخه اي که می خواستند چاپ می کردند.  
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آمده است. برخی اوراق پارگی   هشور در انتهاي نسخ یه است. فهرست انتشارات مطبع نول کح صف

 . است 15633 -6 آن دستیابی ۀ دارد. شمار

از چاپخانة چشتیه اوّلین بار این دیوان در ایران بده چداپ رسدیده   ق  1363/ م  1944و در سال    

دسترسدی آن   ۀ مرکزي دانشگاه تهران نسدخة آن محفدوظ اسدت کده شدمار  ةاست.  در کتابخان

B/991-ICC  ۀ ي اسدلامی، بده شدمارامجلدس شدور  ةتداب در کتابخانداست. نسخه اي از این ک 

 محفوظ است. 142044

این  لب غزلیات او عرفانی است. دراد. مطنرباعی وجود دار  5قصیده و  2غزل،  118در دیوان او 

 شده است.   بیان او عرفانی ةفلسف دیوان نظریة

 و شک و تردید از آن در جهان  چشتی معین الدّین خواجه دیوان

دربارۀ صحت انتساب دیوان معین به خواجه معین الدین چشتی شک و تردید پیدا شده است. به 

ویژه سه پژوهشگر اهل ادب که یکی از آنها از شبه قارۀ هند و دو تدن از ایشدان در ایدران مدی 

 در مقابل  ( نسبت داده اند. ق  908/ م  1502به معین الدّین فراهی  متوفی  آنها این دیوان را    ؛باشند

هدف پژوهشی ما ایدن  قان زیادي این دیوان را به خواجه معین الدّین چشتی نسبت داده اند. محقّ

 است که حقیقت را نزد اهل علم ارایه خواهیم داد. 

معین الدّین فراهی خطیب و واعظ شهر هرات بود. تاریخ تولّد او درست معلوم نیسدت و دربدارۀ  

جلدد   'فاالصّ  روضة'هاى  . فقت در کتابندنیامده ا  یها اطلاعاتو جوانى او در تککره   زندگی کودکی

زمدان به طور اختصار از وى نام برده شده اسدت. وى از علمداء و عرفداى   'نونالظّ  کشف'هفتم  و  

عهدده   هم( بود. مدّتى امامت جماعت مسجد جامع هرات را بد  1506-1438 سلطان حسین بایقرا

داشت ولى شغل وى ارشاد و هدایت مردم از راه واعظ و درس و بحث بوده است. آثاري که به ندام 
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  . 2  صلی الله علیه و سدلم  معارج النّبوۀ در سیرت حضرت رسول.  1او منسوب شده اند عبارتند از:  

 تفسیر سوره فاتحة الکتاب.   4  اربعین در چهل حدیث نبوى.   3  علیه السلام  قصص حضرت موسى

 کنداردرگکشدت و در    م  1502در سدال    او.  حدااق الحقااق در تفسیر سوره یوسف.  6  رربحرالدّ.  5

 (360ص م،  1958 خواند،  .مقبرۀ خواجه عبدالله انصاري مدفون شد

از   'مقدالات شدیرانی'م( در کتداب خدود    1946-1880   115شیرانیمحقّق پاکستان حافظ محمود  

رحمدة   اجمیدري  الدّین  معین  جهدیوان خوا'عنوان  ه  ب  به زبان اردو  در مقاله اي  240تا    207ه  ح صف

   آیا دیوان خواجه معین الدّین چشتی مال او اسدت؟( '؟ہے  ملکیت  هی  ان  دیوان   یهکیا  الله علیه

در ایدن زمینده   ياو تحقیق گسدترده ا  این دیوان معین الدّین فراهی است.   صاحب  که  ه عا کردادّ

دلاالی که او در مقالة خود  کند. ب  ثابت  را  خود  قول  مختلف  دلاال  ةسعی کرد که با ارای  و  ه انجام داد

 طور خلاصه در شرح زیر اند: ه ارایه داده است ب

 او ةبده گفتد . بدی خبدر اسدت  'ین چشتیالدّدیوان خواجه معین  'از    ادبیات شبه قاره   تاریخ .  يک

این دیوان مثل یک خزانة مخفی و ندا   چشتی  ینحدوداً پانصد سال بعد از وفات خواجه معین الدّ"

بدوده  نگهداري کجا در دیوان  اینکه در این پنج قرن    در می آیدیک سؤال    مورد ایندر    . پیدا بود

 است؟ و چرا مورخان و دانشمندان از این دیوان نام نبردند؟. 

 
تدریس زبددان    1921و در سال  ( محقق و شاعر اردو در دورۀ بریتانیا بود. ا1946  -  1880حافظ محمود شیرانی    115

  (ORIANTA COLLEGE, LAHORE) به کالج شرقی لاهددور  1928اردو را در کالج اسلامیه لاهور آغاز کرد. در سال  

 او را مشهور کرد. حافظ محمود خان شددیرانی در زادگدداه خددود تنددک "پنجاب مین اردو"منصوب شده بود. مقالة  

(TONK) )درگکشت.  ویکی پدیا 
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 و تصنیف عهد همایون  '  دلیل العارفین'و    'انیس الارواح'. در کتاب خواجه معین الدین چشتی  دو

عنوان شداعر ه  ین چشتی را بمعین الدّخواجه    ، 'تاریخ فرشته'و    'ینسیر العارفی'  م(  1508-1556 

 معرفی نکرده اند. 

بلکده  نیستسازگار  معین الدّین چشتی عصر خواجه و سبک این دیوان با زبان  سبکزبان و  .  سه

 باشد.  چشتی ینرین است. لکا نمی توان گفت که این دیوان از خواجه معین الدّزبان و ادبیات متاخّ

الددّین   خواجده معدین  وجود ندارد که نسبت آن را با  يدیوان هیچ شاهد و قرینه ااین    . درچهار

 ثابت کند.  چشتی

 یب زبردسدت بدوده خط و عظاکه سرایندۀ آن یک و معلوم می شودکلام این دیوان    سیاق  . ازپنج 

عدارف   چشتی خطیب نبود بلکه  ینکه خواجه معین الدّاز نظر او چون  . صوفی  یااست نه یک عارف  

نسدبت دیدوان بده مولاندا   از این جهت  ؛خطیب مسجد جامع بودی  ین فراهو مولانا معین الدّ  ؛بود

 . (20-9 م، ص 2018فراهی بهتر و قریب تر به نظر می رسد  علی، 

بدا  معدین الددین فراهدی را دیوان م 1973 در سال  116م(1944 تولد  د احمد بهشتی شیرازيسیّ

این دیوان شدریف "دیوان می نویسد:    این  ةمدر مقدّ  او  شارات روزنه چاپ کرد. تتصحیح خود از ان

عارف قرن هشتم هجري چداپ شدده   ، معین الدّین چشتی  خواجه  بارها در هند و پاکستان به نام

ق به و این دیوان متعلّ ، معین الدّین چشتی اصلاً شعري نگفته استخواجه که شیخ  یدر حال ؛است

معروف به ملاّ مسکین است. دلیل روشن و واضع بدراي نسدبت دادن ایدن   که  معین الدّین فراهی

 

  وي تألیفدداتی در  .است  ایرانی  در قزوین( شاعر، نویسنده و پژوهشگر  1323زاده    احمد بهشتي شيرازيسيد    116

استاد فلسفه دانشگاه    ، است. فرشاد حبیبی . مهمترین اثر او کتاب شرح جنونددار  غزلیاتو تفسیر حافظ شناسی

.  اسددتبددر حددافظ نوشددته شده در تورنتو معتقد است این کتاب بهترین تفسیر موضوعی است که در طول تدداریخ

 ر ویکی پدیا(
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و ده ها بیت از ابیدات غزلیدات  اًینع همین بس که چندین غزل را معین الدّین فراهیدیوان به ملاّ  

  یوسف  ٔ  بر سوره   ، دیگر را در اثر کم نظیر خود حدااق الحقااق که شرح عارفانه و عاشقانه اي است

 مقدمه(. م،  1973 هروي،  "است آورده  اوست خود اراشع  که آن ذکر با

 نکته هاای که در انتساب این دیوان به معین الدّین فراهی ذکرد شده اند، در ذیل ذکر می شوند:

 . خواجه معین الدّین چشتی هیچ وقت شعر نگفته است. او اصلاً شاعر نبود. يک

 الدّین چشتی در هند و پاکستان چاپ شده است.  معینبه نام خواجه  . این دیوان اشتباهاًدو

ابیات ایدن دیدوان در  از عضیبهمین است که   فراهی. دلیل منسوب این دیوان به معین الدّین  سه

 آثار دیگر معین الدّین فراهی یافته شده است. 

، مقالده اي 273شماره    م،   1971ش/ 1350در نشریه یغما، سال  م(  2000-1916   ن معانییاحمد گلچ 

این دیوان را به معدین   هدر آن مقال  و  ؛نوشت  'معین الدّین چشتی و معین الدّین فراهی  'عنوان    هب

 آنها در شرح زیر اند: ، ارایه داده است دلاالی که ت راي خوداثبابراي  . منسوب کرد فراهیالدّین 

در مورد   هادر منابع تاریخی که در میان آن  تککره نویسان دربارۀ دیوان او اطلاعات نداده اند.   يک. 

 ، (105-102  م، ص1978   میرخدورد، لیاءوسدیرالاخواجه معین الدّین چشتی بیان شده است، مثل  

 لیاءوالا  ةسفین  ، (332  م، ص1926 فرشته،   تاریخ فرشته  ، (155-154م، ص    2006 مبارک،   اکبرنامه

 مفتاح التدواریخ   ، (285-276  م، ص  1873 حسین،   انوار العارفین  ، (130-128  م، ص1986 قادري، 

تر و مهدم   ( و از همه مفصل55  م، ص  1952 لنگرودي،    ارمغان هندوستان  ، (57  م، ص1867 بیل، 

حالات و ملفو دات و مناقدب و مقامدات  . در میان این کتاب ها(م 1896 چشتی،  معین الاولیاتر: 

 .استنسبت نداده شده  به وي بیان شده است، اما شعري معین الدین چشتی خواجه
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و   «معتين»  تخلدّص  'و مددارج الفتدوه   ۀ بومعارج النّ'معین الدّین فراهی در کتاب مشهور خود    دو. 

 ص دیده می شود. در این دیوان هم همان تخلّ است و داشته «معيني»

آقاي شمس قان زیادي این دیوان را به خواجه معین الدّین چشتی نسبت داده اند.  محقّ  ، در مقابل

 'عندوان   ه  بد  ي  به زبان اردومقاله ا  'لمعات خواجه'در کتاب خود    م(  1997-1917ي  الحسن برلو

  بررسی و انتقدات دیوان خواجه معین الدّین چشدتی  ' هجایز يهدیوان معین الدّین رح  تنقید کا 

صفحات این امر را اثبات کرده که دیوان موصوف هیچ ربطی بده کدلام   105بالغ بر    رحمة الله علیه(

 م، ص  1978  ین چشتی می باشد  برلدوي، بلکه  دیوان خواجه معین الدّ  ، فراهی ندارد  الدّین  معین

مقاله ها و کتاب هداي پژوهشدی در ایدران و   لدّین چشتیخواجه معین ا  دیوان  ۀ (. دربا281-506

قان این دیوان را به خواجه معین الددّین چشدتی پاکستان و هندوستان نوشته شده اند. اکثر محقّ

در    ایدران در پاکسدتان،   ةمعاون رایزندی سدفارتخان  ، منسوب کرده اند. جناب دکتر مهدي غروي

خواجه معین الددّین 'تحت عنوان   ايمقاله    ، می یغمایازدهم از سال بیست و سوم مجلة گرا  ه شمار

در  کرد.  الدّین چشتی انتساب معین و در آن مقاله این دیوان را به خواجه  ؛نوشت  'چشتی و حافظ

هیچکس پیش از حدافظ غدزل "  می نویسد که:الدّین چشتی    معینمورد استعداد شاعري خواجه  

راه خطدا   از سدعدي و حدافظ بددانیم  وتر. و اگر وي را در غزل پیشراندعارفانه مانند وي نسروده  

 . (257 م، ص 1970 غروي، "ایم نپیموده 

دانشدگاه آزاد اسدلامی واحدد   ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی  ، همینطور احمد رضا کیخاي فرزانه

ین چشتی بر اسداس دیدوان دیدگاه عرفانی خواجه معین الدّ'  عنوان  تحت  خود  ةدر مقال  ، زاهدان

 ۀ سر سلسلة  طریقت چشتیه در شبه قار  تیخواجه معین الدّین چش  "می نویسد:    'منسوب به وي
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 "هند است که زیباترین و مهم ترین مضامین عرفانی در اشعار منسوب به وي انعکاس یافته است

 ( . 116-97م، ص  2015 فرزانه، 

. در بدنگلادش اسدتاردو ترجمه شدده    و  ان بارها این دیوان به زبان هاي هنديتدر هند و پاکس

این دیوان را به زبان بنگلا ترجمه و تشریح   مآقاي دکتر ک، ایم، سیف الاسلام خان و جهاد الاسلا

 د که نوشته هدايدلیل می شوخواجه معین الدّین چشتی نمی دانیم    ازکرده اند. اگر این دیوان را  

مدی داندیم   فراهیمعین الدّین    رااین دیوان    صاحب  و اگر  نداحمد بهشتی و محمود شیرانی غلت ا

. در همین حال این سؤال مطرح می شود که ندپژوهشگران اشتباه ا  آنکار هاي    دلیل می شود که

 . ؟است معین الدّین چشتی دیوان خواجه دیوان معین الدّین فراهی یا ، حقیقت چیست؟ این دیوان

 حقیقت چیست؟  

خواجده معدین  ازاز دلایل گوناگون و منابع تاریخی و برّرسی دقیق آشکار می شود که این دیوان 

 Novel)از مطبدع ندول کشدور ق 1288/ م 1871الدّین چشتی است. این دیوان اوّلین بار در سدال 

Kishore)  117ی این دیوان از دولت ماروارخطّ  هچاپ رسید. نسخ   به Marwar)   بوسدیلة ناادب منشدی

 119آن مهدر ابوالفضدل فیضدی  صدفحةحاصل شد که در    م(  1657 مرگ    118مردان علی خان رعنا

 
117  Marwar یک منطقه از جنوب غربی راجستان در شمال غربی    که  همچنین منطقه جودپور نیز نامیده می شود

سانسکریت بددراي بیابددان اسددت. در گددویش  '  maru'   هند است. این قسمت تا حدي در صحراي تار قرار دارد. کلمه

است. این منطقدده    "منطقه کویر" "marwar"  به معناي منطقه خاصی است. ترجمه انگلیسی کلمه  "واد"راجستانی ،  

 :Dr D K Taknet)  .سددتا Sikar و قسددمتهایی از Barmer  ،Jalore  ،Jodhpur  ،Nagaur  ،Pali شامل مناطق امددروزي

Marwari Samaj aur Brij Mohan Birla  ،موسسه کارآفرینی هندوستانMarwari   ،20، ص.  1993،   جیپور) 

118
دربار مغول در دربار شاه صددفی  ( کردي بود که قبل از آمدن به  م1657آوریل    26علی مردان خان  درگکشته    

در  م    1639به دربار شدداه جهددان پیوسددت. در سددال    م1632علی مردان خان در حدود سال    امپراتوري صفوي بود.

 (p 62,  دربار حضور یافت. شاه جهان به علی مردان خددان زیردریددایی کشددمیر و همچنددین لاهددور اعطددا کددرد  

Bosworth ،Macmillan   Clifford Edmund (1980). The Encyclopeia of islam , New Edition: Supplement

Publishing) 
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بده   ی معلوم می شود که این دیدوانبود. از رکورد و بیان دیباچة این نسخه خطّ  م(1547-1595 

موجدود   م(1605-1542   نشاه اکبدرهدر کتابخانة شا  'دیوان خواجه معین  الدین چیشتی'عنوان  

یوان را خزانة دولدت و شاهنشاه اکبر ممدوح و معتقد خواجه معین الدّین چشتی بود و این د  . بود

   ( . 207ص تبرک خدا می دانست  شیرانی، 

دیدوان   ، علاوه بر این از شواهد درونی و بیرونی و از منابع تاریخی معلوم می شود که این دیدوان

  در زیر به جواب مخالفان آن دلاال را ارایه می دهیم.  الدّین چشتی است.  معین خواجه

 جواب مخالفان 

 م یکجواب 

تداریخ از   ، م(  2000-1916احمد گلچین معدانی  و    م(  1946-1880حافظ محمود شیرانی  از قول   

ه بد چشدتی ینخواجه معین الدّ  منابعهیچ و در  استخبر  یب 'ین چشتیدیوان خواجه معین الدّ'

  . است نشده ی شاعر معرفّعنوان یک 

تداریخ عمدومی  مراد از تاریخ چیست؟ در اینجا مدراد از تداریخ، می توان گفت که    از این دیدگاه 

تاریخ زبان و ادبیات فارسی است. نگارش تاریخ ادبیات فارسی چه در هندد و چده در   نیست بلکه

 مولانا شبلی نعمانی 'عرالعظمِش 'شروع شده است. در شبه قارۀ هند    نوزدهم میلادي  قرن  ایران از

Edward Granville Browne )  -1862  ادورد بدراون 'تاریخ ادبیات ایدرانِ'  ادر اروپّ م( و 1914-1857 

. نددنوشدته شدده اندوزدهم مدیلادي در سدۀ    آنها  اوّلین تاریخ ادبیات فارسی است که  م(،   1926

-1895ه شفق  داز رضا زا 'تاریخ ادبیات فارسی'مشهورترین تاریخ ادبیات فارسی معتبر در ایران 

 رواج   در رروزگار قدیم علاوه بر تداریخ ادبیدات،   نوشته شده است.   بیستم میلادي( هم در  م  1971

 
م به دربار اکبر رسید. اکبر او را به دلیل دانش و عقل در »نور تن«  نوگوهر( 1575ابوالفضل فیضی در سال    119119

 مغول بود.خود قرار داده بود. او همچنین در جنگ هاي زیادي در دکن شرکت کرد. وي همچنین فرمانده ارتش  
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دولت شاه سمرقندي   'الشعراء  ۀ تککر'نام    ، بود. در میان تککره نویسی هاي معتبر  120تککره نویسی

رضا قلی خدان   'اءمجمع الفصح '،  م(  1748-1698نظامی عروضی    'ةچهار مقال'  م(،   1438-1494 

روز   ۀ تدککر'  م( ،   1837-1795محمد صدیق حسن خدان    'شمع انجمنِ'  م(،   1250-1179هدایت  

و  م(1810-1723میر تقی   'ءنکات الشعرا  '  م(،   1862مولوي محمد مظفر حسین صبا  تولد    'روشنِ

 . اندکر قابل الکّ م( 1821-1722محمد مصطفی خان شیفته   'گلشن بیخارِ'

لکا نمدی تدوان از تداریخ   ، همی زیست  دوازدهم میلادي  قرن  در  چشتی  ینچون خواجه معین الدّ 

ۀ هند رواج نگارش تداریخ در شبه قار نوزدهم میلاديچونکه تا  .عا دلیل آوردادّ این يادبیات برا

ه . کتابهدا بدوجدود داشدتوضعیت  چنین ایران هم در . نداشت هم چاپ و نشر  ادبیات حتی رواج

 1110در سدال    'شداهنامة فردوسدی'   در حالی است کده  . ی نگهداري می شدندصورت نسخه خطّ

-1369:472 صدفا،    اسدت  م  1425ه از  ی شاهنامترین نسخه خطّ  یقدیم  میلادي نوشته شده، اما

 یعنی تقریباً بعد از سیصد سال نسخه خطی آن پیدا شده است.   ؛(477

 ند، در آن مندابع کتدابدر شبه قاره نوشته شده ا  نوزدهم میلاديکه قبل از قرن    ییالبته کتابها 

طور مثال نواب ه ب اند.  نگردیده فی به عنوان یک شاعر زبر دست معرّ معین الدین چشتی راخواجه  

خواجده دربارۀ    ، 426ة  ح صف  ، در ردیف میم  'شمع انجمن  'در کتاب    م(1837-1795   صدیق حسن

لیداء، و قددوۀ والدّین چشتی سنجري زبدۀ امعین  خواجه    "  :ین چشتی چنین می نویسدمعین الدّ

م،   1875 حسین،  "ه در آمد  ظملاحه  دیوانش ب  ، از غایت شهرت محتاج ترجمه نیست  ، ستا  اصفیا

  ند. شده ا ذکر از او دو رباعی و چشتی معین الدّین خواجه براي مثال اشعار. (426 ص

 
ان، درباریان، فلاسفه، عرُفا و... نوشته به کتابی گفته می شود که در آن شرح احوال شعرا، نویسندگ تککره  120

 .  ویکی فقه(شده باشد
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در ردیدف  ، 'تککره روز روشن 'در کتاب  م( 1863 تولد  ر حسین صباهمینطور مولوي محمد مظفّ

دیوانی "چنین می نویسد:   'معین الدّین چشتی  خواجه  دیوان'دربارۀ  ،    753تا    749  حةاز صف  ، میم

سدت و ایدن چندد اشدعار اظام پیش نظرعِ  لیاءِوکرام و اسوۀ ا  مختصر از ملفو ات آن قدوۀ عرفاءِ

م،  1964 صبا، "ص می فرمایدتخلّ «معيني» ییو جا «معين» ییوي جا ب از آن مختصر که درتخَنم

غزل و یک رباعی ذکر کرده اسدت کده آنهدا در ایدن   21(. براي نمونة اشعار مطلع  753-749  ص

 تالیف شدده   م  1761  سال  که در  'ابراهیم علی آذر  ۀ تککره آتشکد  'همینطور در  ند. دیوان موجود ا

 ي از اوو اشدعار ه اسدتو پر آوازه می خواندین چشتی را یک شاعر عظیم  معین الدّخواجه  ،  است

 (. 20-9 م، ص2018 علی،  کرده استهم ذکر 

کرده عنوان یک شاعر بزرگ معرفی  ه  برا    ین چشتیخواجه معین الدّ  ي قدیم، تککره ها  همینطور

. همه تککره نویسدان او را را به عنوان شاعر معرفّی نکرده اند  فراهی  الدین  معین  کسهیچ اند. اما  

 م(  1946-1880  عنوان یک نثر نویس معرفّی کرده اند. پس دلیلی که آقداي محمدود شدیرانیه  ب

 . مدی تدوان گفدته را بر عکس می کندرد نظر دیگران آورده قضیّ  يخود و برا  يعابراي اثبات ادّ

که نثر نویس بود. کسی که شاعر نبود چه جور ممکن اسدت کده فراهی شاعر نبود بل  الدین  معین

 باشد؟.  می صاحب دیوان

 م دوجواب 

ین در کتاب هاي خواجه معین الددّاست که  اینم(  1946-1880  م حافظ محمود شیرانیدلیل دوّ 

 و 'العارفینسیر ' م( 1556-1508  نیف عهد همایوناو تص 'دلیل العارفین'و  'انیس الارواح'چشتی  

ی عنوان یدک شداعر معرفدّه ین چشتی را بمعین الدّ ، خواجهو کتابهاي مهم دیگر 'تاریخ فرشته '

آثار خواجه معین الددّین چشدتی   'دلیل العارفین'و    'انیس الارواح'جواب این است که:  نکرده اند.  
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خویش، خود را به عنوان یک شداعر   در آثار  خویش  فمحسوب می شود. این لازم نیست که  مولّ

. مشاهیر دیگر جهان در آثار شان نام همه آثدار ذکر کند  آثار خود را  هنام هاي هم  بکند یا  معرفّی

وفات یک شاعر ثبت  قبل از  یعنی حال حاضر هم این حقیقت را وجود دارد،  در ایشان را نبرده اند. 

 و ضبت کل آثارش غیر ممکن است. 

ست، آنهدا از که ذکر کرده ا  یینام کتاب ها  م(    1946-1880   محمود شیرانیطرف دیگر آقاي    از 

از اینها یعنی در کتاب مشهور سددۀ هشدتم   تر  اما در کتاب قدیم  سدۀ دهم و یازدهم هجري اند. 

ه دیده می شود. ایدن کتداب بد  'دیوان خواجه معین الدّین چشتی'ذکر    ، 'مفتاح العاشقین'  يهجر

ین چدراغ دهلدوي معروف است. شاه نصدیرالدّ  'ین چراغ دهلويخواجه نصیرالدّملفو ات  'عنوان  

و خلیفة خواجده نظدام   است  عنوان ابو حنیفة ثانی مشهوره  ( در این شبه قاره بم  1356  -1276 

ضدرت شدیخ حنام  ، مشهور چراغ دهلوي ي. از خلفاشمرده می شود(    م  1325وفات  لیاء  والدین ا

وفدات (، مولانا جلال الدین تهانسدیري  م  1486وفات  کی حسینی  محمد بن نصیرالدین جعفر م

شداه نصدیرالدین چدراغ یکی از مریددان و خلفداء   ، محب الله  محمد  . شاه ند( قابل الککر ام  1581

در صورت  م 1357است که ملفو ات مجلس هاي چراغ دهلوي را جمع می کرد و  در سال   دهلوي

محب الله چنین   محمد  قول شاه   ازتألیف نمود. در مجلس هفتم این کتاب    'مفتاح العاشقین'کتاب  

 ین چراغ دهلوي حاضر بود. همین وقت در یدادروزي او در مجلس شاه نصیرالدّ  که:  بیان می شود

 چراغ دهلوي شعر نظامی گنجوي آمد و او همین شعر را خواند: نصیر الدین

 

 نظامی این چه اسرار است کز خاطر عیان کردي 

 کسی را ترس جنباند همزبان در کش، زبان درکش 
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 ( 23 م، ص 2005 چراغ دهلوي، 

یک شعر خواجه معین الدّین چشتی در   ممن"  :از شنیدن این شعر حضرت شاه محب الله گفت که

 : بودو یکی از غزلیات خواجه معین الدّین چشتی خواند که مطلع آن همین ایادم آمد. همین وقت 

 ک لمعه از رخسار او از مطلع در زد علم ی

 انوار او  ۀ ره هستیم در پردذره ذشد 

 ( 23 م، ص 2005 چراغ دهلوي، 

مدن " :چراغ دهلی گفت که شاه نصیر الدین حضرت  ، تمام کرد  را  الله این غزل  وقتی که شاه محبّ

بدا   او  "ات خواجده معدین الددّین چشدتی اسدتهم این غزل را خیلی خوب یاد دارم که از غزلیّ

 ( . 23 م، ص2005ه و چادر خود را به شاه محب الله عنایت کرد  چراغ دهلوي، خوشحالی جبّ

 م زیادي از اهل ادب دربارۀ دیوان او می دانستند.  1357از این واقعه ثابت می شود که قبل از 

 وم س جواب 

موضوعات و   در لابلاي نوشته ها و  است که  این  م(  1946-1880   دلیل سوم حافظ محمود شیرانی

ویژگدی بلکده    ؛یستسازگاري نالدّین چیشتی    این دیوان با عصر خواجه معین  یزبان  ویژگی هاي

خواجه   ثابت می شود که دیوانی و محتواي درونی  زبانچارچوب    بررسی  اما از  . داردرین  متاخّ  هاي

سدبک   ، در ادبیات فارسدی  در سبک عراقی نوشته شده است. در سدۀ هفتم  معین الدین چشتی

ویژگدی سدبک  ، به معندی عرفدانی می خانه و شراب و عراقی رااج بود. استفادۀ کنایه هاي ساقی

بود و در آثدار او   چهاردهم میلاديشاعر    فراهیمعین الدّین    . (14  م، ص2011 مدبري،    عراقی است

کاربرد لحن حماسی و کلام فخیم، پرهیز   مثلا:  دیده می شود.    چهاردهم میلاديتأثیر سبک سدۀ  

آوردن آیده هداي قدرآن و تفسدیر آن ،   گریده و زاري(  و زنجموره    نالیدن/فریاد کردن(  از ضجه

 .(17م، ص  2005 فراهی، 
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اتی که کار شناسان و ادیبان براي قرن خصوصیّ  ":  می گوید  م(  1997-1917شمس الحسن برلوي  

همه در کلام خواجه معین الدین چشتی دیده می شود. ویژگی  ، ذکر کرده اند  هجري پنجم و ششم

 متعلق به عهد خاقانی  است،   آورده   خود  ةم( در مقال  1946-1880   حافظ محمود شیرانیکه    ییها

کده از   ندددیگر ا  اعرانو ش  م(  1189-126   ، انوريم(  1191-1125   ، نظامی گنجويم(  1120-1190 

ولدی معدین الددّین   ، طین هستچشتی هم در عصر متوسّخواجه معین الدین    ؛طین هستندمتوسّ

طین. پس چطور می توان چنین دیوانی که ویژگدی رین هست نه از عهد متوسّفراهی از عهد متاخّ

؟ ویژگی هاي که براي . رین استق به کسی دانست که از متاخّآن را متعلّ  ، طه داردمتوسّ  ۀ هاي دور

، م(  1591-1555   ، عرفیم(  1595-1547   ، فیضیم(  1516 وفات    طه یعنی عهد فغانیعهد متوسّ

دیده نمی   خواجه معین الدین چشتیدر دیوان    اند،   و امثال اینها ذکر شده   م(  1612 وفات    نظیري

 ( . 17 م، ص1918 علی،  "به خاطر این نمی توان ملاّ معین فراهی صاحب این دیوان باشد  . دنشو

 م چهارجواب 

دردیوان هیچ شاهد   م(،   2000-1916   ن معانیی( و احمد گلچ 1946  -  1880   انیاز نظر محمود شیر

  ثابت کند.  الدّین چشتی وجود ندارد که نسبت آن را با خواجه معین يو قرینه ا

موضوعات و فلسفة این دیوان با موضوعات و فلسفة خواجه   که به این نکته می توان جواب داد

 می گوید:  ، بیت چهاردهم 39در غزل  چنانکه . معین  الدین چشتی برابر است

 این چه سازست که در پردۀ عشاق زند

 ماعش دل و جان رقص کنان می آید کز سَ

 ( 11بیت  :39غزل . 198م، ص 2003چشتی،  
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هاي یکی از شداخه  سماعموسیقی  الی اسفاده شده است.  معنی سرود قوّبه    'ماعسَ'در اینجا واژۀ  

 و هند و نطقة بنگال رواج بدوده و هندوز هدم  موسیقی عرفانی است که بیشتر در کشور پاکستان

چشتی بودندد و در خانقداه هداي صدوفیان   صوفیان طریقة  سماع ازپاي گکاري سرود    . داردرواج  

صوفیان طریقة چشتیه مانند حضرت خواجه حاجی شدریف   . ماع یا قوالی برگکار می شدمحفل سَ

م(، خواجه قطب الدین بختیار   1221-1142م(، حضرت خواجه عثمان هارونی   1215-1098زندانی  

م( و خواجده معدین الددّین   1265-1178م(، خواجه فرید الدین گنج شدکر    1235-1173کاکی  

 (62-55م، ص 2007داد.  چشتی، چشتی خود، رواج سماع را به این شبه قاره گسترش 

در مزار خواجه معین الدّین چشتی در شهر اجمیر هنوز هم محفل سدماع برگدزار در هندوستان   

در مسدجد هدیچ   ؛می شود. معین الدین فراهی خطیب مسجد جامع بود و در منبر خطبه می داد

د و موسدیقی را وقت محفل سَماع برگزار نمی شود. حتی بعضی از خطیبان و امامان مسجد سدرو

حرام می دانند. بدین سبب می توان گفت بدون شک و تردید انتساب این دیوان به خواجه معین 

 الدین چشتی مدلل و محقق است. 

 م پنج جواب 

ۀ این سرایند   م(،   2000-1916   ن معانیی( و احمد گلچ 1946  -  1880   محمود شیرانی  حافظ  از نظر

. به سبب این در میدان عزلیدات ایدن صوفی یابوده است نه یک عارف   یبخط  یایک واعظ    دیوان

 گوید: دیده می شود. چنانکه می 'خطيب'، 'واعظ'، 'مجلس'، 'منبر'دیوان واژه گان 

 معینی گر همی خواهی که سرش به زبان رانی 

 مقام آن سردار است بر منبر نمی گنجد 

 ( 11بیت  :29غزل . 171م، ص 2003چشتی،  
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معین الدّین فراهی خطیب مسجد جامع هرات بود، به خاطر این دیدوان مدککور از معدین چونکه  

 است.  الدّین فراهی

ثر یک صوفی یا عارف اکه این دیوان    می گردد  جواب این است که از موضوعات این دیوان معلوم

ی یدا ثر خود مسئله هاي فقهاثر امام مسجد جامع یا واعظ است. یک واعظ یا خطیب در  ااست نه  

 '  فراهدیمعدین الددّین  کتاب هاي  در  مثل  استفاده کرده باشد.    نبوي  دیثاحا  یا  قرآن  ةتفسیر آی

همدین   دیدوان  این  . اما دربحث هاي علم شریعت مسلسل است  'حدااق الحقااق'و    'ۀ معارج النبو

د، . در جاي آن در این دیوان دربارۀ عشق الهی، فنا، بقدا، وحددۀ الوجدوها دیده نمی شوند  مطلب

 . است شده  مراقبت نفسانی سخن رانده  و وحدۀ الشهود

طرف دیگر این سؤال  می توان برعکس مطرح کرد که آیا با منبر و مجلس و وعظ و بدا خواجده   از

اسدلام را   مبدین  هزاران نفر دیدن  حضور او؟  کسی که در  ؛معین الدین چشتی هیچ تعلق نداشت

تبلیغات اسدلام را چده   ، ؟ بدون وعظ و خطبهنداشته باشد. او در منبر یا مجلس خطبه    ، پکیرفتند

، در طرفی از درگاه او ین چشتی در شهر اجمیرجوري گسترش داد؟. می دانیم که خواجه معین الدّ

از این مورد ثابت مدی شدود کده   باقی مانده است.   آن مسجدکرد که هنوز در  مسجد جامع را بنا  

جهت ایدن در شدعر به    خواجه معین الدین چشتی در منبر مسجد هم کار مهمی انجام داده است. 

علاوه بر این هر شاعر مسلمان .  اسفاده کره است  'خطيب'،  'واعظ'،  'مجلس'،  'منبر'واژه گان  خود  

 می تواند در شعر خود همین واژگان استفاده بکند. 

، 'منبتر'حافظ، سعدي، مولوي و شاعران دیگر از سبک عراقی هم در اشعار خودشدان واژه گدان  

به همین دلیل آیا این مناسب است کده مدی تدوانیم   ؛به کار برده اند  ،  'خطيب'،  'واعظ'،  'مجلس'

 بگوییم که آنها امام مسجد یا خطیب منبر بودند.؟ چنانکه حافظ می گوید:
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 راب و منبر می کنند واعظان کاین جلوه در مح 

 چون به خلوت می روند آن کار ردیگر می کنند 

 (199شمارۀ غزل م، 1995 ، حافظ 

 مولوي می گوید:

 هرکه دلی داشت به پایش فتاد

 هرکه سر او سر منبر گرفت 

 (515غزل  م،  1995 ، رومی 

 سعدي می گوید: 

 مدار توبه توقع ز من که در مسجد

 خطیب سماع چنگ تأمل کنم نه وعظ 

 ( 4تکه سعدي، شمارۀ   دیوان اشعار 

 م ششجواب 

یدا   'معتين'ص  در میان غزلیات دیوان مککور تخلدّ  م(  1946-1880   محمود شیرانی  حافظ  از نظر

 'معينتي'و    'نيمستک'  صنیز تخلّ  فراهیو معین الدّین    ، دیده می شود  'ن معينيمسک'یا    'معيني'

مدی تدوان است. در جدواب    فراهیدیوان مککور مال معین الدّین    ، استفاده می کرد. به خاطر این

ت. یعندی او خدود را سمشهور ا 'غريب نواز'بنام   قاره که خواجه معین الدّین چشتی در شبه    گفت

، 'فقيتر'، 'غريتب'خطاب می کرد. اکثر شاعران سبک عراقی در اشدعار شدان واژه هداي   'غريب'

مثلا حافظ   نمودند.   استفاده میبیان حالات خود    براي  وحالات حقیري  'چيز  ان  'و  'غلام'،  'مسکين'

 می گوید:
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 خوبان رحم کن بر این غریب  نگفتم اي سلطا

 گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب 

 (14شمارۀ غزل  ، 204م، ص 1995 ، حافظ 

 همینطور سعدي می گوید: 

 ما خود افتادگان مسکینیم 

 حاجت دام گستریدن نیست 

 (124 غزلیات سعدي، شمارۀ غزل 

  :مولوي می گوید

 چون نالد این مسکین که تا رحم آید آن دلدار را 

 خون بارد این چشمان که تا بینم من آن گلزار را 

 (24غزل  ، 14م، ص  1995 ، رومی 

مدی  م 1236م تدا   1142یعنی از سدال    معین الدّین چشتی در درورۀ سبک عراقی  خواجه  چونکه

براي بیان حالت خود استفاده کرده اسدت. شداید  'مسکين'زیست به خاطر این در شعر خود واژۀ 

استفاده  قبل از معین الدین فراهیمعین الدّین چشتی  ، خواجهصاین احتمال هم دارد که این تخلّ

ص را بکار برده است. وشکایت تقلید همیشه نیز از تقلید او این تخلّ  فراهیالدّین  معین    بعداً  ؛کرد

 . متقدمّیننه به  نسبت می شودرین به متأخّ

 م هفتجواب 

الدّین چشدتی هدیچ وقدت شدعر  معین خواجه ، م(1944از نظر سیّد احمد بهشتی شیرازي  تولد  

 نگفته است. 
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معین الدّین چشتی شدک   شاعري خواجه  استعداد  ۀ چونکه دربار  ؛ا غلت استاما این قول او کاملً 

دو بیتی زیر    . مثلاًاندندارد. دوبیتی و رباعیات معین الدّین چشتی در ایران و هندوستان مشهور  

 م، ص  2019رااج است  سداجدي،    صوفیان و اهل سنت و در محفل سرود قوّالیدر مراسم مکهبی  

69 .) 

 :آن دو بیت چنین است

 است حسین، پادشاه است حسین شاه 

 دین است حسین دین پناه است حسین 

 سر داد و نداد دست در دست یزید 

 حقا که بناي لا اله است حسین 

 ( 1رباعی   . 413م، ص 2003چشتی،  

( و در سدال تدابلوي 94-69  م، ص  2006در بارگاه خواجه نقش بسته  غروي،    این دو بیتی بر سر

ین ن به این شعر توست بنیاد بین المللی غدیر قم بر بارگداه خواجده معدین الددّکاشی کاري مزیّ

 (. 73 م، ص 2015چشتی  نصب شده است  ساجدي، 

ین ، معدین الددّنددطرف دیگر کتاب هایی که قبل از قرن سیزدهم در شبه قاره نوشته شدده ا  از

-1832   طور مثال نواب صددیق حسدنه  ب  معرفی کرده اند.   نامدارر  به عنوان یک شاع  چشتی را

ین چشدتی معین الددّخواجه  دربارۀ    ، 426ة  ح صف  ، در ردیف میم  ، 'شمع انجمن'  در کتاب    م(1890

سدت از غایدت ا  معین الدّین چشتی سنجري زبدۀ اولیاء و قدوۀ اصفیاخواجه    "  :چنین می نویسد

 حسدن،   "حضه در آمد این چندد بیدت از آنجاسدتملاه  دیوانش ب  ، شهرت محتاج ترجمه نیست
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ذکدر   کتداب  چشدتی در آنمعین الدّین    ات خواجهرباعی  غزلیات وبراي مثال    . (426  م، ص  1875

 معین الدّین چشتی شاعر نبود.  خواجه قول احمد بهشتی درست نیست که ، به خاطر این ند. ا شده 

 مهعلا  مثلاً  عنوان یک نثر نویسی ذکر کرده اند. به    الدین فراهی رامعین  تککره نویسان معتبر  اما  

 (Edward Granville Browne  و پروفسدور براادون 'العجدم شدعر'در  م( 1913-1857  شبلی نعمدانی

حبیدب   'م( در    1535-1475   ین خواند میرغیاث الدّو    'تاریخ ادبیات ایران'در    م(  1862-1926 

شمار زیادي از شعراي معروف را نام برده اند و در مورد شخصیت و کلام آنها بحث کدرده   ،  'یر  السّ

از آثار لطااف نگار مولانا معین   که:  می گویند  ند فقت اینطورفراهی رسید  الدّین  اند. وقتی به معین

ا از این عبارت معلوم مدی شدود کده ملدّ  ''ا ن مردم مشهور است. یالدین فراهی معارج النبوۀ درم

 فراهی یک شاعر نبوده بلکه یک نثر نویس بوده است. 

 م هشتجواب 

به نام خواجه معین الددّین   اشتباه   به  م( این دیوان1944از نظر سیّد احمد بهشتی شیرازي  تولد  

 سدیّد  . آقدايندادات این قول هیچ دلیلی  اثبا براي  چشتی در هند و پاکستان چاپ شده است. امّ

از انتشدارات   ق  1393م/ 1973و در سدال    کرد  احمد بهشتی دیوان معین الدّین فراهی را تصحیح 

به ندام خواجده  ق 1288م/  1871. اما عینا همین دیوان در سال رسانده است  چاپ  تهران به  ةروزن

 چاپ رسید.  به معین الدّین چشتی در هندوستان

در هندوستان چداپ شدده   پیش  سال    100ود  که حد  معین الدّین چشتیخواجه  دیوانی که به نام  

نام   این دیوان به  یکه اشتباه  هو گفت  ه به نام معین الدّین فراهی چاپ کرد  داًآن دیوان را مجدّ  ، بود

 آقاي احمد بهشتی اشتباه  پس به نظر می رسد ادّعايمعین الدّین چشتی چاپ شده است.    خواجه

وقتی  "چون او خود می گوید:  . اشتباه ثابت می شودمة دیوان معین الدّین فراهی این  از مقدّ  است. 
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 ٔ  همان وقت دوستش یدک نسدخه  ه، چاپ نرسید  هنوز به  یک تمام بود و این دیواندکه کار او نز

(. از اعتدراف 8  م، ص  2014 هدروي،  ه اسدت  خواجه معین الدّین چشتی به او سوغاتی داد  دیوان

در این زمینه در پژوهش خود دقیق نبوده و وقدت زیدادي بده   احمد بهشتی معلوم می شود که او

  خرج نداده است. 

معدین   خواجده  ندام  بهیعنی قبل از شروع این کار او نمی دانست که همین دیوان در هندوستان  

 دیدوان بندام ت که ایندوستش متوجه شده و دانسته اس  ٔ  الدّین چشتی چاپ شده بود. از نسخه

معین الدّین چشتی چاپ شده است. در اینجا این سؤال مطرح می شود که بدون تحیقیق   خواجه

؟ اگر آقاي احمد بهشتی در این ؛نداین دیوان را به نام معین الدّین فراهی چاپ ک هاو چطور توانست

هیچ سؤالی در انتسداب   و  ؛می گرفتوهشی دقیق انجام می داد شاید این اشتباه انجام نژزمینه پ

 . نمی شددیوان مککور به خواجه معین الدّین چشتی مطرح 

 م نهجواب 

بعضی از اشعار این دیوان درکتداب "  ه است که:  گفت  م(  1946-1880   محمود شیرانی  حافظ  آقاي

 ازبنده نسخة حدااق الحقدااق  کده    . براي تحقیق"معارج النبوت و حدااق الحقایق دیده می شود

امدا هدیچ   ؛و کل کتاب را مطالع کردم  از ایران آوردم  ه، چاپ رسید  به  اديد جعفر سجّویرایش سیّ

را در   که آقاي محمود شیرانی آن  معلوم نیستشعري از دیوان مککور معین الدّین چشتی نیافتم.  

دیدده مدی   النبدوۀ   معارج  ةان درمقدماما بعضی از ابیات غزلیات این دیو  . کدام نسخه یافته است

کلام خود معدین الددّین فراهدی   النبوۀ   معارج  ةشود. ولی از برّرسی دقیق ثابت می شود که مقدم

تمدت   "  :مولف خود مدی نویسدددر آخر این کتاب  .  است  الله  عبد  محمد  فقیر  ةنیست بلکه نوشت

ۀ فی مدارج الفتوۀ بحمد الله و حسن توفیقه و یتلوه الرکن الاوّل من هکا الکتاب معارج النبوّ ةمقدم
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د و اله و صحبه محمّ و لمن نظر فیه بحقّ هر بکاتبه و لقاریالغفّ همّلال ؛امًا و مسلّیًا، مصلّالکتاب حامدً

والدیه و احسدن و بید احقر العباد فقیر محمد عبد الله عفی عنه  ق،  1223فی شهر رمضان  ؛مو سلّ

 . (322 م، ص1978 برلوي، " الدیهالیه و

 1808/ ق  1223فقیر محمد عبد الله در ماه رمضان    ۀ بوالنّ  معارج  ةماز اینجا روشن می شود که مقدّ

مه اشعار خواجه معدین الددّین چشدتی و در این مقدّ  همین سبب  دست خود نوشته است. به  از  م

این است که اشعار خواجه معین الدّین چشدتی فقدت در د. جالب  ندیده می شو  ردیگ  شعراء  اشعار

از خواجه معین  يمه در میان متن کتاب هیچ اشعارا بعد از مقدّامّ ، دشون می دیده  کتاب این ةمدّمق

 . به چشم نمی خوردالدّین چشتی 

رحمه ف با نام خود بوه مصنّالنّ معارج ةمقدم ةچهارم یعنی در خاتم رکن  در  که  است  این دوم  ةنکت

خود  بعد از ذکر نام ؛مه ملاّ معین با دست خود می نوشتالله علیه استفاده کرده است. اگر این مقدّ

الله علیه استفاده نمی کرد. از این ثابت می شود که مقدمة معارج النبوۀ مال معدین الددّین   هرحم

 فراهی نیست. 

 ؟چرا این دیوان مال خواجه معین الدین چشتی است

ی این دیوان در کتابخانه هاي هندوستان و پاکستان و ایران به ندام خواجده الددّین نسخه خطّ  (1

ی ایدن دیدوان در صدورت مخطدوط خطّ  نسخه  هند  مشهورِ  ةچشتی موجود است. در سه کتابخان

 آنها چنین اند: موجود است. 

 13ق/   1214المرجدب  رجدب    15ه حیددر آبداد،  آصدیفی  ة، در کتابخان3757. مخطوط شماره  (الف

 . م 1799دیسامبر 
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آکتدوبر،  30ق/  1256بلک پتنه، چهارم رمضان، پ  اورینتل  ٔ  کتابخانه  در  ، 351  ۀ . مخطوط شمار(ب 

 . م 1840

 1201پتنده، مداه محدرم الحدرام  پبلدک،  اورنتدل خدابخش ٔ  کتابخانه ، 2994 ۀ . مخطوط شمار(ج

 . م 1786ق/ 

 با آثار دیگر خواجه برابر است.  یواناین د روش کلام سبک و موضوعات و فلسفه و( 2

( تاریخ این دیوان آشکار است. تککره نویسان قدیم معتبر ذکر دیدوان خواجده معدین الددّین 3

 چشتی و اشعار او نموده اند. 

 ؟چرا این دیوان مال معین الدین فراهی نیست 

 نکرده اند. ( تاریخ و تککره نویسان معتبر قدیم ذکر دیوان معین الدین فراهی 1

 زبان و سبک دیوان مککور با سبک آثار دیگر معین الدّین فراهی متفاوت است. ( 2

و سال تولدّد و وفدات   ، است  م  1236-1143جه معین الدّین چشتی  . سال تولّد و وصال خوا(4(  3

م د. الزانسال فرق دار یصدس است. یعنی در میان آنان تقریباً  م  1502و  م  1429 الدّین فراهی  معین

 رین منسوب می شود. و تقلید همیشه به متاخّ تقلب
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 چهارمفصل 

 ویژگیهاي آثار خواجه معین الدین چشتی

یازده اثر به خواجه  از خواجه معین الدین چشتی آثار منظوم و منثور باقیست. ما در این پایان نامه

معین الدین چشتی منسوب کردیم. در میان آنها دیوان خواجه معین الددین چشدتی تنهدا آثدار 

 منظوم اوست و باقی آثار او منثور است. 

 سبک اشعار خواجه معین الدین چشتی

او در   الدین چشتی سبک عراقی است.  /    14سبک اشعار خواجه معین  ق/    537ماه رجب، سال 

م از دنیا رفت. یعنی از نیمة اول    1235ق/    633م. در سیستان ایران به دنیا آمد و در سال  1142

قرن ششم هجري تا نیمة اول قرن هفتم هجري می زیسته است. در این زمان در ادبیات فارسی  

لحاظ   به  عراقی  سبک  نویسد:  می  شمیسا  سیروس  دکتر  چنانکه  داشت.  رواج  عراقی  سبک 

و ایلخانان و تیموري را در برمی گیرد و از قرن هفتم تا اواخر قرن نهم ادامه تاریخی دورۀ مغولان  

دارد، و اما وجه تسمیة آن این است که بعد از حملة مغول کانونهاي فرهنگی از خراسان به عراق  

 (192: 2002منتقل شد  شمیسا، 

در دیوان خواجده از نظر دکتر شمیسا سبک عراقی دو مختصه مهم دارد؛ اول غزل و دوم عرفان.  

یعنی او غزل بیشتر سروده است.   د. نرباعی وجود دار  5قصیده و    2غزل،    118  معین الدین چشتی

غزلهاي او عارفانه و قلندري است. غزل قلندري در حقیقت از فروع غزل عرفانی است، تکیدة آن 

مدی گیدرد. بر ضد متعارفات سخن گفتن و به بد نامی رفتن است. شاعر  اهر شریعت را به هدیچ 

(. خواجه معین الددین چشدتی 225:  2002میخانه و کلیسا را بر مسحد ترجیع می دهد  شمیسا،  

 همینطور غزل قلندري بیشتر سروده است. چنانکه می گوید:

 دگر که غمزۀ ساقی کرشمه اي فرمود 

 که هوش و صبر ز مستان بزم عشق ربود 

 نه عقل ماند نه عشق و برفت  لمت و نور 

 یرت هر آنچه بود ربود بسوخت آتش غ
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 (179: 2011 چشتی، 

 

اما غزل عارفانه هم در یوان او فراوان دیده می شود. مهدي غروي معاون رایزنی فرهنگی هند،  

 دربارۀ اشعار خواجه معین الدین چشتی چنین می نویسد:

پرمعندی خواجه در طی عمر طولانی خود هرگز مدح نگفت و همه اشعار او عارفانه بسدیار نغدز و  

است که متاسفانه کمی از آن بر جا مانده است. غزلهاای که پیش از حافظ سروده شده بده اشدعار 

حافظ شبیه است، در حالیکه او معاصر سلجوقیان و خوارزمشاهیان بود و سالها پیش از سدعدي و 

 حافظ می زیست؛ فرق اساسی و تفاوت مشهود غزلهاي وي با غزلهاي حافظ درین است که خواجه

چشت هنگام صحبت از عشق و شراب و ساقی غرق در دنیاي معنویات و عرفدان اسدت  غدروي، 

1349 :661) 

 از ویژگیهاي سبک عراقی که در اشعار خواجه معین الدین چشتی دیده می شود، چنین است:

 . در اشعار او واژگان کهن فارسی کم دیده می شود1

 . او واژگان عربی بیشتر بکار برده است. 2

 اسفادۀ »مِی« و »در« در جاي »همی« و »اندر«. 3

 . استفادۀ »مَی« و »ساقی« و »میخانه« به معنی عرفانی4

 . تفکر غنایی5

 . تغیر شکل واژگان مثل تشدید مخفف یا تخفیف مشدد به ضرورت وزن. 6

 . توجه به صنااع لفظی و معنوي7

 . والا بودن و غیر زمینی بودن مقام معشوق8

 اژه ها در معناي مجازي و استعاره . به کارگیري و9

 . کاربرد فراوان ردیفهاي اسمی، فعلی و جمله اي 10

 

 ویژگی زبان اشعار خواجه معین الدین چشتی

و   لفظی  تکلفات  و  تعقیدات  از  دور  و  طبیعی  روان،  ساده،  الدین چشتی  معین  خواجه  شعر  زبان 

 در اشعار او دیده می شود. مثلا:معنوي است. ویژگیهاي شعر عرفانی نیمة اول قرن هفتم هجري 
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 هرکه روزي یک قدم برداشت اندر راه ما

 عاقبت ره برد سوي بزم عشرت گاه ما 

 آفتاب از اوج عزت رخ نهد بر خاک پاش 

 هر که بر رویش نشیند گرد از درگاه ما 

 (41: 2011 چشتی، 

لفظ در شعر او در خدمت بیان معنی و مفهوم است، براي اینکه در شعر او آرایه هاي ادبی کم   

 دیده می شود. چنانکه می گوید:

 ز پیش خویش بر افگن نقاب دعوي را 

 ببین به کسوت صورت جمال معنی را 

 بزن به سنگ ملامت زجاجة ناموس 

 به کوي عشق بریز آبروي تقوي را 

 (45: 2011 چشتی، 

میح به داستانهاي قرآنی، قصص الانبیاء و اولیاء و احادیث رسول، صلی الله علیه و سلم، در آن  تل 

 دیده می شود. مثلا: 

 ز برگ برگ درخت وجود خوشنودم 

 رموز عشق که گفت آن درخت موسی را 

 اکر ز آتش عشق بسوختم چه عجب 

 که کوه تاب نیاورد یک تجلی را 

 (45: 2011 چشتی، 

إِذْ .  وَهَلْ أَتَاکَ حدَدِیثُ مُوسدَىسوره طه اشاره دارد که می فرماید: »  14تا    10یات  در این غزل به آ

فَلَمَّا أَتَاهاَ  .  هُدًىرَأَى نَارًا فَقاَلَ لأَِهْلِهِ امْکُثُوا إِنِّی آنسَْتُ نَارًا لَّعَلِّی آتِیکُم مِّنهْاَ بِقَبسٍَ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ

وَأَناَ اخْتَرْتدُکَ فَاسدْتَمِعْ لِمدَا   . نِّی أَناَ رَبُّکَ فاَخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًىإِ  . نُودِي یاَ مُوسَى

 «إِنَّنِی أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إلِاَّ أَناَ فَاعْبُدْنِی وَأَقِمِ الصَّلاۀَ لکِِکْرِي . یُوحَى

 همینطور می گوید: 
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 و شد  هور نور ربوبیت از براي ت 

 الست بربازان زمان که ترا گفته ام 

 (79: 2011 چشتی، 

وَإِذْ أَخدَکَ رَبُّدکَ مِدن بَنِدی آدمََ مدِن  هُدُورِهِمْ ذُرِّیَّدتهَُمْ سوره اعراف یعنی »  172در این غزل آیه  

 کَاومَْ الْقِیَامدَةِ إِنَّدا کُنَّدا عدَنْ هدَیَ  تَقُولُوا  أنَ  شهَِدنَْا  ؛بَلَى  بِرَبِّکُمْ، قَالُوا  أَلَسْتُ  أَنفسُِهِمْوَأَشهَْدَهُمْ عَلَى  

 « را تلمیح کرده است. لِینَغَافِ

 همینطور می گوید: 

 ز جام عشق نه منصور بیخود آمد و بس

 که دار نیز همی گفت با رسن همه اوست 

 به رویی بود قرین ساخت با اویس قرن 

 سوي مدینه که آورد از قرن همه اوست 

 (119: 2011 چشتی، 

 را تلمیح کرده است.  121در این غزل داستان حسین منصور حلاج 

 

 ویژگی آوایی اشعار خواجه معین الدین چشتی

لحاظ عروض در غزل او چندان تکثر وزنی ندارد. وزنهاي بحر هدزج، رمدل، مجتدث، و مضدارع از  

بیشتر در غزل او دیده می شود. وزن هاي گوشنواز، بدا ارکدان سدالم و تدرنم خاصدی در اشدعار 

بخشیده است. از نظر قافیه اشعار نیز قافیه هاي کثیرالاستعمال و خوش آهندگ اسدتفاده شدده 

ردیفها بیشتر از قافیه است. ردیفهاي اسم، فعل و مرکب از این سه نوع دیده می است. در غزل او  

 شود. مثلا:

 : رديف هاي اسمي

 
  انیدد در م  یمحققان، کمتر کس یجهان اسلام است که به باور برخ انیعارفان و صوف نیاز مشهورتر یکیحلاج،  .121

از علمددا و مددردم، او را    یبوده است در همان حال که گروه  يریعارفان مسلمان، به اندازه او، موضوع اختلاف و درگ

ی  و خددونش را مبدداح مدد   آوردهیهم او را کافر به شددمار مدد   یگروه فراوان  اند، دانستهیم   تیمقدس و اهل ولا  يفرد

 (147.  حلاج در نگاه مخالفان، از محسنی نیا، ص  اند دانسته
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 نام خداربود جان و دلم را جمال 

 نام خدانواخت تشنه لبان را زلال 

 (21: 2011 چشتی، 

 رديف فعلي:  

 تافته است این چه نورست که در کون و مکان 

 تافته است نور عشق است که از مطلع جان 

 (101: 2011 چشتی، 

 رديف حرفي:  

 هنوز ذرۀ را از اثر مهر نشد فاش 

 هنوز تو چه دیدي ز هواداري ما باش 

 (219: 2011 چشتی، 

 را ز پیش خویش بر افگن نقاب دعوي 

 را ببین به کسوت صورت جمال معنی 

 ردیف مرکب از اسم فعل و حرف:

 کنی چه شود اگر لباس حدوثم بدر 

 کنی چه شود مرا ز سر حقیقت خبر 

 (158: 2011 چشتی، 

 دوست می آید مگر صبا ز سر کوي 

 دوست می آید که از زمین و زمان بوي 

 (174: 2011 چشتی، 

 قافیه کردن کلمة بسیت با کلمة مرکب در شعر او دیده می شود. مثلا: 

 ببین  دوستدلا به چشم حقیقت جمال 

 ببین  اوستز مظهر همه اشیا  هور 

 (319: 2011 چشتی، 

 گاهی قافیه کردن نون اصلی با غیر اصلی دیده می شود. چنانکه می گوید: 

 ما محمد  جاناندر جان چو کرد منزل 
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 ما محمد  جانر دل از صد در گشاد د

 (156: 2011 چشتی، 

ردیف هاي شعر او کوتاه، گوشنواز، و با تکرار خود در پایان ابیات ضرب آهنگ و موسدیقی خداص 

(، کندی چده 17(، پیدا است کیست  غدزل 2توام با لحن تأکید دارد.  ردیفهاي: گردانی ز ما  غزل 

ی است. در شعر او توجه بیشتر به بیدان ( ردیفهاي طولان30(، دوست می آید  غزل 24شود  غزل  

اندیشه ها عرفانی و اخلاقی است؛ بدین علت آرایه هاي ادبی، فصاحت کلام، حسن تأثیر آن کدم 

 دیده می شود. جناس در شعر او دیده می شود. چنانکه می گوید:

 معین ز گفتن نامش ملول کی گردد

 نام خدا  ملالت ملالکه از خداست 

 (21: 2011 چشتی، 

 مان می گوید: ه

 شود جمله قالب خاکیجان 

 نزول کند جانچون به  جان جان

 ( 209: 2011 چشتی، 

 واج آرایی هم در شعار او به چشم می خورد. چنانکه می گوید: 

 خورم مکش غماز  ما چو بحر و تو چو ابري  ما

 ز ما گریانیچند  گرباغ را خندان کنی 

 (28: 2011 چشتی، 

 همینطور می گوید: 

 بگیر مصقله عشق و زنگ تن بزداي 

 را جانان جمال جانببین در آینة 

 (37: 2011 چشتی، 

 حکف واج براي وزن 

 ما راه هر که روزي یک قدم برداشت اندر 

 برد سوي بزم عشرت گاه ما  ره عاقبت 

 (41: 2011 چشتی، 
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 حکف الف از آغاز کلمه 

 من ازان ترسم که سوزد بالهاي قدسیان

 سوز آه ما  زبد بر فلک تا گرشعلهپ 

 (41: 2011 چشتی، 

 همینطور می گوید:  

 ترسم نه از دوزخ بود بیمم نه از برزخ بود 

 ام نندیشیده امیّد و بیم زو بود از غیر 

 (267: 2011 چشتی، 

 تشدید مخفف 

 کجا گردد میسّر فی الحقیقت هوشیاران را 

 می کند خمّار هر آنچه سرّ مستی  بر دل 

 (58: 2011 چشتی، 

 همینطور می گوید: 

 بر اوج او ادنی  میسّرعروج نیست 

 مگر به پیروي مقتداي عالم غیب 

 ( 71: 2011 چشتی، 

 تخفیف مشدد:

 در شکم بحر نهانست و دل او  دُر

 درّیست که صد بحر نهان در شکم اوست 

 (85: 2011 چشتی، 

 ویژگی هاي صرفی 

شود. مواردي که در اصطلاح خاص  کلمات عربی در اشعار خواجه معین الدین چشتی کم دیده می 

 حوضة تصوف استفاده می شود، در آنجا لغات عربی بکار برده است. چنانکه می گوید:

 لی مع الله از کمال اتصال در مقام 

 از خدا نبود جدا هرگز شعاع آفتاب
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 (58: 2011 چشتی، 

 همینطور می گوید: 

 از قفس رود بیرون  طاار قدسمعین 

 عالم غیب ي گهی که در سرش افتد هوا 

 (72: 2011 چشتی، 

گاهی در استفادۀ یک یا دو کلمه از متن آیات، احادیث و کلمات مشایخ ترکیبی ساخته که باعث  

 بیشتر شدن واژه هاي عربی شده است. 

 مثلا می گوید:

 هرچه خواهی با معینی پیش بر از مهر لطف 

 والله اعلم باالصواب لیکن از درگه مران  

 (72: 2011 چشتی، 

در دیوان معین الدین چشتی دو دسته کلمة عربی اسدتفاده شدده اسدت. اول واژه هداي سداده، 

اند و جزو آن دسته از کلمات که بعدها آن واژه ها در زبان فارسی جدا گزیدده پرکاربرد و همه فهم

است و مثل واژۀ فارسی به کار می رفته است. دیگر ویژگیهایی که در شدعر او دیدده مدی شدود، 

 ست:چنین ا

 استعمال لغات در معناي خاص. مثلا:

 ماندن از: به معنی جدا شدن؛ چنانکه می گوید:  

 هر کجا خواهی شدن با ما تو هم اي بی خبر 

 ما مانی زتو گر تو می  مانیم ازما نمی 

 (28: 2011 چشتی، 

 بوي  =آرزو( 

 سرگشته ام در کوي او   بوي اوامروز من بر 

 لم چون شود فردا که بینم روي او دانی که حا

 (189: 2011 چشتی، 

 شاید  = شایسته است( 

 بخار از بحر انگیزد شود ابر و فرو ریزد 
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 شاید  چو با دریا در آمیزد اگر دریا شود

 ( 187: 2011 چشتی، 

 استعمال لغات قدیمی مثلا:

 یکسون: یکسو، برکنار  فرهنگ سخن(؛ چنانکه می گوید: 

 ود ش  یکسونگر پرده هاي آب و گل از جان و دل 

 از کسوت هر ذرّه اي مهر دگر بیرون شود 

 (189: 2011 چشتی، 

 شاند: مخفف نشاند 

 معین  شاندنخل عشق تو به باغ دل خود 

 بین که در صرصر عمر هیچ ز جا می جنبد 

 ( 169: 2011 چشتی، 

 خدره: شراره، خرده و ریزه  فرهنگ سخن(

 خود می دمی در دل از آن می ریزد اسرار زمان 

 آهنگران کز ضربت دم ریخته  خدرۀ چون 

 (373: 2011 چشتی، 

 ویژگی هاي نحوي

تأثیر دستود زبان عربی در شعر خواجه معین الدین چشتی دیده نمی شود؛ بلکه ویژگی دستوري  

زمان  در  بیشتر  و  استفاده شده  بیشتر  بیتها  آخر  در  فعلها  است.  فارسی  به  نزدیک  او  اشعار  در 

 گکشته استفاده شده است. 

 ی ضمیر: جابجای

 درد تو همراه بس است تو ام در ره عشق 

 مونس خلوت دل آه سحرگاه بس است

 (131: 2011 چشتی، 

 استعمال خاص دستوري جز از آیات و احادیث:

 مضاف الیه: 
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 دنی تدلی زاید شدن 

 آن دایره گشته قاب قوسین

 ( 302: 2011 چشتی، 

 مفعول 

  هور نور ربوبیت از براي تو شد 

 الست بربازان زمان که ترا گفته ام 

 (79: 2011 چشتی، 

 ویژگی هاي فکري 

در فصل پنجم دربارۀ موضوعات آثار خواجه معین الدین چشتی اشاره کدردیم. در اینجدا دربدارۀ 

 فسفه  فکري خواجه معین الدین چشتی چند نکته ذکر می نماییم. 

 توحید 

توحید خداوند متعال است. از نظر او اگر سدالک مدی اشعار خواجه معین الدین چشتی سرشار از  

 خواهد در راه عشق خدا قدم می زند، اول باید بر توحید محکم بشود. چنانکه می گوید:

 جان بر افشاندن به یادش از خدا می خواست دل 

 شد بحمد الله میسر عافبت دلخواه ما

 (41: 2011 چشتی، 

 همینطور می گوید: 

 شراب وحدت خاص چه صنعت است ندانم 

 که زنگ غیر به کلی ز جام دل بزدود

 (179: 2011 چشتی، 

 عشق عرفانی  

 

دیدگاه نخست غزلیات خواجه معین الدین چشتی عشق عرفانی است. در اکثر غزلها دربارۀ عشق  

عرفانی سخن رانده است. از نظر او وجود انسان آیینة تمام نماي جمال حق است و وجود انسان  
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ح معرفت  را  حجاب  الهی  دیدار  تواند  نمی  کسی  الهی  عشق  بدون  که  دارد  اعتقاد  او  است.  ق 

 دریافت بکند. چنانکه می گوید: 

 دلا به حلقه رندان بزم عشق درا 

 که جرعه اي ز شراب بقا دهند ترا  

 بیا و هر دو جهان را به ششدر اندر نه

 درین قمار به یک داو هر چه هست درا 

 (37: 2011 چشتی، 

 همینطور می گوید:  

 اگر ز آتش عشقت بسوختم چه عجب 

 که کوه تاب نیاورد یک تجلی را 

 معین به چشم خرد حسن دوست ننماید 

 ببین به دیده مجنون جمال لیلی را 

 (45: 2011 چشتی، 

 : مدح علی و حسین

حسین  در دیوان خواجه مین الدین چشتی پنج رباعی وجود دارد. رباعیات او پر از مدح علی و  

 است. چنانکه در مدح علی رض( می گوید: 

 اوصاف علی به گفتگو ممکن نیست 

 گنجایش بحر در سبو ممکن نیست 

 من ذات را به واجبی کی دانم 

 الاّ دانم که مثل او ممکن نیست

 (416: 2011 چشتی، 

 همین طور در مدح حسین می گوید: 

 شاه است حسین پادشاه است حسین 

 است حسین دین است حسین و دین پناه 

 سر داد، نداد دست در دست یزید 

 حقا که بناي لا اله است حسین 
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 (413: 2011 چشتی، 

 علاوه بر اینها در ستایش پیامبر ما بیت هاي فراوان سروده است. چنانکه می گوید: 

 در جان چو کرد منزل جانان ما محمد 

 صد در گشاد در دل از جان ما محمد 

 ما بلبلیم نالان در گلستان احمد 

 ما لولؤییم و مرجان در عمان محمد

 (156: 2011 چشتی، 

 در یک غزل مدح سلطان محمود دیده می شود. چنانکه می گوید: 

 ز یمن دولت سلطان عاقبت محمود 

 اگر رسد چه عجب منصب ایاز به من 

 چو رو به عالم غیب آورم به استقبال 

 عرایس فلک آیند پیشباز به من

 ( 336: 2011 چشتی، 

 

 : باوريتقدیر 

خواجه معین الدین چشتی بر تقدیر نیز معتقد است و از نظر او مقدرات انسان از ازل مقدر شده  

 است. چنانکه می گوید:  

 هر کسی را در ازل رزقی مقدر کرده اند

 وز براي هر یکی کاري مقرر کرده اند

 ( 196: 2011 چشتی، 

 همینطور می گوید: 

 بگکر ز فکر روزي و رزاق را شناس 

 چگونه رزق تو دلخواه می رسدبنگر 

 (176: 2011 چشتی، 
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 ویژگی ابزار هاي بیانی 

 : تشبیه

را بیشتر بکار برده است. براي  او تشبیه  الدین چشتی، در اشعار  بیانی خواجه معین  ابزارهاي  از 

آسانتر کردن   براي  و  اشعار خود  ملموس ساختن  و  به خوانندگان، محسوس  تأثیر کلامش  حسن 

معانی بلندتر عرفانی از تشبیهات بیشتر استفاده نموده است. او تشبیهات خود را از امور عینی،  

کوه، معدن، ابر،    ا، یدرحسوس طبیعت و محیت زندگی ساخته است. مشبه به هاي رایج اشعار او:  م

ب  آسمان،  ستارگان،  شوره   ابانیآفتاب،  کشت  و  جمادات،  قصر،  باران،  باده،  و    واناتیح  ، یزار، 

  ، یقیپرندگان، آلات موس

ترین  بیشتر استفاده شده است. یکی از جالب مادرزاد  نايیو ناب  ایالقدس، انبروح  نه، یآ  ، ابزارها  رزم

در  را  مشایخ  کلمات  و  رسول  ص(  احادیث  قرانی،  آیات  او  که  است  همین  او  اشعار  ویژگیهاي 

 ساختمان تشبیه استفاده کرده است. چنانکه می گوید:

 در درون قصر تن بر تخت دل سازم مقام

 عرش اعظم در کشم طیلسان استوار

 ( 264: 2011 چشتی، 

یهات اشعار خواجه معین الدین چشتی ساده و روان و دور از تکلف است. او تشبیه مفروق و  تشب

است.  کرده  استفاده  بیشتر  شود؛    122تسویه  می  دیده  تشبیهی  اضافت  ساختن  در  شاعر  مهارت 

به مرز نوآوري و   خ، ی کلمات مشا  ای  ثیاست از نصّ قرآن، احاد  ايکلمه آن  نیاز طرف  یکی   همینکه  

نز مثلاًشودیم  کی دابتکار  الحق،   ؛  انا  س  حبل  وحدت  ، نقره خنگ چرخ  ، دل  نايی طور  قلزم   ،بحر 

خرسنگ بدن و صحراي    ، یتجلّ  ریش   درد و بلا،   سپاه   ، جام شش روي جهان  ، چارسوي پنج حواس

 .  هور

 : استعاره 

 
 

صددورت    نیمفروق است؛ به ا  هیقسم آن تشب  کیمشبه به بر چهار قسم است.    ایبه اعتبار تعدد مشبه و    هیتشب .122

  نیمفروق چند هیدر تشب قت، ی. در حقگریمشبه و مشبه به د کیمشبه و مشبه به آورده شود، سپس   کیکه ابتدا  

  قه(د. همینطور قسمت دیگر را تشبیه تسویه می گوید  ویکی فریگیانجام م  هیتشب
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استعارۀ  و  استعارۀ مصرّحه  دیده می شود.  از تشبیه  کمتر  الدین  اشعار خواجه معین  در  استعاره 

 مکنیه، هر دو نوع استعاره در اشعار او دیده می شود. مثلا 

 منزل کنم  یک رانهیو  ةکاشان نیاندر

 ام اي عاشقان  خانه من که با شاه جهان هم

 (341: 2011 چشتی، 

 همینطور می گوید: 

 باشم ی تا ک دامگه حادثه نیاندر

 رفتم  رونی مرحله ب نی بار بربستم و ز

 (45: 2011 چشتی، 

گرچه استعارۀ مصرحة او مربوط به دنیاي مادي و جهان فرودین است، اما استعارۀ مکنیة او بیشتر  

 حس آمیزیست. چنانکه می گوید: 

 قالب  منی قرن آمد اندر  سیدل و

 خدا از من  بوي ز مشام جان آن  بشنو

 (312: 2011 چشتی، 

 همینطور می گوید: 

 رهن یچون گل بدرّد پ  بشنود شیبو جان چو 

 ن یدرون پوست ا  گنجدینم  نیروح پاک است ا 

 (327: 2011 چشتی، 

 : مجاز

مجاز در شعر خواجه معین الدین چشتی اندک دیده می شود. مجازهاي او به قراین ماکان و حلّ و  

 گوید:محلّ است. چنانکه می 

 سوي خود  کشدیعشق م ةمرا به جاذب

 من  گلکه دست محبّت نهاد در  یکس

 (308: 2011 چشتی، 

 همان می گوید: 

 به تست روشن  دو جهانچشم 
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 نی لعه اجان، تو قرّ دۀ یدر د

 ( 302: 2011 چشتی، 

 کنایه 

در اشعار معین الدین چشتی دیده می شود. بعضی از کنایه هاای که   124و رمز  123کنایه هاي تلویح 

 در اشعار او دیده می شود، همین است: 

سدر بدر   (، مشتاق بودن  به معنیسر از قدم ساختن    (، مخاطره افتادن  معنی  به ششدر افتادن  به

بده افشداندن   نیآسدت (، باطل کردن به معنی   دنیختّ درکش(، بودن عیمط  به معنی نهادن ختّ

 بده معندیکدردن   یسر در سر کار کس (، جسم مادي به معنیدام آب و گل   (، کردن ترکمعنی 

 (. اریاندوه بس به معنیخون خوردن   (، ا هار وجود نمودن به معنیزدن   علم(. شدن یفداي کس

 ويژگيهاي صنايع معنوي

سؤال و جواب، پارادوکس، ارسدال المثدل و ملّمدع  درج،  حلّ و هام، یا ح، یچون تلمصنایع معنوي 

 :دیده می شوددر بافت کلام او  یعیطب بصورت

 تلمیح 

 ن، یافکندن، اشاره کردن با گوشه چشدم و همچند يزیبه چ ینگاه تند و آن  یمعندر لغت به  ح یتلم

 ا ی ( اشاره کردن شاعر در شعر به داستان Allusion   ح«ی»تلم  ، یاشاره کردن است. در اصطلاح ادب

ذهدن شدنونده و خوانندده را بده   ح یدر شعر است. تلمد  یآوردن اصطلاحات علم  ایمشهور  ی  مثل

 ح، ی. در تلمدکنددیم شدتریاست که اثر شعر را در ذهن مخاطدب ب  یتداع  نیو هم  بردیگکشته م

داسدتان  ، يریاسداط يهاتیشخصد ث، یدقدرآن، احاد اتیآ ، یخ یتار  يهاداستان  شاعر معمولاً به

 (. 130: 2015 هادي،  کندیاشاره م هانیا و امثال امبرانیپ

داسدتانهاي   اید  ایمربوط به قصص انب  ایاست    انهیصوف  اشعار خواجه معین الدین چشتی  حاتیتلم

 . چنانکه می گوید:عاشقانه
 

لازم و    انیدد م   تیاست که وسددا ياهیاز دور، و در اصطلاح کنا ییجا ای يزیچ ای یدر لغت، اشاره به کس "حیتلو". 123

 . ویکی فقه(  کندیعنه را دشوار م  یامر معمولا فهم مکن نیملزوم متعدد باشد، و ا
. وساات در آن  دیآن را به ما بگو يمعنا یکه کس نیاست؛ مگر ا رممکنیآن غالبا غ دنی»رمز« معنا مبهم و فهم .124

 دداهر بدده   يانتقال از معنا جه، یو در نت میابیوساات را در میتوانیگفت اصلا نم توانیکه م  ياست؛ به طور یخف زین

لغددت    کیدد نشددانه و    کیاست؛ لکا رمز را   ابیرید ه، عن یاست. به هر حال فهم مکن رممکنیغ یباطن دشوار و گاه

  ویکی فقه( .میاموزیآن را ب  يمعناو   میکن یتلق دیبا
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 ز برگ برگ درخت وجود خوشنودم 

 را  آن درخت موسیرموز عشق که گفت 

 (45: 2011 چشتی، 

 همینطور می گوید: 

 چه غم  شیرین رابر سریر شادمانی خفته 

 را غم نهد فرهادشام هجران بر پلاس 

 (217: 2011 چشتی، 

 باز می گوید: 

 نهان کردن نه حد چون منست  سر منصور

 چون کنم هم ریسمان هم دار می گوید بگو 

 ( 350: 2011 چشتی، 

  هامیا

که    اوردیب  ايدر نظم و نثر، واژه    سنده یشاعر و نو  می گویند.   هم  هیو تور  میو توه  لییتَخ   را  هامیا 

دور و شنونده در آغاز به    یمعن  ي گریبه ذهن شنونده و د  کینزد   یمعن  ی کیباشد؛    یدو معن   يدارا

معن  کی نزد  یمعن به  کند، سپس  پ   یتوجه  آن  اشعار خواجه    . (146:  2015 هادي،    ببرد  یدور  در 

 معین الدین چشتی ایهام تناسب بیشتر دیده می شود. چنانکه می گوید:  

 محمود  دولت سلطان عاقبت منیبه 

 به من  شبازیپ  ندیفلک آ  سیعرا

 ( 336: 2011 چشتی، 

 سؤال و جواب

بده صدورت  ندده یصنعت، چنان است که گو نی. اندیگو  یمنا ره هم م  و  را مراجعه  سؤال و جواب

در دو   ایدمصراع، هم سوال باشد هدم جدواب،    کیدر    نکهی. اعم از ادیسوال و جواب، سخن سرا

در اشعار خواجه معین الددین چشدتی ایدن   . دیجواب آ  گرید  یتیسوال و در ب  یتیدر ب  ایمصراع،  

 سؤال و جواب دیده می شود. چنانکه می گوید:

 شدن  یپرده نهان خواه گفتمش تا چند در  

 ز ما  یرو نپوشان گریوقت آن آمد که د
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 یی آن تو ینیام گر پرده ب رده پ  بیمن  گفت

 ز ما یدر هزاران پرده پنهان یتا تو هست

 (28: 2011 چشتی، 

 ملمّع

 اید  کیکه مثلا  باشد؛ چنان  ختهیرا درهم آم  یو عرب  یفارس  که زبان  شودیگفته م  يع به شعرملمّ

در دیوان خواجه معین الدین  را با هم آورده باشند.  یچند مصراع عرب ای  کیو   یچند مصراع فارس

 چشتی نیز چنین اشعاري دیده می شود. چنانکه می گوید:

 الست چه گفت  یصباح روز ازل ساق

 صبوح ال  ها دردسکارا ت قی فر ایا

 (146: 2011 چشتی، 

 واجه معین الدین چشتیویژگی هاي نثر خ

نثر خواجه معین الدین چشتی ساده، روشن و مبتنی بر جملات کوتاه و کلمات فارسی و خالی از  

است مرسل  نثر  به  نزدیک  او  نثر  ویژگی  است.  سجع  و  معنوي  و  لفظی  صنایع  و  عربی   .لغات 

آنها  از  برخی  شود،  می  دیده  چشتی  الدین  معین  خواجه  آثار  در  مرسل  سبک  از  که  مختصاتی 

 چنین است: 

. استعمال حرف اضافة مضاعف، چون: به... در، به... اندر، به... بر، بر... بر، از زیر... بر، میان... اندر،  1

همنا در میان روده گنج سن همنا اصل از ناف است و پگسر رگها سنمیان... بر. چنانکه می گوید: »

 «  از رسالة آداب دم زدن(یدآ است از میان درز آلت بر 

 . رانیدکحکم اشارت پر بشارت مخدوم یک شبانه روز بطاعت گ بر

  پیدا شده اند   کس  تش این بیست و ه. تکرار اسم و فعل و قسمتی از جمله و خود جمله. مثلاً: »2

رنگ آنرا سفید    ، از آب شد  و پنج   ؛آنرا از زرد است   رنگ   ، از خاک شدند  پنج کساز این تفصیل    تا

و ه بادش است  از  او سبز است   ، ت  پنج   ؛رنگ  او سرخ است  ، از آتش شدند  و  پنج   ؛رنگ  نور    و  از 

ماهتابست  ، است منازل  و  دایره  و هشت  بیست  و  است  سیاه  آن  عروج    ؛رنگ  و هشت  بیست  و 

«  رسالة  یست و هشت منزل چپت منزل راست و ب ش ت منزلست و بیست و هش است و بیست و ه

 آداب دم زدن(. 
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 حیوانات . جمع بستن کلمات عربی. مثلا، احوال ها، کواکبان، 3

  تابستان همچون طفلی است و    بهار  :و دیگر اخلاق چهار فصل است  . »چون+صفت+ ي« مثلاً »4

 «   رسالة آداب دم زدن(. همچون پیري زمستان ، همچون کهلی  خزان ، جوانی نهمچو

از حق نفس گفته شد طالب را  استعال: از جهت... را، از سبب... را، از قبل... را، از بهر... را. میلا ». 5

و هر    ، باید دانستن این هر یک رکن را یک کلمه شد  ،«، »شنا شودآکه باید این چهار دم بداند و  

 ،«، رکن را کلمه ایست منزل ناسوت

و این روح است اول    عول و صفت مشبه عربی. مثلا ». ساختن اسم مصدر با یا به اسم فاعل و مف6

دوم    فلیسُروح   روح    قدسیو  الله علی کل شئ محیت  علويسیوم  ان  «  چهارم روح سماویست 

 (10آداب دم زدن، 

 بیکبار بکشدمرشد یاد کرد دیگه چون این چهار دم را    . آوردن پیشوند »ب« قبل از فعل. مثلا »7

 (11«  آداب دم زدن، ص دببند»و علیحده جا به جاي آرد همچنان  

طالب را باید که هر چهار دم هر چهار بار طی  نتیجه    بدین. استفادۀ »بدین« در جاي »به این«. »  8

 «کند تا این منزل در دست آید تا فناء فی شیخ بقا بالله گردد

گوید:  9 می  چنانکه  اندامی.  مثل  نکره  یاء  استفادۀ  به  .  الدین  معین  خواجه  حضرت  که  کتابتی 

 (14اند  اسرار حقیقی ، حضرت خواجه قطب الدین نوشته 

مشایخ کبار به خدمت شیخ حاضر بودند همین که    . باء تأکید بر سر افعال. چنانکه می نویسد: »10

ب نهاد  برزمین  روي  درویش  بگکار    ایستاداین  نماز  دوگانه  کعبه  گکارمبفرمودند  مستقبل  گفت   ،

فرمود بست بار کلمة »سبحان الله« بگو    بخوان بخواندمنشستم، فرمودند که سوره البقره    نیبنش

 . بگفتم
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. استفاده از قید نفی: » اما دل بر دو نوع است دل مجازي و حقیقی مجازي آن است نه جانب  11

ن دل حقیقی پیوستن قرب« چپ و نه راست و نه فوق و نه تحت و نه دور و نه نزدیک اما شناخت 

 ( 15 اسرار حقیق، 

نظر 12 السلام  علیه  المرسلین  سید   « مثلا:  ضرورت.  بدون  و  ضرورت  به  عربی  کلمات  آوردن   .

از عمر دریغ نداشته اما چون    فرمودند و گفتند اي یاران من  را    طعام طفلام    حلواي شیر خواره 

زیان شود،   بخورانند  و گوشت چرب  ر  نکند،   احتمال شیرین  را حلواي    ضیعاما چون  شیر خواره 

 شیرین کمالیات بلاغت برسد هیچ ماکولات مطعومات مضر نگردد«. 

استقامت   و  رحمانی  است  پرستی  حقیقی حق  نماز  این  فرمود  رسالت  »حضرت  گوید:  می  همان 

 قرب حضرت من الانبیاء و الاولیاء و الخلفاء دایم الحال ذکر الخفی بدل باشد« 

 عربی با تلفظ »ت« مثلاً:  سورت، کلمت، کمالیات. . آوردن کلمات 13

 . تقدیم فعل بر متعلقات 14

 . استفاده از نا، نه، نی براي منفی ساختن کلمات. 15

 . راي زایده، در جمله اي که فعل آن به صیغه مجهول است. 16
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 پنجم فصل 

  شتیموضوعات آثار خواجه معین الدین چ

خواجه معین الدین چشتی را به دو قسمت تقسیم بکندیم. آثدار ما می توانیم موضوعات آثار  

 118در این دیوان ثر منظوم اوست که  ا  منظوم و آثار منثور. دیوان خواجه معین الدین چشتی تنها

موضوعات مکهبی و دینی یا اقوال اولیداء   ، رباعی وجود دارد. در میان اشعار او  5قصیده و    2غزل،  

دیده نمی شدود؛   ، صلی الله علیه و سلم  ، یا آیه هاي قرآنی حدیث پیامبرکرام یا داستانهاي اولیاء  

مطالب عرفدانی   نبیان نموده است. مهمتری  را  دیدگاه فلسفة عرفانی خود  شبلکه در میان  اشعار

 شرح زیر است: به که در دیوان او دیده می شود آنها

 معرفت نفس 

است. معرفت نفس یعندی  شده  در دیوان خواجه معین الدین دربارۀ معرفت نفس سخن گفته 

 نخدا شناسی محسوب می شود. براي اینکه صوفیا  ةشناختن حالت نفس خود است که این مقدم

او خدا را هم می   ، تواند خود را بشناسدبمی گویند»من عرف نفسه فقد عرف ربه« یعنی کسی که  

 د بشناسد. توان

ایجاد شده و تمام صفاتی که در بین انسان وجود دارد از صفات   ، تعالی  ، ات آدم از ذات حقذ 

تصددرف حددق در جملدده عددالم آن اسددت  اسددت و از تصددرف در  کشددور خددویش،  ، تعددالی ، حددق

( درباره آن عین القضات همدانی می گوید:»اي عزیز،معرفت خود را مهیا کن که 47:1387 غزالی، 

ء الله است در آخرت. چه می شنوي؟ می گویم هرکده امدروزه بدا معرفدت معرفت در دنیا تخم لقا

 :بی تا (59. همدانی، «است، فردا با رویت است

خواجه معین الدین چشتی با این عبارتی که ذکر شده یعنی »من عرف نفسه فقد عرف ربده« 

ه بیرون یدا خود شناسی را نه ب  خود شناسی اولین سطح خداشناسی است. وي اصلاًدارد که  باور   

 آورده است: خود  اهري مقایسه کرده بلکه آن را باطن و درون می دانست.چنانکه در شعر

 ناورد چون صدف گهر معرفت به کف      دریاي من عرف غرقة تا دل نگشت
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 (44:1865 چشتی، 

 ید گشت واصل منز خویش هرکه ببرّ        بگفتمش به تو واصل که می شود گفتا

 ( 65:1865 چشتی، 

 اگر برون کنی از سر تو دود خود بینی              جود هیزمیت نار موسوي گرددو

 (84:1865 چشتی، 

-بیشتر راجع به بیخودي و بدی  ، از مواردي که در اشعار خواجه معین الدین چشتی ذکر شده 

 خبري از خود و شناختن طریقه ي بزرگ و وصال با خداست. 

  معرفت حق، سبحانه و تعالی. 2

دربارۀ آن سدخن گفتده،   خود  موضوع مهمی که خواجه معین الدین چشتی در سراسر دیوان

:» و من کان فی هدکه ستاست که خداوند در قرآن کریم فرموده ا  ، سبحانه و تعالی،   ، معرفت حق

یعنی هر کسی که در این دنیا از معرفت خددا نابیندا   125اعمی و اضل سبیلا«  الاخرةاعمی فهو فی  

 نابینا می باشد.  اآخرت هم از دیدار خدباشد، او در 

مباحث زیادي مربوط به معرفت حق، سبحانه و تعدالی، دیدده مدی شدود.   اسلامی  در عرفان 

ایدن    مهمترین مباحث آن به وحدت وجود و اتحاد عاشق و معشوق و فنا و بقا اشداره مدی کندد. 

به طور جداگانه بیان شده موضوعاتی که ذکر شده در اشعار منسوب به خواجه معین الدین چشتی 

حق است   ۀ است. شواهدي هم از اشعار خواجه  چنین آورده است که از دیدگاه عرفا آفرینش جلو

 و اساس پیدایش جهان در فلسفه و در عرفان تجلی آن دیده می شدود. همچندین از نظدر عرفدا، 

ات و تندزلات حقیقت هستی واحد است؛ ولی آن حقیقت واحد داراي اعتبارات و مراتب و ملاحظ

 است. 

 

 . 72سوره بنی اسراایل، آیه  .  125
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 می گوید: »معرفت خداوند داراي دو گونه اسدت:  ، سبحانه تعالی  ، معرفت الله  ۀ هجویري دربار

در معرفدت علمدی همدة خیدرات دنیدا و آخدرت   آن علمی است و دیگري حالی است.   ةیک گون

 ( خواجه معین الدین چشتی در مورد این می گوید:159:1387دارد. هجویري، 

 تابش نور خدا بر در و بر بام دل است               گشته حجابت ورنی لمت غار بدن 

 (84:1865 چشتی، 

 و آنگه به خود نظر کن تا کیست در بر تو    گفتم ز خود خبر کن گفتا ز خود گکر کن

 (78:1865 چشتی، 

 همان می گوید:

 نماز کنی که روز روزه بداري و شب               اگر ز هستی خود بگکري به از صد سال

 (89:1865 چشتی، 

رسدیدن   ةآن را لازم  بریدن از خود را که ترک تعینات و مادیات است،   ، خواجه در جاي دیگر

 به الله، سبحانه و تعالی، می داند و می گوید:

 دگر ببین که جمال که می شود پیدا        نقاب هستی خود را از میان بردار

 (4:1865 چشتی، 

جایگاه خودشناسی بالاست. اگر کسی همه ي چیزها را خوب بداند »بنابراین از دیدگاه صوفیه

 ، معرفت خود واقف نباشد  او جاهل است و کسی که هیچ چیز را بلد نیست  به  داند ونولی خود را  

صوفیان این است که خداشناسدی   ۀ چون عقید  اما خودش را خوب می شناسد بر او رجحان دارد. 

 اه معرفت خدا باید حجاب بین بنده و خدا برداشته شود. ( در ر16:2536. غنی، «خودشناسی است

آسمان و زمدین   ابو سعید ابوالخیر درباره همان موضوع می گوید:»حجاب میان بنده و خداي، 

به خدداي رسدی«  تا نیست، عرش و کرسی نیست، پنداشت و منی تو حجاب است، از میان برگیر

 ( 287:139 محمد بن منور، 
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یر تن و بدن خویش است و وجود مادي وي حجاب بین او و خدا است از نظر عارف، انسان اس

 (25:1978د . غنی، نو تلاش صوفیان این است که جوهر آسمانی را از حبس آزاد کن

و    داندد  خواجه معین الدین چشتی هم وجود حجاب بین بنده و حق تعالی را خود انسان می

 ست که:تصویر کشید ابه اعتقادات صوفیه را این گونه زیبا 

 که جز وجود تو او را حجاب دیگر نیست        شهود حق طلبی از وجود خود بگکار

 در آن لباب عجب گر کتاب دیگر نیست           ز قشر تن بگکر در لباب جان بنگر

 (9:1865  چشتی، 

 تابش نور خدا بر در و بر بام دل است             لمت غار بدن گشته حجابت ورنی

 (11:1865 چشتی، 

  آندان  از امیرالمومنین علی  رض( پرسیده بودند؛ در جواب  ، تعالی  ، قحافرادي دربارۀ معرفت  

شناختم  به خداوند خداوند را مولاي کاانات پاسخ داد:»عرفت الله بالله و عرفت مادون الله بنور الله. 

 ( 160:2008خداوند را به نور او شناختم«  هجویري،  غیر و

ن الدین چشتی علت وجود الله، سبحانه و تعالی، بی شمار می دانست چنانکده در خواجه معی

 شعرش گفته است:

 صد دلیلست ولی واقف از آن نیست کسی       به خدا در دو جهان غیر خدا نیست کسی

 (89:1865 چشتی، 

ن وجود جها به نظر خواجه معین الدین بهترین راه براي شناختن خداوند از طریق آثار اوست. 

انسان به وسیله طرح و تدبیر در آثار و پدیده هاي جهان هسدتی،آفریننده  از وجود خداوند است. 

 را باید بشناسد. 

 رآتش به ذرات جهان بنگر که هر ذره است مِ        اگر بی پرده نتوانی که بینی پرتو ذاتش

 عین آیاتشصفت در کسوت افعال و فعل از       جمال حق ز مرآت صفاتش می کند جلوه 

 (84:1865 چشتی، 
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 همان می گوید:

 که هر ذره است مرآتی کزو دیدار می تابد      جمال یار می خواهی به ذرات جهان بنگر

 (84:1865 چشتی، 

ابن عربی می گوید: » او را به هیچ صفتی نمی خوانیم مگر اینکه ما خدود   ، دربارۀ معرفت خدا

ما از جهت وجودمان بده او نیداز داریدم و خدود جهان همان صفتیم. پس وجود ما وجود اوست و  

 :بی تا(. 173نیازمند بدان است«  نیکلسون، 

 خواجه معین الدین راجع به بحث معرفت خدا چنین تصویري کشیده است:

 حریف خلوت و ساقی انجمن همه اوست     کسی که عاشق و معشوق خویشتن همه اوست

 که نا ر و منظور جان و تن همه اوست                      اگر به دیده ي تحقیق بنگري دانی

 (13:1865 چشتی، 

 اعیان عیانی کیستی  ةدر لباس جمل        اي که در مظهري نوعی  هوري کرده اي

 (87:1865 چشتی،  

لکدی احببت ان اعرف فخلفت الخلق فخواجه اشاره کرده به حدیث قدسی» کنت کنزا مخفیا 

 آفرینش شناخته شدن خویش می داند و می گوید:اعرف« منظور خداوند را از 

 هم از تو براي تو در گنج گشاییم              ما گنج نهانیم و تو مفتاح فتوحی

 (57:1865 چشتی، 

 گوید:در جاي دیگر 

 تا ز آینه ي ذات تو خود را بنماییم        ما بر صفت خویش ترا جلوه نمودیم

 (84:1865 چشتی، 

 

 همان می گوید:

 که گنج مخفی حق را نقود خود بینی          قعر لجه ي توحید در عشق بر آرز 
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 (85:1865 چشتی،  

 تصویر کشیده است: به و در جایی دیگر این  احادیث را چنین

 عارف آن به که زخلوت سوي بازار شود        گنج مخفی چو به بازار  هور آمده است

 کون نمودار شود  ةتا رخش ز آین           هیچ دانی ز چه زد خیمه به صحراي  هور

 ؟ هیچ دیدي که حجب موجب ا هار شود          لق گر بهر  هورند چرا محجوب اندخ

 (27:1865 چشتی،  

 وحدت وجود. 3

در اشعار خواجه معین الدین چشتی فلسفة وحدت وجود آشکار می شود. وحدت وجود یکی 

ی، است. از دیدگاه عارفدان فقدت چیدزي کده از مهمترین مباحث در معرفت حق ، سبحانه و تعال

اصالت دارد خداست که از آن به وحدت وجود تعبیر می شود. وحدت وجود یعنی این که جهان از 

 "(. عدارف جدز  26:2003جمله جمادات، حیوانات، معادن و فلکیت همه یک وجودندد  کاشدانیها، 

ف این است که موجودات با همه ي چیزي در وجود نبیند و خود را هم در بین نمی بیند. هد  "واحد

کثرت و تنوعی که دارند به منزلة آینه هاي زیادند که یک چیز واحد حقیقی یعنی خدا در همه ي 

 (. 71:1356 غنی ، . آنها جلوه گر شده است

 در اشعار معین الدین چشتی آراي توحیدي و وحدت وجودي چنین روشن شده است:

 تو در حقیقت اشیا نظر فکن همه اوست          مگو که کثرت اشیا نقیض وحدت گشت

 (13:1865 چشتی،  

 الله نور  ةسایه ي امکان برفت از سای        لمت کثرت بجنب نور وحدت محو گشت

 ( 39:1865 چشتی،  

 همان می گوید:

 آن شاه تاج عزت بنهاد بر سر تو                   بگکر معین ز کثرت اندر مقام وحدت

 (78:1865 چشتی، 
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 همان می گوید:

 پس آنگه سر وحدت را تو هم از خویشتن بشنو    بردار کثرت را دل بر افکن نور و  لمت را ز

 (78:1865 چشتی،  

 همان می گوید:

 کام و دهن بشنو هوش خود بگشاي و بی تو گوش    اگر اسرار وحدت را زمن باور نمی داري

 (84:1865 چشتی،  

 دلی که گشت بجان آشناي عالم غیب          شناورزيبه بحر قلزم وحدت کند 

 ( 6:1865 چشتی،  

 

 

 

 فنا و بقا

از   یعالم، ناش  يشود. از نظر عرفا تمام رنج ها یفنا و بقا دو مقام مهم علم تصوف محسوب م

ها   رنگیگکارد و خود را از تمام ن یم یو خودخواه   ياست و انسان با فنا پا بر سر خود  یخودخواه

به وصال معشوق خود   دنیرس  يخود خواهانه رها ساخته، برا یشیاز مصلحت اند یو تعلقات ناش

 (. 136: 1995 ، یثربی  ردیگ یم اده آم
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دربارۀ فنا می گوید:»فنا مر بنده را از هستی خود با رویت جلال حق و کشف عظمت وي   هجویري

بود تا اندر غلبه ي جلالش دنیا و عقبی فراموش کند و احوال و مقام اندر همتش حقیر  

نماید.کرامت اندر روزگارش متلاشی شود.از عقل و نفس فانی گردد و از فنا هم فانی شود«  

 (. 153:2008 هجویري، 

 خواجه معین الدین چشتی هم فنا را در فنا تلاش کرده و چنین می گوید:

 اي معینی ما فنا اندر فنا خواهیم و بس            هر کسی خواهد که ماند در جهان باقی و لیک

 ( 42:1865 چشتی،  

علم الیقین، عین الیقدین و   براي رسیدن به کمال انسانی عارفان به سه درجه قایل شده اند:

با یقین  یقین؛ راه رسیدن به یقین را باید فرا گرفت آنگاه می توان آن را با چشم دید و آنگاه حق ال

فی الله«   يتوام می شوند و یقین را در خود می بینند. وقتی که سالک در خدا فانی می شوند »فنا

 (211:2004بالله« می نامند نفیسی، ي می گویند و وقتن که در خدا باقی بمانند »بقا

خواجه معین الدین بر فنا و بقا اعتقاد داشت که نیاز وصال حق و فانی شدن از صفات بشدري 

است و ناتوانی عقل و خرد را هم درباره ي اصل مهم معرفت خداوند گوشزد می کند، چنانکه مدی 

 گوید:

 به بقا که تا فنا نشوي ره نمی بري                     اگر بقا طلبی اولت فنا باید 

 (3:1865 چشتی،  

 همان می گوید:

 و اندر زیان عقل نهادند سود او             عاقل چه پی برد که فنا مایه بقاست

 (71:1865 چشتی،  

وي درباره بقا نیز می گوید؛ روزي که  خداوند »الست بربکم« این آیه فرموده است بقدا پیددا 

 چنانکه می گوید: شده است. 

 لاجرم آید معین و کرد دعوي دگر                منشور بقادر ازل قاضی عشقم داد 

 ( 39:1865 چشتی، 
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صوفیه می گویند:»وصول به معرفت کامل و تام ممکن است به این معنی که چون قلب به نور 

ایمان و معرفت روشن شود آینه ي تجلی همه ي معارف الهی خداوند شد بلکه ذات الوهیت از آن 

 (73:1978، جلوه گر خواهد شد«  غنی 

خواجه معین الدین چشتی براي رسیدن به معرفت حق تعالی را به چنین تصدویري کشدیده 

 است:

 از دلیل  نی و تشکیک برهان غافلیم      ما که از عین الیقین حق الیقین را دیده ایم

 ( 54:1865 چشتی، 

 اتحاد عاشق و معشوق. 5

کده خداوندد بدر دل سدالک عشق سرمایه و جوهر حقیقی عرفانیت است.آن گوهري اسدت 

( 148:1996سپرده است و او را به سیر و سلوک براي رسیدن به منزل اصدلی وا مدی دارد   آریدا، 

معتقدند که عشق انسان را نزد خداوند می رساند. چون همیشه عاشق به معشوق تمایل   نصوفیا

ندد سدتاره، دارد و معشوق به عاشق نا ر است. این ارتبداط خددا و انسدان را بده هدم مدی پیو

(. خواجه معین الدین چشتی هم در اشعارش در مورد اتحاد عاشدق و معشدوق چندین 310:1995

 تصویري کشیده است:

 ي دشاهدي و مشهو ةیکی ست مرتب             شهید عشق شو ایدل که نزد اهل شهود

 (88:1865 چشتی

 همان می گوید:

 م که هم نا ر و هم منظورمگشت معلو            دل نظري افکندم ةمن چو در آین

 ( 42:1865 چشتی،  

 در جاي دیگر می گوید:

 که نا ر و منظور جان و تن همه اوست                تحقیق بنگري دانی ۀ دیده اگر ب

 (13:1865 چشتی،  
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کده غیدر او در   ةاز دیدگاه عرفا اتحاد حالت استغراق عاشق است در حضرت معشوق به مثاب

( خواجه 437:2006وجود،از نظر شهود او در نمی آید و این نهایت سیر عشق است  واعظ کاشفی، 

 معین الدین چشتی در همین مورد می گوید:

 فی الجمله نه آنیم و از آن نیز گکشتیم              ز تفرقه ي عاشق و معشوق رهیدیما

 ( 59:1865 چشتی، 

 در جاي دیگر می گوید:

 ما به جانان واصلیم و از رقیبان فارغیم            اندر میان عاشق و معشوق نیست حاجبی

 ( 54:1865 چشتی،  

 معرفت دنیا و آخرت. 6

معرفت حقیقت دنیا و آخرت مطلب مهم براي سالک عرفانی است. خداوندد در قدرآن کدریم 

بر دنیا علاقة فرواوان دارید یعنی شما    1خیر و ابقی«  ۀوالاخرثرون الحیات الدنیا  ؤفرموده اند »بل ت

حیات مادي را ه  اما آخرت بهتر و جاویدانی است. عرفا حیات مادي را با حیات معنوي مقایسه کرد

 (396:1995ناچیز می شمارند. یثربی، 

در اشعار خواجه معین الدین چشتی دنیا و آخرت این دو موضوع در ارتباط با هم مطرع شده 

عین الدین چشتی در باب دنیا و آخرت، بی اعتباري و بی ارزشی است. محور اصلی تفکر خواجه م

 دنیا و ترجیح آخرت است و تفکر خود را به این گونه تصویر کشیده است :

 رزه شود رایگان تلف ه مپسند کان به         حیات متاعی است بی بها ةسرمای

 ( 45:1865 چشتی، 

 در جاي دیگر می گوید:

 به نیم جو نخرم کشتزار دنیا را      خرمن مات باغ جنان خوشه اي ز سچو ه

 (5:1865 چشتی،  

 همینطور می گوید:

 

 17-16سورۀ الاعلی، آیه .  1
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 چو عزم بارگه کبریاي وي کردم                فانی قدم زدم بیرون ةاز این سراچ

 (13:1865 چشتی،  

 همان می گوید:

 منچنان برفت که دیگر نگشت باز به              وفا ز عمر چه جویم که هر نفس که زدم

 ( 65:1865 چشتی،  

از نگاه خواجه معین الدین چشتی دنیا بی وفاست و انسان از فریب روزگار جدان سدالم بددر 

 نخواهد برد:

 چو عرض شعبده با چرخ حقه باز کنی             ز کعبتین فلک نقد جان نخواهی برد

 (73:1865 چشتی،  

 و جاه و ثروت دانسته است:آرزوي مال  خواجه معین الدین چشتی دنیا را راجع به حرص، 

 نقناعت است به مثقال و حرص و آز به مَ           وا چه سود توان برد ازان دکان که در

 (73:1865 چشتی،  

پس انسان غافل همیشه نشاط در این دنیا افکنده و آنها همواره براي یافتن ثروت دنیا تلاش 

 رد خواجه می گوید:آخرت است و دراین مو ، طالبولی انسان عاقل ؛می کنند

 من عاشقم و بیدل جز یار نمی خواهم             عقبی طلبد عاقل ، دنیا طلبد غافل

 (51:1865 چشتی،  

وعدظ، نصدیحت، ما ده اثر منثور از خواجه معین الدین چشتی دریافت کردیم. در میان آنهدا 

بران و  اطلاعات وسدیعی قول اولیاء کرام، داستانهاي عرفانی، تفسیر آیه هاي قرآنی، احادیث پیام

 دربارۀ دیدگاه عرفانی و فلسفة طریقة چشتیه ذکر شده است. 

 انیس الارواح موضوع 

در آغاز این کتاب مقدمه اي آمده که در میان آن علت نوشتن این کتاب و فهرسدت مطالدب 

این کتاب به بیست و هشت مجلس تقسیم شده که موضوعات آن مجلسها بدین بیان شده است.  

. 5. فرمانبرداري زبان،  4. در خرابی شهرها،  3. مناجات مهتر آدم،  2. در احکام ایمان،  1قرار است:  
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. 11. مصدیبت،  10. کسدب کدردن،  9. قکف گفدتن،  8. آزار مؤمنان،  7. شرب مویز،  6قه،  احکام صد

. سدخن 15. فضیلت حمد و اخدلاص، 14. کفّارات روزه،  13. احکام سلام کردن،  12کشتن جانوران،  

. سخن در 20. بانگ نماز،  19. عطر،  18. گرد آوردن مال دنیا،  17. فضیلت مسجد،  16در اهل جنّت،  

. 25. جدراغ مسدجد،  24. تفکر به مدرگ،  23. آخرت الزمان،  22. روا کردن نیاز مردم،  21مؤمنان،  

. 28. امیران ستمگیر و عالمان دنیدا دوسدت، 27. در شلوار و آستین دراز پوشیدن، 26درویشان،  

 .توبه و سلوک

در میان مجلسها آیة قرآن، احادیث رسول، اقوال علماء و نام کتابهاي عرفانی فدراوان دیدده 

 می شود. 

 

 دلیل العارفینموضوع 

مجموعة سخنان و ملفو ات خواجه معین الدین چشتی است که خلیفة او خواجه قطب الدین 

م( آنها را گرد آورده است. این کتاب هم در دوازده  مجلدس تقسدیم   1235-1173بختیار کاکی  

افتاده است؛ مجلدس دوم: لس بدین قرار است: مجلس اول: سخن در نماز  اموضوعات مج   که  شده 

سخن در دهان پاک افتاده است؛ مجلس سوم: سخن در وقت نماز و اداء آن در سدر وقدت افتداده 

ۀ فاادۀ دوستی با اولیاء کرام سخن رانده است؛ مجلس پنجم: سخن در راست؛ مجلس چهارم: دربا

جلس هفتم: عزو جل افتاده است؛ م  ، خدمت پدر و مادر آمده است؛ مجلس ششم: سخن در خداي

الکتاب افتاده است؛ مجلس هشتم: سخن در تسبیح افتاده اسدت؛ مجلدس   ۀفاتحے  ۀ سخن در سور

نهم: سخن در سلوک افتاده است؛ مجلس دهم: سخن در صدحبت نیدک افتداده اسدت؛ مجلدس 

 یازدهم: سخن در توکل عارفان افتاده است؛ مجلس دوازدهم: سخن در ملک الموت افتاده است. 

لس و عارفان و اولیاء کدرام کده در آن مجلدس حاضدر ابیان روزهاي آن مج لس  ادر آغاز مج 

بتاریخ پنجم ماه رجدب   ین شروع شده است که: »چنمثلا مجلس اول  ؛  بودند؛ بیان آن آمده است

درویش ضعیف را که یکدی از سدلک بنددگان ملدک   (اربع عشر و خمسمایه   514دام قدره سنه  

 ( 2: 1912قطب الدین بختیار اوشی است«  چشتی، المشایخ سلطان السالکین المقلب به 
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همینطور مجلس دوم چنین شروع شده است که: » در روز پنجشنبه دولت پایبوس پیر گشت 

سخن در جنابت افتاده بود مولانا بهاء الدین بخاري و مولانا شهاب الدین محمد بغددادي بخددمت 

 (. 7: 1912حاضر بودند« چشتی، 

العارفین عملیات و تسبیح و تحلیل طریقة چشتیه بیان شده است. چنانکه در در کتاب دلیل  

در حدیث شریف است از رسول الله صلی الله علیده و مجلس هفتم ذکر این عمل آمده است که: »

 . سورۀ فاتحه الکتاب برین طریدق بخواندد ، پیش آید را مهمی و یا کاري مشکله هر ک :سلم آله و

وقدت سده بدار آن  الله الرحمن الرحیم الحمدلله یعنی میم رحیم را در لام الحمد ادخال کند    بسم

 (. 32: 1912آن مهم را به کفایت رساند«  چشتی،  ، سبحانه و تعالی ، آمین بگوید حق

بر لفظ مبارک راندد   ، ها بقاادام الله  ، همینطور در این مجلس آمده است که »بعد از آن خواجه

ایدن  ، که سوره فاتحه جمله دردها را و بیماریها را شفاست هر بیماري که هیچ علاج نیکدو نشدود

 ، تعدالی  ، د حقمسوره میان سنت و فریضه نماز بامداد با بسم الله چهل و یک بار بخواند و بروي بد

درین محل فرمود کده در حددیث مبعد از آن ه  . او را شفا بدهد و صحت بخشد از برکت این سوره 

یعنی سوره فاتحه شفاست مر هر ؛ الفاتحه شفاء من کل داعٍ  :است قال النبی صلی الله علیه و سلم

 (. 33: 1912دردها را«  چشتی، 

چنانکه   ؛همچنین در مجلس هشتم دربارۀ تسبیح و تحلیل طریقة چشتیه بررسی شده است

بعد از آنکه چون مردم از خواب  ، م تا و یفه فوت نکنیدیویگ می گوید: می خوانیم و شما را نیز می

از پهلوي راست بر خیزد و بگوید بسم الله الرحمن الرحیم آنگاه بایدد کده وضدو کندد   ، بیدار شود

بر سر مصلا نشیند چند آیت از سوره بقره بخواند  ، چنانکه شرط وضوست بعده دو گانه نماز بگزارد

واند این ذکر صد بار بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله آنگاه سنت و هفتاد آیت از سوره انعام بخ 

 . نماز بامداد بگزارد و بخواند در رکعت اول فاتحه و الم نشرح و در رکعت دویم فاتحه و الم ترکیف

بعد از ان فرمود صد بار بگوید »سبحان الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم و بحمدده  

ذنب و اتوب الیه« آنگاه فرمود چون نماز بامداد بگزارد مستقبل قبله بنشدیند   لمن کاستغفر الله  

حدی لا  ده بار بگوید »لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیدی و یمیدت و هدو
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»اشدهد یموت ابداً ذوالجلال والاکرام بیده الخیر و هو علی کل شیٍ قدیر« بعد از آن سه بار بگوید  

ان محمد عبده و رسوله« آنگاه سه بار بگوید »اللهم صلی علی محمد ما اختلف الملوان و تعاقدب 

العصران و تکرار تجدیدان و استصحب الفرقدان القمدران بلدغ علدی روح محمدد متدی التحیتده 

لله و لا والسلام« و سه بار بگوید »یا عزیز« و »یا غفور« آنگاه سه بار بگوید »سبحان الله و الحمدد  

اله الا الله و الله اکبر و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم« و سه بار بگوید اسدتغفرالله مدن کدل 

 ذنب و اتوب الیه«

بعد از آن بگوید »سبحان الله بحمده سبحان الله الغظیم و بحمده استغفر الله الدکي لا الده الا  

م الغیوب کشاّف الکروب مقلّب القلوب و اتوب الیده« هوالحی القیوم غفّار الکنوب ستّار العیوب علاّ

بعد از آن سه بار بگوید »یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یدا سدلطان یدا بددیع 

»لا   :السموات الارض یا ذو الجلال و الاکرام برحمتک یا ارحم الرحمین« بعد از آن سه بدار بگویدد

یا قدیم یا دایم یا حی یا قیوم یا احد یا صمد یا حلیم یا عظیم یا علی   الا بالله العظیم  ۀقےوحول و لا  

 یا وتر یا باقی یا حی یا قیوم یا حی اقض حاجتی بحق محمد و آله اجمعین« دیا نور یا فر

صدلی الله علیده و آلده و  ر، بعده نود و نه نامِ پیغامب ، بعد از آن نود و نه نامِ باري تعالی بخواند 

محمد، احمد، حامد، محمود، قاسدم، عاقدب،   ، ست »بسم الله الرحمن الرحیما  که اینبخواند    ، سلم

خاتم، حاشر، حی، ماحی، داعی، سراج، منیر، بشیر، نظیر، هادي، مهدي، رسول الرحمته، طه، یس، 

مزمل، مدثّر، صفی، خلیل، کریم، حبیب، مجید، احید، دحید، قیم، جامع، مقفدی، مقتدی، رسدول 

راحه، کامل، اکلیل، مصطفی، مرتضی، افتخار، ناصر، قایم، حدافظ، شدهید، عدادل، اللاحم، رسول ال

حکیم، نور، حجه، بیان، برهان، مؤمن، مطیع، مککر، واعظ، واحد، امین، صادق، ناطق، مکی، مدنی، 

البطحی، اوبی، هاشمی، مضري، امی، عزیز، حریص، رواف، یتیم، طیب، طاهر، مطهر، فصیح، سدید، 

ناهی، حلیم، شهید، قریب، ،  ار، حق، همین، اول، آخر،  اهر، باطن، شفیع، محرم، آمرمتقی، امام، ب

منیب، ولی، عبد الله، محمد، کرامت الله، و محمد آیت الله و سلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یدا 

 ارحم الراحمین«
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ه شدی و بعد از آن سه بار این درود بخواند »اللهم صلی علی محمد حتی لا یبقی من الصدلو 

 ارحم علی محمد حتی لایبقی من الرحمته شی و بارک علی محمد حتی لایبقی من البرکات شی«

و لا نوم له ما  ۀسنبعد از آن یکبار آیت الکرسی بخواند »الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تاخکه  

مدا خلفهدم و لا   فی السموات و ما فی الارض من ذالکي یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدهم و

ده حفظهما و هدو العلدی ؤُیحیطون بشی من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السموات و الارض و لا ی

من مو تنزع الملک  من تشاء العظیم« بعد از آن سه بار بگوید »قل اللهم مالک الملک تعطی الملک

 . تشاء و تعز من تشاء و تکل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شی قدیر«

عد از آن سه بار بخواند »قل هو الله احد« بعد از آن هفت بار بگوید »فان تولوا فقل حسدبی ب 

الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم« آنگاه سه بار بخواندد ربندا لا تحملندا مدا لا 

برحمتک یا ارحم  به و اعف عنا واغفرلنا و ارحمنا انت مولنا فانصرنا علی القوم الکافرین  1طاقته منا

لوالددي و لجمیدع المدؤمنین والمؤمندات   الراحمین بعد از آن سه بار بخواندد »اللهّدم اغفرلدی و

والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات برحمتک یا ارحم الدراحمین« بعدد از آن سده بدار 

لد و لم یکن له کفدوا سبحان الباقی المعید الله الصمد لم یلد و لم یو  ءبخواند »سبحان الاول المبد

 . احد«

آنگاه سه بار بخواند »و ان الله علی قل شی قدیر و ان الله قد احاط بکل شی عددا« آنگاه سه  

 د  الم لا یملک لنفسه نفعًا و لاضراً و لا موتًا و لا حیوۀ و لا نشورا« بع توبةبار بخواند »اتوب 

ی قلبی بندور یالله لا اله الا انت اسئلک ان یح بعد از آن سه بار بگوید »اللهّم یاحیّ یا قیّوم یا  

معرفتک ابداً یا الله بعد از آن سه بار بگوید »یا مسبّ الاسباب یا مفتّح الابواب با مقلدّب القلدوب و 

فوّضت امري الیک یا   ی توکّلت علیک یارب ونین اغثیثالابصار یا دلیل المتحیرین یا غیاث المستغ

بالله العلی العظیم ماشاءالله کان و ما لم یشا لم یکن بحق ایاک نعبد و ایداک رب لا حول ولا قوه الا  

 . نستعین«

 

 . ، در آیه منا ننوشته است بلکه »ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به « نوشته شده است286سوره بقره، آیه  .  1
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بعد از آن »یکبار بگوید اللهم انی اسالک یا مدن یملدک حدوایج السداالین و یعلدم ضدمیر  

لمداً االصامتین فان لک من کل مسئله منک سمعاً حاضراً و جواباً عتیداً و انّ لک من کلّ صدامت ع

فاعطنا مواعدک الصادقه و ایادک الشامله و رحمتک الواسدعه و نعمتدک انظدر الدی نظدره ناطقاً  

 . برحمتک با ارحم الرّاحمین«

بعد از آن یکبار بگوید »یا حناّن یا مناّن یا دیاّن یا برهان یا سبحان یا غفدران یدا ذوالجدلال  

 امدّةمحمد اللهم فدرّج عدن    امةمحمد اللهم ارحم    امّةوالاکرام« آنگاه سه بار بگوید »اللهّم اصلح  

محمد« بعد از آن سه بار بگوید »اللهم انی اسالک باسمااک و اسمک الاعظام ان تعطینی ماسالتک 

الحمد لله الکي فی السموات عرشه و الحمد لله الّکي فی القبور   . بفضلک و کرمک یا ارحم الراحمین

و الحمد لله الکي لا ملاذ و لا ملجداء الا الیده   قضاؤه و امره و الحمد لله الکي فی البر و البحر سبیله

 . رب لا تکرنی فردا و انت خیر الوارثین«

العرش و مبلغ الرضا و لا  زينةهی العلم و نتبعد از آن سه بار بگوید سبحان الله ملا المیزان و م 

الدراحمین«   العرش و مبلغ الرضاء برحمتک یدا ارحدم  زینةهی العلم و  نتاله الا الله ملا المیزان و م

 قبلة بالکعبےةو  کتاباً اً و بالقرآننآنگاه یکبار بگوید رضیت بالله ربّاً کریماً و بحمده نبیاً و بالاسلام دی

آنگاه سه بار بگوید »بسم الله خیر الاسماء بسم الله رب الارض و السماء بسدم .  و بالمؤمنین اخواناً  

 . لسماء و هو السمیع العلیم«الله الکي لا یضر مع اسمه شی فی الارض و لا فی ا

بعد از آن چند بار بگوید »اللهم اجرنا من النار یا مجیر« بعد از آن ده بار بگوید »لا اله الا الله«  

ده بار »محمد رسول الله« بعد از آن یک بار بگوید »الجنه حق و النار حق و المیزان حق و المدوت 

الانبیداء حدق فدی  معجےزۀ رامت الاولیاء حق وحق و السؤال حق و الصراط حق و الشفاعه حق و ک

 . آتیه لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور« ۀالساعدارالدنیا و انّ 

زد مغفرتنا وزد طاعتندا   زد حضورنا و  آنگاه دست بالا کند و این دعا بخواند »اللهم زد نورنا و 

بعد از آن سبعات عشر   . ارحم الراحمینزد محبتنا وزد عشقنا و زد قبولنا برحمتک یا    وزد نعمتنا و

 . الجمعه بخواند ۀ الملک بعد از آن سور ۀ بعد از آن سور . و سوره یس بخواند
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نماز اشراق بگزارد ده رکعت بر پنج سلام نیت همین اسدت در   ، بعده چون آفتاب بلند برآید 

یم »فاتحه« یک بار و رکعت اول »فاتحه« یکبار و »اذا زلزلت الارض زلزالها« یک بار و در رکعت دو

»ان اعطینا« یک بار بعد از آن ده بار درود فرستد بعده در تلاوت قرآن مشدغول شدود تدا صدلوۀ 

 ؛بدار  بار سورۀ الضدحی یدک  در هر رکعتی فاتحه یک  ، شش سلامه  چاشت بگزارد دوازده رکعت ب

صلی الله علیه   ، مبرچون سلام دهد صد بار کلمه »سبحان الله« تا آخر بگوید و صد بار درود بر پیغا

بدا   بگکارد، و البته  فرستد بعده تلاوه قران مشغول شود تا آن زمان که استواء درنگ  ، و آله و سلم

و چون   ، مهتر خضر ملاقات شود و هر دو سوره آخرین بخواند از الم ترکیف تا قل اعوذ برب الناس

ود تا آنگاه که نماز دیگر شود بعده سوره نوح بخواند و مشغول ش  ، سلام بدهد ده بار درود بفرستد

 (39-37: 1912ظیم«  چشتی، عو بعد از آن صد بار بگوید »لا حول و لا قوه الا بالله العلی ال

علاعه بر اینها در این کتاب در جایهاي مختلف اشعار خواجه معین الدین چشدتی ذکرشدده 

 است: چنین آمده  است. مثلا در مجلس چهارم

 بود  خاموش یاد محب خویش وز               بودهواي دوست بیهوش ه عاشق ب

 نام تو درون سینه و گوش بود                       شدباحشر خلق حیران ه فردا که ب

 ( 23: 1912 چشتی، 

 در مجلس نهم این شعر آمده است که: 

 عاشقان پیش شان چنین میرند                    گیرند اي رویان چو بنده بخو

 (45: 1912 چشتی، 

 :   کتاب اسرار حقیقیموضوع 

خواجه قطب مة خواجه معین الدین چشتی است که به شاگرد خود فعلا نا  کتاب اسرار حقیقی

نوشته است. تربیتِ هدایتِ سالکان و مطلبهاي گوناگونِ علم م(    1235-1173الدین بختیار کاکی  

 الله و حقیقدت نمداز، روزه ، حدج و تصوف موضوع اصلی این نامه می باشد. حقیقت کلمه لا اله الا

چشتی این حقیقت ها را بیان   نزکات در نامه بیان شده است. از دیدگاه عرفانی خواجه معین الدی

 :نموده است



 ل یتحل کی:  یچشت   نیالد نیخواجه مع یفارس اتیآثار ادب                                                                        

 

 

250 

 

   :رسالة آداب دم زدنموضوع 

رساله شامل یک دیباچه و دو باب است. در باب دوم خواجه معین الدین چشتی مرشد خدود، 

»آن وقدت کده پیدر دسدتگیر   :م( را چنین یاد کرده است که  1220-1107هارونی  خواجه عثمان  

حضرت خواجه عثمان هارونی بر فقیر عنایت فرمودند و بنواختند که پیر دسدتگیر روح فقیدر را 

 . (13: 4672پیش روح حضرت رسالت را پناه برده«  چشتی، نسخه خطی 

؛ گداهی در میدان آن واژه اسدت ابتکاريلب رساله خیلی جالب و داراي جنبة امضامین و مط 

بر ریاضات و مجاهدات و مشاهدات صوفیان   چگونه شود. رگهاي وجود انسانیهاي هندي دیده می

 تأثیر می گکارد. 

   :کلمات معین الدّینموضوع 

این رساله دربارۀ وحدت الوجود، ذکر نفی و اثبات، مقام ناسوت و لاهدوت و ملکدوت نوشدته 

شده است. بیان پنج نوع کلمه و مقامهاي آن کلمه در این کتاب بیان شده است . تفسیر آیه هاي 

کدام پیامبر از اینکه  قرآنی و احادیث پیامبر  ص( و اقوال اصحاب رسول در کتاب دیده می شود.  

وند کدام معرفت دریافت کرده است، مقام آنان نزد خداوند چیست؟ همدین مطلبهدا در ایدن خدا

 کتاب دیده می شود. 

 :کشف الاسرارموضوع 

هم معروف است. خواجه معین الدین چشتی این رساله را براي  معراج الانواراین رساله به نام  

فی و چهار منزلِ عرفانی چون ناسوت طالبان و مریدان در قیام هند تألیف نمود. موضوعاتِ ذکرِ خ

 و ملکوت و جبروت و لاهوت در میان این یاد شده است. 

   :رسالة مراقبت نفسانی موضوع

در این رساله بیان شده   آن  بتبروت، و کیفیت مراجدربارۀ عالمهاي ناسوت، ملکوت، لاهوت،  

دربارۀ رنگ و شکل آن نورها در میان این رساله   ؛ی که می بیندینورها  ، ک عرفانیوب سلتدر مراو  

 بیان شده است. 
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مجموع هفت نامة خواجه معین الدین چشتی است که براي ارشاد و نصیحت خلیفة   مکاتيب:

 . است خود قطب الدین بختیار کاکی نوشته

 :نامه ها موضوع

: ترک حرص دنیا و تزکیت النفس است. در این نامه خواجه معین الدین چشتی گفته نامة اول 

 ت ممکن نیست. است بدون ترک حرص دنیا دریافتن کمالا

ومند و اشتیاق شوق دیدار الهی و درویش جفاکش نوشته ز: در مورد درماند طالب، آردوم نامة

 شده است. 

 : در مورد واقف اسرار الله الصمد، ماهر انوار لم یلد ولم یولد نوشته شده است. نامة سوم

 : دربارۀ واقف حقااق و معارف و عاشق رب العالمین نوشته شده است. نامة چهارم

درباۀ فوااد کسب علم مجازي و علم حقیقی در این نامه به خواجده قطدب الددین :  نامة پنجم

 دهلوي پیشنهاد داده است. در این نامه هشت فوااد بیان شده است. 

 : در مورد ذکر نفی و اثبات این نامه نوشته شده است. نامة ششم

 . : در مورد عارف معارف و آگاهی حق تعالی این نامه نوشته شده استنامة هفتم
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 : نتیجه گیري

اولین کسی که    . دارد  نقش مهم و موثر  هیچشت  ةقیطر   هند  شبه قاره   یو اجتماع   یاسیس  خ یتار  در

  م( 941 وفات    خواجه ابو اسحاق شامی  ه بوددروشن کردر این شبه قاره   را  با مشعل طریقة چشتیه 

در  طریقة چشتیه    . دریافت کرداست که  از خواجه ممشاد دینوري اجازت ترویج طریقة چشتیه  

پس    . کرد  وستان رونق فوق العاده پیدادر هند   یچشت  نیالد  نیتوست خواجه مع يقرن ششم هجر

گنج   نی الد  دیفر  ، م(  1235   یکاک  اریبخت  ء او قطب الدینخلفا   ةلیبه وس  رحلت او این طریقه   از

کرد و   دایادامه پ  م(1337وي  چراغ دهل  نی الد  ریو نص  م(1325   اءیاول  نی دنظام ال  ، م(1265   شکر

 است.   افتهیگسترش  یهند،پاکستان و بنگلادش کنون يدر کشورها

خواجه معین الدین چشتی در این شبه قاره به عنوان صوفی و عارف و مبلغ و ولی ربانی معدروف 

هدر دو  ، در نظدم و نثدریافت، اما مردمان از استعداد شاعري و  علمی و ادبی او بی خبر هسدتند.  

زبان مدادري خواجده    . چونکهکامل داشت  استعداد  خواجه معین الدین چشتی را  شاخه ي ادبیات

را شدروع   تحقیدق، به علت این همه آثار او به زبان فارسی نگاشته است. وقتدی ایدن  ی بودفارس

و  دا اسدتدر حال حاضر نا پی اما اکثر آنها ، به دستم رسید اثر از او  17نام    کردیم از منابع گوناگون

از اطلاعات کتاب هاي تاریخی و بررسی   بعضی از آثار او نیز به نام هاي متفاوت مشهور شده است. 

نسخه خطی محفوظ در کتاب خانه هاي گوناگون جهان، ما می توانستیم یدازده آثدار بده خواجده 

اسدت. نسدخه خطدی آثار منظوم  1آثار منثور  10 هادر میان آن معین الدین چشتی انتساب بکنیم. 

 هاي این آثار از کتابخانه هاي گوناگون دریافت کرده ایم. 

. به مواجه شده ایم  دیشک و ترد  یچشت  نیالد  نیبه خواجه مع  نیمع  وانیصحت انتساب د  ۀ دربار

 یمد  رانیددر ا  شدانیهند و دو تدن از ا  ۀ از آنها از شبه قار  یکیسه پژوهشگر اهل ادب که    ژه یو

امدا از   ق( نسدبت داده اندد.   908م/   1502  ی متوف  یفراه  نیالدّ  نیرا به مع  وانید  نیباشند؛ آنها ا
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بررسی دلاال گوناگون در این پایان نامه ما ثابت کردیم که این دیوان منسوب بده خواجده معدین 

 الدین چشتی است. 

 اودر اشدعار    در نثر و نظم هر دو شاخة ادبیات خواجه معین الدین چشتی استعداد کامل داشدت. 

به معندی   می خانه  و  شراب  و  کنایه هاي ساقییعنی با استفادۀ    ؛یر سبک عراقی دیده می شودتأث

چشدتی   در نثر خواجه معدین الددین  و  . می دهدگرانبهاي عرفانی به ما نشان    توضیحاتعرفانی،  

تأثیر سبک مرسل دیده می شود. یعنی درمیان نثر او ارکان زینتی با آرایش هاي لفظی توجه شده 

کف نثر بیان معنی دیده می شود. آیات قرآنی، احادیث رسول و امثدال اشتشدهاد مدی حت و  اس

شدده نشود. از صنایع لفظی مثل جناس، مراعات نظیر، ایهام، ارسال المثل و مانند آنها اسدتفاده  

از بررسی نسخه خطی هاي خواجده  است. گاهی فعل ها به قرینة لفظی و معنوي حکف شده است. 

ثابت می شود که آن  لحاظ یک سان است. از این آنها سبکچشتی ثابت می شود که  معین الدین  

 آثار توست یک نویسنده در یک زمان نوشته شده است. 

آثار خواجه معین الدین چشتی فلسفه، دیدگاه عرفانی، دیدگاه مکهبی، آراء و تعلیمات طریقة    در

و تابع مکهب حنفی هستند؛ با همه    اهل تسنن   چشتیه آشکار می شود. این طریقه از لحاظ عقااد

این طریقه نسبت به خاندان ارادت پیروان  از    حضرت  اینها  علی و اهل بیت در خور توجه است. 

طریقة چشتیه سالکی که وارد قدم در راه طریقت می نهد اول باید توبه کند. این توبه دو نوع  نظر  

پرهیز از گناه است و توبه خواص دوري از ما سوي الله است.    امو توبه خاص. توبه ع  اماست؛ توبه ع

خرقه پوشی و بخشش آن به مریدان صادق مراسم مهم طریقة چشتیه است. اهمیت آداب خرقه  

و  تا   تبرک  است؛ خرقة  نوع  دو  خرقه  این  بود.  مانده  باقی  دهلوي  چراغ  الدین  نصیر  شیخ  زمان 

 . خرقة اراد به مریدان خصوصی داده می شد. دخرقة ارا
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در طریقة چشیته بر احکام شریعت تأکید داده شده است؛ بنابر این می توان گفت طریقة چشتیه 

تنها مریدان بلکه مرشد هم فرااض و واجبات و »طریقه مقدم بر شریعت« است. در این سلسله نه  

مستجبات شریعت را باید اجرا بکند. ذکر نفی و اثبات یعنی ذکر »لا اله الا الله«  افضدل و اولدی از 

سایر اذکار است اما تلقین ذکر دیگر هم داده می شود. ذکر جلی و ذکر خفی هم در ایدن طریقده 

. در مراقبه می باشدیار مهم خواجه معین الدین چشتی رااج است. ذکر مراقبه یکی از تعلیمات بس

سالک نور هاای که می بیند خواجه معین الدین چشتی شرح آن بیان نموده اسدت. بیدان  عدالم 

 نسوت، عالم ملکوت، عالم لاهوت و عالم جبروت در آثار خواجه معین الدین چشتی آمده است. 

اع و قوالی است. گرچه از نظر متشرعین و  یکی از آداب رسوم بسیار معمولی طریقة چشتیه سم

، م(  966-874   فقها سماع حرام است. پیران طریقة چشتیه مثل خواجه ابو احمد ابدال چشتی

، خواجه شریف زندنی حتی پیر خواجه معین الدین چشتی  م(  1139-1039   چشتی  مودودخواجه  

خواجه عثمان هارونی هم مجلس سماع برگزار می کردند. از نظر خواجه معین الدین چشتی سماع  

نمی   معرفت سماع درک  اما کسانی که  و حلال هم هست.  رعایت شرایطی مجاز  با  و حتی  مباح 

 راي ایشان سماع حرام است.  کنند از شنیدن سماع در عشق الهی غرق نمی شوند ب

بر آثار خواجه معین الدین چشتی زمینة پژوهشی زیادي باقی مانده است. اکثر آثار خواجه معین  

ثار را معرفی کردیم و متن آنها را آالدین چشتی هنوز چاپ نشده است. در این پایان نامه ما آن  

بر  کشف کردیم. بر کلام خواجه معین الدین چشتی می توان پژوهشی   اگر  دقیقتر انجام بشود.  

بیرون  گرانبها  و  مفید  هاي  اطلاعات  بشود،  انجام  زیاد  پژوهش  الدین چشتی  معین  خواجه  آثار 

ی و هماهنگی مکهبی خود در عرفان  ةفلسفخواهد آمد. با این همه خواجه معین الدین چشتی با   

مختلف ادیان  مردمان  قار  میان  فلسفهند    ۀ شبه  این  بود.  کرده  و برادري  صلح  برقراري  براي  ه 

و    همبستگی تعالیم اخلاقی  این  توانیم  ما می  اگر  است.  این جهان خیلی مهم  اقوام مختلف  بین 
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عرفانی خواجه معین الدین چشتی را به مردمان جهان معرفی بکنیم، امید است که ان شاء الله از 

 جامعة جهان دعوا و خونریزي دور خواهد شد. 

 

 م اندر عدم نامهبه ساغر ختم کردم این عد

 به پیر صومعه برگو ببین حسن ختامم را 

 ( 40:  2010 خمینی، 
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 ؛ بهشتی شيرازی، انتشارات روزنه

، بکوشش دکتر جعفر سجادي،  تفسير حدائق الحقائقهروي، معين الدين فراهي )بي تاريخ(،   .117

 انتشارات دانشگاه تهران؛ 

 ح يچاپ دوم، با مقدمه و تصح   ، یانتشرات منوچهر   دات، ي(، تمهخ يتار  یالقضاۀ،)ب  نيع   ، یهمدان .118

 تهران؛  ران، يعس  فيعف

 ؛ ، مطبع نول کيشور، کانپورتاريخ فرشتهم(،   1884ق/  1301هندو شاه، ملا محمد قاسم، ) .119

، تصحيح دکتر محمد رضا نصيری، تاريخ فرشتهم(    2009ش/    1388هندوشاه، ملا محمد قاسم ) .120

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران؛ 

  ق ي تحق  ، یاسلام  غاتيمرکز انتشارات دفتر تبل  ، یعرفان نظرم(،    1995ش/   1374)  ، یح ي  ، یثربي .121

 ؛ و اصول و مسائل تصوف، چاپ دوم، تهران یتکامل ريدر س

، انتشارات علمی،  ديدار با شاعران  چشمة روشنم(،    1994ش/    1373يوشی، دکتر غلامحسين )   .122

 تهران؛ 

123. ( غلامحسين  دکتر  قلمم(    1978ش/    1357يوسفی،  اهل  با  چديدار  موسسة  انتشارات ،  اپ 

 .دانشگاه فردوسی، مشهد

 

 



 مجله های فارسی

شبه قاره، پايگاه مجلات تخصصي نور، شماره  م( ورود اسلام به    2007ش/  1386آريا، غلامعلي) .124

 ؛(48-37، صفحه 1

، مجله گوهر،  خواجه معين الدين چشتی الديّن چشتی اجميری:  م(  1974)محمد اختر    چيمه،  .125

 ؛18شهريور، شماره 

ت و عظمت حسينی در دو بيتی خواجه معين  ی عزّتجلّ:  م(  2019)  نیسيساجدی، دکتر اکبر ح .126

 ؛، پائيز15ه پرتال جامع علوم انسانی، سال چهارم، شماره ، مجلّالدين چشتی الديّن چشتی

فايزه کرن  .127  ، ذولفقار  الديّن    (:م  2018)  علی،  الدين چشتی  معين  آثار خواجه  و  احوال  معرفّی 

 ؛ ، سالنامه5ن فارسی، شماره  ه علمی پژوهشی زبان ادبيات فرهنگ و تمدّ، مجلّچشتی اجميری

 ؛ ، سال3، نامه پارسی، شماره جای پای امير خسرو و ابوريحان: م( 1996) غروی، مهدی .128

  23  يغما،سال ة، مجلخواجه معين الدين چشتی الدّين چشتی و حافظ:  م(1970) مهدی غروی،  .129

 ؛

، فصلنامه مطلعات شبه قاره، مقاله سودابه سليمی خراشاد:  م(  2016)فرزانه، احمد رضا کيخاير .130

 . ، تابستان23، شماره 7، دوره 6

 کتاب های عربی 

131. ( عبدالسلام  جزء    1997الترمانيني،  السنين،  بترتيب  الاسلامي  التاريخ  احداث  دار  م(:  اول، 

 ؛ طلاس، دمشق



الظّ:  (م  2008)خليفه، حاجی   .132 والفنون، کشف  الکتب  أسامی  التّ  نون عن  احياء  العربی،  دار  راث 

 ؛ بيروت لبنان

الدين يحي ) .133 پژوهشگاه علوم  ،  الاشراقيه  الحکمةم(،    2012ش/    1391سهروردي، شيخ شهاب 

 انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران؛ 

 

 کتاب های اردو 

 کراچی؛  پريس،  نگٹ ، مطبوعه ملت پرنلمعات خواجه: م( 1978) الحسنبريلوی، شمس   .134

   ؛واريخ، مطبع نول کشور: مفتاح التّ(م 1867)بيل، توماس ويليام  .135

، ترجمة علامه ارشد القادری،  نشر انيس الارواحم(    2001ق/    1422چشتی، خواجه معين الدين ) .136

 مکتبه جام نور، دهلی؛ 

 م(، شجره طيبه، مطبع موضع جاجوکی، هند؛ 2005خواجه عمر الدين طالب، ) چشتی،  .137

 ، نشر سلطان الهند، اجمير، هند؛ معين الاولياءم(،  2013چشتی، ديوان سيد امام الدين ) .138

 ؛، زيور طبع، ربيع الاوّل معين الاوّلياء:  م(  1895)ين عليخان  چشتی، حضرت ديوان سيد امام الدّ .139

 ر؛ ي اجم ، یالقرآن کمپان ن،، ي مع نيم(: اربع 2008)  دکتر نجم الحسن ، یچشت .140

 ر؛ ياجم  ، ی(، نشر القران کمپانیم(: سماع )قوال  2008دکتر نجم الحسن ) ، یچشت .141

 ؛ مطبع سيد تقی، ، دهلی انوار العارفين،  م(: 1873) حسين، حافظ محمد .142



 ؛مسجد دهلی، کتب خانه انجمن ترقی اردو، جامع شمع انجمن: م( 1857) حسن، نواب صديق .143

، ديوان خواجه معين الدين موسومه کلام عرفان طرزم(،    2008حسين، ديوان سيد سهولت ) .144

 نشر سلطان الهند، اجمير هند؛ 

145. ( صولت  سيد  طرازم(:    2008حسين،  عرفان  کلام  الدّين  چشتی  الدين  معين  خواجه  ، ديوان 

 ؛ سلطان الهند پبليکشنس، اجمير، هند

 ؛ حضرت خواجه نصيرالدين، مفتاح العاشقين، اکبر بک سيلر، لاهور: م( 2005) دهلوی، چراغ .146

 حسيني، مطبع نول کيشور، کانپور.  ة م(، تذکر 1875ق/  1292سنبهلي، مير حسين دوست، ) .147

 ، تاج پبليشر، دهلی؛ دلی کی بائس خواجهم(،  2012شارب، دکتر ظهور الحسين )  .148

، نشر ظعفر خان  غريب نواز يعنی نائب رسول فی الهندم(:  1982شارب، دکتر ظهورالحسين ) .149

 ؛ بوک سيلر

 ، نشر تاج پبليشر، دهلی؛ معين الهندم(،  2011) ني شارب، دکتر ظهورالحس .150

151. ( طهورالحسين  دکتر  فی  م(،    1982شارب،  رسول  نائب  يعنی  نواز  غريب  سوانحعمری  مکمل 

 سيلر، آکره؛، ظفرالدين خان بک  الهند

152. ( سليمان  ابو  پوری،  الديّن    م(:1999شاهجهان  چشتی  الدين  معين  خواجه  المشائخ  سلطان 

 ؛ ، نشر فريد بوک ديپو، دهلی چشتی

 ؛ شکوه، محمد دارا، سفينة الاولياء، قرن نوزدهم ميلادی، مطبع نول کشور، لکهنو، هند .153

 ت بيت العام، کراچی؛ ، نشر مکتبناياب تحفهم(،  2005فتح پوری، مولانا نورالدين ) .154



ه سرکار  ، ترجمة اردو، جامعه عثمانيّتاريخ فرشته  :(م  1926)  فرشته، محمد قاسم بن غلامعلی .155

 ؛ عالی، حيدر آباد دکن 

 ، رضوی کتاب گهر دهلی، سيرت خواجه غريب نوازم(،    2012قادری، حضرت علامه عبدالرحيم ) .156

 نور، دهلی؛  ، نشر مکتبه جامهشت بهشت(، 2001قادری، علامه ارشد )  .157

م(، گلزار ابرار، ترجمة اردو، مترجم فضل احمد جيوری،    2007ماندوئی، محمد غوثی شطاری، ) .158

 ؛ مکتب سلطان عالمگير، لاهور

محمدبن  .159 )  ميرخورد،  احوال   م(،   1978ش/   1357مبارک،  در  ملفوظات  سيرالاولياء   مشايخ   و 

 ؛، لاهورچشت 

، ترجمة اردو، غلام احمد بريان، سيرالاوّلياء  م(:  1978)  ميرخورد، سيد محمد بن مبارک کرمانی .160

 ؛ مشتاق بک کارنر، لاهور

 کتاب هاي بنگلا 

161. AvRwgix, gvIjvbv iwdDwÏb wPkZx (2015 wLª:), Mix‡e †bIqvR nhiZ LvRv gyCbywÏb wPkZx (i) 

Rxebx, Abyev` gvIjvbv gvmyg wejøvn wPkZx, gxbv eyK nvDm, XvKv; 

162. AvRid †`Iqvb †gvnv¤§` (1970 wLª:), Rxeb mgm¨vi mgvav‡b Bmjvg, 2q ms¯‹iY, BmjvwgK 

dvD‡Ûkb evsjv‡`k; 

163. AvRid †`Iqvb †gvnv¤§` (1978 wLª:), Bmjvg gbxlvi Av‡jv‡K, BmjvwgK dvD‡Ûkb evsjv‡`k, 

XvKv; 

164. AvRid †`Iqvb ‡gvnv¤§` (1980 wLª:), Bmjvg I gvbeZvev`, BmjvwgK dvD‡Ûkb evsjv‡`k, XvKv; 



165. AvRid †`Iqvb †gvnv¤§` (1980 wLª:), gyw³i WvK, 3q ms¯‹iY, BmjvwgK dvD‡Ûkb evsjv‡`k, 

XvKv; 

166. Avwgb, iæûj; gynv¤§` (2000 wLª:), gynv¤§` Ave`yj jwZd,  kvqL Avng` miwnw›`i m~wd wPËvaviv, 

`k©b I c«MwZ, 17 el©, 1g msL¨v, wW‡m¤̂i †Mvwe›`‡`e `k©b M‡elYv ‡K› «̀, XvKv wek¦we`¨vjq; 

167. Avbmvix, gymv (1999 wLª:), ga¨hy‡Mi gymwjg mf¨Zv I ms¯‹…wZ, evsjv GKv‡Wgx, cÖ_g cÖKvk; 

168. Avjg, W. Gg kwdKyj (2007 wLª:), evsjv‡`k `k©b I Ab¨vb¨ cÖm½, bKkv cÖKvkb, PÆM«vg, RyjvB; 

169. Avjg, W. ikx ỳj (1969 wLª:), gymwjg `k©‡bi f~wgKv, †giwU †dqvi cÖKvkb, cª_g cÖKvk; 

170. Avjg W. ikx ỳj (1986 wLª:), m~dx mvabvi f~wgKv, cÖ_g ms¯‹iY, Av‡qkv wKZve Ni; 

171. Avjx, ‰mq` gyZ©Rv (1965 wLª:), nhiZ kvnRvjvj I wm‡j‡Ui BwZnvm, evsjv GKv‡Wgx, XvKv; 

172. Avjxg, cÖ‡dmi G, †K, Gg, (1996 wLª:) fvi‡Z¡ gymwjg ivR‡Z¡i BwZnvm, evsjv GKv‡Wgx, Rvbyqvwi; 

173. Avng`, W. IqvwKj (1975 wLª:), evsjv‡`‡ki ‡jvK ms¯‹…wZ, evsjv GKv‡Wgx, XvKv; 

174. Avng`, IqvwKj (m¤úvw`Z) (1992 wLª:), evOvjxi `k©bwPšÍv, GwkqvwUK ‡mvjvBU Ae evsjv‡`k, 

XvKv; 

175. BDmyd, gwbi-D`-`xb (1969 wLª:), evsjv mvwn‡Z¨ mydx cÖfve, m~dxev` I Avgv‡`i mgvR MÖ‡š’ 

msKwjZ, bI‡ivR wKZvwe Í̄vb; 

176. BKevj, W±i gynv¤§` (1987 wLª:), Bmjv‡g agx©q wPšÍvi cybM©Vb, Abyev` I m¤úv`bv Aa¨ÿ Beivnxg 

Lvu, m¤úv`bv mn‡hvMx Aa¨vcK mvB`yi ingvb, BmjvwgK dvD‡Ûkb evsjv‡`k; 

177. B‡RZ‡e‡MvwfP, Avjxqv Avjx (2002 wLª:), cÖvP¨ cvðvZ¨ I Bmjvg, iƒcvšÍit Bd‡ZLvi BKevj, 

RjNwo, PÆM«vg, A‡±vei; 

178. Bmjvg, Avwgbyj (m¤úvw`Z) (1999 wLª:), gymwjg ag©ZË¡ I `k©b, evsjv GKv‡Wgx, XvKv; 

179. Bmjvg, W. Avwgbyj (2004 wLª:), Bmjvg ag© I gymwjg `k©b, DËiY  cÖKvkb, Ryb; 

180. Bmjvg, †Rnv`yj I W. mvBdzj Bmjvg Lvb (2003 wLª:), w`Iqvb-B-gyCbywÏb, m`i cÖKvkwb, XvKv; 



181. Bmjvg, gvIjvbv Lvb †gv: mvBdzj (2006 wLª:), nhiZ LvRv gCbyÏxb wPkZx (i.), Avwei eyK&m, 

GKz‡ki eB‡gjv; 

182. Bmjvgev`x, gynv¤§` wiRvDj Kixg (2004 wLª:), LvRv gyCbyÏxb wPkZx (i.), AMÖcw_K msKjb, 

Avgv‡`i m~dxqv‡q wKivg, ‡`Iqvb byiyj Av‡bvqvi ‡nv‡mb ‡PŠayix m¤úvw`Z, BmjvwgK dvD‡Ûkb 

evsjv‡`k KZ…©K cÖKvwkZ, RyjvB; 

183. Gbvgyj nK, W. †gvnv¤§` (2004 wLª:), e‡½ m~dx c«fve, gnwmb GÛ ‡Kvs, KjKvZv; 

184. KviRvfx, W. BDmyd Avj (1990 wLª:) , Bmjv‡gi cybR©vMiY mgm¨v I m¤¢vebv, iƒcvšÍi: ‡gvnv¤§` 

mvbvDjøvn AvLyÄx, m…Rb  cÖKvkbx; 

185. KviRvfx, W. BDmyd Avj (2002 wLª:), Bmjvgx kixq‡Zi ev Í̄vevqb, Abyev`: W. gvndyRyi ingvb, 

Lvqiæb c«Kvkbx; 

186. Kexi, gwdRyjvn (1987 wLª:), gymwjg mf¨Zvi ¯̂Y©hyM, evsjv GKv‡Wgx, Ryb; 

187. Kwig, W. Ave ỳj (1969 wLª:), evsjv‡`‡ki mydx m¤úª`vq I Zvu‡`i Ava¨vwZœK mvabv, m~dxev` I 

Avgv‡`i mgvR MÖ‡¯’ msKwjZ, bI‡ivR wKZvwe Í̄vb, evsjvevRvi, cÖKvwkZ, cÖ_g ms¯‹iY; 

188. Kwig, W. Ave ỳj (1980 wLª:), PÆM«v‡g Bmjvg, Bmjvgx mvs¯‹…wZK ‡K›` «, PÆM«vg; 

189. Kwig, W. Ave ỳj (1980 wLª:), evOvjxi m~dx mgvR, Bmjvgx mvs¯‹…wZK ‡K› «̀; 

190. Kwig, W. Ave ỳj (1993 wLª:), evsjvi BwZnvm myjZvbx Avgj, evsjv GKv‡Wgx, XvKv; 

191. Kwig, W. Ave ỳj (1993 wLª:), evsjvi gymjgvb‡`i mvgvwRK BwZnvm, Abyev`: †gvnv¤§` ‡gvKv‡ÏQyi 

ingvb, evsjv GKv‡Wgx, XvKv; 

192. Kwig, W. Ave ỳj (1994 wLª:), gymwjg evsjvi BwZnvm I HwZn¨, evsjv GKv‡Wgx, XvKv; 

193. Kwig, W. Ave ỳj (1997 wLª:), fviZxq gymjgvb‡`i gymwjg kvmb, evsjv GKv‡Wgx; 

194. Kwig, Ave ỳj (2002 wLª:), evsjvi gymjgvb‡`i mvgvwRK BwZnvm, KvKjx cÖKvkbx, †deªæqvix; 

195. Lvb, Ave`ym meyi (2017 wLª:), evsjvq dviwm fvlv mvwnZ¨ I ms¯‹…wZ weKv‡ki BwZnvm; 

196. Lvb KvgvjyØxb (2001 wLª:), Gj‡g ZvmvDd, 15, Av`k© cy Í̄K wecbx, evqZyj  †gvKviig, XvKv, Ryb; 



197. Lvb, gywnDÏxb (2004 wLª:), LvRv gCbyÏxb wPkZx (i:) Avgv‡`i m~dxqv‡q wKivg, ‡`Iqvb byiyj 

Av‡bvqvi ‡nv‡mb ‡PŠayix m¤úvw`Z, BmjvwgK dvD‡Ûkb evsjv‡`k KZ…©K cÖKvwkZ, 2q ms¯‹iY; 

198. Mvh¨vjx, Bgvg (1990 wLª:), GBqv‡q DjygyÏxb, Abyev` : gvIjvbv gywnDÏxb Lvb, evqZyj ‡gvKviig 

Av`k© cy¯ÍK e¨emvqx mwgwZ; 

199. Mvh¨vjx, Bgvg (1996 wLª:), wKwgqv‡Z mv`vZ, nvweweqv eyK wW‡cv, XvKv; 

200. Mvh¨vjx, Bgvg (1996 wL:«), m…wó `k©b, gvIjvbv b~i DÏxb Avng`, nvweweqv eyK wW‡cv, XvKv; 

201. Mvh&hvjx (i.) Avj (2004 wLª:), ZnvdzZzj djvwmdv, Abyev` Aveyj Kv‡mg DÏxb Avng`, BmjvwgK 

dvD‡Ûkb; 

202. †Mvjvg †nvmvqb mjxg (2008 wLª:), wiqvR-Dm-mvjvZxb, cÖ_g Aemi cÖKvk, †deªæqvwi; 

203. wPkZx (i), LvRv gyCbDÏxb (2003 wLª:), Avmiv‡i nvwKwK, w`Iqvb-B-gyCbyÏxb, †Rnv`yj Bmivg I 

W.mvBdzj Bmjvg Lvb KZ©©„K m¤úvw`Z, ggZvR †eMg KZ…©K cÖKvwkZ, cÖ_g cÖKvkt †m‡Þ¤̂i; 

204. wPkZx (i), LvRv gyCbDÏxb (1415 wn:), Avwbmyj AviIqvn, Abyev`: Kwdj DÏxb Avng` wPkZx, 

evsjv wgj †÷vm©, 226, bevecyi, XvKv-1100 KZ…©K cÖKvwkZ, Z…Zxq ms¯‹iY; 

205. Qdv, Avng` (2000 wLª:), evOvjx gymjgvb‡`i gb, ÷y‡W÷m I‡qR, PKevRvi, XvKv, Rvbyqvix; 

206. RIni, †gveviK Kixg wRqvDÏxb evivbx (1982 wLª:), fvi‡Zi m~dx (1g-3q LÛ), KiæYv c«Kvkbx, 

KwjKvZv| ZvwiL-B-wdiæRkvnx, Abyev`t ‡Mvjvg mvKjv‡qb †Kvivqkx, evsjv GKv‡Wgx, Ryb; 

207. ReŸvi, †gŠjvbv ‡gvnv¤§` Ave`yj (1989 wLª:), Bj‡g ZvQvD‡di nvwKKZ, evqZyk kid Bmjvgx 

M‡elYv c«wZôvb, PÆM«vg; 

208. W. ZvivPvu` (1991 wLª:), fviZxq ms¯‹…wZ‡Z Bmjv‡gi cÖfve, Abyev`: Gm. gywReyjøvn BmjvwgK 

dvD‡Ûkb evjv‡`k, XvKv; 

209. Wwj, jvfjx AvLZvi (2001 wLª:), evsjv‡`‡k mydx `k©‡bi iƒc‡iLv, mvdv cvewj‡Kkb, XvKv; 

210. Xvjx, W. Ave ỳj nvB (1394 wn:), evsjv‡`k `k©b, XvKv, C ỳj Avhnv, Gg, G Inve †UªWvm©, 

evsjvevRvi, XvKv; 



211. Zvwje,Ave`yj gvbœvb (1980 wLª:),  evsjv‡`‡k Bmjvg, AvaywbK cÖKvkbx, XvKv; 

212. _vbex (i.) Avkivd Avjx (2008 wLª:), LyZev‡Z nvKxgyj D¤§Z (cÖ_g LÛ), Abyev` gynv¤§` kvgmyj 

nK, BmjvwgK dvD‡Ûkb evsjv‡`k, gvP©; 

213. _vbex (i.), nhiZ ‡gŠjvbv Avkivd Avjx (1994 wLª:), kixqZ I ZixKZ, Abyev`t Ave`yj gwR` 

XvKyex, XvKv; 

214. `xb gynv¤§`, W. KvRx (m¤úvw`Z) (1969 wLª:), m~dxev` I Avgv‡`i mgvR, bI‡ivR wKZvwe Í̄vb; 

215. `xb gynv¤§`, W. KvRx (1969 wLª:), mydxev` I Avgv‡`i mgvR, bI‡ivR wKZvwe Í̄vb evsjvevRvi, 

XvKv, 1 KZ©„K cÖKvwkZ, cÖ_g cÖKvk; 

216. †bvgvbx wkejx, (1974 wLª:) mxivZzb bex (m:) Abyev`: gywnDÏxb Lvb, XvKv, c¨vivWvBm jvB‡eªix; 

217. b`fx, Ave ỳj Rwjj Avnmvb (2007 wLª:), G‡šÍLv‡e nv`xm, cÖ‡dmiÕm cÖKvkbx, GwcÖj; 

218. b`fx, mvB‡q` Aveyj nvmvb Avjx (2003 wLª:), msMÖvgx mvaK‡`i BwZnvm, (1-4 LÛ), Abyev`: Avey 

mvC` gynv¤§` Igi Avj x, gynv¤§` eªv`vm©, XvKv †_‡K cÖKvwkZ, Z…Zxq ms¯‹iY; 
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jwZd AvgvbUzjx (i.) ZwiKv‡q  Bjvwnqv AvLjv‡K jwZwdqv, Av.we.`. cÖKvkb, wek¦`ieevi, 

gximivB, PÆMÖvg; 

222. wbRvgx, W. LvjxK Avng` (1999 wLª:), kvqL wbRvg DÏxb AvDwjqv (i.) Rxeb I Kg©, Abyev` t 

gynv¤§` Rvjvj DÏxb wek¦vm, evW wcÖ›U GÛ cvewj‡KkÝ, 50, evsjvevRvi, cvVKe› ỳ gv‡K©U 3q Zjv, 
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